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 گرامی،  یخواننده 
 

 « سوم جلد    –ختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران  سا» کتاباین نسخه الکترونیکی رایگان  
ناشر ایران است.  از حقوق خود چشم  نگانویسند و    مختص خوانندگان داخل  پوشی  از بخشی 

  تا این کتاب رایگان و بدون سانسور در اختیار خوانندگان داخل ایران قرار بگیرد. اندکرده 
 

ایران زندگی می  از  به    ،یدکناگر خارج  برای خرید نسخه چاپی کتاب  اگر    وبسایتلطفا  یا  ما مراجعه کنید 
حمایت »  یگزینهو    وبسایتاز طریق    پوند  ۵  مبلغحداقل  را مطالعه کنید، لطفا    کتابمایلید نسخه الکترونیکی  

های  حمایت شما از نشر آزاد و بدون سانسور برای بقای ما و انتشار کتاب.  به حساب نشر واریز کنید   «مکنمی
رایگان از این کتاب و هرگونه چاپ و لطفا توجه داشته باشید که استفاده  .  رایگان بیشتر برای ایران حیاتی است

   و باعث نابودی این نشر بدون سانسور خواهد شد. است و غیراخلاقی توزیع آن در خارج از ایران غیرقانونی
 

اید، لطفا توجه داشته باشید که تمامی حقوق کتاب نزد ناشر  و کتاب را رایگان دانلود کرده   اگر در ایران هستید
ناشر،   از  این کتاب بدون مجوز رسمی  از  غیراخلاقی و غیرقانونی  )نوگام( محفوظ است و هرگونه کسب درآمد 

به خواننده است را  ترجمه  این  از  اقتباس  یا  تغییر  تعدیل،  و  اجازه جرح  کتاب،  رایگان  نسخه  داشتن  . همچنین، 
شکلی متعلق به نوگام و  ، در هر رسانه و به هر  اثرگرفته از این    نشأت دهد. کلیه حقوق معنوی و دیگر حقوق  نمی

  نویسنده اثر است.
کنیم حتما لینک مستقیم دانلود از خود  های نوگام را به دوستانتان معرفی کنید، تقاضا می خواهید کتاباگر می 

 . نوگام را برایشان بفرستیدوبسایت 
منظور   به  سانسورنوگام  با  آسان مبارزه  توزیع  و ،  نویسندگان  از  و حمایت  دنیا  سراسر  در  فارسی  زبان  به  آثار  تر 
های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راهمترجمان فارسی 

تر کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک دوستان مهیا میدر جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب 
آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان و مترجمان معاصر، امکان نویسندگان با خوانندگان به وجود می

 . اندکند که به دلایل مختلف امکان انتشار در داخل ایران را نداشته ای را فراهم میظهور آثار ادبی و فرهنگی 
مراجعه    nogaam.comبرای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نشر و نحوه حمایت از نوگام، به وبسایت ما به آدرس  

  تماس بگیرید. contact@nogaam.comکنید و یا با ایمیل 
 

 با مهر و احترام
یرمجموعه  نشر نوگام  خانه نیکان(  نشر)ز
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 ناپدید

 کاظم آقایی

 

 شبانۀ سوم

تن مثل  حیوانی مرده افتلاده کنلار جلادهه پلاهلاش رو بله درختلاحا کلاوا حلاشلللیله و سلللرش نزدیل  بنز ده
گلگیر و درا شلاگرد و روی  روند روی های خوابگاه چیزی شلده مث  ایتلتگاهه میآسلفال.ه برای بهه

وری شللده و دما   نشللینند منت ر اتوبو ه شللیشللۀ جلو شللنتللته و صللندلی راننده ی بدنۀ بار می
 .اشآیشواریا افتاده روی چانه

ی از محو ۀ خوابگاه بیروح آمده بود و اکبر روبهسللرم را که بلند کردم علی روم ایتللتاده بوده ندیدم کا
اِ  رود شلهره شللوارا جینا پاچهاز عرض جاده رد شلده بوده بینار که باشلد عصلرها می گشلاد را روی کف

گذارنده قب  ناهار پشل. در سلل   گوید چرا دخترها مح ا سلگ  نمیپوشلد و بعد میچرما مجلتلی می
گفت  دخترها از کتلی که در اوای ا دهۀ نشلتلته بودی  که دوباره حرد دختر را وسلش کشلیده باید می

پرسلی که  آیده احوالنود هنوز فرقا وسلش باز کند و روی للۀ گوشلِ مو داشلته باشلد خوشلشلاح نمی
کردمه  نگاهِ می چشلمیای چیزی نگف.ه زیرلح هکردی  به سلق  کامیوح تنیه داد و برای چند

ام وقتی روز فهمیلدهمعلوم بوده توی همین چنلدهلاش را روی ه  فشلللار داده بود و خیری جلایی نلالل 
دنلاح شلللنلی میخواهلد حردا مهمی بزنلد خودش را اینمی کنلده گفل. بله چیزی کله امروز دربلاری عل 

شللود بیاید کنار جاده منت ر شلل  بلند نمیگویی، آدم سللها نصللفهگفتی خیلی فنر کردم، راسلل. می
هایی بوده که توی خواب راه قول تو شلاید از اینه  با شللوار ورزشلی و زیرپوش رکابی، بهماشلین، آح

 .پوسته شده بودآمدهه گردنِ سرخ و گوشِ پوستهرونده معلوم بود تازه از حمام درمی
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 رد جلوی خوابگاه نگه داشلل. و نارنجیا غروب اتوبو  از روی پ ا کمربندی سللرازیر شللد آمد آح 
ای را دیدم که رفته بود روی جعبۀ نوشلابه و لم  چرخاندم و پیرمردا دکههاشه سلرافتاد روی شلیشله

اش با لشلللۀ کامیوح فاصللللۀ زیادی ندارد و شلللانتلللِ گفته موقع پیهیده دکهزیر سلللایباح را می
همِ کرده چیزی باقی  دیواری که با ایرانی. سلروشلد از در ور میکردح نیامده روشه اگر اینچ 
گشل. جلوی  زد و برمیها جلوی در دانشلگاه اسل.ه تا راننده دور میمانده ایتلتگاه آخر اتوبو نمی

تلت  اگر دونات   داناکبر دونات گرفت ه میخوابگاه وق. داشلت  تا دکه برومه رفت  برای خودم و علی
ده وق.ا برگشل. دیدمِ که سلرش را پایین انداخته و دسل.را تعارفِ کن  از کنارش نمی ن  جی  بهک 

 .کلاهی را نداشت جلوی پاهاشه حوصلۀ حدسیاتِ درباری عدناحخیره مانده به

 

 شبانۀ هفت 

اکبر را امتحاح کردمه  کلاهی توی کمدا آهنیا گوشلللۀ اتاق اسللل.ه کلید خودم و علیوسلللای  عدناح
اکبر امروز رف. چندتا تای دیگر باز شلده و فقش مانده کمد عدناحه علیکدام بازش ننرده آح سلههیچ

چهارتا  قفلِ را عوض کرده، وگرنه این کمدها سه  احتمالنگوید  کلید دیگر ه  آورد ولی باز نشده می
هفته هنوز کتللی نیامده وسللایلِ را ببرده بیروح چیزی ندارده  کلید بیشللتر ندارنده بعد از ی نمونه
چرا قبل  از مرگِ وسلللایلِ را   ایننلهگویلد هرچله هتللل. بلایلد توی کملد بلاشلللد، ولی  اکبر میعلی

دمه پتوی  تو و درش را قف  کرده خیلی عجی  اسلل.ه تشتِ مث  روز اولی اسلل. که آمگذاشللته آح
اِ سلفیدا چر  ه  جایی پایینا پای    همُردپلنگی خیلی صلاد و مرت  پهن شلده روی تش. و دوتا بال

های ناصلر سلفیدی از جوانیسلرا تش. ه  پوسلتری چتلبانده شلده به دیواره پوسلتر سلیاهپلنگه بال 
کنده  ردا صللورتِ و نگاها دوربین میپوشللِ را گذاشللته روی ی حجازی که دسلل.ا دسللتنِ

هلا توی محو له قلدم گویلد بلا ینی از بهلهبلار علدنلاح را توی سلللالن ورزشلللی دیلدهه میاکبر اولینعلی
اند ها جمع شدههای سالن روشن اس.، ساع. یازده ش ، گفتی  شاید بههزدی  که دیدی  چرا می

لی فوتبال بازی کنند آخرا شللبی، توی راهروی سللالن صللدای خوردح چیزی به دیوار را شللنیدی ، خی 
احتلا  کردی  دیوارها لرزیدند، درا سلالن را باز کردی  و کتلی را ندیدی ،  آحی محن ،  وری که  

سلللنگ از جلوی صلللورتماح رد شلللد رف. خورد به دیوار و افتاد بعد چیزی را دیدی  که مث  شلللهاب
  اندهها کشیدههای بلندی که پش. دروازه ردا تورآح
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 رده کرده آح ردا سلللالن پرتلاب میعلدنلاح توی سلللالن تنهلا بودهه تور را برداشلللتله بوده و از این
کرد،  کرد شلاید درسل. نباشلد، بهتر اسل. بگوی  شللی  میگوید این که بگوی  پرتاب میاکبر میعلی
های سلالنی را، من  ای که این تورانگار که تورا سلالنی اسل.، دیدهنهانداختِ انگار وری میی 

گویند تورا تنب ، اما برای عدناح انگار که تور تنیس باشللد، شللوتمشللاح، بهشللاح میزور میکه به
اکبر و دوسلتِ چند ه علیهوااینمنانینی بودند، ینی وق. ندیدی تو، مث  بی هاش را هیچدسل.
رفتله زناح میور قدم انداختله و بعلد هملاحانده تور را میاند و نگلاهِ کردهای آنجلا ایتلللتلادهدقیقله
هلا را ه  نلدیلده بوده یلا دیلده بوده و روه آحکرده  ردا دیوار روبلهداشلللتله و دوبلاره پرتلابِ میمیبرش  

 .روی خودش نیاورده بودهبه

 

  شبانۀ هشت 

صللدایی مث  خوردح تور به دیوار را شلل  پیِ ی  دیشلل  یادم رف. بگوی ه راسللتِ من ه  چند
کند از خوابه آمدم توی راهروی  ترین صلدایی بیدارم میشلنیدمه به صلداها خیلی حتلاسل ه کوچ 

ر   کشللیدمه نصللفهاتاق ها روشللن بودند و کتللی توی راهرو نبوده رفت  که  شلل  بوده مهتابیها و سلل 
تار از جا پراندمه خوب که گوش دادم فهمیدم رُ هام گرم شللد دوباره صللدای تابشواب  اما تا چشلل 

دان  چه شللد انداخت ه نمی آیده پنجری اتاق را باز کردم و نگاهی به محو هصللدا از جای دیگری می
و  سلللقفیِ روشلللنهای زیری کوتاه پنجرهاکه چشلللم  به سلللالن ورزشلللی افتاده انگار برای لح ه

بعد در سلالن را اند توی سلالنه آخر سلاع. دوازده بهها دزدکی رفتهاموش شلونده گفت  شلاید بههخ
خاموش شلوده آمدم و و   بندنده اما هرچه ایتلتادم نه صلدایی شلنیدم دیگر و نه چراغی که روشلنمی

کرد و خوابیدمه صلب  که بلند شلدم مث  این بود که شلبِ اصللاو نشوابیده باشل ه تن  سلنگینی می
 .کردمتمام روز احتا  ختتگی می

  

 شبانۀ دوازده 

گوینلد قبل ا ایننله برای  هلا میانلده ملالا اوایل  دوری پهلوی دومه بهلههلا خیلی قلدیمیاین سلللاختملاح
شلاح ه  مدرح خوارگاه بودهه معماریشلدح چندتا سلاختماح جدید بهشلاح اضلافه کنند شلیردانشلگاه
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تُنیاسللل.ه البته مدرح ایرانیه یعنی به های  متلللتطی بودح و مربعقول اسلللتادماح از مدرح فقش با
هروی  خواب اسلل.ه دیشلل  رفته بودم حمامه ی  راهاش اندازی اتاقانده حمامگشللاد را فهمیدهگله

گوید تو چطور جرئ.  اکبر میه علیاند رفِ ردی  شلللدهها دوها که حملامباری  و بلنلد کنلار توال.
رود حمامه تاری  اسلل. و ها نمیگویده کتللی اینجا شلل ها بروی حمامه راسلل. میکنی شلل می

اکبر کوبید به دیواره گفت  شللاید علیچرا ه دیشلل  توی حمام کتللی با ک  دسلل. میراهروش بی
گوی  من ورم این   ور لش. آمدم بیروحه البته لش. که میخواهد شلللوخی کنده هماحاسللل. و می

کله فقش شلللورت پلام بوده درا حملام کنلاری را بلاز کردمه خلالی بود و آب از نو  جوراب سلللیلاه  اسللل.
کس های دیگر را ه  نگاه کردمه هیچکرده حمامچا  میای که به سر شیر پیهانده بودند چا زنانه

 .کنند وری اس.ه گای دیوارهاش صدا میتوشاح نبوده اینجا همین

 

 شبانۀ پانزده 

 ور  گوید وقتی ایناکبر میکن ه دیشلل  ه  بیدارم کردنده علیها عادت نمیبه صللدای این شلل ال
صلدا وکند و بقیه انگار که جشلن گرفته باشلند سلرگیری میشلاح دارد جف.کنند یعنی ینیصلدا می

ها تا چند سللال پیِ آیده این کاوروی خوابگاه میهای روبهاندازنده صللداشللاح از لی کاوراه می
خا  بیاباح را بگیرنده امشلل  بعد از شللام توی محو ه واندشللاح تا جلوی گرداینجا نبودهه کاشللته

اکبر گفت  مطمئن  عدناح ای بلند شلده به علیلح هبرای چند هانشلتلته بودی  که صلدای شل ال
کار  شلل  وسللش جاده چهخواسللته پس سللاع. سلله نصللفهها، اگر نمیخواسللته برود لی کاومی
خواسته برود آنجا؟! گفت  یعنی دان ، حال از کجا معلوم که میکرده؟! سر تناح داد و گف. نمیمی

مال عدناح بوده دیگر،  حتمناند مال عدناح نبوده؟! ها کنلار جاده پیلدا کردهای که بهلهقوهآح چرا 
شللده؟! حال رفته یا   قدر برای. مه کاره گف. چرا قضللیۀ عدناح اینخواهند چهقوه میها چرا بهه

 .نرفته، چه ربطی به تو دارد

ِ میشللود که از تش.شللبی میچند     ِقا شللنومه این صللدا را دیشلل  موقع خواب عدناح صللدای قا
روی    نوشللتن ه  شللنیدمه مث  حال پشلل. میزم نشللتللته بودم که انگار عدناح با آح هین  گنده

برگردد و نگلاه کنلد ببینلد هتلللت  یلا نلهه بعلد دوبلاره غلل. بشورد و  ایننلهپهلو شلللده مثل  بلهتشتِ پهلو 
توان  بله او توان  بگوی ه خیلی چیزهلا را نمیاکبر نمیهلا را بله علیروش را بننلد  ردا دیواره این
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بند شلود که ی ای میکن نیتلتند و حال چند دقیقهاند به زوزه کشلیدحه ولها افتادهبگوی ه شل ال
شلونده شلن  عجیبی دارد ک  زیاد میکند و بعد ک شلاح شلروم میکشلنده اول ینیدارند صلدا می

داد راه وجاح ه  و جیغاند بهکنی چندتا آدم افتادهصلللداشلللاحه اگر ندانی شللل ال چیتللل. فنر می
 .اندانداخته

 

 شبانۀ بیتت 

موقع  مثلنام تا وقتی کتلی نگفته بودهه دانتلتهاند و نمیانده یا برعنس بودهبعضلی کارهام برعنس
تراشل ه امشل  ه  قب ا حمام  کن ه یا صلورت  را قب ا حمام میغذاخوردح از بالی بشلقاب شلروم می

ای بزرگ دارد که  هلا پنجرهپیراهن  را درآورده بودم و مشللل ول زدح صلللورت  بودمه تله راهروی توالل.
ای از گوشۀ چش  چیزی همیشه باید باز باشده سردم شده بوده رفت   رد پنجره ببندمِ که لح ه

ها حرک.  جا ایتللتادمه ی  نورا ضللعی ا زرد لی کاودسلل. هماحبهها دیدمه تیغنورانی را لی کاو
اده پنجره را بتللت ه نور افت شللد و دوباره راه میجا میایتللتاده جابهرف. و گاهی میکرده آرام میمی

خورد که باد گرمی را پشل. گوشل  احتلا  کردمه انگار کتلی پشلت  ایتلتاده باشلد و هنوز تناح می
توانتللت   ها میشللوییدیدم اما از بینا درا بازا دسلل.نفس بنشللده توی انعنا  شللیشلله کتللی را نمی

شلللدنلده هلا را کله نزدیل  میمحو دوتلا از بهله  هلا را ببین  و انلدامحلالا راهروی اتلاقروشلللنلاییا ک 
  واقعنآمده انگار  رف. و میخوردمه هوای گرم روی للۀ گوش  می ور مانده بودم و تناح نمیهماح

کرده کتلی گف. به  ها را نگاه میام ایتلتاده بود و همراه من آح نورا زردا لی کاوکتلی پشل. شلانه
هلای  کوتلاه و هملاح دمپلاییسلللفیلد آسلللتینپوش  اکبر بوده بلا زیرکنیه برگشلللت ه علیچله نگلاه می

هزار گوید دهگذارد کتللی بپوشللدشللاحه میهاش خیلی حتللا  اسلل.ه نمیپاییمعروفِه روی دم
تر آمد و کنارم ایتللتاده  ام که شللما بپوشللیدشللاحه نزدی تای  « را ندادههای »نی توماح پول دمپایی

زنلده قوه دسللل. گرفتله و رفتله آنجلا قلدم میخورد، ینی چرا چیزی تنلاح میهلا یل گفت  لی کلاو
بین ه راسللل. گویی؟! من کله چیزی نمیپنجره را بلاز کرده سلللرش را برد بیروحه گفل. کجلا را می

ها  هام خیره مانده گف. چرا ش گف.ه دیگر خبری از آح نور زرد نبوده پنجره را بت. و توی چش می
ها نیتلل. شللن اسلل.! حال که وق. امتحاحگویند چرا  اتاق. تا صللب  روها میخوابی؟! بههنمی
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ها کردمه آح نور خوان ه سرچرخاندم و نگاها کاوخوابیه گفت  چیزی نیت.، کتاب میای به بیافتاده
 .اکبر نگفت کرده به علیها حرک. میزرد دوباره روشن شده بود و آرام لی درخ.

 

 سوموشبانۀ بیت.

اش را سلللر زده کله حوصلللللهقلدر ک  حرد میبلاری آملده بوده پیِ علدنلاح ولی او آحاکبر چنلدعلی
ای روی شللانه داشللته و از حمام  اش دما درا همین اتاق بودهه عدناح حولهبردهه بارا آخری که دیدهمی
اند و از  شلبی که صلدای بوق بلند کامیوح و کشلیده شلدح آهن روی آسلفال. را شلنیدهآمدهه هماحمی

شل  آمده پیشلِه عدناح نشلتلته بوده  روز قب ا تصلاددا آحاکبر چندانده علیهاشلاح بیروح زدهاتاق
نواخل. دور تیوب  هلاش آرام و یل روی تشل.ه آرن  دسلللتِ را گلذاشلللتله بوده روی زانو و انگشللل.

اسل. یا نهه    اکبر حرد دختر را وسلش کشلیدهه از عدناح پرسلیده تنهاشلدهه علیوبتلته میباز لسلتینی
اما عدناح سللرش را بال نیاوردهه بعد  وری که انگار زورش کرده باشللند حرد بزند گفته ینی را توی  

چشلمی نگاهِ کرده که  پرسلیده فامی  اسل. یا غریبهه اما عدناح جوری زیراکبر  جنوب دارده علی
ی و سللرا کدام  انده درسلل. نمیها بدجور غیرتییعنی به تو چه ربطی دارده این جنوبی شللود فهمید کا

اکبر ه  ادامله نلدادهه خیره ملانلده بله سلللاعلد علدنلاح کله انگلار  کنلده علیحرد رگا غیرتشلللاح بلاد می
قدر با آح تیوب ور رفته بود که  گوید آحاکبر میشلدهه علیجا میاش جابهسلنگی زیر پوسل. تیرهقلوه

داد که فنر ات را فشللار میهدادح  وری انگشلل.هاش مث  گیره شللده بودند، موقع دسلل.پنجه
 .کردی حال اس. دست. خُرد شودمی

 

 وشش شبانۀ بیت.

آیلده اینجلا  تو بلاد سلللرد میامشللل  رفتله بودم روی صلللنلدلی کله جلوی کلانلال کولر را ببنلدمه از آح
کلای های عدناحاکبر گفته بود جلوی کانال مُشما بزن ه بالِشوده علیها بدجور سرد میش نصفه

گوشلل  ه بالِ دومی را که فرو کردم و دریهه کام  بتللته شللد صللدایی بهتو آحرا برداشللت  که بنن  
باز بوده تا آخر آمده و باد پوسلللتر ناصلللر حجلازی را انداختله رو خورده چرخیلدم و دیدم پنجره که نیمله

تش.ه پوسلتر با صلورت افتاده بود و انگار روی سلفیدیا پشلتِ با خودکار قرمز چیزی نوشلته شلده 
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نه / افقی وبوده پایین آمدم و برداشللتمِه با ی  خش خیلی بد نوشللته شللده عمودی صللدوبیتلل.
اکبر بده  و بپرسل  خواسلت  نوشلته را نشلاح علیتلفنه میوپن ه زیرش ه  چیزی مث  شلمارههشلتاد

گویلد علدنلاح وسلللش ترم قبل  پیلداش شلللد، بلا کتلللی ه  اکبر میاین خش علدنلاح اسللل. یلا نلهه علی
داده وقتی آملده تا  زدی جوابل. را نمیکرد، بیشلللتر ه  یلا خواب بود یلا در کله میوعلیل  نمیسللللام

اکبر که پرسلیده کمی من  کرده و بعد گفته اش چیتل.ه علیاند رشلتهدانتلتهای نمیهفته دوینی
تله انلده الب وآملد نلداشلللتلهکلدام بلا علدنلاح رفل.هلای متلالوریی توی خوابگلاه زیلادنلده هیچمتلالورییه بهله

انده همین های عمومی دیدهگویند عدناح را بعضلللی مواقع سلللر کلا توکی هتلللتند که میوت 
اش که نشلتلته بوده ردی  جلو و از اول تا آخر بار سلر کلا  تن ی  خانواده دیده بودهاکبر ی علی

 .شن ا روی تشتهکلا  زل زده بوده به

 

 نه وشبانۀ بیت.

ها افتاده بود ر  را بیروح کشلیده بوده ینی از تولههای ناانگار کتلی شلنمِ را پاره کرده بود و توله
ای  پایین تش. و از بدح پاری دیگری نشی سللیاه رفته بود زیر شللن  پلنگه مث  بند ناده چند لح ه

کلاهی تجاوز شللده بوده به  وسللش اتاق ایتللتادم و ا راد را نگاه کردمه به حری  خصللوصللی عدناح
پلنگ روی پتوش و به کمدی که درش باز بوده تش. و وسلللای ا روی میزا من مرت  بودنده رفت  توی  

اکبر بعد از  ها از در بیروح رفته بودند و تا جایی وسللش راهرو کشللیده شللده بودنده علینخراهروه تنه
رفته سللل   ی اتاقشللاح میهاخوابده در زدم و با چشللماحا پُفی آمد دم دره رهر ینی از بههناهار می

انلد جلوی درا محو لهه جلوتر رفتله و هلای خوابگلاه جمع شلللدهنلاهلار بگیرد کله دیلده چنلدنفری از بهله
دار داری را کله ایتلللتلاده بوده کنلار ملاشلللینه درجلهپلیتلللی را بیروح محو له دیلده و درجلهملاشلللین 

لح له بعلد کردهه چنلد   ردا جلاده را نگلاه میهلاش را زده بوده پشلللتِ و بلا پلاهلای بلاز آحدسللل.
آینلد و از  ها بیروح میسلللرپرسللل. خوابگلاه به همراه سلللربازی که مهِ را گرفتله بوده از لی کاو

کوبیدح جلوی او سلرش را به  رسلند سلرباز به جای پادار که میشلوده جلوی درجهعرض جاده رد می
نفری  اندازد و بعد سلللهمی  ای به سلللرپرسللل.دار نگاه خیرهدهده درجه رد تناح میآح رد و این
گوید رود و میغره میآیند داخ  خوابگاهه سلربازا ریقو به دانشلجوهایی که جمع شلده بودند چشل می

 رد در هلا را دیلده کله بلهگشلللتله دوبلاره آحاکبر وقتی از سلللل  برمیاتلاقی علیبرویلد پی کلارتلاحه ه 
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سللرشللاح  دار ه  پشلل.انده سللرباز زیر بازوی سللرپرسلل. چاق را گرفته بوده و درجهرفتهخروجی می
شلده به  های چف.شلده سلرپرسل. سلرش پایین بوده و از لی دنداحآمدهه از کنارشلاح که رد میمی

رزنگیا ملادرقحبلهه ه دادهه شلللنیلده کله سلللرپرسللل. میکتلللی فحِ خواهرملادر می اتلاقی  گویلد ب 
کلله چطور علی ببینللد  الگللانس را  بنزا  تللا دور زدح  ایتلللتللاده  آنجللا  و  را شلللنیللده  اکبر فقش همین 

    افتند توی جادههکنند و میهاش روی خا  بُنتواد میلستی 

 ور که تیوب تها کمد خالی عدناح ی  تیوبا سلف.ا رنگارنگ بود که حال روی میزم اسل.ه هماح    
و پشلل  شللده بوده  جای اتاق پر از نخدادم نشللتللت  روی تش. خودمه همهرا لی پنجه فشللار می

های عدناح بیروح ریشته بودنده دسلت  خیلی زود از  های رنگی از شلن  بالِهایی که مث  رودهنخ
ها فشللارش  روز لی انگشلل. وکلاهی شلل   دان  چطور عدناحفشللاردادح تیوب ختللته شللده نمی

دادهه نگاه  به پوستر بالی تش. عدناح افتاده تنها چیزی که از عدناح دس. نشورد باقی مانده می
هاش را عوض کردمه  بود همین پوسلتر ناصلر حجازی اسل. که چندشل  پیِ بعد از افتادنِ چتل 

ها که اینجا پشل. میز  ها را محن  کن ه شل خواه  بلند شلوم و با نو  انگشل. جای چتل یحال م
 .های ناصر حجازی خیره مانده به پش. گردن کلای با چش کن  عدناحام احتا  مینشتته

 

 وچهارمشبانۀ سی

کرد که  اکبر امروز بعد از ناهار آمده بود توی اتاق ه روی تش. عدناح نشلللتلللته بود و نگاه  میعلی
ام، مطمئن  تلفن پیدا کردههام بوده گفت  ی  شللمارهزل زده بودم به سللاعدم و تیوب لی انگشلل.

هات گود ای و پای چش دارده گف. لغر شدهنمیزن  کتی براش، اما هرچه زنگ میعدناح نوشته
خودند، باید  شلوی، غذاهای اینجا خیلی بیخودت نرسلی زود مری  میافتاده، توی خوابگاه اگر به

گفل. بلایلد بیلایی اتلاق ملا، ینی از  ریزنلده  ه  میات بلهچیزی کنلارش بشوری وگرنله معلده و رودهیل 
د میوه ه  بشوری ه آیلکنی  برود، ملا برنلاملۀ غلذاییا من می داری  و زیلاد پیِ میهلا را رد میبهله

اسل.، روی صلداها خیلی حتلاسل ، فرقی ه   خوابیهام از غذا نیتل.، از بیگفت  گودیا پای چشل 
ها  کند بیای  توی اتاق شللما یا اینجا تنها باشلل ، بالخره هرجایی که باشلل  صللدای این شلل النمی
ها نیت.ه  وقتی هت. که دیگر خبری از ش الزنی؟! الح چندآیده گف. از چه صدایی حرد میمی

شلاح را با  گفت ه گف. مگر نگفت  همین چندوق. پیِ آمدند و چندتاییسلرم پایین بود و چیزی نمی
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ها که بقیه بترسلللند و دیگر آنجا پیداشلللاح نشلللوده  اند لی کاوتیر زدند، لشلللشلللاح را ه  انداخته
شللنومه اما  دانتللت  با چشللمانی گرد به  زل زده که بگوی  شللوخی کردمه من ه  صللدایی نمیمی

 ور که مشلل ول فشللاردادح تیوب بودم سللرم را بلند کردم و نگاهِ ننردم و چیزی نگفت ه هماح
وقل.  رفل.  دانی چرا دخترهلا هیچاکبر گفت  میکلای کردمه بله علیهلای علدنلاحنگلاها چشللل 

نی که بالش شلللیلنگ خا ر این موهای احمقانهآیند؟ جوابی نداده گفت  بهنمی ات اسللل.، مث  ع 
پوشی، کی ها لبا  میماندهای که چه! خودت ه  که مث  عق گرفته باشی از وسش بازشاح کرده

تیز را با شلللوار لی بپوشللد؟! موهای دماغ. ه  که مث  سللیخ اِ چرما مجلتللیا نو ای کفرا دیده
ای کنار  کباب بیروح افتاده، معلوم اسللل. که هیچ دختری حاضلللر نیتللل. با همهین قیافۀ تشمی

کردم  دادم و به ناصلللر حجازی نگاه می ور که تیوب را توی مشللل. فشلللار میها را هماحبیایده این
هاش را پوشلید و از اتاق  دمپاییجا نشلتل. و بعد ای هماحلح هاکبر چیزی نگف.ه چندگفت ه علی

دان  بدجوری ریدم به حالِه ولی دسللل. خودم نبوده او ه  اصللللن چیزی نگف.ه  بیروح رف.ه می
روزی کله توی سلللل  ترسلللده از هملاحاکبر جلدیلدح از من میکن  این علیدان ه احتلللا  مینمی

هام مث  اکبره سلاعدعلی  هام خیلی قوی شلدهدمه بهِ گفته بودم دسل.گردنِ را گرفت  و فشلار دا
 !توان  گردح بارین. را بشنن ه بشنن ؟کن  با ی  فشار میه حس میسنگ شده

 

 شش وشبانۀ سی

ی دانشللگاه دونات بگیرمه پیرمرد نشللتللته بود پشلل. ویترین  رو روبهامروز عصللر رفته بودم از دکۀ  
  ایننهشلناسلد یا نه و صلاحبِ را می ایننهکشلیده از کامیوح پرسلیدمه  ای کثیفِ و سلیگار میشلیشله

هلاشلللاح اینجلا ترمز شلللوده گلای بعضلللیآینلد ببرنلدشه گفل. از این جلاده کلامیوح زیلاد رد میچرا نمی
بیفتد توی جاده  ایننهشناسده همیشه قب  از  تن را ه  میخرنده صاح  این دهزنند و چیزی میمی
اش را تناح داد و سلوختهمو و خشل  و آفتابکردهه سلرا ک نینِ را پر میایتلتاده اینجا و پی می

ها  از بهه گرفتار شلللده بندی خداه گفت  کتلللی که این کامیوح به او زده را چطور؟ گف.  حتمنگف. 
آید چه چیزهایی خریده بود؟ کتی بودهه چندباری ازش خرید کرده بودهه گفت  یادش نمیشنیده چه

زنلد کمی منل  کرد و پلُ  محنمی بله سلللیگلارش زده دنلداح نلدارده وقتی بله سلللیگلارش پل  می
دوباری آمد و باتری خریده از  روند لی ف ه گف. اگر درسللل. یادش باشلللد ینیهاش فرو میگونه
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هلاه پل  دیگری بله سلللیگلارش زد و گفل. چنلدبلاری ه  آملد و کلارت تلفن خریلده دوبلاره بله این قلمی
دفعه باتری و کارت نشریده  بار ه  با سلرپرسل. خوابگاه بودنده البته آحسلیگارش پ  زد و گف. ی 

ونوشلابه خوردند و حرد زدنده سلیگارش تمام شلد و فیلترش را از کنار من  ایتلتادند کنار دکه و کی 
زدح چیزهای بیشتری  پرتاب کرد بیروحه کمی منت ر ماندم تا سیگار دیگری روشن کند و بعد از پ 

  .یادش بیایده اما گف. همینه فقش همین

ای که عدناح پشلل. پوسللتر ناصللر حجازی نوشللته  تلفن به شللمارهآمدم جلوی در دانشللگاهه از باجۀ   
 رد جادهه تنۀ  دارده رفت  آحخورد و کتللی برنمیامه بوق میزنگ زدمه دیگر شللماره را حفش شللده

آخر دونات  را بال انداخت  و دورا لب  را پا  کردمه ا راف  را نگاه کردم و از پشلل. کامیوح رفت  توی  
 ا ها ببیننلد میهاه دوسللل. نداشلللت  بهلهمحو ۀ کاو

روم آنجلاه گفت  تا آح آخرش بروم و برگردمه ت 
تر رفت ه کنلارش چیزی بود مثل  یل   هلا جمع شلللده بوده نزدیل کوچنی از خلا  پلای ینی از کلاو

اند  خواسلللتلهانلد یلا میای کله انگلار از زیر خلا  بیرونِ کشلللیلدهگودال کوچل ه عین قبر بهلهه بهله
هایی که پشللتشللاح  ماهورها انداخت ه تپه رد کاوانده نگاهی به آحخاکِ کنند و منصللرد شللده

ها خورشلید را نصل  کرده بوده اینجا  چیزی نیتل. جز  خا ا صلادا بیاباحه غروب بود و ینی از تپه
آیده نگاه  دوباره به آح زدنی تارینی میه بههای کوتاهی دارده خورشید که قرمز شود چش غروب

ها بیروح زدمه از عرض گودال کوچ  افتاد و یاد پوسللتر ناصللر حجازی افتادمه بدوبدو از لی کاو
ابگاهه زانوهام را گذاشللت  روی تش. عدناح و پوسللتر را از دیوار کندمه جاده رد شللدم و آمدم توی خو 

هاه  و دوباره برگشلت  لی کاو  اش کردمهای پوسلتر کنده شلده لولهها ماندند به دیوار و گوشلهچتل 
جلا توی اتلاق حفش کن ه  توانتلللت  همیندان  چرا پوسلللتر را همراه  بردمه این دو علدد را مینمی

کردی برآملدگیا کوچنی را آنجلا هلا را شلللمردم و کلاو را پیلدا کردمه اگر خوب دقل. میافقیعمودی
ای را هملاح تلازگی خلا  کرده  کرده انگلار بهلهدیلدی و خلاکی کله رنگِ کمی بلا ا راد فرق میمی

هام را گذاشللت  روی برآمدگیه مث  پوسللتی که زیرش خوح باشللنده پای کاو زانو زدم و ک  دسلل.
ترش کن  و بعد نو  انگشل. سلبابه را تا بند داشلته باشلد دا  بوده روش دسل. کشلیدم تا کمی صلاد

چیز در ی  رنگا ارغوانیا  د و همهاول فرو کردم داخلِه سلرم را که بلند کردم خورشلید پایین رفته بو 
رف.ه  حال پیهیده شلده بوده ینهو احتلا  کردم آنجا تنها نیتلت ه باد گرمی پشل. گردن  راه میک 

کردم و دماغی که چتبیده کشیده گرمای تنِ را حس میانگار کتی خ  شده بود و گردن  را بو می
خوارهه بلند شلدم و ایتلتادمه زل داده بوی سلرا نوزادی شلیرکشلید و خودش بو میبه گردن  مرا بو می
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دفعله تصلللمی  گرفت  بدوم  لح له چیزی دیده باشللل ه ی آید آحروم اما یادم نمیمانده بودم به روبه
جایی  کردنده ی لح ه جا عوض میرفتند و هرهایی که انگار راه می ردا جادهه مارپیچ از لی کاو

ای برگشلللت  و نگلاهِ کردمه  چیزی و نزدیل  بود بلا سلللر بروم توی یل  کلاوه لح لهپلام گیر کرد بله
 .لشۀ ش ال بوده بوش که دماغ  را پر کرد دوباره به پاهام سرع. دادم

شلدی ناصلر حجازی توی دسلت  بود و به  خودم که آمدم جلوی در خوابگاه ایتلتاده بودمه پوسلتر لولهبه
کردمه بله هینل  تلاریل  کلامیوح کله افتلاده بود جلوی دیوار سلللیلای از ردی   رد جلاده نگلاه میآح

گیریا  ها بلند شده بوده اما نه مث  وقتی که برای جف.هاه دیوار سیاهی که از پشتِ زوزی ش الکاو
کردند دعواشللاح شللده بوده از  اش میپارهشللاح جشللن گرفته باشللنده انگار سللر چیزی که تنهینی
ها پینانی سلفید کنار جاده ایتلتاده  ها کلمۀ مادر را شلنیدمه جلوتر از ردی  کاولی زوزی شل اللبه

 .دادتناح می رف  تناحاش را بهاز شیشه بیروح آمده اش دس.هبود که رانند

 

 ین وشبانۀ چه 

زنند و از کنارشلللاح که رد انده خیلی باهام حرد نمی وری شلللدههای خوابگاه ی ها بههتازگیاین
کننده امروز سللرپرسلل. جدید خوابگاه به اتاق  آمده مردی بلند و لغر شللوم سللنگین نگاه  میمی

ها اتاقی اسل. که باید بروم آنجاه  گاه ارشلداکبره گف. باید اتاق  را عوض کن ه توی خوابعلیشلبیها  
کرده پرسلیدم گفت  برای چه؟! مگر مزاح  کتلی هتلت ؟! آمده بود توی اتاق و درودیوار را نگاه می

هام و گف. درا کمدم را باز کن ه دسلتی توی  چشل گردید؟! حرفی نزده خیره ماند بهدنبال چیزی می
 رد میزه لی دفترم را نگلاه کرد و بعلد بودا کور را برداشللل. و توی هوا  کملد چرخلانلد و بعلد آملد بله

گف. با مشللل. بنوب توی دهاح این پُفیوزه های عدناح نگاه کردمه انگار میتنانِ داده به چشللل 
کرد و بعد ایتلتاد  روی تشت  را ه  نگاه  نگذار از این بیشلتر به حریمماح تجاوز کنده سلرپرسل. زیرو

کنیه  خوابی اس.ه گف. حواس. باشد چه میهات خیلی گود افتادهه گفت  از بیرومه گف. چش روبه
گویند شاگرد اول هتتی ها میاین دانشگاه دولتی اس. و با کتی شوخی ندارده گف. حی  که بهه

بار دیگر کتلللی بیاید بگوید کارت کن ه دم در که بود برگشللل. و گف. اگر ی دانتلللت  چهوگرنه می
ام  ها خوابیدهام یا شل  را توی ینی از حمامبلند کتاب خواندهام و بلندشل  توی راهرو راه افتادهنصلفه

رکننده میها صلدای این شل الخواسلت  بگوی  بعضلی شل کنده میگزارش رد می روم شلوده میها ک 
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خورده خودم تاح میدرد عمهشللما به کشللیا خواب  که صللداشللاح را نشللنومه شلل التوی حمام می
قیمله هلا تلا آح بیلابلاح پشلللتِ هرچله شللل لال ببین  قیملهدارم از لی این کلاوشللل  چلاقو برمییل 
 .کن ه اما چیزی نگفت می

سلرشه  ها زده بهاکبر تازگیوچا  زیاد دارده همین علیشلومه خُ یواش دارم از اینجا متنفر مییواش
های جلوی در پاییحرد دمزدم که آمد توی اتاقه بیدیروز رهر روی تش. نشلتلته بودم و سلاعد می

آید توی  اسل.ه خودش می ها را نپوشه دیوانهکن  دیگر اینرا پوشلید و موقع رفتن گف. خواهِ می
هلام را نپوشه تلازه خواهِ ه  پلاییگویلد دمآیلد میروده بعلد میاتلاق و موقع رفتن پلای لشل. می

هلای  هلات خواهِ نننه من مطمئن  بهلهپلاییکنلده وقتی بیروح رفل. داد زدم دیگر بله خلا ر دممی
خلانله بوده نله  دیوانله  احتملالنشلللدح بله دانشلللگلاه کننلده اینجلا قبل  از تبلدیل خوابگلاه اشلللتبلاه می

 .خوارگاهشیر

 

 وهشت شبانۀ چه 

اند و اول  گف. جرثقی  آوردهها میانده امروز توی سلل  ینی از بههتن را از کنار جاده برداشلتهبنز ده
سلرپرسل.   که مامورها  روزی  آحاشه گفت  اند و بعد ینی پشلتِ نشلتلته و بردهکامیوح را صلاد کرده

پلوش ای؟ گفل. بلله خودم بودمه روی علد هلا را دیلدهبردنلد تو بودی کله جلوی خوابگلاه آحرا می
هاه ررد غذام را ه  دادم جلو و گفت  مال من را ه  بشوره  ماسل. ریش. و قاشلقِ را زد زیر برن 

هام چتلل  زده تا نتوان   کن  کتللی بادم کرده و بعد روی درزخورم احتللا  میپلو میوقتی عد 
بشند زد و سللرش را خالی شللومه گفت  بنز الگانس وقتی چرخید که بیفتد توی جاده بُنتللواد کرد؟ ل

کردنلد ازش خلا  بلنلد شللللد و تنلاح داد کله یعنی بللهه گفت  کلامیوح چی؟ وقتی صللللافِ می
اش حرف   جنبید با کله ور که دهانِ میپایین شلدند؟ هماح وری بال  وری اینهاش اینکم 

نز، بنز لعنتی! سلللرم را کله بلال گرفت  داشللل.   را تلاییلد کرده سلللرم را پلایین انلداخت  و زیر لل  گفت  با
های نیشللِه گفت  ندیدی آح کتللی که پشلل.  ای عد  چتللبیده بود بین دنداحتنهخندید و می

کند، شللنلی بود؟ غذاش را قورت داد و گف. چه فرقی میکامیوح نشللتلل. و بردش کی بود؟ چه
اسللل. دیگره گفت  چی النی  اش را نلدیلدی؟ چشلللمنی زد و گفل. النیینی بود دیگره گفت  قیلافله

هلایی کله  بلازیگوی ، این متلللشرههلات را میبلازی؟ قلاشلللقِ را تنلاح داد و گفل. این خل اسللل.
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هام را دور کنی که از سللربازی معاد شللویه از جا پریدم و دسلل.آوری، ننند داری تمرین میدرمی
بیداد راه کرد دادوتر نشللتللته بود و نگاهماح می ردتا میز آحاکبر که چندگردنِ حلقه کردمه علی

دسل. از  کشلدشه اما برای جداکردح آح گردحا کوتاها خوشانداخ.ه گف. بروید بگیردش، الح می
نفر جمع شلللدنلد تلا  دان  آخر چنلددو نفر نبوده نمیزحمل. افتلادنلده کلارا ینیهلام خیلی بلهلی سلللاعلد

  هام را از دورش باز کنندهتوانتتند ساعد

امه از اتاق کناری که پرسلیدم گف. برای  حال توی اتاق ینی از ارشلدها هتلت ه هنوز خودش را ندیده
ها نمانده دیگره کتلللی توی خوابگاه تقریبنتعطیلات عید رفته شلللهرشلللاحه ده روز مانده به عید و 

زنی! چندتا در روز جلوی درا اتاقا کناری ایتلتاده بودم و تیوب توی دسلت  بوده گف. چقدر راح. می
هام اسل.ه گف. شلوم تا شل  لی انگشل.شلمارم، از صلب  که بلند میدان ، نمیزنی؟ گفت  نمیمی

اندازی ؟ ه  مُچ بیخواهی باهات خیلی قوی شللدهه گفت  پس چی که قوی شللده، میسللاعد حتمن
عد هاش روی سلا ور که نو  انگشل.باری برایِ سلاعد گرفت  و گفت  دسل. بزنده هماحبعد چند
فروشللی اسلل.ه  ام بود گفت  بالخره امروز تلفن را برداشللتند، مردی گف. اینجا عتیقهشللدهسللنگ
اسلل.   زن ه گف. چقدر سللف.هاش را ریز کرد و سللرش را تناح داد که یعنی از چه حرد میچشلل 
 اندازی ؟هات، تو بودی که امروز توی سل  دعوا کردی؟ گفت  بله خودم بودم، مچ بیساعد

 

 وهشت  ممیز ی شبانۀ چه 

ام و ام هتلت ه وسلش اتاق روی موک. نشلتلتهالح سلاع. چهار صلب  اسل. و من توی اتاق قبلی
زدم که دیدم درش باز اسلل.ه گفت  بیای   سللاع. پیِ توی راهروها قدم مینویتلل ه نی ها را میاین

دهنده بنشلین  اینجا و بنویتل ه خیلی دوسل. دارم اینجا راه بعضلی جاها برای نوشلتن به آدم ایده می
انده فقش جور انریی خاصلی توشلاح هتل.ه از اتاق چیزی باقی نماندهه همه را غارت کردهانگار ی 

ای کله خودم هلای لشل.ا فنری و کملد آهنی ملانلده کله هر چهلار درش بلاز اسللل.ه حتی پلادریتشل.
دان  ولی مطمئن  میز را انده یشهلال را نمیرا ه  برده welcome خریده بودم و روش نوشلللتله بود

اکبر برداشلتهه همیشله از ایننه اتاقشلاح میز نداشل. شلاکی بوده البته پوسلتر ناصلر حجازی که  علی
خواست   نشورده باقی ماندهه میکرد ه  دس.هاش به من نگاه میکلاهی از توی چش عدناح  قبلن

شلود دیشل ، وقتی رفته عبارتی میکردمه امشل ، یعنی بهچیزی را بگوی  که داشلت  فراموشلِ می
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چیزی پیلدا کردمه  زدم یل هلا  قلدم میبودم برای شلللام دونلات بگیرم و بعلد از خوردنِ جلوی کلاو
های کامیوح، فنر مانده از رد لسلتی های باقیروی شلانۀ خاکی جادهه درسل. وسلش ینی از دایره

تره کلاه بوده ی  کلاها بافتنیا مشللنیه  چیزی افتاده بوده رفت  نزدی کن  لسللتی  عق ، ی می
جایی وصلل  باشللد از دسللت  کشللیده شللده به ایننه رد جاده کلاه مث  وقتی چرخیدم که بیای  به

نشی ازش بلاز شلللده بود کله وقتی  سلللرشه تنلهشلللده دسللل. بردم بلهتلاریل  بود و خوب دیلده نمی
رف. جایی لی درختاح کاوه جایی لی آح تارینیه نخ را که دوباره کشلللیدم کشلللیدمِ انگار می

ی صلدتایی از  اها بیشلتر شلدنده انگار گلهها شلنیدمه بعد ینهو زوزهرا از بیاباحا پشل.ا کاو زوزی شل الی
کن  دان ه فنر میشللاحه نمیینی رسللد لی آروارینخ بودند که سللرش میها مال  آح تنهشلل ال

چیزی را چیزها که بگذری  ی چیزی که حال نوشللت  توصللی  خوبی نباشللده اما از توصللی  و این
ها  لی کاورسیده انگار از لبهجای دیگری میاحتلا  کردمه حس کردم سلرا آح نخ به  عمیقنآنجا  

رف. توی خا  و گره  رسلید به برآمدگیا کوچ ا پای کاوه وسلشا برآمدگی فرو میخورده میچرخ می
 .اند اما هنوز نمردهگورش کردهبهبندا نادا ی  نوزاد که زندهخورد بهمی
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 ومرج  هرج

 پور سیاوش قربانی

 

1 

 گوی : »جوری شدی«هبندم و در آینه میشویی را میشوم، درا دس.جوری می

2 

اش نود درجه باشللده  برد؛ مثلثی که ی  زاویهالزاویه پناه میای به مثل  قائ معل  برای ح  متللهله 
نود درجه مث  این اسلل. که من از نیمنت  که آخر کلا  سللم. پتللرهاسلل. راه بیفت  و بروم آخر 

دفعه بهرخ  و متللتقی  راه بیفت  سللم. نیمن. اول کلا ،  کلا  سللم. دخترها و از آنجا ی 
کند نود درجه اسل.ه حال اگر از آنجا  ای که حرک. من ایجاد مینشلینده زاویههماح جایی که او می

ام که  حرک. کن  و متلللتقی  به آخر کلا  سلللم. نیمن. خودم بیای ، روی ضللللعی حرک. کرده
ر اسلل.ه قضللیۀ فیثاغور  می ت  گوید که در این مثل ، اندازی وتر به تواحا دو، برابر اسلل. با  اسللمِ و 

را در ن ر بگیرید، نه   3اندازی ی  ضللع به تواحا دو، بعلاوی ضللع دیگر به تواحا دوه تواح یعنیههه عدد  
را کله   2وقل.  بلال برویلده آح  ۵کول کنیلد و از  2را در ن ر بگیریلد، حلال یل   ۵شلللیل  زیلادی دارد،   3

افتده ی  بار از معل  دلیلِ را باشللد آح بال پرت کنیده نگراح نباشللید پایین نمی 2بهتر اسلل. بهه  
جای قضلیه نیامده که فقش ه در هیچ2۵شلود این:  پرسلیدمه گف. در در  ریاضلی جاهبه نداری ه می

شلللود دسللل. کتلللی را بگیری و روی آح راه برویه یلا  یل  نفرا تنهلا حد دارد روی وتر راه بروده می
 ه  برسنده  شود ینی از اول وتر راه بیفتد و دیگری از آح سرش، تا وسش راه بهمی
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3 

کنده زدح میقب  از ایننه گروها صللبحگاه مراسلل  را شللروم کند، معل  خلادا عادت شللروم به حرد
افتنلد املا  وهوای نصلللیحل. دارنلد، مثل  پوکله هملاح جلا پیِ پلایِ میکلملات ابتلدایی او کله حلال

کلاسلی و وسلای  شلشصلیه شلونده درباری احترام به ه ک  تبدی  به تیر تهدید میکلمات بعدی ک 
کشلد  اندازد موردی را از میاح ما بیروح میکشلد، چنگ میدانی  که وقتی کار به تهدید میهمه می

گیرد: »تو، نه، دهد؛ برای در  عبرته با انگشلتِ نشلانه میصلورت عملی نشلاح میو تهدید را به
ح جلو امه معل  آتو، نه، پشلل. سللری.، تو، نه، آره تو بیا بال«ه تویا آخر من  که صلل  آخر ایتللتاده

ترین متلیر اسل.  گوی  بگذار از روی وتر که کوتاهگوشلۀ سلم. چ  کنار گروه صلبحگاه اسل.ه می
آیی، قضللیۀ فیثاغور  را برایِ بگوی  که بگوید چه بهۀ  حرک. کن  که اگر پرسللید چرا از اینجا می

کن ه بعلد ه  سلللر  ور عملی در زنلدگی پیلاده میگیرم بلهخوانی هتلللت  و چیزی را کله یلاد میدر 
ها تنها بگوید: زده رو به بههکه اشل  در چشلمانِ حلقهام و درحالیصل  دسل. بگذارد روی شلانه

ها را ها(ه از آخر دارم روی وتر، جلوییزدح بهه»یاد بگیرید« و بزند زیر گریه )بعد ه  صللدای دسلل.
انگشتِ ی  زاویه    آی؟« و بعد بازند: »هوی چرا مث  خر میروم که معل  داد میزن  و میکنار می

 افتد، یعنی این متیر را بیاهکشد که با مقیا  چند صد برابر ک  مدرسه میقائمه می

کی که افتاده روی سلنوی سلیمانی زیر پای  نگاه میرسل  سلرا صل  جلوی بههمی  ر  کن ه  ها، و به ت 
تر ا ک  و کوله و بدی اسل.ه شلاید بتوان  از آح لاق  ی  تر  صلاد درسل. کن ه ی  سلر تر  را 

کشللی  تا صللاد شللوده تر  را بر ام اسلل. و هی آح را میکلاسللیام و سللر دیگر دسلل. ه گرفته
هه میداری  و میمی کلاری کنه آهنگر آح را بلا دسلللل. چپِ گویی  این را چنِبری  آهنگری دا
کند و کوبده تر  کمانه میکند و با دسل. راسل.، پت  سلنگینِ را محن  میگیرد، تن ی  میمی
 کنی هکلاسی فرار میخورد توی صورتِه من و ه می

 زند: »مگه کری؟«تر شده بلند داد میمعل  که سرخ

 »نه« 

 »چرا جواب نمیدی؟«

 »نشنیدم«
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ترسلی  که  ای ه میتر، دورتر از آهنگری ولی تر  را بر نداشلتهای  آح  ردم ایتلتادهکلاسلیمن و ه 
اش ی  روی  ا راد م لازهکشلللده میبدوح آح بیلایی  مدرسلللهه اگر بروی  داخ  ه  آهنگر ما را می

 اندازی  جای تر هدوی  سم. مدرسهه مفتول را میکنی  و میوکوله پیدا میمفتول ک 

الی از من پرسلیدهه باید جواب  شلود، نزدی  سلیاهه فنر میتر میچهری معل  سلرخ کن  که شلاید سلول
 گوی : »هرو و مرو؟«بده ه می

 »چی؟« 

 »هرو و مرو«

 شنومهصدای خنده مدرسه را می

 کنی؟«احترامی میگ  برا چی تو خونه بی»می

4 

بله دل  میگیرمه خیلی هروومرو را یلاد میهلا فقش هرواز کلمله بلار معل  نشلللینلده اولینومرو 
شلهههه هی با  ومرو میومرو«ه » توی سلنی که شلما هتلتید یه چیزایی باع  هروگوید: »هرومی

روم گیرم و میهای  را میپرسللد: »یعنی چی؟«ه گوشها میدی؟«ه بعد ینی از بههتوام، گوش می
 ومرو«هومرو، هروگوی : »هرواش را نفهم  و هی میزیر نیمن. تا معنی

4-1 

گوی  شبیه چیه  کس نمین رم شبیه ی  چیزی اس.ه به هیچآیده بهاز »قوزبالقوز« ه  خوش  می
ترسلل  بقیه بشندنده شللبیه ی  نقاشللی که کشللیده بودمه ی  دما  که زیر آح، دو سللوی سللبی  می

گیرده  ام میصلورت کاملاو قرینه قرار دارده یعنی »بال«، دما  و » قوز« ها، دو سلویا سلبی ه خندهبه
ها قوزبالقوز متضلاد نورا علی نور اسل.«، باز ه  از آح خوشل  گوید: »بههتا وقتی ه  که معل  می

گیرم و معل  معنی آح را گویلد: » آقلا نفهمیلدی «ه من گوشللل  را نمیهلا میآیلده املا ینی از بهلهمی
نلد روی سلللیبیل  و ز آیلده انگلار کتلللی خمیر ریِ میگویلده از آح بله بعلد از قوزبلالقوز بلدم میمی

دارم گیر برمیتراشلده من ه  غلشتراش و تیغا تیز، سلبی  و دماغِ را میدماغِ، و با ماشلینا ریِ
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کن  یعنی خوح ها را سللرخا سللرخ میگیرم و با مدادرنگی، صللفحهو همۀ قوزها و بالها را غلش می
 هاه پاشیده روی صفحه

4-2 

ها همین را خوشل  ومرو را دوسل. دارمه از بین همۀ کلمهگیرمه خیلی هروهای  را میگوشاین بار  
گذاری  هرو و مروه هرو اسل  پتلر، هایماح را میبههکن  وقتی بزرگ شلدی  اسل   آیده فنر میمی

های امتحانی جلوی اسلم  پرانتز  ها و دفترها و برگهمرو اسل  دختر، شلاید ه  برعنسه اول کتاب
الت را که معل  ی  دما  و ی  سللبی  زیرش  نویتلل : »هروکن  و میباز می ومرو«ه ینی از سللول

ال مه  نیتل.، چند وقتی گذارم مباداو معنیجواب میخوان  و بیکشلیده نمی اش را بفهم ه ی  سلول
 گیرمهها را میاس. که کمترین نمره

۵ 

 بین همعل  را باز می

 گ ، برا چی دس. به چاقو شدی؟«»برای آخرین باره که می

آورد شللبیه هماح مفتول آهنگریه روی زمین نگاه  وکوله بیروح  میاز پشلل. کمرش ی  مفتول ک 
کن ه تر  سر جایِ اس.ه شاید آقای آهنگر تر  را آورده و معل  مفتول را به او داده ولی آهنگر می

 گوید: »چرا؟«هقبول ننرده و گفته: » با همین کتنِ بزح«ه معل  می

امه صللب  ه  ناپدری  را دیده بودم که آمده بود دم سللر صلل  فهمیدم عنس را در خانه جا گذاشللته
دان  بله او چله گفتلهه حتملاو در مورد کرده میملدرسللله و جلوی معل  را گرفتله بود و بلا او صلللحبل. می

ام و عنتلِ را برداشلت ه  کلاسلیاند من بودم که رفت  سلر کی  ه گفتهه یعنی حال فهمیده عنس
هلا بهِ نگو چوح آبرویملاح توی ده هلا را سلللر صللل  جلوی بهلهبعلد ه  نلاپلدری  لبلد گفتله کله این

 کنده احترامی میروده و پیشنهاد داده که بگو مثلاو به پدر و مادرش بیمی

 زند: »چرا؟«معل  داد می

 »گ  بنفِ داش.«
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 »گ  بنفِ؟«

 »بله گلای بنفِ کوچی «

6 

بین ه هر شل  مردی پدر می بین ه خواب مردهگوی  خوابا چه میکس نمیبین ه به هیچخواب بد می
انده بعد با آح روی  اند توی مدادتراش و چرخاندهاش را کردهانده کلهبین ه صلورت او را تراشلیدهرا می
اش  برد که رویهنویتلند: »هرو و مرو« تا رنگِ تمام شلوده ی  شل  مادر بالشل  را میچیز میهمه

بعد باز  بین ه شللل  خواب ه هیچ خوابی نمیگذارم و میرا بشلللویده سلللرم را روی ی  بالِ دیگر می
 آیدههای بنفِ به خواب  میهای بنفِ دارده مردی پدر از گ بالش  گ بین ه خواب بد می

 خوام«»من این بالِ رو نمی 

کند: »بالِ خوای نشواه«ه مادر سلللرش رو توی گوشللل  میخوای بشواه نمی»چشللله؟ همینه، می
 بابات بود«

 خوام«»من یه بالِ دیگه می 

 »بتمرگ« 

،  ها توان  از اتاق بیروح برومه وسللش گ انده نمیهای بنفِ تمام اتاق را گرفتهبین  که گ خواب می
دهد به  ها دسلتور میی  نفر که ه  ناپدری  اسل. ه  معل  روی ی  تش. رواح نشلتلته و به شلاخه

پرم و از آشلپزخانه ی   زن ه میشلوده داد میپیهند به دسل. و پاهامه نفتل  تنگ میمن بپیهنده می
 کن هآورم و بالِ را پاره پاره میکارد می

7 

 خوری«»دستا جلو، دستا جلو، بنشی دو برابر می

کنده دقیقاو ی  کماح مقاب  ی  زاویه نود آیده در متللیری کمانی شللن  حرک. میمفتول فرود می
متر بلالتر از موهلای مشلللنی معل  یعنی از نو  مفتول کن ه از چنلد سلللانتیدرجلهه بله وتر نگلاه می
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کشل  به سلگ   های  ی  خش میرسلده از ک  دسل.های من میشلود و به ک  دسل.شلروم می
کن ه معل  الزاویله درسللل. میده  تلا نو  مفتوله یل  مثلل  قلائ کمربنلد معل  و از آنجلا امتلداد می

 کنی؟«احترامی میگوید: » مگه کری؟ دیگه تو خونه بیمی

 های بنفِ داشته باشه«» اگه گ 

آینلد بلاله تلا بله نزدیل  آرنج  افتنلد میزنلده دردهلا از ک  دسلللت  راه میتر میکنلد و محن منل  می
کنی ه بعد چند تا  گویند شل  را همین جا در زاویۀ نود درجه آرن  اتراق میشلوده میرسلند شل  میمی

گویند فردا راه سلشتی کنند تا آتِ درسل. کننده میروند و چند تا از موهای  را با تبر میاز دردها می
شوند آتِ خاموش شده خوابند و صب  زود وقتی بیدار میوق. میشوده آحداری ، راه سربالیی می
افتنده راه وی «ه راه میشلمارد: » بیتل.، بیتل.افتنده معل  میروده راه میو دودش به آسلماح می

ونه، سلی«ه چند  شلمارد: » بیتل.توانند برونده معل  میشلوده بعضلی دردها نمیتر میسلش. و سلش.
وشلِ«ه وپن ، سلیرونده » سلیکنند اما برخی باتلاش بالتر میها سلقو  میتا از دردها از صلشره

کننده وق. زیادی ندارنده راه رسلللند، زخمی و ختلللته کمی اسلللتراح. میدردها به تشتیا کت  می
ونه، چه «ه چند تا درد دیگر افتند، بال رفتن از سللربالیی گردح، کار هر دردی نیتلل.ه » سللیمی

گیرده چنلدتای دیگر سلللقو  ام میدفعله عطتلللهکننلده چنلدتا بیشلللتر باقی نملاندهه ی سلللقو  می
انده » نمانده، بقیه یا تواح رفتن ندارند یا مرده  وشللِ«ه دو تا درد بیشللتروپن ، چه کننده »چه می

دهده درد اول  جانِ را به درد دیگر میشللود و وهشلل.«ه ینی از دردها بلند میوهف.، چه چه 
گیرد اما  ام میگیرده ی  بار دیگر عطتهشود ه پرچ  را از درد اول میمیرد و درد دوم سرحال میمی

ونه، پنجاه«ه تنها ی  صللشره آید به نزدی  م زم رسللیدهه »چه دارده بالتر میخودش را نگه می
کن ه  گوی  آخ و گریه میکوبد، بلند میرود و پرچ  را روی اعصلاب  میمانده از آح به سلشتی بال می

 گوید: »برو سرا جات«هدود توی صورتِ میمعل  لبشند می

8 

ها توی  کند مثل  اسلل.ه وقتی شلل گاه سللرش میام او مثل ه وقتی ی  دسللتِ را تنیهمن دایره
گذارد روی  گذارد پایین تشل  و نوکِ را میاش را میکشلد مثل  اسل.؛ قاعدهرختشوابِ دراز می

خورده مث  من نیتل. که تا صلب  هی وول بشورمه بهرخ  و بهرخ  بعد بالِ و تا صلب  تناح نمی
هایِ خیلی خوب به ه  ام و صلللب  ختلللته از خواب بیدار بشلللومه ضللللعه  انگار هیچ نهرخیده
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شلللوده مث  من نیتللل. که هی خودم را از زیر نیمن. رسلللند و خیلی خوب روی نیمن. جا میمی
ایتلتد و نمره انضلبا ِ بیتل. اسل.ه نمره انضلبا  کشل  باله توی صل  محن  روی زمین میمی

من ده اسلل.ه ینبار خواسللت  بروم سللرا  آهنگر و بگوی  از من ی  مثل  درسلل. کن درسلل. مث  
امه اما نرفت ه از کجا معلوم که بتواند به این خوبی درسللل. کنده صلللورتِ مثل   کلاسلللیمثل  ه 

التللاقین روی  اسلل.ه ینبار معل  بردش پای تشته و بعد چرخاندش سللم. ما و ی  مثل  متتللاوی
افتلاد و دو ضللللع دیگر روی لل  بلالیِ بله ه  صلللورتِ کشلللیلده قلائلدی مثلل  روی پیشلللانیِ می

ا اگه توی این مثل  جوش زدید اصللللاو بهِ دسللل. نزنید و هرسلللیلدنده بعلد معل  گف.: »بههمی
مونهههه هی با  ره، چوح اگه دسلل. بزنید جاش همیشلله روی صللورتتوح میبذارید خودش از بین می

های سلرخ زنده صلاد صلاده ولی من روی صلورت  دایرهدی؟«ه او اصللاو جوش نمیتوام گوش می
هلا خیلی از کلارا خوب نیتللل.ه بلاعل   زن ه بعلد معل  گفل.: »بهلههلا دسللل. میدارم و هی بله آح

گنه خلاصللله موارل   هلاتوح در ارتبلا ی ه فنر نننیلد بله ملا نمیومرو میشلللهه ملا بلا خونوادههرو
کرده فهمیلدم کله بلا خلانوادی من ه  در زد بیشلللتر بله من نگلاه میهلا را میبلاشلللیلد«ه وقتی این حرد

: »این چیه کشلیدی؟ من این چیزا رو گفت ؟«ه گویدایتلتده میارتبا  اسل.ه معل  بالی سلر من می
ام که تویِ مثل  اسلل.ه  ی  مثل  کشللیدم که تویِ ی  دایره اسلل.ه کنار آح ی  دایره کشللیده

گوید: »موار  باش نیفتی«ه نو  مثلث ه ارتفام خیلی زیاد اسلل.ه از روی دو ضلللع گوی  نهه میمی
ای ندارم جز  ایننه بپرم یا  آینده چارهوپا بال میورم موجودات ترسلللناکی روی چهاردسللل.ور آحاین

افت ه اگر از وسللش ی  زاویه ی   تنه کنند و بشورنده یاد خش نمیتللاز میبایتللت  تا مرا احتمالو تنه
کشل ، آح را آیده سلریع نمیتلاز زاویه زیر پای  را میخش بنشلی و امتداد دهی نمیتلازش به دسل. می

 کن ه روم و فرار میها پایین مینشاحمانند آتِ ده ، از آحتا روی زمین امتداد می

9 

اش  گذارده شللاید چوح چهرهامه به کتللی مح  نمیآخر کلا  باید به او بگوی  که عاشللقِ شللده
زننده هفته انده اضللاعِ برق می ور اسل.ه مثلثِ را انگار با گونیا و نقاله کشلیدهمثل  اسل. این

دیلدم کله داری  بلا ه  هلا آملد ردی ا آخر پیِ منه من خودم را و او را میکلاسلللیپیِ ینی از ه 
دان  چرا دیگراح دوسل. دارند با من درددل کننده شلاید  زنی ه کمی با من درددل کرده نمیحرد می

حال ضلللع ندارده گف. خیلی دل  گرفته از قیافۀ نهای. ضلللع دارد درعینامه دایره آخر بیچوح دایره
کشلید را می گویده انگار کتلی که اضللاعِخودم خیلی ناراضلی ه گونیا را برداشلت  دیدم راسل. می
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اش  رسلید که دلداریلرزیده گفت  ناراح. نباش مه  نیتل.ه چیزی به ههن  نمیکمی دسلتِ می
دفعه چشلم  به  هایِ را کام  گوش دادم و احتلا  کردم حالِ بهتر شلدهه ی بده ه ولی حرد

خواهی نیتلتند، مه  این اسل. که   ور که مینقاله افتاده سلریع گفت  مه  نیتل. که اضللاع. آح
مجموم زوایای تو صلدوهشلتاد درجه اسل.ه خوشلِ آمده خیلی ه  خوشلِ آمده ولی این ینی فرق 

 گذاردهآیده دارد وسایلِ را در کیفِ میکنده از این چیزها خوشِ نمیمی

 »سلام«

 »سلام«

ترسل  و از  رویِ خیره شلدهه میبین  که به روبهکن ه خودم را میگردم و پشل. سلرم را نگاه میبرمی
گوی  نباید خودم را کن ه میها را تماشلا میبازی بههنشلین  در حیا ه توررومه میپنجره بیروح می

روم بیروح و تا  کنده از مدرسللله میگذاشلللت ه اگر بیاید و مرا ببیند حتماو دعوای  میاین موقع تنها می
دارم و کنده اما ینجا هنوز هتلل.ه تایر و چوب را برمیشللومه هر جا بروم پیدای  میتوان  دور میمی
دهی ه ، هزار بار متلابقه میده تا آح سلر از این سلرا دهی ه  های ده متلابقه میزن  بیروحه با بههمی

ترسل ه از این که بروم خانه و ه از شل  میشلوی ه شل  شلدهشلود اما ختلته نمیبار هزاروین  شل  می
کن  نباید خودم را ترسلل ه فنر میهای بنفِ بالِ میترسلل ه از گ سللر بگذارم میآح بالِ را زیر 

رومه خودم گردم، از پنجره تو میترسل  که شل  بشلود و بشواب ه برمیگذاشلت ه میدر کلا  تنها می
داری؟«ه دسلت  را در جیب    کارچیگوید: » گویده او میروی او ایتلتاده اسل. و چیزی نمیآنجا روبه

کش  بیروح ام در بیاورم و برایِ بشوان ه اما هرچه میکن  تا ی  کاغذ را که روی آح شعر نوشتهمی
 گوید: »من رفت «هآیده او وسایلِ رو توی کیفِ گذاشته و آماده رفتن اس. مینمی

 ومرو؟«گوی : »هروآورم، میدست  را خالی از جی  بیروح می

 »چی؟«

 ومرو«»هرو

 »یعنی چی؟«

 بوس پرم و او را میرسده میههن  نمیچیزی به 
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روم تایربازیه  دارم و در صفحات سفید کاغذ میها را برمیکش  و کنارش ی  خشه آحی  دایره می
 شوده شوم، ش  ه  نمیگردمه بارا هزاروین  ختته نمیروم و برمیزن ، هزار بار میهزار بار دور می

 

 

e-book



 
 
 
 

 ابعاد قضیه 
 هی لنگار نصرال

 

 راهنمای وایه: لوبیا=م ش ق
 

 بُعد اول
 به  این ها بگویی  هدیده هوار می شوند روی  سرتلاکوبه این ها بگویی  پیرزن که  با  همان  چنگال آب

 پیرزن که اساعه   ادب می کنند و بعد از  اینکه غبغب شل پوست و گوشت آویزانشان را می خارانند 
 هفحشهای  نژاده بارت می کنند

 هپس به این ها می گوییم دخترهای سال دیده
 چشمجف.و ی     دیدهای که روی یکی از  صندلیهای انجمن نویسندگان نشستهلآن دختر سا

 به شعاع  چند صندلی دستکرسدمی  تا هپلاسیده   محروم دارد را  من  چند بار  قبلتر هم دیده بودم
 برسند  سراش  نویتندهبیوههای  جیباگزینی می کند که کسی  روی  صندلیها ننشیند تا  خالهخان لانه

 ه شود رویاهاشانباراح ک   کلاو  داستانهای  چلغوزی اش کف کنند و کف بزنند و و برای 
 از چپ وهانویتندهبیوه را  بمالاند، دو تا  از همین  سیاهِ لابد برای اینکه خط چشم های سیاه تراز

 آنوقت استباشده   راست پوست چروکش را  می کشند تا جولانگاه خط چشم  روغنی، بیتپه و چاله
 پرسد: »استاد چی گفتن؟« بیروح و بلافاصله از من می  که چشم هایش  وغی میزنند

 اوه، بله ،  تراژدی یعنی پالایش  احساس  و نویسنده مضمون را از پلات و من ه  خواه  گف.: » 
 « همیکشد بیرون

ِه   و همه   این  شعرها  را ور  می کند در دفترش در ن   دست 
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 خودشان را  میاندازد روی خط  "بدون دلیل خاصی" آخرین داستانش دو جوان شنگول بودند که
 حه ریل متروی تهرا

 او کردهدم  در  یک  بهار کنلوبیاسا ع  تشنا غول    لابد یک هاین  افسانه ها رویاهای جوانی اش  هستند
دلی " ول کرده و او  نما "بیروی آبفرهنگترای رسانه روبه    را روی یکی  از نیمکت های چوبی پارک 

بعداو مانده که چطور قضیه را ماس.   این اسکلشدن عیان را طی فنر کرده فضاح.  مالی کند و 
 کاسه کنده حماسه ای هولچی گرایانه با رمانتیسم یک

سال معشوقه دخترهای  این  سگ های  بارآوردهدیدی  لوبیایی  گند  احتاسات  مذه   با  معموله  اند 
پوس. ننهلطی ا  چند  آوردح  با  به  کلثومپیازیشاح  معشوقهجدید،  صداق. عنواح  قبلی،  های 

این سگ انده و این دخترهای سال وحتینی عل  کرده راس. نویتنده ها آمدهمذه دیده،  اند زرتی 
ها؛ ه  خودشاح  ر خ  کلا  فلاح و بهماح، از شیری جانشاح، از کلمهدهای سال  اند و سالشده

 انده های لوبیایی کرده بوگندو را اسطوری بانی و باع  ناکامی   تشنا اند و ه  آح غولرا گول زده 
 

 دوم  بُعد 
جوان   این  دخترها  به این  هماح  های  قیصرانده  دوراح  پتتوماندگاح  هماح  امروزی،  اصطلاح 

وپوزی ه  که  ها که دیگر نتب. نجابتشاح با سبی  و ابروهای پرپش. ورافتاده و با هر د ضعیفه
هاشاح را  وتوی همۀ نوشتهبازنده ته باشند، به مردی که پش  و یلی رویانده باشد و عطر بزند، دل می

 کنندهه  که در بیاوری، مدام دارند از ی  شنت. لوبیایی ناله می 
از نیمن.لوبیاصادرکن در ی  بهار دم   تشنا بندم که ی  غول شر  می او را روی ینی  های  کرده 

روبه  رسانه  فرهنگترای  پار   آبچوبی  "بی روی  را  نما  قضیه  چطور  مانده  او  و  کرده  ول  دلی " 
بعداو ماس.  این اسن    مالی کند و  گرایانه  ای هولهی شدح عیاح را  ی حماسهفنر کرده فضاح. 

 های بی فاع  و مفعول مشفی کنده مدرح و جملهلی پت. 
قیافه  با  تنیده  دخترهای  این  منتوم  می سرنوش.  زل  هی  که  معناگرا  فوق های  دوربین،  به  زنند 

مر   کارمند  ی   آویزاح  آبفوقِ  سلاخی  گوش.  عینهو  سال  فص   چهار  در  که  اس.  پزخور 
 های مترو و اتوبو  اس.ه دستگیره

 هاشاح قاچاقی و بدوح بلی. اس.ه تازه بیِ از نیمی از سوارشدح
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 سوم بُعد 
ها  زند و از آنجا به مِهشود، به تش  چش  می کنده دردی که از سیال ههن شروم می سرم درد می 

 شود در فضای بیروح روی کاغذه  ها ه  موو می رسده از مِهمی
کردی نیمن.  اش بعد از بهار دم شن  اصلیا این درد از اواخر مهر پارسال شروم شده شن  تشدیدشده

 دلی "هنما، آح ه  "بی روی آبچوبیا پار  فرهنگترای رسانه، روبه 
جویدمه ولی حال سعی  ساییدم و بعدترش ل  می شوده قبلا دنداح می با مهالگی، دردش کمتر می 

گی دردها ه  از حج   شوده در مهاله  وری آدم مهاله می ام بزن ه اینام را به آرن ا بتته کن  چانه می
امه حال ه  جبراو برای ایننه چشم  به اعضای  افتنده راجع به این درد قبلا با کتی حرد نزدهمی

 کن ه اند نیفتد، دارم برای ابعاد قضیه کلمه ردی  میرو را اش ال کردههای روبه  جلته که صندلی
خواهد وسایلِ را بردارد تا بتواند روده از او میرسده کنار صندلی پیرزح میدختر جواح تازه از راه می

آور  آوری با ه  دارنده رع رسد پیرزح از این کار اکراه دارده این دو زح شباه. رع ن ر میبنشینده به
کنند که از شباه. چند  آور را وقتی استفاده میف.: »رع گاز کلمات محبوب یحیی بوده یحیی می

 توخالی کنیه« ن ر از ه  دورند، احتا ا دل بُعد که به 
چش  لبا دو  این   با  اغل   ه   هایشاح  مث   اس.ه  ه   به  شبیه  کوچ ،  لاماحا  اا چند  از  پوشی 
می می پا  روی  پا  ه   مث   مینشیننده  تن ی   را  عیننشاح  ه   مث   سفیدیا اندازنده  بعد  و  کنند 

کشند چرخاننده حتی سیفوح توال. را به ی   رید پایین می هایشاح را روی صورت اعضا می چش 
داند پیرزح اند و کتی نمی کنده کلاو هر دو مث  ه  زدگیا ینتانی را فریاد می هایشاح به. و چش  

 اندازی کافی جواحه اندازی کافی پیر نیت.، یا دختر بهبه
 

 بُعد چهارم 
 بعد چهارم زماح اس.ه 
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 کارخرابی دختر 
 هی لنگار نصرال

 
 
 -ب به روی وجیه خوانندگاحلاگالن گالن گ-
 

 نفهمی پشمالوهو زردانبوه بفهمی وغر ل ساله بود ه پن یه دختر 
زدح، شویی برهه درواقع حواسِ پی کارای دیگه مث  زلموقع دس.رف. که به همیشه یادش می

 ریدهگذش. و میشد که کار از کار میاین می رف. و  پچ حصیری می دس. تو دما  کردح و خوردح پچ
خان  مربی از بویی که به   ،هفته حدی ا صبحگاهی و مۀ ، سر برنا ی تو مهد کود اصب  یه روز قهوه

ها جداش کرد و  مشامِ خورد، فهمید که دختر کارخرابی بازم کارخرابی کردهه فوری از ص  بهه
 و عوض کنههر  و بشوره و لباساشر  شویی هدایتِ کرده ازش خواس. که خودشبه دس. 

ِ کاشی   ۀشویی ن رش به حاشی دختر کارخرابی تو دس. کن آبی با  ویلی های قیلیها جل  شده نق
انگشتِ که یه     زدح، با نو های یه دریای اغراقیه بعد از یه مدت زلهای سفیده عینهو موورگه 
هایی که  بادبانی رو کشیده نقاشیِ رو با کارخرابی یده بود، نقِ یه قاید  ب کارخرابی روش چت  ۀگول

 شورتِ جمع شده بود،کام  کرده ی تو توبر 
 بعد سوار قاید بادبانی شده 

ای  ههای عمومی تمیز مشصوص بهههمین موقع بود که خان  مربی در رو باز کرد و خواس. لبا  
کود   یشاشو  دختر   مهد  به  اوح  رو  ولی  بده  به  ر   کارخرابی  خورد  ننرده عوضِ چشمِ  پیدا  و 

بِه متتشدم رو صدا  لاگ  گرفته و حالِ بد شد هچند تا عد زد و بدجوری خورد تو حالا گه   دیوارا ودر 
 های رو دیوار رو بشورهه زد و ازش خواس. که گندکاری 

   ههه فیششششششششششششِ
   رده کرنگ می این صدای آب پرفشار شلنگی بود که نقِ قاید بادبانی و متافرش رو ک  

زمین    های زیریا یه ل ب  لاوری بود که دختر کارخرابی سوار قایقِ از راه چاه متتراح راهی فاض جاین 
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 های آبی راه دارحه  ها به اقیانو  ب لاگن که فاضشده البته بعضی آدمای خوشبین می
 کن ه و تایید نمیر  من این
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 :را بعد از این پیام کوتاه بخوانید کتابی هلطفا دنبال

 

 ، ی گرامیخواننده

 

 .رایگان است این کتاب تنھا برای خوانندگان داخل ایران

 

ی کتاب  هصفحه اید، لطفا ب هاگر خارج از ایران ھستید و ھنوز این کتاب را نخرید

 کافی  .دنوگام اھدا کنیه پوند ب ۵ کنید و حداقل مبلغه مراجع

 بزنید و رقم را وارد کنید و با کارت بانکی  کنمحمایت می مهاست روی دک

 .بپردازید

 

 ارج از ایران،استفاده رایگان از این کتاب خ هباشید که خاطر داشته ب

 ی نشر آزاد وه ریشه ای است بهاست و تیش غیرقانونی و غیراخلاقی

 داشت مالی برای کتاب بدون سانسور را بدون چشم هخشکاندن نشری ک

 .کندایران رایگان منتشر می

 

 دست ھم بدھیم و از نویسنده، مترجم، ویراستار و ناشر بدون ه دست ب

 .یمسانسور حمایت کن

 

 مراھی شماسپاس از ھمدلی و ھ

 نوگام نشر 

 زیر نظر موسسه خانه نیکان 
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 چرخِ چاه
 سیروس صفایی 

 
آموزشگاه زباح که بیروح زدم، سوزا برد گرفته بود و   ه از 90رسید، زمتتاحا سالا تبارم به زمتتاح می 

گری پدرم بود دانت. کتی به انت ارم نیت. تا  خواس. میآح دل که زمتتاح می گریه از گودا گودا
عصره فنر کن  ناحا غروب خریده آح  خورد و ص ا نانوایی در ولیکه تماما خا راتا بد با او گره می

گشت  خانهه با یاکتی  خواست  که امتحاحا مدنیا هش. را دادم و برمی ساع.ا نزدی ا چهارا عصر را می 
آمده بود   آمده بوده فقش  شد و ابر خورد و پوتینی که همین  ور کهنه می شِ دکمۀ سیاه می که پن  

ایتتادم و رف.،  ای که ساع.ا چهارا عصرش میاما من پش.ا درخ.ا کوچه و حوصلۀ باراح نداش. 
هوا پتویا سفیدی که ابر روی   امتحاحا مدنیا هش. بود و سربه های  ثب. کردند که ی  وقتی یادماح 

فروشیا بالتر از  زدم و کاس.ست  سری به کتابفروشیا دانِ می خواکردمه می انداخته بود، نگاه می 
گرفت ، بیشتر از آلبوما وحدت که خبر چیزی برایا خانه می سعدیه و هماح حوالی بیچهارراها سینما

شدمه با روجا  خواس. با روجا شاگردسرخانه می صد توماح بابتِ به فروشنده ک  دادمه من دل  می 
ماند تا تنلی ا خدم.ا  کرده میهای آلوچهه کاش خودکشی نمی کردم، هتته پوس.ا پتته جمع می 

آشنا با  شدم در تبریز وخواس. سرباز می ام تا شروما دهۀ نود تا بوسه و کناری دیگره دل  می سربازی 
ای بود تا دما اهاحا م رب  شدم و اگر حجره تر  و غیراشاگردسرخانه، دامادسرخانه ه  می ای  خانواده

ساز رویا آح کار  ایتتاد مث ا ساعتی که ساع.خواس. که می ای میزدم و دل  لح هو میدسگ
شدند اتوبو  که پر می  های ایتتگاه خواست  و  هایا رفته را میشوده زمتتاحکند و درس. نمیمی

اس ا پدرم بگیرمه روجا در جایی  کرد از قنادیا ه  هایی که مادرم سفارش می فنجانیو خالیه کی  
کرده حتی قطعۀ  وق. صبر نمیخودکُشی کرد که ی   رد، خانه بود و ی   رد، دیوارا پادگاحه هیچ

خاحا هدای.ا پدربزرگِ را  قلیکشیده کتابا مهدی نیمه بود؛ سیگاری که می نواخ. نصفه نتی که می 
ِّ مدادش کوتاه که می که برداش.، نصفه 

کرده هنوز می   انداخ.ه سیبی که قاچشد، مینیمه خوانده قدا
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خواست  سرباز  خوابه شوی  در هماح جا که نمیگذاش.ه زود گف. که ه بند میسینه نداش.، سینه
های تازه  فنجانیام قدمتی ندارد، دست  را داشته باش و من اندازی کی گف. که زندگی شومه و می 

های آلوچه دست  جا داش.ه از چند زمتتانی که زندگی کرد، برگ جمع کرده پوس.ا پتته و هتته 
اِ پروین  ام را خوانده کتابا دانشگاهی خان  متوحا فقه میبرای پدربزرگِ که بزرگِ کرده بوده پی

رف. خندید انگار فشرالنتا و یادش می خان  می خواند و پروین را می  برده بود و شرو ا نزدینیا اسلامی
بتته ماهیانه  روجا  چرا  و  بگیرد  پس  در   روجا  می از  اسننا   سرا ای  دل   گذارد  و  کنتوله   

ِ خواس. که تقوی  بُر مینمی سفید بیروح  بندا سیاهخورد به روزی که زیرا دس.ا سلمانی زدم و با پی
اما دل  تر از روجا بود  آمدم و صدا کردم دختری که از پش.ا شیشۀ سلمانی شبیها روجا بوده خوشگ 

ِّ کوتاه، هماح سینۀ نار  و دامنا پلیته روجا می 
ای که کنار گذاش.؛ وقتِ نشد  خواس. با هماح قدا

تمام ماند با کابلی که کارگراحا اداری برق کشیدنده نوب.ا شیفتشاح تمام که بپوشده کارا سلمانی نیمه
 ِ گذاش.،  خان  میآوردم و چند اسننا  مث ا روجا که رویا کنتولا پروین بند را درمیشده باید پی

 ِ پی حتن رویا  می خواحا  ِ گذاشت ه  سلمانی  کف به با  رسیدم  تا  بود،  شده  شُ   بندشاح  که  هایی 
خان  بود، خیاباحا  دختری که زیاد لبا  بر کرده بود، سرخورده شدمه دکاحا سلمانی نزدی ا خانۀ پروین

اِ پروین  جوش سر رف.ه گف.  خان  بردمه تا گف. برایا روجا زود بود، قهوهخلیلیه سرخوردگی را پی
می  را  پروین پنجره  بوده  سرمایی  روجا،  بیهاره  بوده  کرده  بر  لبا   زیادی  گفت   قهوی  بندی؟  خان  
بوده برای من ه  دوس.  خورده قو یا قهوهسررفته نمی اش هماح دو قاشد داش. که سر رفته 

بتت ه گف. روجا ه  لبا   نداش.ه فقش پنجره را بت.ه پنجری زمتتانی که دوس. نداشت ، نمی 
می  بر  می زیاد  کلاه  می گذاش.ه  کرده  ِ دستنِ  گال همیشه  می پوشیده  پا   را  غ ا  هایِ  کرده 

پروین  پروین خان   تابتتاح داش.ه گفت   خان  گف. پدربزرگِ هنوز  اما در زمتتاح خودکشی کرده 
 کند؟ مث ا یوسفیا جاکِ که آح بال سرا جا افتاده اس.؟ پیرمردا بدبوهزندگی می 

دم یوسفیاح  دل   می نمیخوریا  جاکشی  که  نزول خواس.  میکرد؛  کمیتهخوری  سابد،  کرده  چیا 
حضرت شوده ترفیع بود که پادویا خواهرا ناتنیا اعلی نمایندی مجلسا دوم یا سوم که قب ا انقلاب پیا 

سنا  سالا من، ه گرفتند، ه آموزشگاها زباح مراس ا خت  می شده کنارا  از اقواما دورا پدربزرگا روجا می 
پدربزرگا روجاه حتی ه  پروینسنا کشتگاحا پش.ا یوسفیاح،  پیرمرد که  باما مدرسۀ علویه  خان  آح 

تر از روجا بوده  داد، بدبو نبود؟ و خوحا ختروداد را قاتیا برد کرد؟ آح دختر از دور خوشگ دستور می
جوانی نزدینی عنسا  و  بود  برداشته  را  یوسفیاح  عنسا  شدمه  سرخورده  رسیدم،  که  اشه  اش 

به نشت. اش می جوانی  به    وزیریا رسید  بوده  که درآمده  آهوخان   ارضیه شوهرا  امینی، اصلاحاتا 
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توجیبی پولا  با  که  شده  روبانی  فرانته  بورسیۀ  که  بود  یوسفیاح  عاشدا  زده  مویِ  به  و  گرف.  اش 
روباحه درا پنجری خانۀ مصادراتی را  اش خشا سرمه بود و دو گره  دخترعمۀ یوسفیاح ه  بوده توالتی

شاح کار ننرده خودا یوسفیاح بابا را زیرا درخ.ا کاو  کرده بابا که مُرد، دیگر کتی خانۀ کاری می روغن
باغهه دراز کشیده  بابا پش.ا همین پنجره، سینۀ  نبرده  بابا را دارالرحمه  بوده  پا  چال کرده هنوز سرا

 اس.ه 
 گیرده وصی. کرد کنارا بابا باشد دما صب  تمام کرده«  »جنازی یوسفیاح دارد بو می

می  میبی   بابا  کنارا  جا  ب    ی   گورکنیه  زدم،  تا  سلمانی  از  را  کندمه  زمتتانی  نحسا  روزا  این 
خان  دورا خود پتو پیهیده بوده دورا یوسفیاح هیچ نبوده همین  وری یوسفیاح را  خواست ه پروین نمی

خان  فاتحه خواند؟ برایا شوهرش که راپرتهیا  دان  پروین خواباندمه با کفِ خا  را صاد کردمه نمی
خوانیه کفش   نوش.ه با کفِ نشتت  به فاتحه فرانته را می ساوا  بود و گزارشا انجمنا اسلامی  

رفتۀ پروین خان   آمده به پتویا رنگ انداخت ه به مراس ا خاکتپاری می اما دورش نمیکهنه شده بود  
خان  برگش.ه  ش تازه بوده پروین که درآورد، انداخ. رویا یوسفیاح که هنوز به قولا فرو  خا ا مزار 

 کرده  وق. خداحاف ی نمیهیچ
می  را  روزی  هیچ دل   که  نمیخواس.  پروین وق.  می رسیده  شد: خان   برآورده  آرزوهای   همۀ  گف. 

عروسی با یوسفیاح، صاح ا پیانویی که یهودیا شیرازی فروخ.، صاح ا شِ دانگ نارنجتتاحه  
ههه   فرنگیه صاح ا صاح ا اثا ا  فیروزه، صاح ا  گنجۀ  بهه صاح ا  آرزوهای  اما  از  بعضی  نشده  ام 
خان  در سردخانه که جنازی روجا را  برآورده نشده روجا وسشا حرفِ گف.: صاح ا کُرس.! و پروین 

اش همیشه خورده شده پدربزرگا روجا که در تبریز سرباز بود و موقعا استعلاجی  شناسایی کرد، خنده
جی میاحا قدر گش. که موقعا استعلاخان  پزشنیا قانونی رف.ه آحگش. با پروین در بازارا تبریز می 

کرده سوادکی داش. و موتمنا صاح ا حجره شد که  ای را می کتابا حجره فروشاح حتابراستۀ برن  
خان  نبود و دامادسرخانه شده تعطیلاتا دول. که درا بازار بتته بود، بازویِ  صاح ا آرزوهایا پروین 

زده دورا میداحا نص ا راه بازویِ را  میاح فارسی حرد می درخشگرف. که ی  جانیا زح را می دورا ک  
ش ا بد  چرا  و م ازه داده در محلۀ پای داش. و کرایۀ سورچی را می برمی های مجیدالمل ه دور از چ 

را می  نفس سینهبیشتر جاحا زح  بیشتر  پر می گرف.ه  را  اگر اش  که  کرد و شهوت، قدحی شهوت 
 مردا بدبوهزده پیرداش. و بویا شهوتِ گند میگش. ک ا کوچه ل  برمی برمی

تد به پنجره زد و کتابی  آمد، تد  خبر باراح ی  ت ا پا گش. به سه روز مانده به مرداد که بی تبارم برمی
ِّ چند قطره و خورد به صفحۀ    تو که دما دست  بود، گذاشت ه چف.ا پنجره را باز کردم و باراح کمی  

 آمد قدا
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 رنگی از قطره داش.ه وسها کتابه هنوز کاغذ ته صدوچه 
در راها اردکاح بود که دس. در کمرش انداخت ه به مادربزرگِ رفته بود، جاح نداش.ه روجا پترجاح  

اردکاح  صدای  می راها  پدربزرگ  پش.ا سرم دعا کرد که در  های  در گالِ  انگش. کرد که پترجاح 
ای با من بیفتی و چالۀ برفی  کرخ. بشوند، در چالۀ برفی بیفت  و تو اگر دس. در کمرم هنوز انداخته

رسده از زمتتانی که  مدفونماح کنده دعاهایا پدربزرگ  زمتتانی اس.ه از زمتتاحا سش.ا تبریز می 
شاح  شوند و عشاق زودتر به خانه ها خلوت میبندند و خیاباحگویند؛ زودتر دکاح میاهاح را زودتر می 

گذاش.ه گفت  سبی  به  گردنده پترجاح پدربزرگ  میاحا دعایِ گف. کاش معشوق. سبی  می برمی
آمده باز دعا کرد که برد راها اردکاح را بند آمده به تماما مرداحا آح دوره میآیده گف. به من می او نمی 

 ر بشودهماح بیشت بنداح دلشوریآورد تا در راه 
 »پدربزرگ. سابقۀ دارالمجانین دارد؟«

مادرم با فع ا دارد قهر کرد، کتابا فارسی را انداخ. و رف.ه خواسته بودم فقش با فع ا دارد دینته  
نمی  دینته  اس.  فع ا  با  من  می بگویده  بدم  اس.  فع ا  از  پرویننوشت ه  و  بدش  آمد  به هرکه  خان  

 گف.ه آمد، بدبو میمی
پدربزرگا روجا همیشه فنجاحا کاکائو دستِ بود و انگشتانِ به فنجاح خو کرده بوده به رویا معشوقا 

ایواح پش.  هایا درا ه معمار  وری خانه را ساخته بود که  ایوانی که پش. داش. به کوهسبی  و بی
بهمی کوه،  به  به من وق.  داد  روجا،  مادربزرگا  برمی اتاقا  که  ماح حوالیا خیاباحا  گشت  خانۀهایی 

اِ پدرم که همه  کاره اس.، عاشقِ  دانت. همهکاره بود به قولا مادرم و مادرم با آننه می هدای. و پی
نمی خوش  را  روجا  پدربزرگا  کوهشده  لاق   اس.،  مانده  جا  که  کوهی  شاید  آمد  راه  فار   هایا 

اتاقا مهماح ادربزرگا روجا شبیها اتاقا م چی داش.ه  آمد که مشرو ه هایا آهربایجاح را خوش می کوه
تر  ننرده اندازی دو    وق. تبریز رااتاق فقش به اسمِ خورده بود، هیچخوابیدمه  بود که هرازگاهی می 

تر شد، برایِ  آهن داده بوده روجا که بزرگپوش داش. که پدربزرگا روجا دس.ا کارگرا راهچمداح تن
اتاقا  بازی داش.ه درا  از چمداح دامنا پلیته را سوا کرده سابقۀ دارالمجانین نداش. فقش سابقۀ عشد

کرد به ی   رد و رویا  شانه می   آمده موهایِ را به مدا دهۀ سی اجازتی تو می زد و بیمهماح را می 
مرده اش کرده بوده زح نشت. رویا صندلی که وارونه سبیلِ انگار چند ساعتی برد نشتته بود و می

برگ که  شیراز  به  همیشه بوده  حردا  شده  مدرسه  دبیرا  قواعدا  ش.،  و  زمتتاح  با  بود  مدرسه  اش 
کرد که زمتتاحا تبریز جاحا گلین را گرف.ه و شوهرش که  بازیه رویا صندلیا وارونه تعری  میعشد

پیهی افاقه ننرده  خانه و نتشهپهلو کرده نمری مری  گُلی، سینهای    الشعرا یا پار ا بردش مقبرةمی
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خانه می خواست   اس.ه  مدرسه  زنگا  صدایا  پترجاح؟  گفت  شنوی  باشده  مدرسه  نزدی ا  ام 
ترسیدم زنگا مدرسه بشورده  پترجانتاح تو دهاحا روجا ه  افتاده اس.ه پترجاح دبیرا انشا بودمه می 

امتحاناتا خرداد دست    ترسیدم اسفند سر برسده حی ا زمتتاح نبود که بهار تمامِ کند؟ موقعا می
ترقی کردم رفت  دبیرستاحا دخترانه، فارسی و دستور در  ها را تقتی  کن ه بعدها  رف. که برگه نمی
پروین می که جایا کتاب  دادمه همین  کیفی کوچ   با  مو،  به  روباح  و  اُرم   با  بود  خان  شاگردم 

زد که باراح  های درسی را زیرا ب   میاتوبو  و دو رنگ خودکار داش.ه کتاب نداش.ه جایا بلیشا  
شاح کرده بوده یوسفیاح دما درا مدرسه می هایا خورانشاح بوده از عموزادهآمده تازگی شیرینیچروکا

ترسیدم مدرسه تعطی  شوده  شده برد ی  بدی داش.؛ مدرسه تعطی  کن بود و پترجاح می پدرم می
دارا کرد که آرد به پاچال ترسیدم برد کاری می میاحا برد که دوس. داشت  و مدرسه مانده بودمه می 

نمی شاه نانوایی  یوسفیاح  منه  گرم دس.ا  ناحا  و  کارمندا ساوا ه عنا  رسید  بود،  هی  خانه ه   اللِّ
 داش.ه 

پروین  بت.،  دستگاه  با  که  عنا امینی  رف.  نبود،  دیپلمه  هنوز  که  عنس خان   یوسفیاح  خانۀ 
ها  انداخ.ه آرن  از صندلیا وارونه برداش.ه پترجاح یحتم  فراش کلا  به کلا  سرا ا بشاری 

هایا پیراهنا شاگردم  اند؟ پدرا همین فراش به مدیری دبیرستاح فروخت  که دکمهرود که خاموش می
می  باز  تصحی را  امتحانیا  برگۀ  رویا  و  می شدهکردم  هفدهه  نمری  با  بود  کفش   جایا  دانتت   اش 

شده یه قدری بهتر از پروین، اش که داده بودمه دوس.ا پروین می ساله اس. اندازی هماح نمره هفده
 دانتت  هو  اس.، فاسد بودم پترجاحه حتی یه قدری از گلینه می 

اش را کشیده بوده  دلشوره داشت ه کاغذهای  را گ  کرده بودمه کاغذا کوچۀ پادگاح که روجا کروکی
اِ پنجری  هف. اِ هش. کاغذا دفترا مشدا روجا که پی اتاقا مهماح کندشاح و من حواس  رفته بود پی

وسها پدرا فراش که چ لی کرد و مدیری دبیرستاح عذرا پدربزرگا روجا را خواس.ه کاغذا صفحۀ صدوچه 
گرفت ه کاغذا دعایی که مادرم برای   کتابی که برای روجا سوا کردمه و کاغذا دواهایا یوسفیاح که می 

النرسی را حفش کنه فنر  خواندمه چقدر اصرار کرد که آی.امتحاناتا مدرسه می  نوشته بود و موقعا 
آی.  مادرم  که  ه کردم  کرد،  حفش  را  قرآ  النرسی  خت ا  سال  تا  می سال  پدرم  ح  با  آخر  و  گرف. 

رسیدم به مراس ا خاکتپاریا روجاه با کاغذها راها خاکتتاح  خیر شده دلشوره داشت  که نمیبه ناعاقب.
شده چش  به باراح داشت  که  را گ  کرده بودم و دلشوره داشت  که روزا خاکتپاری، شیراز بارانی نمی 

قدر  اشتباه کردنده آح داد و دیر رسیدم انگاره مردگاحا آنجا راه  را آمد، مزارا روجا را نشان  می اگر می 
پوش خان  سیاه هایشاح را خواندم که از کارا گورکن فقش گذاشتنا پلا ا موقتی مانده بود و پروین اس 
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وق. خداحاف ی گذش.ه هیچاش زده بود و مششصاتا پلا  از عین ا بنددارش میانگش. به گونه 
گش.ه گذاشت  چهلمِ بشوده گذاشت  سنگِ را نص   وق. به خاکتتاح بازنمیکرد و هیچنمی

 ِ ِّ های  به ه  چتبیده سیگارا نصفۀ سنگ کننده به خا  نشتت  و ک ا کف
کار را قرض گرفت  قدا

زده کتابا خا رات  آورد، ورق میخاحا هدای. را می قلیاتاقا مهماح کتابا مهدی  ی  پ ه گاهی در 
شبیها من که خاح ه  والیا آهربایجاح بود ه  والیا فار ه کمی قلی این مهدی و  خطراته پترجاح 

ایال.ا    ه الریه برگرداندم بایال.ا شمالا غرب فرستادم و مرگا گلین از هات وریفۀ شاهنشاهی به  ن ام 
 اش؟شناختیخاح چطور؟ میقلی فهمیدی، قضیۀ مهدی جنوبا غربه قضیۀ گلین که می 
 شناس  که خانۀماح آنجاس.ه گفت  فقش خیاباحا هدای. را می 

کافه می هنوز  شعرخوانی  جمعی  که  بود  نشده  باز  هدای.  خیاباحا  در  در  ای  پیششدم.  و  کردنده 
برای  خش میدفترچه کاکائو  فنجاحا  کاکائو  اش  فنجاحا  که همیشه  متتوفی  مرحوما  خا ری  از  زد، 

آوردند به کافه و دس. داش. و مرگ از کهول.ه هنوز شعرهایا جمع سیاسی نشده بود که زخمی  
ای رویا  روزنامه بازیا پیششدم.ه تنه هایا کافه را کشیدنده صدایا شاعره قطع شد و مشتری کرکره 

سه زخمِ پیهیده بود، از نمازی و  ستاد که زمانی مح ا کارا یوسفیاح بود به هدای. رسیده بوده دو
تقاصا  تیترهایِ  که  برداشتند  را  روزنامه  و  را ک  کردند  و چراغاح  کنار گذاشتند  را  خوح پس    میز 

گرفت  و تیترا درشتی خاح که همراه  بود روزنامه را میقلی خواست  جایا کتابا مهدیدادنده میمی
سربی  حرودا  به  خوح  هنوز  میکه  بود،  ننرده  نشت.  میاش  شر   جمع  خواندمه  که  بتت  

میروزنامه  شر   و  نبودند  زخمی  خواح  که  تارینا بتت   از  اس.ه  که  مرد  شد  چشم   کافه  روشنا 
آمده جنتی.ا شاعره بود، شبیه به دختری که پش.ا شیشۀ سلمانی به روجا می بندی را باخت ه ه  شر  

شد؟ و شاعر که تاریخ را گ  کرده بود از شاعره پرسید ای که روزنامه خواندم، کی میآخرین دفعه
کلمه به شاعر   افتاد، صاد کرد و ی آخرین باری که انقلاب شد، کی بود؟ شاعره شالا مویِ که می 

 پس داد: زمتتاحه  
کرد  آورد و اندوهی که قتم. می ای رنگا زرد درمیکرده اندازهتازه خزاح داش. خورجینِ را باز می 
آپارات  خیرات،  چهارراها  خیا ا  پاچال میاحا  می چی،  متتوفی  ناحا  که  قابا  داری  فقش  دیگر  و  داد 
داری که  کرد یا دکه اش را میآموزگاری که حتابا بازنشتتگی   عنتِ در دکاح آویزاح بوده میاحا 

آورد و لبا ا گرم با بویا نارنگیه دیگر  ه  رنگا نارنجی درمی کرده کمی  هایا با له را جمع می روزنامه 
شد و  کرده تا زمتتاح یحمت  قحطیا شنر می افتاد که قتم. می ها دس.ا پیششدم. می نارنگی 

می  ه   سیاس.  رج ا  قحطیا  کافهه  مایحتاوا  ز مابقیا  زحا  آخوندکُشیه  و  بوده  خمی  شد  آخوندکُِ 
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می  خودش  به  آخر  نارنگیا  که  کمرویی پیششدم.  دوباره  رسید،  که  شاعر  حردا  میاحا  و  رف.  اش 
 افتد؟« پرسید، گف.: »در مملن. آخوندکُشی راه می می

 »لاق  تا زمتتاحه« 
گیراتر شده بود از وقتی که اعتراد کرد آخوندکُشی کردمه بایتتی تا زمتتاح صبر  صدایا زحا زخمی

 ِ کردند یا حلواپزی و  سازی کار میگُ ها زح بودند و بیشترا مردها در کارگاها تاوا کرده بیشترا آخوندکُ
می  مردانگیشاح  گیر گاهی  مردگاح  واسطۀ  به  ش    آخوندی،  دوری  اواخرا  آغامحمدخاحه  به  رسید 

نمی می گیراییا صدایا زح رف.ه کتی دل  کافه خوردههه  درا  به  تقه  از  آمده چند  باز کنده  را  کرد در 
کشیدند به مادرا  هایا همیشگی که فحِ می پیششدم. که وق.ا خدمتِ گذشته بوده از مشتری 

و باندایا دورا مچا    کردنشینی میشده از نقاشی که گوشه جلو میشاح عق آخوندها فقش جاسیگاری
مرده که نزدی ا سالگردا روجا بودم و فنرا سفارش های بعدی ش  شد و منا معشوقهچپِ انگار با تقه 

 سازیه گُ از کارگاها تاوا 
 »شهرزادههه شهرزادههه« 

ای که  فروش اس. یا تهِ نوازندهشوهرا شاعره بود، با فنرا رنگا تاوا گُ  از دل  گذش. شاید کتاب 
انده غفلتاو کاس  بود سمتی که ردی ا مط  بود و دواخانهه  لبد لق ا استادی کنارا اسمِ چتبانده

رسیده بوده اش پیِ از زحا زخمی  خورد، تا تو آمد شاعر سرخورده شد که ناپلئونیسنا شاعره نمی ه 
 باز از دل  گذش. خدا را شنر روجا شوهر نداش.؛ خدایی که به قولا مادرم با آخوندها بوده 

گذاش. کتی را بیاورم که زنگا  خان  نمی هایا جعبۀ زنگ بیروح زده بوده کلید انداخت ه پروین سی 
 ِ گذش.ه روجا اگر بود دفترا های  می در را درس. کنده از خورجینی که خزاح خالی کرده بود، کف

شمردمه نرسیده به کاوا هشت ، یوسفیاح  ها را می کرده کاو ای برگ جمع میانداخ. و دستهن. را می 
گذاش. کتی را جایِ بیاورمه نیمن.ا تاب  خان  نمی ، بابا که پروین خوابیده بود و رسیده به آح کاو

رویا کاجی که کمتر قد کشیده بود، فراموش نفره بود و شاید صاح ا پیشین ساخته بود روبه که دو 
یا  ایتتاد کنارا پنجری  شد؟ هماح که می شده کاوا روجا شماری چند می می اتاقی که جایا پیانو بود؟ 

ای که خا  رویا یوسفیاح زدهخوری که سوا کاشته شده بود؟ و بی ا زنگکولۀ  ردا صبحانه وکاوا ک  
زدم به زیرپله پرت  سیگارهایی که تیپا میتو ا ته وریش.، دما چاها آب پهلو به دیوار داده بوده و ت  

آلبومیمی با وسای ا عناسی و جلدا  به گذشتۀ یوسفیاح  به دستگاه  قطعهکه راپُرتا قطعهشدند  اش 
ای  اش در پانتیوح، قتم.ا پترا تیمتار بروفه که وعدههای روزانه رسیده چند دفترچۀ یادداش. می

ای ه  به کراواتا  فروخ.ه از رسالۀههه وعدهفرنگی و عقایدا آقایا نج  را می خرید با گوجه باگ. می
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خان   کشید به شریع.ه خترو پترا بروفه آخر تیمتار را دق داده پروین کرد که گند می شاندل پیله می 
اش عوض شده بوده عادت داش. پیهاند، از جی ا ب لی عیننِ را درآوردم که نمرهپیچا رادیو را می

گذاش.ه  هوا می اش را برگرداند؛ سربهفقش رادیو گوش کند و عادت نداش. که موهایا دورا شقیقه
خانماح بودنده  ردا شومینه پهلو به دیوار هایِ بی ایتتاد و خ  شد عین  را برداش.ه کتاب پیچ  

 ای؟داده بودند انگار بی ا گورکنیه گفت  فا مه فا مه اس. را خوانده
 شاندل؟« »از

 »شمعا فارسیه«
 »یوسفیاح با جمعا حتینیۀ ارشاد که مانده بود، سوریه رف.ه برایِ شمع سوزانده«

 ای افتاده بودههال میخا ک  شده صدایا رادیو ک  بوده ک ا 
 »چطور به انقلابیوح نزدی  شد؟« 

سلطن.  ساختماحا  از  ساوا   خودا  گرف.،  انتقالی  که  تهراح  برو  ردا  »به  زده  وی  پهل  به  لگد  آباد 
 برداره کا گ ب ه  لگد به کرملین زده« شومینه کتابا میداحا لوبیاننا را 

 »رادیولندح اس.؟«
 »اسرائی ه« 

 ها نیت.؟«»دیگر کار کارا انگلیتی 
انداخ.ه قب ا گاز رویا پیششواح  سوخ.ا شومینه از کتاب بوده روزانه لاق  ی  کتاب در شومینه می

 هایا دول. را تتویه کنده خواس. قب بود با ضمیمۀ اخطاره دیگر نمی 
 هاس.ه پیانویا  بقۀ بال ه ه« »دیگر کار کارا یهودی

 »ی  وقتی فنر کردم فقش کارشاح شرابا شیراز اس.ه« 
 آوردیه« گرفتی و جنازی روجا را می اینجاه بایتتی اجازه می   »کاش جنازی پیرمردا بدبو را کشانده بودی

 کرده سررسیدا قبوض اس.؟«»متتوفی قبول نمی
 اما ساعتِ که یوسفیاح ای که همیشه به گوشا چ  داش. باز کرده بود  گوشواره

 خوراح دستِ انداخته بود، هنوز گذاشته بودهبعدا شیرینی
 فروشی کرده اس.، خانه ه  که مصادراتیه« کنده یوسفیاح برایا حضرات شراف. »دول. قطع نمی

 ات نشد؟« »چرا بهه 
های سوری  کرد و فاحشه های شیرازی حال می »یوسفیاح ب  ا من نشوابید، حتی زفافماحه با فاحشه 

 شاندل مشتری داشتنده راستی بندا عین  نیت.؟« که نزدی ا زیارتگاها قبورا زین  و
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ساز نبود که بند را دورا عین  بپیهده یادا من ه ه نتشه  در جی ا ب لی گشت ه موقعا تحوی  یادا عین 
گرفتنده بویا کار،  هایا بند با دو انگشتِ که بو میاما میاحا زنگا دوباری تلفن رف. و قلاب را برگرداند  

 کتابِ را گذاشت  و برگشت ه  رفهه فقش حتاببویا خیاباحا ی  
اِ هماح عین   اش را دادم؟« ساز که نشانی»نبردی پی

 »از متتوفی شنیدم که ی  ثل  تا دیپلمه شدح داشتی و یوسفیاح نگذاش.ه«
 ام آمده اس.؛ بایتتی سوروساتا عروسی جایا فروردین، بهمن بیفتده«»گف. حن ا انتقالی

 »و یوسفیاح تنها به تهراح رف.؟« 
ماح را سیاه کرده همین که دختری دبیرستانی  »همین که اسمِ را روی  گذاش. و عاقد شناسنامۀ

 خانمِه« را عاشد کرد و مادرم را دق داده عمه 
 تاح بود؟« »متتوفی عروسی

ام گیتیه بیهاره گیتی که  نیمنتیاش چو افتاده بود با ه  »یوسفیاح دعوتِ نگرف.ه تازه ن ربازی
 دس.ا متتوفی به سربندش خورده به خشا ابرویی که تا آح وق. برنداشته بوده«  

 التدریس را  جا شده بوده روجا یا رویا کنتول حد کنتول از پاگردا  بقۀ بال جابه 
 گذاش. یا کشویی که تا ته بتته نشده بودهمی

 خوابه نبودی؟«کتی ه  »دیگر با 
اِ دو گولۀ کاموا بود و استنانی که هیچخداحاف ی  وق. خوب شتته  ننرده رف.ه بدوحا عین  که پی

اش پیهیده بوده تا  نشوردهپا داش. و پتویی که تماما زمتتاح دورا تنا دس.به شده جورابا پشمینمی
اِ سوخته و  نعلینه در شیراز کشتار راه افتاده بوده شیرازی  هایی که سر   کافه عبا ریشته بود و  ری

ای اخته شده اس. و شاید دول.ا موق. تشنی  شود گفتند که جنازه کشیدند به جویا خیاباح، می می
بردنده دیگر گور در شیراز  و پترا شاه ه  دیگر پیر اس.ه جنازی دانشجویا دانشندی مهندسی ه  می 

قدر که ی نبود که مرا مرد کنده آحاکارهوکس خوردمه میانشاح زحا بی پش. تنه می آمده پش.گیر نمی
دادند خان  در ش ا چلهه زرگرها کرکره پایین می شد جایا عین ا پروین جی ا ب لی با بطرا الن  پر می 

فروشی جمع شده بود با دکاحا خشنباریه دیگر در شیراز  رفتند و دکاحا گ دستی زیرا ب   میو کی 
خواحا  هایی که برداشت  از پیِخوردگی شال  کِ رف. و شنلاتگرفتنده میاحا تنهش ا چله نمی 

 دادند، مردکی انگش. زد و انگلن  دادههای  نشده شعار که می کافه شومینه، قتم.ا ه 
را می  که شعرش  می خواندند،  نابا شاعری  گره  و  بود  خفه دارباد  آخوند  و  به شاخا درخ.  بت. 

کافه می به  پیاده کرده  به  نداش.،  پاخور  پتین هدای.  که  داش.  پاخور  رُق  رویی 
ُ
ق گاه دس.ا کتانی 
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داد، کنده بودند و جاپایا  شد که ناشرا شعرهایِ بودنده و تابلویی که نشانیا قطارا شهری را می می
تاکتی  می شوفرهایا  رُقخطی 

ُ
ق دوباره  که  انگشتی  مرد ا  برگرداندم  ردا  روی  هُل   چی رف.ه  ها 

کتاب  فقش  نمازی  چهارراها  تا  کافهه  فرعیا  از  افتادم  دورتر  و  بیشتر  فروشیدادند  که  بودند  باز  ها 
هایی که  شد و فحِهایشاح دارالرحمه خوابیده بودنده در ش ا چله خوح خریدفروش میمشتری 

 ساخ.ه رو میشاعرا پیاده
لنگیده مرضا قند داش.ه لنگۀ  میرف. کمی  داده راه ه  که می پدرم نشتته بود و مادرم فحشِ می 

دم بود،  کثاف. یوسفیاح  می خورشه  که  می کاری  نمازخواح  دورش کرد،  و  داش.  قند  مرضا  شده 
خانه گرفته بود و کرد که مادرم با مواج ا خیا  خوری را خالی می شد، رردا شیرینیخلوت که می 
آب  که  میاناری  بی لمبو  پدرم  بوده  مادرم  مواج ا  از  باز  میکردم  نماز  می وضو  و  خواس.  خواند 

گذشتهکاری کثاف.  یاعلی میهای  تلفن  پش.ا  بوده  یوسفیاح  منشیا  کنده  را جمع  ناحا اش  و  گف. 
های  کرده سالنامهاش و پاکتی وجه رویا محضرداراح کار میکرده حضرتا عباسیدیگراح را آجر می

نویتی کرده  قرارا ملاقات گذاشته بود و ساع.که برابرشاح تاریخا  زد؛ سیاهۀ اسامی را ورق می قدیمی  
دقالهی که دنبالا کُنتُراتا خشا راه تر  پلۀ دفترا یوسفیاح را کثی هایِ راه آهن، کفِبوده از آقایا ما

اِ آنجا شوده آقایا ثقفی که جوازا توتوح میمیکرد و بابا را وا می خواس.؛ داش. که دو نوب. جاروک
پی  ورقه  پایینا  داش.:پدرم  ورقه نوشتی  باقیا  راته  مُتنا بُرمیایضاو  زنوزی،  ها  میرچیاح،  دا به  خورد 

وانی، گیتی مُشبر، اللهیاری، یارشا رههه ورقه را برگرداح چُلاق )رویا مادرم  بیگلری، شرم  پتند، کُرد 
اش کرد؟ تاریخا ملاقات سیا زدمه( گیتی مشبر؟ هماح که متتوفی دستمالیرفته بودمه بد حرد می

پوش بود که گرفتنده اگر هماح دختری اُرم  ها هنوز ش ا چله را می وق. شص. خورده بوده آحنها 
اش به صندوقا پتتی شباه. داش. که  پریدی گونهانداخ. و خالا رنگ مویا بافته را رویا سینه می 

 گذراندهسالگی را می دوری شهردارهای پیشین گذاشته شده بود و تعوی  نشده بوده در ش ا چله میاح
می  چله  ش ا  به  چله  می»ش ا  میانماح  کلمه  دو  فقش  یوسفیاحه  دفترا  عصربهآمد  خیرههه  رف.: 

به پنجره عصربه پیاده می خیرههه مشرد  از ییاح که  تا راه ام  زد، مادرت را  تدا در که می پله و تد شد 
دادم و گیتی که ش ا چله همیشه ی  پالتویا شیری  کردمه به یوسفیاح که ا لام می فراموش می 

نی  می با  قد پوشید  میرزاکشیدهشانه  از  می تر  تو  غروب بنویس  بابا  برمیرف.ه  خانۀ  نشده  گش. 
برمی  را  پرتا   سا من  و  چوبمصادراتی  از  کلاه  و  خشنبار  داشت   قیم.ا  هدای.  تا  ستاد  رخ.ه 

 پرسیدم و اناره« می
 رفتی؟« آمد تو میشده تا گیتی می وقتی انار با مواج ا تو کیته می »ی 
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می  را  گیتی  شن ا  کار،  میزا  پش.ا  زمتتاح  اولا  زح»روزا  مردا  دیگر  آنجا  هرچه  کشیدمه  نبودمه  دار 
 شده«کردم گوشۀ چشمِ هماح نمی آمده هرچه می اش خوب درنمیکردم چانه می

 گذراند؟«اش را با گیتی می»همیشه ش ا چله 
اِ شیرازی  وق. بیروحا دفتر به گیتی برنشوردمه «  رسید، هیچهایی که دستشاح به دهانشاح می »پی

 ای رد ننرده بوده رویا پیِامه شرمگاهِ را مالیده یوسفیاح برای او بیمه 
لاِّ  بود؟«   »پدرا گیتی م 

پالتویا شیری   چهار ش ا چله که »تا سه از گیتی فقش  بعد اش را می آمد رف.،  شناخت  و ییاح که 
 اش به ناما من خورده« قباله

 سالنامه را بت.ه 
آش الا کوچه را جمع ننرده  وآتبازیا زیادیه هنوز جاروکِ  متتوفی از سرفۀ زیادی مرده از عشد 

لشا سینه در چارخانۀ پیراهن  خوابی که  خواب ریشته بوده پیراهن بود و نا ور ماهیانۀ همتایگاحه خا
خورد که باقیا بقهه را زمانه   لاه حترت می تیغا آباش داش. با فرچه و دستههنوز از بقهۀ دامادی 

اش  پیهند پترجاح؟ آلوچه دوس. داش. و هتته گرفته بوده مگر چند بار برای مرد بقهۀ دامادی می 
چرا  گفته بود که مبادا یادت دورا شاهو خدمۀ خانوادی  خوابه به ش  انداخ. تو جی ا پیراهن را می 

مبادا نگذاریه  را ک ا دست   کاکائو  و دما مرگ  فنجاحا  بگردد  گُ ا سرت   زبرجد  دنبالا  کردم،  تمام 
 ِ لال باشی؟ پی خوریا گلین را که بیروح  پتتهه از گنجه سرویسا چای پیِ آردا گندم انبار کن و خا

پیشۀ خورده شاید ه بندا ه  میآوردی در مراس ا ختم  دور بگرداحه یادت باشد گیتی چای پش. 
پوشده با  خورد و رنگا سیاه نمی آمد که معل ا بازنشتته اس.ه بددل اس. در فاتحه چیزی نمی   سابق 

هاه اگر زبرجد از خارجه برنگشته بود، از ای کوچهماند ه  گیتی و آح معل  که اگر باخبر شود، می
 تلفنِ را بگیرهشاهو شماره

 »اس ا مرا نبرد؟«
»آمدی تو حرف ، از قضا همین جا اسم. را آورده گف. شماره را بده پترجاح که زبرجد را خبر کنده 

 خودت که اصلا، شاهو ه  که هیچه پارچۀ تتلی. ه  بگو پترجاح بدهد بنویتنده«
 آمد داش.؟«و»راستی مگر گیتی با متتوفی رف.

ایناه  گف. برو خانۀ زبرجدکرد، می زده مرا د  میسوری به متتوفی سر می»ش ا چله یا چهارشنبه 
می آقا  سیاه  آحروی   آلوننِ  در  بگذار شاهو  تا مرضا جنتیگف.  کند  ماچ.  دوادرماح  قدر  اش 

 شوده«
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بهه  کردستاحه  از  بود  زبرجد  می شاهو سوغاتا  دوری  کرده ش  بازی  بوده  بزرگ شده  با شاهو  چرا  
سادات  گف. هماح زهرا کرده مادرش می چرا  صدایِ می بلوغشاح به ه  خورده بوده متتوفی ش 

لی فرقا شاهو با ش  شده زبرجد به شاهو که انگار همیشه به پوستِ  چرا  می صدایِ کن آقاه مُهرا گا
ع  سازیا  فام بود، ناح داده رخ.ا نو و آلون ا چوبیا ته با  که نزدی  به سن. سفیداب نشتته بود و ل 

اگر هرزه سالهاما شاهو ه  تنا چندشده  اه ا گیلاح و حومه می  از  اش را داد که جایا زبرجد  زنی 
ه شیعه شود یا  چرا  برای شاهو شر  گذاش. کشده ش  علیشاه افشاری ه  بود، خواستارش می

وللاِّ همینه   الِّ
چیز  ایتتاده مایحتاوا کافه تمام شده بوده میزی بیبرق مث ا همۀ عصرها گوشۀ پنجره نمیتیر ا چرا  

داستاحا پیرزاده دیگر کافه پیششدم. نداش. و اجاره  ام را داش. و کتابخوردهکه فقش آرن ا ضرب
اِ میزا بیگ رف.ه جوان ا پیششدم. پادویا کارگاه تاوا نمی چیز کتاب نتیه سازی شده بوده شاعر پی
ماند، تو فنرا پاک.ا سیگاری که تازگی عادت کرده بود اما سرا داستاح مث ا همۀ عصرها می گرف.  می

ن گذاش.، می جا می  برق  آمد و تیر ا چرا  بعدا ش ا آخوندکُشی به کافه نمی رف.ه تو فنرا شاعره که ما
رقدا شاه  زادی سیدم ربیا بوشهر که خراب کردنده خبرا  م اماچرا  که سوخته بود با  که افتاده بود و م 

سیدم ربی را از قولا خواهرم که بوشهر بود به شاعر دادمه ماقب ا شاعری، دوری دانشجویی آنجا بود  
خان  که از  این قدرتانداخ.ه و  گرف. و صدقه میکرد، ضری ا سیدم ربی را میو گاهی نذر که می

چرا  قتم.ا  اتاب ا اع   که در صحنا خواهرا شاه  های مشهدی برگشته بود تاحجری زفادا افشاری 
آمده برای شاعر تفاوتی  داریا زنانه خفته بود و رضاخاحا میرپن ه هنوز از ب  ا آخوندها درنمیکفِ

برق  خان  عوض شده بوده غمِ شنن ا مویا شاعره بود که پنهاننی زیرا تیر ا چرا  نداش. که قدرت
که حجابا می وقتی  پیاده  گرف.  تیر ،  هنوز  و  بود  افتاده  پاسبانی میشاعره  را  به  رو  کرده غمِ 

بال  خوانده هماح که با خان  اش را می رسید که متتوفی مدام دو بندا اولا قطعه سازی نمی تصنی 
شه اندوه عابرانی نداش. که شاید بدوحا گیر آوردحا کوپن، مطلقه شد و دیگر عشدا مُل  می کشد 

کردنده تو که  گذشتند و کتانی که دس.ا خالی از اعتراضات به سم.ا کافه پا ک  می کنارا پنجره می 
آمدند رمقشاح ته کشیده بود و یزداد میانشاح نشتته بوده با آننه مدار  تعطی  شدند، شیمی می
ده  افتاپریدگیا میز نمیاش رویا رنگ خورد، سایهرف. و سُقُلمه میخوانده در اعتراضات ه  که می می

نوش.ه  می  ای که قرض کرده بود و جدولا خیاباحا اصلی که رویِ با هغال حرودا شیمیفقش به جزوه
جعدی بود که می ای که حفش میسه ا هر صفحه ریش.ه به زمانه  چید و توی صفحه میشد، تنۀ م 
نمی نبوده  کله پابند  و  بهرخد  زماح  دورا  که  شیمیگذاش.  کتابا  شدحا  تمام  تا  کنده  که   را   اش 
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ی   و  بود  شده  که   پا   پارهدبیرستاح،  جزوی  تها  و  برگش.  که  اعتراضات  از  با دفعه  رسید  پوره 
اش را درآورده خونابۀ یزداد از کناری میز به ک ا  ششلولی که پش.ا جزوه مشفی کرده بود، دمارا شقیقه

 داده چندوقتی کافه احتیاجی به جارو نداش.ه  کافه کثیفی می
اش بددلی بوده که نشانی   ای یا معلمی کوچهآمد، نه ه   خان  در مراس ا متتوفی نه گیتیگفت  پروین

چرا  برای ختمِ درس. کند، رو دستماح ماند و حلوا باداما تبریزی که متتوفی خواسته بود ش 
ن که ش  سرویسا چایشوریا گلین بلااستفاده ماند با کریتتال  اِ گلابهای ناخم  پاش و  چرا  پی

ه و قابا عنسا متوفی گذاشته بوده فقش روضهکلام   آمده خواحاللِّ
 خورد، گیتی آمده بوده« »اگر خت ا پیرمرد به ش ا چله می 

 »چرا فقش ش ا چله؟«
 شده«درازی کرد، ش ا چله می »تاریشی که معصی. کرد و متتوفی به دامنِ دس.

 زده«سوری ه  سر میچرا  گف.، چهارشنبه»ش 
آمده   خان ا یوسفیاح از بالی شومینه پایینپوشی سی ا برق را قطع کرده بوده پُرتری عمه کارگرا بیلرسوت

 زدهبوده فندکِ نمی 
 »گازا فندک  ته کشیدهه قب ا برق، گاز را قطع کردنده« 

 آورده«هایی که مصادراتیت.، درمی کتابا خانه »دیگر دول. حتاب
 سلامتیا من با دو انگش. کورسویی که شمعداح داش.، خاموش کرده لرز داش. و لشتی بعدا چاق

 رفته شدم که برق نیت.ه« آح یاد»ی 
 خواح ه  دیگر نیت. که حرفِ را پیِ کشیده بودمه«»پتری شیمی

 ِ ام را خورد که نازا حنما افاقه ننرد و  ایتتاد؟ مادرم به قدری غصه   »تو اعتراضاتا خیاباح؟ یا قلب
 ایتتاده« قلبِ

 »خودکُِ شده«
سیگاری که لیا دو انگش. داش. و کورسویا  توانت. با فند  نصفهتا زیرا گردح پتوپیچ بود؛ نمی

توانت. مواج ا  توانت. شاگردا پیانو بگیرد تا قبوضا دول. را صاد کنده نمیشمعداح را بگیرانده نمی
بود که ثب.  با    بازنشتتگیا یوسفیاح را خرو کند و هنوز نگذاشته  احوال شناسنامۀ یوسفیاح را 

تمِ داده بوده کنارا پنجره کنده حرم.ا آق 
 
ی که گفته بود پرده داییِ را داش.ه مادرش ق اش  ای قدِّ

دم که  برادری  نه  راهههه  در  ش   چ  یوشی ،  انگار  درآورنده  دقبه را  میدم  مل  الباب  که  الموته کرد 
شنبه ننشید یا  رف.ه به پن ِ می اند، جاحا نحیفنگفتهاندشنبه که اهاح گفتهدوس. داش. رهرا پن  
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د آمدحا آق  صب ا جمعهه به ت ا پا  دا ورق دایی که هرباره و چا بارهه حوالیا ساعتی  هایا قرص که صدچا
 راه نبوده به رسید دیگر چش که متتوفی به مدرسه می 

تم. داده اس.؟« »نشتت  و زندگی کردم، هیچ
 
 وق. مادرت ق

تم  داده که دختره، هماح که اس ا کردی رویِ گذاشته»به راها اردکاح که می 
 
اند ول کن،  رفت ، ق

 پدرسگه«
 کشیدهشد پایا پدرا نامردم را میاح میهرچه می 

 »واسطۀ تو و  روجا که بود؟«
شد تا دار پیاده می کدامماح مقصد نداشتی ه زحا خانهپن ه هیچوپنجاهواتوبو ، خشا صدایتتگاه  » 

 ِ خورد شهرستانی باشنده هنوز آموزی که مقطعا سین  بود و هرازگاهی کتانی که بهشاح می دان
یاد شما  نشدهشبیها  تماما  رفته  می ایتتگاهامه  خش  که  ک  هایی  داشت   که  روجا  با  کم   ایتتاد 

روجا  شناختمِ، دوره کردی ه آخرسر در شاه می درا مردانه،  و  زد  را  درا عق   چرا  که شوفر دکمۀ 
اینجا اجاره    اتاقی ساعته  توماح قیمتشاح بود، مش. به پهلوی  زد و گف. دورویا قبوری که خدا روبه
ر فیدهند؟ راستی پروینمی  بود؟«الواقع به پهلویا فا مه زده خان ، عُم 

برو بوده هی باکری پیر،  دلاش تو خوردگیروشنا پتین گرفته بوده با همۀ سال اش را تارینا دورا چهره 
سیگارت که سشتی  گیراندم، ه  نصفهخانی را می لاق  اگر سیگاری بودم ه  شمعداحا بازارا کری 

د و جانباز اس. و معط ا دودشدحهمی  گذران 
پو شدهه«»باز بشت  بلند اس. که رادیو از آق  دایی بازمانده، از وسای ا چ 

 ِ  کرده« خِ نمی »سابقاو خ
ِّ چند کور  تاکتی راه. را دور کردهآمده زدهگداری سر»و خودا تو که گاه 

 ایه« ای و قدا
 آیده«ات، تاکتی که دیگر گیر نمی»جای بهۀ نداشته 

شدنده روجا از تقلا  های در چف. نمیاما لته اتاق اجاره کردمه تقلا کردم چرا  چانه زدم و ا رادا شاه
ت  و  اثا ا  درآوردم  همۀ  که  کرد  تعارد  را  تنصندلی  جای  گف.  و  بود  جای  اتاق  فروشیت.، 

نیت.ه گفت  جی عشد که شاهبازی  روزهایی  اندازی  و  چرا  در خا ا شیراز خفته های  خالی شد 
ته  به  روجا  انداخت ه  رو  چانهاس.،  اِ  که  ری اس.  راس.  کشیده  سبابه  بود،  شده  سفید  زود  که  ام 

تر اس.ه بیشتر سبابه  اتوبو  شنیدم که اخویا بزرگشود؟ گفت  لبده در  اماما مشهدی می  پش.ا ه 
اشیه من که آح  کُن   بتوانی به همین چال دلشوش ات چال دارد؟ تناح نشورههه می کشیده چانه 

های دوساعته خرجیشاح را  اتاقترت انتها نشتته بودم، زیرجُلنی شنیدم که زناحا شهدا ه  در رد
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گیشاح  وی  شده اس.ه دوباره گف. تناح نشور، هوی چا ا دهان. را  گیرنده گفت  دوری بیوهمی
که   ببند، اس.  حی   نگو  کن ه  درهمشاح  که  واگذار  من  به  را  موی.  ابروت،  دو  میاح  خالا   ای 
اند از شوهرا شهیدشاح انده بعضی تاریخ زدهنویتی کردهانده بیا بشواح در و دیوار را، خا ره خوردهشانه 

جا که آخر روی. را گرف. دارد  ایتتنده آح صاح  های در نمی خودی نیت. که لنگه اند و بی اس  برده
می نمین رماح  مرم.  را  در  تعمدا  گفت   تازهکنده  زناحا  که  اندازه  هماح  کردنده کند؟  بیوه  را  عقد 

نرفته برگردی ه هنوز مهل.ا  باد گرفت ه تا خشا آخر  خواست  از صندلی کنده شومه بتمرگه گفت  غ 
شومه کاش در خیابانی  اجاره انقضا نشدهه سرباز نیتتی؟ه در آزموحا تابتتاح اگر رتبه نیاورم سرباز می 

ر خانه اس. و ی  شدیه ی  شناخت  سرباز می که می  ر دیوارا پادگاحه به گا  ب  گیر گوش  سبابه کشیده  ب 
. انداخته اس.، کجا رشته زده  ام گره خورده بود ای؟ نفتی که میانۀ سینهخدا خالی ه  پش.ا گوش 

ات پایین باشد و مادرت خبرا قبولی. را به اقوامتاح  اش وا شده گفت  اردکاحه الهی رتبهرویا رختاره
فروشنده تا  وجو که سپرتا  کجا می ندهده الهی که لبا ا خدم. قتمت. باشد و من دنبالا پر  

چرا  پرش کنده  بقی برن ،  بقی گوش.ا قرمه و گوشزدی که  حوالیا رهر بده  دس.ا مادرا ش  
پرت اس. و دما پادگاح پولی تو جی ا سربازا کشی  بهپان ه  حوا  پارچه دورا سپرتا  بپیهده کمی  

خواهده سپرتا ا  گیریِ؟ نه نمیجو نداشتیه میوگفت  پدرم سپرتا  داش.ه شاید احتیاو به پر  
 کهنه تو دل  نیت.ه  

عی  که فامیلیا اصلی  زعی  نیت. از عشایرا کوچیده که شناسنامه  ام  پش.ا جلد نوشته بود: من یزدادا ز 
ناکجا  نیت.ه بی خارا  یزداد ه   اس ا اصلی   به روزهای  آباد شدهه اصلا  و متوفی  المثنی  شناسنامۀ 

 هیچ حالی  نشدهه منتهی به انقلابه عاقب. از شیمی
 کافه به سوگِ نشت.ه 

 زحا زبردستی بوده« »جد
کرده هماح جزوی مانده را و موهایا مجعد رویا پیراهن و سرزانوی شلوارش  بنیامین کتاب تورق می 

 ریش.ه انگار سلمانی رفته بوده
 زده« انداخ. و جد می »دو کوچه بالتر پ لا  می 

 »ملأ عام؟«
 بنیامین سرزانویِ را تنانده 

 بیگی دفن شد؟« »پهلویا بهمن 
 ای  نگذاش.ه« » 
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 اند؟«ای  مانده »هنوز از
 چیه چیا آح قاچ بودند تا پاسخ بت. و بقیه دنبال اش را نمی خواهرا بنیامین گف. که دکمۀ سینه

 ِ  اندهبت.، گف.: ساره ماندهاش را می فروشیتر روزهای شنبه اغذیه بنیامین که پی
 اش ننرده بودنده« »اصلا ختنه

 ساره برگش. سم.ا صدای ، توالتی نداش.ه 
 »دس. در تنبانِ کردی؟« 

 پوشاندهاش را می آورد و کهلی جا می کلاها کیپا فرائ ا بنیامین را به 
برداش. و درا گوشی گف.: »تُنُنه پام اش را دستیهنوز جوابِ را نداده بودم که از میزا کناری کی 

 نیت.ه« 
توان  امتحاح کن ؟  چرخید که میشدح داشت ه زبان  نمی خندی داش. و دل  ریش.ه حالا جُنُ نیِ

آورد با  میاما خودش من ور نداش.؟ یا بازی در  من ور؟زدم که بی چ  می و خودم را به کوچۀ علی 
 دکمۀ باز؟ گورا پدرت یزداده

 »حردا مف. زدمه« 
 »مابینتاح خصومتی بود؟« 

 بتتی، شهوت  سر رف.ه«ات را می گرف.، کاش دکمه »از یزداد زورم می
 دارم کنه« »بد اس. مگر؟ پاشو در انبارا ب لی بهه 

 آمده؟«  زاده به چه کارم »بهۀ حرام 
 شنید؟ پارگیا خواهرش را می بنیامین سرفه کرده پاچه 

 کرده چشمیبه بنیامین گوشه 
 بندمه«ام را می ده  دکمه »عقدم کن، قول می 

 »وق.ا عقدکناح نیت.ه وق.ا انقلاب اس.ه« 
 کن ه«ده  تُنُنه ه  پا می شوده قول می تر میشود و سفری ش  کوچ  »انقلاب نمی

ب بمان ه«»می ز   خواه  ع 
 ام را گرف.ه شانه ای  پنجه

.ا محمد به آنجای.؟«   »پس سنِّ
 بنیامین به روی من خ  شده بوده

 »عجالتاو که آنجای. پاشده، کارا یقۀ بازا ساره اس.؟« 
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 »خواهرت خراب اس.ه« 
 کنی؟« بندی می »نیت.، شر  

 زحا زبردستی بوده دکمۀ بالی ساره را بت. و شاعر دوباره گف.: جد 
زن  به اسم.ه  فروشی را میگذاشت  شوهر کنده ی  دانگا اغذیهترم بود، نمی»اگر خواهرا کوچ 

 ت بود؟ با یزداده« راستی چه
ات  اند تو دهان ه قبول شر  را باخت ه هرچه کردم که دختر دکمه های چرخا چاه افتاده »هیچ، حرد 

 را بینداز، ننرده«
 خواستی ساره، که حلال. شوده«»قرارمدارماح باشد آخرهفتهه همیشه شوهرا متلماح می 

 ار ا من ک  شد؟« »ی  دانگ از سه دانگ  
 »عوضا شوهره« 

 انداخ.ه روزی پانصد صلوات نذر کرده بود که شاعره برگرددهچاه تتبی  می چرخا 
ای  کنده شود و بی  و کلنگا دوسه  امواتا  ها نگذاشتند گورش  ردا  »تنِ نجاس. داش.ه قشقایی 

 چیا خیابانی را جمع کردنده« اعتراض
 بنیامین که من و ساره را قال گذاش.، سم.ا چرخا چاه رف.ه 

 ای؟«انقلابی؟ چند صلوات فرستاده »تشییعِ افتاده بود گردحا بهه
 امه«»ش  کرده 

 امه ساره پا چتباند به شلوارا پیهازی 
 آوریه« ایتتی دکاحا پدریماح ناح درمی »می

 راه نیت.؟«»هنوز که اوضام به 
 ماح درآیده«شورا بهۀ»تا مواج ا کهنه 

 شاعر تتبیحِ را مش. کرده 
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 و یک ضمیمه اواسط دی   دو شماره قصهوبیست

 سیروس صفایی 

 

ام  خواندمه پهلودستیوق. نمیپلاکی که هیچ ای با نمرهتوراهی شنیدم، صندلیا عقبیا ماشینا قراضه
دو لاق   زدهه  برد  اردکاح  دیروز  هفتهگف.  ریِ  سه  عروسیای  خبر  انگار  بوده  را  نتراشیده  اش 

مانده دس. خودم نبود صب  جُنُ  شدمه از آزموحا  داده برد برای پهلودستی به لبا  عرو  میمی
شناخت ؟ کتل. داشت  و عمری  های  که هنوز نمیانگلیتی که ی  بار مشرو  شدم یا دخترا خواب

باشلُقی که دلزدهتره کتل. داشت  همراه گرم ک  گذراندم و  کرده زمتتاح را بهتر میام میپوشی و 
موبور که خرخواح بود، کینه    رسیدمه با دکتر کتل. قتم. کردم، دکترا های فار  می چش  به کوه

ی  کردی ه کمی ناپلئونی انگلیتی قبول شدمه با دکتر انداز گرف. و روزی چند نوب. به ه  تلفن می نمی
باراح    هبلو  گذش.ه برگشت  شیرازی  ده بودمه سفیدبشتانه دور بعدازرهر عنسا برفی گرفتی ه بد افتا

 شور شده بوده آسفال.

 آبانِ سالِ بعد 

های شیراز عاشد شدمه آباح سبی  گذاشت ه گندم گف. شبیه شاعرهای  گیریا بهارنارن  فص ا عرق
شد، برده شهریماح می پدرسوخته شدیه سال قب  آمدحا آباح بدیُمن بود و تنها مردا اقوامی که ه  

امه  کرده تقلایی کردم و گفت  عاشدا فلانیالفور خواستگاری می شد فیبوده دکتر به هرکه عاشد می 
دکتر گف.  رد شوهر دارده شنتتگیا قلب   ولا درماح داش.ه اس  متتعارش را گذاشته بودند  

 دکتره

 

e-book



 و یک ضمیمه اواسط دی  دو شماره قصهوبیست|  66

 همان آبان 

گشتی  که در  متوح آخرا دانشندهه زیادی توالتی داش.ه دنبالا اتاقی می ۀ  برگش. سلام  کرد،  بق
دان  عاشد نبودم، شهوت داشت ه بایت. در  گش.ه اکنوح میپایین را می ۀ دادنده دکتر  بقفقه می

 دان هخواس.، اکنوح میکردمه او می اش میپتتویی که موک. نمازخانه انداخته بودند، دستمالی

 پایانِ طولِ درمان 

آح لناته،  میقدر  هی  بادنجاح توالتی  رنگا  که  ترهکردی  میداح  ه های  و  بودی  استادا  ۀ  خواب بار 
نق  برات  از  دکتر  گوربهتجارته  پدرمادرت  شهریوره  براتا  کرد،  شهریور،  قول  آقای  شوند  گور 

نوش.ه بایت.  بگیرا انقلابیه قحطیا اس  بود؟ برات؟ هی زن ا نازا که مردت فقش قولنامه می سهمیه
 آوردمه واشده دمار شرمگاه. را درمی ل کنار هماح موک.ا لو 

 بعدِ لیسانسگی -اسفند اواخر

اِ مدام را میۀ  ترجم خواندم، در خشا واحده حوالی چهارراه هوابرد پایی پش. بازوی  ساییده شده عی
ام و با  سالی همراهه زور می آورد روی تنا کز کرده صدای زح داش. و بهه  ،در کلمات ماندمه ایتتاده

های فلوبر آرن ا  کشیا جنتی نبوده جای خواندحا نامه زده میاح اتوبو  نردهسالا نشتته حرد می بهه 
پیاده می من ه  زور می  تا چهارراها هنگ که  شوفر را شمردم و سم. زحا ایتتاده  ۀ  شدمه کرایداد 

 برگشت ه هی بادنجاح بوده

 نزدیک اردیبهشت

محرم  داش.ه  دکتر  تودلی  کرده  تن ام  تنها  با  بوده  اردکاحپدرمرده  راها  داش.  که  را  -پوشی  شیراز 
ها به او بششیده شده بوده هماح اندازه که سوترین چش  جف. کفِه ک ش ی گذراند و همهمی

 پشتِ زیادی زردچوبه داش.ه باف.ه مادرش فرهنگی بود، دس.گف.، گزافه میراس. می 

 اولِ تیر

بوده  اما عاشق   شد،  امتحاح   فرو ههه  تمام  که  می   تجارت    روی   که   من  اما   گف.هبرخوردش 
کله  آح  هنوز دنبال  رفت می  شیربهمن   های گاومیِ  فرستاده دکتر خواستگارا فرو  بوده کتی را    بودمه  آ
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 ارتِ بوده  ۀ اش کرده قبول ننرده پدرش بازنشتت فرستاد، خواستگاری 

 روزِ آخر پاییز

کردم نزدی ا میزا امتحانی  خواهد بوده فنر میکردم فرو  ه ش ا چله امتحاح گذاشتنده فنر می
امام هایی که شمارهمراقبه خواهد آمد و صندلی یا دما  بودند  های قبر که  زاده و  سنگگذاری شده 

وق. فرو  را بششیده دیگر هیچخواست  خطای  را می خواندنده میهای پیر در  میبعضی زیرا کنده
 دیدمهنمی

 اواسط آذر 

نی  چند  پایین ساره  کتاب سال  بوده  می تر  قرض  را  دکتر  کوتاه های  هیچگرف.ه  اما  بود  کداما  قام. 
من پرسیده بود، دکتر تعری  کرده بوده اما به بزهای  ی  دختراحا دانشنده بروروی او را نداشتنده دربار 

 ماندمه کوهی زاگر  ه  می 

 اواخر دی 

دور مینی پنهر  حتنی  بو ا  منصور  بوده علی  پوشیده  برد  راه  دو  ردا  شوله  به  نرسیده  شد، 
کنارا راه را پاخورده کرده پنهرگیری شوفر که تمام شد ساره از روی کپه دس.  ۀ  های ساره کپ کفِ

و   آمد  پایین  زده دس. راس. که دستنِ داش.، سمتِ گرفت ه  را صدا  کرد، اس  کوچن   دراز 
ام خورده شده انگار دنبالا دست  نبوده فقش پترها به  مشت  بود، سش. به سینهی  پتتانِ که انداز 

 زدنده اس  کوچ  صدای  می 

 بعدِ لیسانسگی -اوایل مهر

پزشنی پیهیده بوده تها دنداحی  ای که دورا دانشندزدهزنگ ی  نشینی کردی ه کنارا نردبا دکتر نیمن. 
ای نزدی ا باغاتا قصرالدش.  گرفتنده آدینهمیاح گُر میدررو ی های پیادهرف. و تیر پتین می 

رف.،  تقویتی می ی  داده دور آهر آزموح وکال. می ۀ  ام شده بوده نیممثقال اندوه پیله گذش. و مثقال می
بازی درآوردم، گفت  داده عوضیچش  بوده هنوز به فرو  پی ام می ۀ آموزشگاهی که درا رنگیِ گوش

 فرو  دوست  داش.ه  
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 مهر سالِ سومِ دانشکده

انتشاب ن.کافی  برای   نمر چی  رفت ه  بعد مط   کرده  گفتند چش ا چپ.  عین  میی  واحد  خواست ه 
نوشته ایننه  و  چگونه؟  گفت   خدمتیه  از  معاد  و  مادرزادیت.  مشنل.  اما  ندیده؟  های ضرب 

سوترین  خواندمه خندیدند که او چقدر بدبش. بودهههه انگار دکتر ک  دستی  میسیاه را برای ب  تشته
 ها را نداش.ه چش 

 آذر تا بهمن

حقوقه و ی  سفر اصفهاح رفت ه ی  معافی. گرفت ه ی  نیمتال مصلحتی انصراد دادم، از دانشند
نشین گشت ه سم. کلیتا بوی دورا قهوه بود و  دکتر چو انداخ. که خارجه رفته اس.ه قتم.ا ارمنی 

ازبین زحا  باجه  لت رفتهپش.  پش.  که  جیری  ت  زمتتاح  سوز  فروخ.ه  بلیش  گندم  به  دالح ۀ  ایه 
مضراب مانده بود، لاق  تنانده تارا یحیی در اشناد موزه بی ها را میکوب بود و کاوا  ردا گورابهمیخ

گاه را تر  کرده بوده  رضا شیرازیا خودماح که سرافننده محف ا نوازندگاحا تش.مضرابا میرزاغلام
 خانگی را بیشتر دوس. داش.، بعدا کافه گف.ه ی گندم قهو 

 اسفندۀ ماندته

چاخاح  از  متتمرینیمی  پدرم  ایننه  بوده  دکتر  برای  زندگی   یا کمی  گویی  اس.  نف.  بگیر شرک. 
مل   گذاشته اس.ههه البته بلاه.ا دکتر گنده پدرم فقش دس.ا  الواقع  کرده فی گوزی  را اضافه می مای 
بازگش.ا اصفهاح  لاجاتا خاله  پیرارتر گنجهک  داش.ه در  پار و  بوده  پن   خان  را برداشته  ای که 

کرد کار هماح مهمانی بود که از شهرستاح آمد، مراس  خت ا  پهلویا گندم را داش.ه مادرم فنر می 
بتترش متبوق به سابقه بود، زندانیا  شده یاد مادرم نبود که ه شهری می وخویشی که ه  تنها قوم

داده با آننه رفید اش، بال مر  دس.ا بابام نمیبندر بوشهره یاد مادرم نبود که دایی ، برادرا قهرکرده
 اش بودهقدیمی

 جوانیِ پدرم

هایِ جنس جاسازی کرده تنها ی   تنها ی  بار از مملن. رف.ه با گالن.ا زردرنگی که توی قالپاق
خانه  و  بار  شد  شیرینیهیچدار  از  پیِ  فروخ.ه  را  خانه  ننرده  زندگی  آنجا  قول گاه  و  وقرار  خوراح 

e-book



   ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران |69

 

داییا مادرم خوابیده بوده معافی. داش.، برادرش در چهارراه پ هلویا اندیمش   زناشویی با خواهرا زح
ی  آباد که جناز شهید شده نزدی  هماح چهارراه سرقفلی را واگذار کرد، پدرش زرگر بوده سم. بهش. 

باز  دس.حتن ی  نویتیا گندم در مدرسه یا عق  افتادحا اجار بردند بازداش. بود و وق.ا اس پدرش را می 
 شدگاح عراقی به ایراح برگش.ه که میاحا رانده 

 تعطیلاتِ تابستان

آمده گندم هرچه گذش. زیباتر شد و  اش ک  در می لبشندا چهرهکرد و مدام ته قل  کار می گندم سیاه
تر شد و برادرم ماهاح  اق. نداش.ه پدرماح در  مصائ ا پدرمه هرچه گذش. قلبِ ضعی ۀ  شنتت 

تر تر بود و با آننه کوچ  ای که بازداش. نبود گندم را برد درمانگاه قل ه گندم به ماهاح نزدی  آدینه
 نوش.ههای ماهاح را می بود مشد

 روی پارکِ شهر هروبۀ کاف

 سالگی  بوده تاریناروشن شعر خواندمه پاییزا نوزدهۀ دل کردم، در زیرپل

 برایت یک ژاکتِ شیری

 تا چمدان کلافه شود

 برایت یک پاکت سیگار

 آلودتا طعمش در آلاچیقِ بعدازظهری مه

 هایت بدواندجریانِ داغی را در رگ

 جای کفِ قهوه 

 لبخندِ ژکوندم را بردار 

 شدمهقول گندم شبیه شاعرهای پدرسوخته می تازه سبی  گذاشته بودمه به 
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 تاریخِ سیاه 

می  بازی  من  دهاحا  با  ماهاح،  می هاح  دهان   تو  دس.  همیشه  خاله کرده  حیا   در  که  کرده  خان  
لنگانباری  ترساندمه دیپلمه که شد، بوتی  رف.ه دوس.ا پدرم نما می وواز داش. و چند حجرههای وا

کرد که برای چندرغاز ماهاح را  مادرم پدرم را نفرین می اش چه  توماح بوده  بوتی  داش.ه ماهیانه 
ی   جاروکشیه  می فرستاد  قرمتاقِه  داییا  پیِ  رف.،  بوشهر  گمر   ه   دایی   وقتی  به  گفتند 

 مان ه می

 تاریخِ سیاهِ دو

خرمشهری بی رس   بوده  کرده  وصی.  بوده  دفن  ق   می بی   می ها  ق   را  می.  که  اما  شد  بردنده 
ن  داش. و عادتی که روی دوپا می  دایی برادرا  نشت.، تهراح دفن بوده آق باباحجیِ که در جوانی ل 

ِ بی بی  زده بود و تهراح رفته بوده بی شده با آننه جنگ اش نمی کِ نگرف.، حوصله بی  تا ق  نع
جلی   داییگف. که آقخورد، میقب  باباحجی مرده قب ا همهه داییا خودم که همیشه بهِ برمی

 نداد، برای خت ا مادرم نزول گرفتی هچیزی 

 تقویم بی

    آمده اما اس  شهریور جز کرد، اس ا دکتر در نمی مابین نفراتی که دوره به دوره کانوح وکلا اعلام می 
با آننه نمر  بود،  آبدارخانه  منفی میهسیاهه  برای  بود،  تازگی سرپرس.ا تدارکات شاههرا  شده  زده 

وق. کاره بود؟ از مرض مرد یا به مُفاجات؟ هیچهوق. نپرسیدم پدرا دکتر چخواس.ه هیچدکتر را می
می  جواب  جایِ  که  نپرسیدم  را  خواهرش  اس   تلفن  اردکاح  پش.  تا  بار  ی   بود،  محجبه  داده 

 همراهماح آمده بعد سربت. رفتند، آشنا داشتنده

 عقبه

گف. مردی که دو پیچ بینا  موهای دایی  ریشته بوده اما قب ا ریشتن دو پیچ داش.ه مادرا خرافاتی  می 
د، دو بار ه  سجلِ سیاه می مویِ می  همین پیچا مو زح گرف.ه تابتتانی  ی  شوده و دایی  انداز خور 

سبزه دخترشیرازیا  شد،  قبول  قطعنامه  بنزین  که  که  تابتتانی  درس.  و  داد  بعد  لاق  که  رو 
بیو سهمیه بود و  ی  بندی شد،  بابام میی  وافوری که بوشهری  با مادرت  کارمند استانداریه  گف. 
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خان  که مششص  چپاندمه سارقا خالهبازی کند، همیشه پول تو جیبِ میرفتی  تا آقا خان بیروح می
ها شد، از نزدینی سدا کرو دایی  به همه گف. کارا که بود تا تعطیلاتا فروردین در رست  روده بوشهری 

 که جای خوده 

 روی پارکِ شهر هروبۀ کاف

گشت ه استادیار حقوق که  سازی برمی شده تازه از عین سوزا برد روی باشلُدا شهیدچمرانی  آب می 
پیانونواز که شاگردسرخانه می  و  بود  نیامده  باز کرد، هنوز  باقی را نمیپای  را آنجا  شناخت ه  گرف.ه 

 پیِ استادیار خواند، دست  بودهۀ رونوش.ا شعری که هفت 

 در منِ تاریک 

 پیچدصداهای درهمی می

 انگار خواب ندارد

 هایت خفاشِ چشم 

 

 نِسیان –ضمیمه 

رحم.  تا  باغشاه  میاز  می آباد  سیگار  رحم. رف.،  از  برمیکشیده  باغشاه  تا  سیگار  آباد  گش.، 
مانده  دُخاح نمیگذاش.ه بی ایتتاده همیشه دو پاک. بهمن جی ا ب لی می کشیده میاح راه نمی می

اِ  ماند با بیلرسوتا کارگری می کردم، اگر رمقی میکارگاه نجاری را تر  می پن  عصر   ایتتادم و پی
می  کشی   پالیِ  تجدیدا شرک.ا  ساختمانِ  خانه   کشیدم،  درا  از  هرازگاهی  بوده  شده  اش  رنگ 

اِ گُ پشتیا شرک. را می دستِ آجرهایا حیا  ۀ  رف. و نرمتر میعق  ای  اندازهفروشیه  گرف. تا نب
ِ به کتی نبوده دکاح  گفتند  داراح ه  سرخوردگی داشتنده دیگر نمیمات ا گذشته را داش. که حواس 

نمی بهعصر پاسشی  که  وقتی  عاکا ،  آقای  نمی خیر  تحوی   و  نمیداد  که  گرف.ه  همین  دانتتند 
می خانه  تنها  را  شنواییاش  قدرتا  می گذارد،  دس.  از  ِ اش  فح حتی  می روده  عابری  کِ  یا  شد 

اش همانی بود  بند به پا و نیمتنهش ی  پیراهن داش.ه کتانیا بی تفاوت بوده همه زد، بیاش می تنه
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هایی که داش. گ  کرده بوده گاهی  اش زده بوده انگار یادواره پینهکه مادرا خدابیامرزم چند دفعه وصله 
شناختمِ؟ در  گف. نامیت. نزدی  دیروز که رنگ باخته اس.، میبردم، می که نام مادرم را می 

شیوه  کرد؟ مابینا تعطیلیا اداره کافه نویتی را بایگانی نمی دخانیات همنارم نبود؟ اوراقا ماشینی ادار 
نبود؟ راس.  باش، خودش می پاتوقِ  نگاهدل  نگاهام می ناسلامتی خواهرزاده   ،شود؟  از    ،شوی؟ 

ر را نشاح کرد، بدوحا آننه ن ری  تماما دختراحا دما بش.ا خیاباح خواستگاری کرده رز  امه اما مادرت ز 
ر میری  دیداری که لاق  دورا ارگ کی پرسیده باشده بدوح گذاشتن وعد رز  گشت ه بعد پاک.ا  خانی با ز 

شناخ.،  نام  را  کشیده  مرا ه  سش. میوق. در خانه سیلگار نمی کرد، هیچسیگار را بالپایین می 
 امه  خواهرزاده  زدآورد،  فقش صدا مینمی

راس. تا خیاباح  رف. یا ی  راهه میسم. فرعیا دوم که شهرداری معروفِ کرده بود: حنیمی، ک 
تفاوت بود، به بان ا سپها سرا چهارراه که  پیاده بی   اصلی و برخورد با رهگذرانی بیشتره به چرا ا عابرا 

ۀ  بندا ه  کونهای شهر نبوده پش. یار بود که هنوز زیراندازا سواری اش قطع شده بش. آنجا متتمری 
پیاده سیگار می  با قدمانداخ. ک ا  بارا قلبِ را می روه  ته های کُند  سوخ.ه  عمرش می ی  ماند برد و 

کرده به   رید می کشیا شیراز بود که هرروزه  یتر از راه انگار دوریا کتی که دوس. داش. کهنه
 گی برنگشتنده حرادا فرانتوی مردانی که عاشد شدند دیگر به زند ی قولا آح نویتند

ها شوریده  وق.های آحکدهاستنانی آبا کشمِ در عشرت دایی گوش داده بود: با تهخواهرم به خاح 
کوله دیرسالی در سفر بوده  گردی که بی نشینی با زحا ایراح ای قشلاقی از ه خانه نشدم یا در مهماح

به دخمنوب.ا شوریدگی نانوایی  ۀ  ام  کجا؟  افتاده ش  کنارا  نانواییا  بود:  پرسیده  باشد  خواهرم  که  بو 
دایی اند فلتطینه خاح اند گذاشته بو گفته بود اسمِ را برداشتهدایی همین باغشاهه ش  جوابا خاح 

ِ بالتر از ابرویا راس. رفته بود و باز جواب داده بود:  کماحا ابرویا چ  را انگش. گرفته بود که خم 
.؟ ج رافی  تزارا محموددرویِه خواهرک  مدرسه نفرستادباغشاها قدیمی، نه زیتوحدختر دروازه  ،نگاه

 خورده نشواندی؟ خا ا اینجا به درخ. زیتوح نمی

هایا نارن ه  پرتی داش.ه چشمِ افتاده بود پش. پنجره و درخ. ماند، حوا  دایی میبو به خاح ش 
هغال: توق  ممنومه نصابی که آنتنا تماما  پشتی که نازا دس. خورده بود و دو کلمه خاکه هماح حیا  

از  کرد، چو می کوچه را وص  می  بوده به بعضی  انداخ. که پزشنی پیِ از مصادره صاح ا آنجا 
بو باقی قصه را  گف.: حتی جراحا شاها سابد بوده ش تر میشدند اضافهکتانی که تازه ساکن می 
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نمی خاح گوش  رقی ا  که  بالخان دایی  کرد  و  بود  می ۀ  شاگردنانوا  که  نانوایی  دختره  خودا  یا  خوابید 
پیچ موهای  با  بود  سبزه  زیادی  هیچبرورویِ  نانوایی  مشتریا  زناحا  که  و  درپیهی  نداشتند  کدام 

وانات انار بار  دارا کنارا نانوایی می دکاح ی  کار آمد، چهاش چنداح به پتره نمی قواره شد؟ که از باغاتا ب 
نی میمی ریا  بود که پایا بتا ِ پین  رف. و مابینا پش.  کرد، گونیا گردو و  کش ه خمارا مثقالی ت 

خواس. تا شاگردنانوا که  خود را میۀ  بو قصشاید ش    تر زن ِ راهکرد، پیِشاگردنانوا کش  بلند می 
قابا عنتی دادند تا  هایی گشتند که بوی آرد میچهل ا خزاح مرده بود، وق.ا خمیربازیه میاح جامه

ازقب  روباحا سیاه داشتند و خاح نبوده  اما دورا گنجه آه کشیدند که  فروشی  دایی در گُ  یاف. کنند 
یگ  را شناخ.ه وقتی که شنای. داش. از آقای قاسمی و خارا درشتی که نهیده بوده هرچه   دختره با

شد که خان   دایی رویِ نمی شده خاح کشید و شنایتِ بیشتر می کرد انگشتِ خار را بیروح نمی می
ندید می  را  هنوز شاگردنانوا  قاسمی  آقای  با  درآورمه  را  خار  پیِبگذارید خودم  با  که  گرفتند  بندی 

پایِ چرخید ۀ  هو پاشن ها تا پیشانی که آرد بزکشاح کرده بود و ی استاکارش بششیده بود و شقیقه
انگار فروشنده بدکِ برگرداندند،  یگ : کمن. کن ؟ نگاه  با از راهرش و    سم.  بود، خاصه  آمده 

یگ  جفا کرده خاح  دایی رنگا گلی شد که خارش به انگش.ا با

 « دست. را حواله بده به منههه» 

 خواس.ه اش را می کردهمعشوقا کوچۀ بو قصخیر ش نه

گذش.ه روزهای فرد  تش.ا جمشید میۀ  آبی که کرکره را پایین داده بود و دواخان  یفروشیا پرنداز اغذیه
می  حنیمی  سه  ردا  تا  شاخه رف.  و  گری  گودا خانبرگ راها  نزدی  ۀ  های  و  بودند  خمیده  که  آخر 

رف. و تعطیلات رسمیه تقویمی نداش.، از من یا  رسیدنده روزهای جمعه نمیسنگهینا کنارگذر می
شد که فلاح روز تعطی  اس.ه عادتا دوراحا کارمندی را تر  ننرده بوده دما بو ه  خبردار نمیش 

پایهپنجره شعر می  ینی جفتِ جای زحخواند، روی صندلیا  که آح  بوده ش داییشنتته  ر  رز  بو ز 
 خواند، بعدتر که اتاقِ را گشت ، کتاب شاملو نبوده گف. از شاملو می می

دار را برداشته بود، از آزموح دبیرستاح شاهپور و استشدام دول.  اما وق. را گ  کرده ساع. شما ه 
گرفتنده کردند به تحوی ا سال ه  سراغِ را نمی زده اقوامی که هنوز جلای و ن نمی صدایِ می 

پشتی نارنجی  شد از حیا  همن ه فصلِ که می ۀ  فقش آقای قهرمانی تا قیدا حیات بود، ساکنا  بق
گرف. تا سرا گودگری و نوب.ا بازگش. در جوی  کرد و مش. می پیراهن پاکِ می ۀ  کند، با سین می
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چید و کرده دوس. داش. خودش می گذاش.، قبول نمی بو نارن  میانداخ.ه گاهی برای ش  می
    نویس و دانشجوی سال سوم هنر بوده اسمشاح جزنامه کرد که نمایِسه ا معشوقِ را سوا می 

 ها رف.، نیمن.ا بوفه جای بوسه و کنار بوده  اخراجی ۀ سیاه

ش  افتاده  تعطیلی  هفته  کل  میاحا  کرد،  پر  را  سپرتا   ی بو  و  شیرازیه  رف.ه  تُ ا پلو  باغشاه  پا 
ای  آمد با لبا  زمتتانه دس. از قنادیا رضا بیروح می بهدایی را دیده بود که جعبهرهرگذشته خاح

خانه را  ی کرد،  وق. تن نداشته بود و راها همیشه را  ی ننرد که پیرش شده بوده راها مری  که هیچ
پ  سپرتا  را  ی  قدر عقبِ رف.ه روی نردبو هماحگاها رودا خش  که ش  نمازی و  گش.ۀ  موقوف

مرد، تعدادا کتاح را می گرف. و تعدادا درختاح را می  مرد تا آفتاب رف. و  روزنامشا فردا زیرا چاره  ۀ  شا
اش قطع شد، بهِ بتتند س. و متتمری سازش بهایی بهِ بتتند عین دایی نبود که  یادا خاح 

که  نانی شاگردنانوا شد به مرگا مُفاجات مرد؟ همینکه چهل ا خزاح کجا بود؟ و جواد که دنبالا لقمه
وردنه کشید و خمیر را پهن کرد؟ یادا معشوق بود که برخوردا دوم انجمنا شاعراحا مرده را قرض داد و  

 جایا جمعا شعرخوانی را گفته بود باما شیراز، پتین که تاریناروشن اس.، راستی شمعداح داشتی؟ 

 «آورمهزرزر میداییاز جهیزا زح» 

 «همراهی؟بی» 

 بو مرا گفته بودهش 

 « سازد؟غزل می» 

 «تابوتا مفقودینه» 

 « که جنگ رفتند و برنگشتند؟» 

 بو کتابا قرضی را ورق زده بودهش 

 «چقدر حاشیه نوشتیههه» 

 خواهرم برخوردهای دیگر را تعری  ننرده           
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 ، زیبا  وزیپ زیپ،

 زاده  خلیل جلیل

 

پای گوینللد سللنگمیببششللیده مللن متللیر تقللد  را بلللد نیتللت ه خیلللی مانللده اسلل. برسللی ؟ 
 للاهر شللوده فنللر  ؛چپاننللد روی صللورت آدم کلله پوسلل. بینللدازدبزرگللی آنجللا هتلل. کلله می

ام شلاید علل. اصللیِ هلل  کن  اصللاو کلار خطرنلاکی باشلده یعنلی واقعلاو بهلِ فنلر ننلردهنملی
ایللن باشللد کلله مللن دوزیتلل. هتللت ؛ پللس لزم اسلل. بللا انگشلل. شتللت  اثللر انگشلل. بگللذارمه 

خواهنللد بلله جللایی اشللاره کننللد بللا کننللد و وقتللی هلل  میهللای دوزیتلل. همللین کللار را میآدم
جللوری اشللاره هللای عللادی اینکننللده البتلله فقللش بایللد بلله آدمانگشلل. شتتشللاح ایننللار را می

ای ه ای بلله دنیللا آمللدهکنللده هللر یلل  از مللا بلله گونللهکننللد بللرای بقیللهل موجللودات قضللیه فللرق می
للی پلدرم یل  کوتولله بلود بلا اجلازه از ایشلاح، تلوی برکله مثلاو من وقتلی پلدر گلورزای ، متهسلف  و 

های او کلله یلل  مللرد وحشللی اش و بعللد لی دنللدهتنللی از دهللانِ رفللت  تللوی ریللهرفتلله بللود آب
هللا رشللد هللا و یللا زیرب  ها تللوی دما هللا، بعضللیها تللوی کفِبللود شللن  گللرفت ه بعضللی

 کننللد ولللی مللن چیللز دیگللری بللودم یعنللی مثلل  بقیلله رشللد بیعی نداشللت  و هللر روز بللزرگ ومی
وغریبی بللودم کلله کللردم چراکلله مللن جنللین عجیلل تر میشللدم و پللدرم را بللدقوارهتللر میبزرگ

قللدر سللنگین شللد کلله کللردم و در رللرد یلل  هفتلله نصلل  بالتنللۀ پللدرم آحسللرع. رشللد میبه
چتبید بله زملینه بیهلاره فهمیلده بلود کله بایلد ملرا بله هلر  ریقلی پلس بینلدازده اوللِ رفل. و 

های ها بلود و دهللانِ را بلاز گذاشل. تللا قطلار مورچللهای کله شلهر مورچلله. روی یل  تپللهنشتل
کللرد ممنللن قرمللز بللزرگ بیاینللد و برونللد تللوی دهللانِ و بعللد کللل  مللرا بنننللده بیهللاره فنللر نمی
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ترین رسللاند بلله نزدیللل خیزاح خلللودش را میواسلل. از راه دیگللری وارد شلللوندههه پللدرم افتللاح
ام را کنللد بللا دیللدنِه پرسللتار پللدر بیهللارهدکتللر غللِ می خللانوممرکللز درمللانی آح حللوالیه آنجللا 

 گوید:کند میاش میآید و معاینهکند و دکتر وقتی به هوش میزنجیر می

 »شما مینروب داریده یعنی ی  غدهل بزرگ ههه«

 پرسد: ترسد و میپدرم می

 »بله؟«

 گوید: »ی  انگ  بزرگ دارید ههه«دکتر می

 پرسد:میپدرم 

 »بله؟«

 دهد: دکتر جواب می

 خاحه«»کرم دارید جناب کوتوله

 گوید:  پدر می

 ها چهار درد دارم؟«»پس چرا بلانتب. شما مث  زح

 گوید:دکتر می

 خواهد خارو شوده«»شاید می

 کند: پرستار تنمیلِ می

 »یعنی به دنیا بیایده«

ها راه پرسللتار همللین فنللر الشصللوص غللدهعلیکنللد مینللروب را بایللد کشلل. پللدر فنللر می
خی  گویللد خللوشکنللد انگلل  را نگلله دارد تللا سللرموقع بلله دنیللا بیایللده میرا دارده دکتللر سللعی می

کنللده چللوح مللن زنللده بللودمه یعنللی بللا یلل  غللدهل زنللده اسلل.ه مردنللی اسلل.ه بلله شللهرت فنللر می
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کننللد آقللای همتللفره اسللمتاح چللی بللود؟ هللا، چللرا چندشللتاح  للرد بللوده پللدرم را بتللتری می
ای کله ملی روم حتلی هملین جلادهل تقلد  هل  کبوترهلا و دان  تلوی هلر جلادهشده اسل.؟ نملی

هایشللاح ام تلا بللا فضلهدانیلد مللن محنلوم شللدهشناسللنده میهلا از همللاح بلال کلللهل ملرا میقمری
مشللن  داشللته باشلل ه تعللارد نننیللد هللر جللا سللرتاح درد گرفلل. بفرماییللد تللا حللرد نللزن ه پللدرم 

جورچیزهلللا میانلللهل خلللوبی شلللده بلللا تننوللللویی و مینلللروب و ایناوایللل  زبلللاح آدم سلللرش نمی
وگلل  بیللروح آورد دلللِ بلله حللال مینللروب نداشلل.ه پرسللتار کلله بعللدها مللادرم شللد و مللرا از آب

عیتِ اسللتفاده کللرد و مقللدمات سللوخ.ه دقلل. کنیللد بللرای مینللروب و نلله لزومللاو مللنه از مللوق
عملل  جراحللی پللدرم را فللراه  کللرده البتلله خللان  دکتللر هلل  حمایلل. کردنللده القصلله چنللد روز بعللد 

ام رفتلله بللود تللوی کللردم آخللر کلللهوسللش مللرداد مللاه مللن بلله دنیللا آمللدمه داشللت  پللدرم را خفلله می
 و بیه کلرم دو کیللو جنبیدنلد کلار پلدرم تملام بلوده بعلد ملرا کله بیشلتر شلهایِه اگلر دیلر میریله

تللوی قنللداق پیهیدنللد و همللاح پرسللتار دزدیللده داد دسلل. پللدرمه وگرنلله قللرار بللود مللرا  نیمللی بللودم
جورچیزهللاههه پللدرم هلل  از خللدا خواسللته مللرا بللرد بلله همللاح بتللپارند زیللر تیللغ دانشللمنداح و این

ی برکه کله سلرم را زیلر آب کنلده پلدرم غافل  بلود کله ملن دوزیتل. هتلت ه بیهلاره پلدر گویلا کلل
کللرد مللن خاصللی. بللود اصلللاو فنللر نمیوحشللی از بللس لللِ و بی ۀهلل  بللرای  گریلله کللرده مردکلل

تاح چنللدقل  آب بشللورم؟ تللوان  کمللی از قمقمللهفرزنللدش هتللت ه ببششللید همتللفر گرامللی می
گللوی  ممنللوحه دهیللد؟ سللرتاح را تنللاح دادیللده مللن هلل  میخواسللت  بگللوی  اجللازه مییعنللی می

زده بلله مللن نگللاه های وقپللس اجللازه بدهیللد روی ایللن تشتلله سللنگ بنشللین ه چللرا بللا چشلل 
کللن ه فعلللاو کلله تللا معبللد  کن  فقللش قصللد دارم کمللی ختللتگی دربللدی کلله نمللی کنیللد؟ کللارمی

اش خیلللی فاصللله داریلل ه انللد بللا زبللاح دو شللاخهتقللد  بللا آح ایدهللایی کلله بللر سللردرش کوبیده
. اسلل.هگوش کللن صللدای انللده درسلل. اسلل.؟ یقللین دارم درسلل للور بللرای  توصللیفِ کردهاین

سللنگلاخی بلله  یجای ایللن جللادآیللده ولللی اگللر دقلل. کنیللد ایللن صللدا همللههللایِ میناقو 
جا هل  بله یل  انلدازه اسل.ه انگلار قلرار نیتل. آدم نزدیل  بشلوده ممنلوح رسلده هملهگوش می

گفت  برایتللاحه مللن دوزیتلل. بللودم بلله دو دلیلل  سللاده ینللی چللوح تللوی آب از آب گوارایتللاحه مللی
بلله پللدرم چتللبیده بللودم، حتللی اگللر مینللروب هلل  باشلل ، و دوم ایننلله از یلل  مللرد متولللد شللده 

ای را گللاز زدم کللردم ولللی وقتللی قورباغللههللای برکلله ت ذیلله میهللا و لجنها از خزهبللودمه تللا سللال
توانلد چیلز لذیلذی باشلده پرسلتاره فهمیلده بلود ملن تازه فهمیلدم گوشل. حیوانلات دیگلر هل  می

هللا کردح را هل  یلاد گللرفت  بلرای روزهلا وماهتلاتیرا تلا زملانی کلله تاتیتلوی برکله هتلت  آمللد و مل
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خواسللت ، کلله واقعللاو کللرد انگللار مللن غللذا و آب و شللیر نمیفقللش کلللهل لللزو مللرا نللوازش می
خودم روزهلللا تلللازه داشلللت  چهلللرهل آدم بلللهآح  هخواسلللت خواسلللت ، و فقلللش نلللوازش مینمی
تلللوان  قللل  بشلللورم و غلللل. و واغلللل. بلللزن ه یللل  چیلللزی شلللبیه گلللرفت ه بعلللد دیلللدم میمی

تونتللت  تللوی خللودم فروبللرومه تنهللا وسللیلهل دفللاعی مللن هلل  گرمهلله بللود و تی یه میجوجلله
هللا موجللودات عجیبللی امه زحگفلل. از پللدرم بلله ار  بللردهای کلله پرسللتاره میدنللداح قروچلله

کننللده آرهه اگللر از چیللزی یللا حتللی حیللوانی غللی   هتللتند جزئیللات مردهللا را زود کشلل  می
چیز انی همللهکللردم کلله فقللش زمللکوبیللدم و دنللداح قروچلله میقللدر بللا گرمهلله میگرفلل. آحمی

شد کله بله ملرگ  لرد مقابل  خلت  شلده باشلده ختلته کله نیتلتیده ببششلیده شلما هل  آرام می
انگللار یلل  آدم معمللولی نیتللتیده شللاید شللما یلل  دوزیتلل. دیگللر باشللیده روتللرش نننیللده قصللد 

کشللت  گللرفت  حتمللاو بایللد  للرد مقللابل  را میای بلله دل میجتللارت نداشللت ه آرهه مللن اگللر کینلله
برای همین بلود کله ملادرم گفل. بلرو بله معبلد مقلد ه گفل. از جلادهل تقلد  بلروه ایلن را هل    و

گفلل. تللو مینللروب بللودیه انگلل  گفلل. کلله وقتللی برگللردم پللا  و  للاهر خللواه  بللوده مللادرم می
بللودیه کللرم شللدیه آدم شللدیه موارلل  بللاش زنللدگی از تللو لاقلل  چهارپللا نتللازده چهارپللا را کلله 

هللای مللوازی گفلل.ه حللال هلل  اگللر نگللاه کنللی تللوی جادهمللی شناسللیه حیللواح مطلللد را می
تلللوانی ببینلللیه تششیصشلللاح از بقیللله خیللللی سلللش. نیتللل.ه ها را میوبلللیِ دوزیتللل.ک 

دانیللد چللرا؟ تر از یلل  کللدوتنب  میهای خیلللی کللوچنی دارنللد حتللی کوچلل ها کلللهدوزیتلل.
وقلل. مدرسلله هیچه اش مللنها و پاهایشللاح سللروکار دارنللده نمونللههللا بیشللتر بللا دسلل.آخللر آح

گللرفت ه چنللد تللا سللاندویچ نللرفت ه بلله بهانللهل مدرسلله از مللادرم کیلل  و دفتللر و مللدادرنگی می
هللا هلل  دانتلل.ه حتللی معل ایه مللادرم هلل  میرفت  همللاح حللوالی روی تپللهداشللت  و مللیبرمی

کللرده شللاید چللوح دوزیتلل. بللودمه قتلل  دان  چللرا کتللی اصللرار نمیدانتللتنده ولللی نمللیمی
هایی را کلله بلله مدرسلله خللورم حتللی ینبللار گللذری هلل  کلله شللده بلله کلللا  نللرفت  و بهللهمی
هلللا را بلللار صلللدای معل ها فقلللش ی کلللردمه در تملللام  لللول ایلللن سلللالرفتنلللد متلللشره میمی

گذشللت  و شللنیدم کلله از لی هلل  زمللانی بللود کلله از کنللار مدرسللهل روسللتایماح میشللنیدم آح
ها آموزگللاری بللا صللدای زیبللا و رسللا بلله بهللههللا و درختللاح آلبللالو خللان  هللا، پشلل. پیه پرچین

 گف.:می

 ریزی ههه«وپر می»تنرار کنید: بال
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پر وآره ، بللال هامایللن تمللام ا لاعللات و دانشللی اسلل. کلله از در  و مدرسلله کتلل  کللرده
حالللل. بللله  لللور ملللات و بیملللی ریلللزی ههه آره، همتلللفرههه واقعلللاو آدم عجیبلللی هتلللتیه همین

دان  کلله بلله مللن مربللو  نمللی شللود ولللی لم تللا کللام چیللزی ایه البتلله مللیروی. خیللره شللدهروبلله
شللود آدم تللوی جللادهل تقللد  قللدم بللردارد و حرفللی بللرای گفللتن نداشللته نمللی گوییللده واقعللاو نمی

 باشده اگر غیر از این اس. چیزی بگوییده                                                                        

                                                                  *** 

 ها بیروح ریشتنده داهول زی  دهانِ را باز کرده کرم

 »نص  تن  از آدم اس.ه نی  دیگرم نباته«

 همتفرش ق  خورده توی خودش جمع شد و بال آورده

ترین درختهلله »مللن بلله ریشللهل یلل  چنللار پیونللد خللورده بللودمه سللاحری آمللد گفلل. تللو شللبیه
کن ه گفللت  کنللی تللا از چنللار جللدا شللوی مللن تللو را آدم مللیات را نمیبلله آدم هتللتیه چللرا ریشلله

 اگر تو ساحر خوبی باشی بدوح ریشه ه  می توانی مرا آدم کنیه«

 ه«گف.: »آح دیگر کار خودت اس.

 ساحر گف.:»از خدا بشواهه« هام را که کندم چنار خش  شدریشه

 شناسی؟«گفت : »تو چه ساحری هتتی که خدا را ه  می

 شوده«گف.: »اگر او بشواهد ساحر ه  وسیله می

»مصللیب. آدم  رهللای  کللرد تللا چنللد روز در حللال نبللاتی خللودم بمللان ه بعللد آمللد و گفلل.:
 بودح پیشنِ توه«

 تپدهها هنوز میسم. چ   من آدم شده یعنی جایی که قلب  توی پوشال

 »اشتباهی رخ داده اس.ه« اعتراض کردم:
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 سللاحر گفلل.: »فعلللاو بللا همللاح نیملله زنللدگی کللنه بلله تللدری  از کللله بلله پللایین آدم خللواهی
ها نصلل  بللدن  درخلل. بللود و نصلل  پوسللده تللا سللالشللده تللا آح موقللع نیمللهل دیگللرت هلل  می

اش پیللدا شللده نیمللهل نبللاتی   را خللوب تللراش داده وکلهشللننی سللردیگللرم آدم تللا آننلله مللرد هیزم
ام وحتلی جاهلایی از تللن  را بلرش داد و بلله نصل  صلورت چللوبی  را بلا نیمتنلهل بللالیی و پلایین تنلله

شللن  و قیافللهل خللودش جاهلای دیگللری چتللپاند و بللا مللیخ وسریشلل  سللفید بلله هلل  چتللبانده ه 
پوره تللوی یلل  پیللراهن پللاره زور تپانللدام رابللهمللرا درسلل. کللرده بعللد شلللوار کهنللهل خللودش و نیمتنلله

هللا را هلل  حتللی توانتلل. بعضللی آدمیللدا کللردم کلله البتلله میو قیافللهل یلل  مللرد بلندقللد تنومنللد را پ
وقلل. مللرا بلله کشللاورزها فروخلل. و مللرا بللردار کردنللد و بتللتند و اسللم  را گذاشللتند بترسللانده آح

بینلللیههه شلللبیه یللل  حبلللهل درشللل. انگلللور انگوریه یللل  چشلللم  زیباسللل.ه میداهلللول چشللل 
هللایی شللونده آح هلل  داهولهللا هلل  عاشللد میدانتللت  کلله داهولوحشللی سللیاهه ولللی مللن نمی

هلا یل  قلل  تلوی پوشلال داده اسل.ه عاشلد دختلر کشلاورز شلدمه ایلن را وقتلی که خلدا بله آح
فهمیللدم کلله کلللاه حصللیری کهنللهل پللدرش را بلله مللن بششللیده حتللی یلل  روز آمللد و جلللوی مللن 

 های. مال من؟«انگوری چش ایتتاد و پرسید: »داهول چش 

ز بعضللی چیزهللا بللو بللرده باشلل  بللرای همللین اکلله ممنللن اسلل.  شللاید شلل  کللرده بللود
 دهی به من؟«های. را میانگوری چش »داهول چش  دوباره تنرار کرد:

کللرد مللن بایللد قلللب  تنللد و تنللد مللی زد مثلل  مللر  سللرکنده شللده بللودم  واقعللا فنللر می
کلل  ک  روزهللانبللاتی مللن اسلل. کلله آح ۀجللوابِ را بللده ؟  اول فنللر کللردم شللاید اثللرات آح نیملل

هایِههه کللار حللال هلل  شللاید ایللن بلللا سللر قلللب  آمللده اسلل. ولللی نللهههه چشلل و د مللی پوسللی 
 ینی زا ههه دیگری سفیده ؛هایِ دورنگی بودخودش را کردههه چش 

 گذاری آح ی  چش  انگوری. باشد جای آح چش  سفید من؟«گف.: »می

هللا از دهللان  دهللان  را بللاز کللردم کلله بگللوی  آره ولللی کرم هنتوانتللت  خللودم را نگلله دارم
بیللروح ریشتنللده دختللر چندشللِ شللد و فللرار کللرده از فللردا کشللاورز بللرای دهللان  یلل  زیلل  

دانللی مللن دیگللر هرگللز عاشللد نشللواه  شللده از وقتللی زحه میقلل دانللی کوتولللهل ق گذاشلل.ه می
عشللد بلله جللان  افتللاده نیمللهل نبللاتی  بیشللتر دوام آورد و بیشللتر کللرم تولیللد کللرد و مللن هنللوز در 

کننلللد و تلللوی کننلللد و تنثیلللر پیلللدا میوللللد میوهلللا هلللر روز زادامه کرمشلللدح مانلللدهآرزوی آدم
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هللا بینللی کلله در تمللام ایللن مللدت کرملولنللده بایللد سللعی کللن  کمتللر حللرد بللزن ه میدهللان  می
شللود از آح گذشلل. و بلله ای هتلل. کلله میریزنللده گفتنللد جللادهدارنللد از درز دهللان  بیللروح می

 ام کوتولهل بیهارهه آدمی. رسیده برای همین همتفر تو شده

قلللرار رفللل. بیهلللا راه میوق.خلللورده گاهیهلللا قللل  میوق.گاهی زحقللل قللل کوتوللللهل 
 پرسید: »دختر دهقاح چی شد؟«

 شونده ها به هوا پرتاب میکشده کرمداهول آه می

مللردم پللاینوبی کردنللد و مللن تمللام آح روز »بللرایِ جشللن عروسللی گرفتنللده یلل  شللبانه
هللا ها و مگسهای  شللیرین هتللتند و حللال مورچللهمللدت گریلله کللردمه از بیهللارگی مللن اشلل 

 ها توی چش  انگوری  گرا انداختندهههجاح من افتادند و حشرهه  به

 خواهی برای. گریه کن ؟«»می زد و متهثر شد: ق ق کوتوله 

 رونللد معللذب اسلل.ه کوتوللله گفلل.:اش بللال میهللایی کلله از سللروکلهداهللول از دسلل. کرم
 گیرم  به حضورشاحه«وق. عادت نمی»هیچ

دوزیت.  که  کنی  قبول  را  این  باید  نزنی  ه   حرد  اگر  کننده  »حتی  گریه  که  نیتتند  بلد  ها 
توانند قورباغه بشورنده آره، درس. به هماح گذارند و یا می ور که با شتتاح اثر انگش. میهماح

 توانند از ی  مرد به دنیا بیایندههه« راحتی که می 

»گللوش کللنه بعللد از آح فاجعللهل عشللد کللارم بلله جنللگ بللا  داهللول ایتللتاد و فریللاد زد:
هللا را کلله گفتنللد مللردی هتلل. کلله هللر نللوم از کلا هللای بللزرگه میها کشللید؛ بللا کلا پرنللده

کنللد ولللی آح روزهللا تللوی زنللداح النتلشللاح میبللرد و تقریبللاو مقطومدسللتِ برسللد از بللین می
هلا درگیلر شلدمه دختلر دهقلاح هل  نبلود کله دیگلر دللِ بلرای  بله بوده پس به ناچار خلودم بلا آح

زدنللده هللا ناجوانمردانلله آح را نللو  میرحلل  بیایللده تللازه پاهللای اسللتشوانی  رشللد کللرده بللوده کلا 
 للوری آههه آههه آههه خههه و یللا حتللی دانتللت  بللرای درد بایللد فریللاد زد ایندرد داشللت  ولللی نمی

انللده ام کردههللا متللشرهخ روزهللا تمللرین کللردم  و کلا خا ر گفللتن همللین آبلله هابللرازش کللرد
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کنی  و بعللد تر از بقیلله بللود گفلل.: »زخملل. را عمیللد مللیهللا کلله سللیاهینللی از آح هام زدنللد عنلله
 کنی ه«رهای. می

 نماهههها،  داهول آدمدیگری گف.: چه غلش

 گف.: داهول عاشدههه ینی دیگر می

زدنللده تللا کشللاورز فهمیللد و بللا پلنیدنللد و زخملل  می للور شلل  و روز دوروبللرم میو همین
ام قانقاریلا تفنگ دوللول افتلاد بله جانشلاحه ایلن هملاح ملوقعی بلود کله هملاح پلای تلازه درآملده

 گرف.ه قانقاریا چیزیت. شبیه مشف  قارقار کلا  و مالریاه 

زدهل سللیاه را از زیللر کنللد و زخلل  عفونلل.بنللدهای پللوتینِ را شلل  می هایتللتدداهللول می
هللا بلله آنجللا هلل  دهللد کلله کرملشللنِ  بلله کوتوللله نشللاح میجللوراب ضللشی  بلنللد و لش 

جوری بایللد توضللی  بللده ؟ »چلله کنللد:دارد و زیللر پللا للله میهللا را برمللیانده مشللتی از آحرسللیده
هللا را لهشللاح  ور بایللد دریللاب  کلله مللن ایللوب پیللامبر نیتللت ه مللن داهللول ه فهمیللدیه کرمچلله
هلای تلن  بلولنللد هلا را سلر جایشلاح بگلذارم تلا تلوی زخ کن ه آره، ملن ایلوب نیتلت  کله کرمملی

ه کنللدو خللوش باشللنده گفتنللد تللوی معبللد راهبللی هتلل. کلله زخملل. را مللی بنللدد و ضللدعفونی می
 «کندها مداوا میگویند با ی  قطره شبن  هزاراح زخ  لعلاو ر می

 کوتوله پرسید: »از کی شنیدی؟«

 نوازدههه«داهول جواب داد: »از دختری که باد را می

دنبال خلللودش رود بللا یللل  پللای چلللوبی و پللای اسلللتشوانیِ را بللهاکنللوح داهللول ملللی
 کشده می

ام در ریشللهل یلل  چنللار پیونللد خللورده بللوده بلله »مللن یلل  دورانللی بللزرگ بللودم چللوح ریشلله
خا ر حفللش آح آدم ه بللهبودن  ع ملل. داشللت ه بللرو بیللا داشللت  ولللی حللال نیمللهواسللطهل درخلل.

هلای دیگلر رو بینلدازمه یعنلی بایلد یلاد بگیلرم التملا  کلن ه لطفلاو نیمه ه  کله شلده بایلد بله آدم
 زحم. کم  کنیده نگذارید تل  بشومههه«آقاه لطفاو خانومه اجازه ندهید قانقاریا بگیرمه بی
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ای روی موهلللای کوتولللله ملللی افتلللده گذرنلللده فضللللهدسلللته حواصلللی  از آسلللماح میی 
 ها مشن  دارم؟!«»دیدی گفت  من با این پرنده گوید:خندده کوتوله میداهول می

هللای مللوازی  متللافراح معبللد رونللد و از جادهزح همهنللاح میقلل داهللول و کوتولللهل ق 
 سره  همهناح در راهندهههپش.

کنللد و داهللول دیگللری سللفارش  وپاهای  را از دارامه دسلل.مصللرد شللده»کشللاورز دیللد بی
 های دیگر بتوزاند ولی من فرار کردمه«وآش الداده مرا گذاش. تا با آت

 سوزده«گوید: »دل  برای. میکوتوله می

کللرد مردمللی بللود کلله اصلللاو قصللد نداشللتند مللرا لللو »البتلله چیللزی کلله مللرا متعجلل  می
سللرع. دیدنللد بههللای زیللادی قانقاریللازده گریشتلله بودنللده فقللش تللا مللرا میگویللا داهول هبدهنللد

هللا بپرسلل ه دختللری کلله پیللانوی بللاد را آننلله از آحدادنللد بیمتللیر جللادهل تقللد  را نشللان  می
شلللدم آهنگلللی کللله تر مینواخللل. جهللل. را بللله ملللن نشلللاح داده هرچللله بللله جلللاده نزدیللل می
شللده وقتللی بلله جللادهل صللدا دورتللر می ،گللرفت شللد و هرگللاه فاصللله میتر مینواخلل. واضلل می

 ها دادههه«صدا در اوو وضوح جایِ را به آهنگ ناقو  ،اصلی رسیدم

 خاراندهاش را میکوتوله پس کله

گفلل. از بللوی چللرم جللاده »ولللی مللن عاشللد بللوی چللرم بللودمه چللرم گاوهللای نللره مللادرم می
دانتللتند ها میزدمه قصللابکللردم سللری بلله کشللتارگاه مللیکنللیه هروقلل. هللو  میرا پیللدا می

کلللردمه کردح حیلللواح را نگلللاه میآیلللده حتلللی صلللحنهل سللللاخیکللله ملللن از چلللرم خوشللل  می
 کار من معصی. دارد؟« گویی اینهای آخرش راه تو میما 

دان  ولللی اگللر قللرار بللود فقللش بلله خللا ر تللو یلل  گویللد: »شللایدههه درسلل. نمللیداهللول می
 یقیناو معصی. بوده«  ،سر ببرندرا گاو نر 

ش مللن بللا خللود گللاو خا ر یلل  تنلله چللرمه تللازهخا ر مللن نللهههه بللهبلله» گویللد: کوتوللله می
 رد نبودمه بلا گلاو ملاده و گوسلفند و بلز و گوسلاله  لرد نبلودمه فقلش چلرم گلاو نلرههه گلاو نلری 

رفتی  تلوی کندنلد بلا پوسلتِ سلوار بلر وانل. ملیکه جواح نباشلدههه پوسلتِ را کله بله دقل. می
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خیتللدههه یلل  راسللتهل هاههه چلله بللویی دارد بللوی پوسلل. گللاو نللر کلله تللوی آب دا  میسللازیچرم
 لللور چلللرم و چلللرم و چلللرمههه آنجلللا ه همیناهفروشلللیهلللا، چرمبلللزرگ تلللوی بلللازار پلللر از دباغی

تر بلود از آنجلا هلر جلایی کله بلو ململو  بهش. من بلود روزگلاریه ایلن بلو ملرا بله اینجلا کشلانده
کللردمه وقتللی اینجللا رسللیدم حللس کللردم یلل  تنلله چللرم تر پیللدا میمشتصللات جللاده را راحلل.

  «ام و از بوی خودم سرمت. هتت هشده

 هاس.ه«گوید: »نرسیدح بهترین تعبیر برای جادهداهول می

 »پس شاعر ه  هتتی ؟« خورد:کوتوله ق  می 

 ماندهروده کوتوله جا میداهول می

شللود کوتولللهل عزیللز آدم تللوی جنگلل  بللزرگ شللوده زیللر سللایهل چنللار و بیللد مجنللوح »مگللر می
هلللای بمانلللده نلللوازش نلللرم  آفتلللاب را هلللر روز بلللر تلللنِ پلللذیرا باشلللد و ملللرگ و جلللدال میموح

 مضح  و آواز محزوح سهره  و فشافِ مار را نشنود و شاعر نباشد؟!«

دارده وقتللی بللرای هللای بلنللدتری برمللیشللوده داهللول گامخللورد و دور میکوتوللله قلل  می
هللا کوتولللهل مللن ولللی کرم خواهللد بگویللد تللو مریضلی دوسلل. عزیللزرسللد میچنلدمین بللار بلله او می
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 داستان معمارِ کتابفروش 

 عطیه اسداللهی همدانی 

 

گن این رامتس دوم بوده گن رامتس دوم بزرگترین فرعوح تاریخ مصرهه حتی بعضیا میخیلیا می
که فرعوح داستاح حضرت موساس.ه حتماو عنتی، فیلمی از مومیاییِ تو موزی قاهره دیدینه خیلی  

 مشهورهه 

مجموعه یه  کتاب،  همین  آخر  ینی  اصلاو  وقتی  مومیاییِ،  کش   لح ۀ  از  هت.   ازینعنس 
کننههه البته کلی عنس دیگه ه  تو کتاب اومده از  ها کشفِ می ها یا فرانتوی دون  آمرینایی نمی

ها و معبدایی که به دستور رامتس دوم ساخته شدهه عنس هرم مح  دفنِ ه  هت.! مجتمه 
گن از  شص. تُنی که می سنگای پنجاهه  های آه  وهه دون  سنگمیچه   با اوح سنگای گرانی. وههه

سنگای   داستاح  حتماو  مشهور!  کذایی  سنگای  اوح  شدحه  آورده  دور  بندهمتافتای  روهرم   خدا 
ها که اه  کتاب خوندح ه  نیتتن داستاح این  شنیدین! دیگه به لط  این فضای مجازی، اوح 

کتاب رو که مطالعه بفرمایین، قطعاو همه رو توضی  دادهه اصلاو برا همین    سنگ ها رو شنیدحههه حال 
ها رو دزدا از رامتس دوم بیشتر از باقی فرعونای مصر ا لاعات هت.ههه البته خیلی از این کتیبه

گن کاتبِ  گن مرتبطه با معمار هرم رامتس! یعنی میغارت کردح ولی ی  کتیبه انگار مونده که می 
 نامی!معمار هرم بوده! اگه درس. یادم باشه آیدوهوت 

آخه انگار ن ریۀ   هفنر کن  تو این کتاب ه  راجع بهِ توضیحاتی اومده این کتاب؟ تو این کتاب!هه
 هاس.ه شنا خیلی باستاح موردقبول

شه پیدا کرد! این  های معمولی ه  میچیزا رو که تو کتیبهجایی و معدنای ا راد و ایننه! ابزار جابه 
جورایی فاش شده! خیلی مشهور شده که توش درواقع رازهای خانوادی سلطنتی یه  به این خا رکتیبه  
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کتابای شعر پش.    ۀهای رسمی فرعوح پیدا شدهههه نه جناب! قفتراهراو کتیبه جایی جدا از کتیبه
اش توضی  داده نفرتری ببششید! خلاصه یارو تو کتیبههه  این قفته اس.ه این قفته کتابای تاریشیه!

گن تنها زنی بوده که هیروگلی  می دونتته؛ البته،  می  ؛رامتس بوده  یکردکه تنها دختر تحصی 
گن این زح برا حفش نام پدرش یا هموح شوهرش  می  هدرواقع جزو زنای حرمترای پدرش ه  بوده

وق. نام  قول معرود، هیچتو تاریخ، قصد کرده بزرگترین بنای بشری رو براش بتازه تا آیندگاح، به 
پدرش رو از یاد نبرحه خ  برا ساخ. همهین بنایی قاعدتاو مصال  معمول کافی نبوده دیگه! نفرتری 
ه  راهراو زح زیبایی بوده! خلاااااصه این دختر رامتس دوم بوده که نام پدرش رو جاوید کرده تو 

 تاریخههه 

والِّ  ننردمههه نه  زیاد  رو  پیازداغِ  ن ریه    من  از  آره دیگه! هر سنگ    های مصرشناساس.هههینی 
 پنجاه تنی بهای ی  ش ! 

قول شما کاش  هه هه! به   و وقتی شنیدم، اول ارتفام هرم رو تصور کردم!هه ر   من  داستاح کتیبۀ معمار
شاه خودموح اوح دوراح دوربین عناسی بود که مثلاو مث  عنتایی که از زنای حرمترای ناصرالدین

 ها رو!تونت. قضاوت کنه ن ریه موند آدم میمونده عنتی ازین نفرتیتی می 

خیلیآ میره!  سنگها  از  ینی  انگار خودش  ه   معماره  آخه گن  بوده!  کرده  تامین  رو  هرم  های 
!هه  هاح!   جواد این یارو کی بود؟هه توضیحات کتیبه انگار با جزئیاته! والِّ

همۀ باننا رو داری ه قاب  شما رو نداره! رمزتوح؟ههه من تو   کارتشواح مل.؟ بععععله! تقریباو کارتشواح
 راه بودم این وانتیه زنگ زده بهِ گفت  ده  

ِّ
رس  ولی واینتتاد مرتینهه  دم در م ازه وایته من می   هدق

رفته!هه ببششید ارتبا  با    اع.سِّ و برمه راح. دور   همه راهگف. عجله دارهه حال فردا باید خودم این
 شینههه بان  مقصد حاص  نشده از عصر چند بار همین مشن  رو داشتی ، شرمنده ین  معط  می 

دوسه  خدا  فروشموح    شنر  خوبماهیه  وق.    خیلی  ولی  دادی   جدید  دستگاه  درخواس.  شدهه 
شه کتابایی که دو سال بود تو قفته مونده بود همه فروش  کنی  بری  دنبال نصبِه باورتوح نمینمی

 رفتهه

به کتاب یه اشتیاق عجیبی  نه نمایشگاه! هیهی!  نه تشفی !  بابا!  نه  خونی بین جوونا  تشفی ؟؟ 
از    حههه اهمه مدلی می   کننهههدی  بال شروم می افتاده! البته بین آقایوحه از صب  که کرکره رو می 
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  شلواریههه وک. یسبز شده با این شلوارهای پاره تا مردهای جاافتاد پش. لبشوحهایی که تازه جووح
سازا و هنرمنداههه من این آقا رو  ح تا تی  این فیل  اگی از بتی  متجد می هایی که انگار می ازین بهه 

می شما  خدم.  کن   خلاصه  راهنمایی  درخدمتتوحههه  هتتن  همنارم   دارین  عجله  اگه  رس ه 
شهه رماح  های شعر که خیییلی استقبال میخرحه از کتاب جور کتابی ه  میح، همهاجوره می همه

های ادعیهه تی  کتابی که  عالیه داستاح کوتاهه فلتفهه عناسیه عرض  به خدمتتوح حتی کتاب
 خرح! مدل میشما انتشاب کردی تاریشیه حتی دینشنریه همه 

فروشی دارم خیلی عجیبه!  نه هنوز وص  نشده! برا منی که سی سال بیشتره تو این راسته کتاب 
 و باور ننن ه ر  تون  شایعاتقدر عجیبه که نمیاح

چند هفته قب  یه  مونه کدومِ رو باور کنه کدومِ رو باور نننه! یهشایعات که خ  زیاده! آدم می
گف. هف. جلد یعنی ی   رفتهه می وجوی زماح ازدس. جوونی اومده بود دنبال هف. جلدا در جت. 

ماشالِّ  شما  مث   هفتههفتهه  ی   یعنی  گرم  دم.  بابا  گفت   بهِ  بوده  صحب.  اه   رو    این  ای 
 هبرقراریمخونی؟ گف. نه یه هفته می

پرسید کتابی دارم که همۀ جلداش تا حال منتشر نشده باشه؟ من ورش ینی دیگه اومده بود ازم می 
که   ارشاد  وزیر  و  باشه  حال سانتورشده  گف.  باشه؟  یعنی سانتورشده  پرسیدم  ازش  نفهمیدمه  رو 

اش باشه یا نویتنده هنوز نوشتنا کام  رو تموم ننرده  عوض شه امیدی به چار قتم. سانتورشده
الِ عجی  بوده گفت  چطور    حالهر! به باشه کتابی که امیدی باشه بهِ ادامه داشته باشه! سول

 خوام تو ص  بندازدم جلوه گف. می مگه؟ می

مدلیِ   این  دیگه  واقعاو عج !  خدا آره!  می  پی مبریرو  بودمه  خدا ش  نشنیده  بندی  کهههه  گن  ها 
خونۀ کنگری  ش باید از کتاب هخونکتاب ن رم تا الآح  ! روزا مش ول مطالعه! بهسازیهفرهنگ مش ول  

 آمرینا بیشتر کتاب داشته باشهه 

شبا که  وال بعضی  ره گذاشتمِ تو کشو دومی از بالهههآ  شههههشبا که م ازه زیادی شلو  می بعضی
می  خیلی شلو   می م ازه  باشهشه عصبی  بین خودموح  می   ،ش ه  کتاب حس  نیتت ، کن   فروش 

هههکا  باور می   آدمیزادا زن ه  قدر ر  حرد می ش ! ببششید احببششید  کنهه  دیگه! گاهی شایعات رو 

e-book



 داستان معمار کتابفروش |  88

بندهبه باشه اوح  از  هرحال اگه چیزی ه   انداخته، خدا  تو روغن    خواهری خدا نوح ما ینی رو که 
 کمِ نننه! 

گه خودم از خودم یه کتاب بشرم یه  سر من پیرمرد نذار! شیطونه البته بعضی وقتا میپترجوح سربه 
و رفتی  راس. بود و    گ  اومدی ش  برم مح  ایننه ببین  حال این شایعه راسته یا نه! ولی باز می 

ه   از  به صنفیینی  بود  اومده  که  ه   صداسیما  ها  دید!  آزماییراست قول  یارو  خونۀ  در  رو  ما   ،
 جوری ثاب. کن  رفت  ببین  شایعه اس. یا واقعی.؟چه

ب  رو دوباره می اهاااااح!  تو    گینهههلخره وص  شد! رمزتوح  بذارم  این رسید مشتری خدم. شما! 
 نایلوح؟  

 سلام.ه  قرباح شماه به 
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 مناقصه

 هی همدانیلعطیه اسدال

 

رابطۀ من    حرام  تخم توانت.  ای که توی شن  او بود نمی اش کن  بهه توانتت  حالینمی ▪
بهه پدر  با  من  دیگری  هروق.  یا  صب   یا  ش   آح  نبود  ممنن  باشده  شوهرش  ای  و 

زایید کرده او داش. آح بهه را می بتتر بوده باش  که حال داش. در شن  او رشد می ه 
 کن نبود و همهناح باور داش. مادر واقعی آح بهه من بودمه اما ول 

 
▪ I have delayed bleeding. 

 

را   ▪ و آح بر ل  ریل   رنگشاح ی  های  کشیدم  تا  را بره  فشار دادم  بعد  دس. شودهها 
دوباره به سرا  مداد چشم  رفت ه همیشه بعد از آننه آرایش  تمام بود آح خال را بالی  

می لب   چ   میسم.  تیزی  نو   هنوز  مدادم  اگر  حتی  را گذاشت ه  آح  اول  داش.، 
می می پوست   روی  بعد  و  می تراشیدم  فشار  کمی  را  گذاشت ،  مداد  دور  دو  و  دادم 
قدر همیشه آنجا  چرخاندم تا خال تمیز و نتبتا پررنگ کوچنی بر جا بمانده آح خال آح می

و همیشه در آرزوی آننه   کردم،وشو، نبودنِ را بر صورت  حس میبود که بعد از شت.
فتن با خودش، قتی بعد از کلی کلنجار ر عاشد دانۀ کنار دامه و و  ؛مردی عاشد آح شود

های  نگاه کرد و گف. که گرفتار خال لب  در چش  یا شاید بدوح کلنجار رفتن با خودش،
شده، من نو  انگشت  را به ل  بگزم و آح را کمی تفی کن  و آح خال را جلوی خودش  
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پا  کن ه بعد سیاهی سرانگشت  را نشانِ بده  و بگوی : ما بردگاح هورموح، ما بردگاح  
 تاریخه
وق. این رویای من به حقیق. ها آمدند و رفتنده شوهرها ه  به همهنینه ولی هیچرفید

های من دیده شد، ارزیابی شد، مقایته شد، پتندیده  ها و نداشتهمبتلا نشده همۀ داشته
باقی ماند و هیچ نادیده  برای همیشه  کس شد، پتندیده نشد، ولی خال ساختگیا من 

 .عاشد آح نشد

 *** 

  خورح، سایزی به ه  می خ ! این سه پاراگراد بال که نه به ه  ربش معنایی دارح و نه از لحاظ  
مثلاو دومی، که فقش یه جمله   ح که همیشه دل  خواسته باهاشوح داستانی رو شروم کن هاهایی شروم

ها ههن  رو مش ول خودش کرده  ام« مدتشه »خونریزی را عق  انداختهاس. و ترجمۀ فارسیِ می 
خواس. داستانی بنویت   دونتت  دل  می چی یا کی ولی می  داستانی و راجع به دونتت  چه بوده نمی 

کشیده رمانی بنویته که با »سس مایونز« تموم که با این جمله شروم بشهه چطور براتیگاح میلِ می 
رو با این کلمه تموم کنه! اگه آدم قب  ایننه داستانی   لا در امریکاآ صید قزلکنه  بشه و سعی می

 شهه  شه قب  نوشتن بدونه ه  با چی شروم می با چی تموم شه پس می  ادو خبدونه می بنویته 

شاید بهتر باشه از خواننده عذرخواهی کن ه باب. سردرگمیِه باب. انریی که النی حروم کرده تا  
ربش بین این سه پاراگراد رو پیدا کنهه احتمال داره دومی رو نق  اولی دونتته باشه و برا خودش  

پریشی رو فرض کرده  اعتماد رواحاوح »من« پاراگراد اول و دوم رو ینی گرفته باشه و راوی غیرقاب  
ای سره   باشهه شاید ه   نز توی شروم اول و سوم رو حلقۀ اتصال اونا دیده باشه و براشوح یه قصه

ها تو خواست  اونهه مدتکس رو نداشت ه فقش میدادح هیچهرحال من قصد بازی کرده باشهه به 
ینی    نابهنگامگ واقعا ه و ازونجا که مر ها بنویت ههن  داشت  رو عملی کن  و داستانی با این شروم 

کردح رویاهام، به این نتیجه رسیدم  دس. ننن  برا زندگی ام انداخته دس.از دوستای نزدین  به کله 
قدر فرص. یا تواح ندارم که سه تا داستاح جدا برا این سه تا شروم بنویت  یه داستاح  حال که آح 

 بنویت  با هر سه تاشوحه 

ها و بدنۀ  ولی مشن  اینجاس. گیری  قید ربش بین سه تا شروم رو زدم، اما چطوری ربش بین اوح
گ  اوح خوانندی فعالی که تونتته بین این سه تا شروم ربش پیدا  داستان  رو برقرار کن ؟ با خودم می
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ها  ه  که هموح اول نتونتته اوح شروم  ربش بدهه اگرها رو به بدنۀ داستاح ه تونه اوح کنه، قطعاو می
داستاح الح  تا  دیگه  که  بده  ربش  ه   به  گوشهر   رو  یه  کرده  پرت  و  و  نگه ای  برا  داشتنِ  تلاش 

گذرم و معنیهه پس با توک  به اشتیاق خواننده به همناری در خلد داستاح، از سر این تردید می بی
 هارمهقدم به بدنۀ داستاح می 

می کلام   میوح  دلببششید  مقدار  یه  هنوز  که  کن   اضافه  رو  این  باید  البته  هتت  پرم،  چرکین 
گ  احتمال داره در آینده به فنر داستانی بیفت   ها! با خودم میکردح از این شروم جور استفادهازین

ک  دیگه که بهشوح فنر کن ، اوح داستاح  ه ها شروعِ کن ه یا یکه جوح بده با ینی از این شروم 
گه من تو دل سنگ،  مرتبطی که تو دلشوح بوده رو کش  کن  و سرفرص. مث  مین  آنِ که می 

تراش  تا شن  خودش رو نشوح بده، بتون  داستاح بین  و فقش اضافات رو ازش میمجتمه رو می 
ای  ش  که چقد عجول و تنانه وق. پشیموح میها رو از دلشوح بیروح بنش ه اوح تو دل این شروم 

  م، هشدتمومثیر مرگ قاس ، هموح دوس. نابهنگام و اسراد کردمه ولی ته ر   هامعم  کردم و شروم 
کنه در ن رمه پس این خواننده ها رو سنۀ یه پول می جوییتر ازین توم ریشه دوونده و این صرفه عمید

 (: هسر غاشیه اس.شروم )انگار مار سهو این داستانی با سه 

ها باشهه  به این شروم   ن دادربطدم، فقش محصول  ها ربش میشاید داستانی که دارم به این شروم 
نویت ههه البته این  برا  و می ر   سر یه تن بتراش ، دارم این داستاحیعنی شاید به صرد ایننه برا این سه 

و دارم و  ر   خودش راهیه! همیشه تن رو تو ههن داشتی  و بعد سرش رو اندازبرانداز کردی ، حال سر 
خوره یا نه! )این صداق. درحین نوشتن این داستاح  کن  ببین  بهِ می تن رو دارم اندازبرانداز می 

ک   ه خواننده وایتتادمه شاید بهتر باشه ی  کن  لش. و عور جلوی می ترسوندمه حس  ک  می داره ک  
 م رو خالی ننن ه(  وری چنتهتر عم  کن  و این خوددارانه

ای در تاریخ باشه که سرنوشتی هارم، داستاح نقاشیخام داستانی که برای تنۀ این سه شروم می می
 شی : زنهه خوب ازینجا دیگه متتقی  وارد بدنۀ داستاح می رو رق  می

کرد و برای  های هنری را معرفی می ای نقاشی نبوده کتابی بود که تاریشهۀ سب  کتاب، مجموعه
ها عنس چند نقاشی و مجتمه و بنا چار کرده بوده آنجا دیدشاحه ی  جف. نقاشی  بعضی از آح

اثر دانته گابری  روزتی، نقاش قرح نوزدهه پرتری دو زح هر ی  در ی  نقاشیه زیر ینی نوشته بود: 
body's beauty    و زیر دیگریsoul's beauty   ه زیبایی جت  و زیبایی روحه توضیحات دیگری ه
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قدری ها به ها نرف.ه ینی از آح نقاشیها چار شده بود که دیگر سرا  آحبا فون. ریزتری زیر نقاشی 
بود که دیگر چیزی جز آح را نمی  نقاشی  توجهِ را جل  کرده  نقاشی زیبایی جت ه زح آح  دیده 

 های گرد و درشتِه  ها و موها و سینهشدت شبیه او بوده نه فقش صورتِ که دس.به

نام او باشده یا فیلمی که در آح بازیگری  تا آح زماح حتی ی  رماح ه  نشوانده بود که در آح زنی ه  
از دوس. بعضی  باشده  داشته  او شباه.  به  می کمی  این  به  بازیگر هایِ  که شبیه فلاح  بالیدند 
او وقتی می اگر فقش مث   از صورتشاح  هالیوودند، حال حتی  خندیدند چین خاصی جای خاصی 

تلفن شبیه صدای فلاح خواننده هایشاح می افتاده بعضی می پای  گفتند رفیقشاح گفته صدایشاح 
کس دیگری هیچ شباهتی بین او و دیگری در هیچ کتابی  اس.ه ولی تا آح لح ه، نه خود او نه هیچ

بود   ای درآوردهروغن سر از پرتره یا فیلمی ندیده بوده و حال ناگهاح عنس او به شن  نقاشی رنگ 
شد بلافاصله این قصه را  پردازی که من به آح دچار بودم، می خیال   ۀکه روزتی کشیده بوده با آح درج

روی روزتی دو قرح قب  پش. آح نقاشی پروبال داد: که من لبد تجتد ثانویۀ مدلی بودم که روبه 
ننه آح نقاشی و  آه ولی انگار بیِ از  ه نشتته بود و شاید خوابیده بود، یعنی باه  خوابیده بودند وه

شباهتماح مرا مجذوب خود کرده باشد، این عنواح نقاشی بود که مرا درگیر خودش کرده بوده درواقع  
های کنار ه  انتشاب شده بوده زیبایی جتمانی در برابر زیبایی روحانیه  نقاشی هایی که برای عنواح

 و من شبیه پرتری زیبایی جتمانی از آب درآمده بودمه

کنه تا داستاح رو  کن  یه عذرخواهی دیگه به خواننده بدهنار شدمه باب. همۀ تلاشی که میفنر می
رهه این ت ییر زاویۀ دید ه  از قصد نبوده اوح اول تصمی  گرفت  داستاح رو با  دنبال کنه و به هدر می 

سوم جامۀ  راوی  داستاح  به  و  ندم  دس.  از  رو  داستاح  به  تتلش  احتا   تا  کن   روای.  ششص 
اعتمادتری بپوشون ه ولی ینهو به خودم اومدم و دیدم تو این چند جملۀ آخر راوی عوض شده و  قاب  

ششص برا این  راوی اول ششص اومده و روای. رو دس. گرفتهه اصلاو از اول، انتشاب راوی سوم
می خوش   تلاش  برا  مذبوح  صف.  از  )چقدر  مذبوحانه  تلاشی  بوده  ریاکارانه  تداستاح  لاش  آده 

گی   این  باب.  می سربریده(ه  ما شدح ه  عذرخواهی  اول بعد، مین کن ه  راوی  ششص  هارم هموح 
کجا بودم؟ هاح! جملۀ اخر پاراگراد ینی قب  از قبلی این بود: و من شبیه پرتری    کارش رو انجام بدهه

 این جمله شروم کن : زیبایی جتمانی از آب درآمده بودمه حال باید پاراگراد رو عوض کن  و با

 های  نشاح دادم و از همه تصدید گرفت  که شبیه آح زن ه بعد آح را  دوس. ۀآح نقاشی را به هم 
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کردم آح عنس را قا ی  زیراکس گرفت  و به در کمدم چتباندمه چندماه بعد که اتاق  را مرت  می 
 ها دور ریشت  و داستاح آح عنس تمام شده کاغذبا له 

اما واقعی. این بود که ی  تاریخ جدایی جت  از روح مرا تتشیر کرده بوده من تجت  زیبایی جتمانی  
ها  دس. دستمایۀ نویتندهبهای که دس. Body'beautyاز آب درآمده بودمه در برابر زیبایی روحانیه  

 گش.ه تر از قب  به من برمی شد و پررنگ سازاح زیادی می و نقاشاح و فیل  

خورهه شاید  ن رم ضروری نیس توضی  بدم چطور سرنوش. اوح دختر توسش این شباه. رق  میبه
ام کردهه اینجا رو ه  مطمئن   ش رو ندارمه اوح شروم  ولنی انگار ختته ه  ضروریه و من حوصله

نامتعارد، ت ییر راوی   ۀگانها تا اینجا با یه شروم سه تونن تصور کننده  اوحها خودشوح میخواننده
های راوی در داستاح مواجه بودح و از پس خوانِ براومدح، این که دیگه  ناگهانی و کلی دخال. 

بینهه حال من  ی، خودش رو شبیه ی  ل. میترین قتمتشهه دختری که در ی  بازنمایی دو لتِّ ساده
داستاح  چار  به  جدی  خوانندههنوز  جمع  همین  ننردمه  فنر  دوراح هام  )م   خصوصی   های 

ای  پیشادستگاه چاپی( فعلاو که انگار برا من کفایتهه هنوز از فنر ایننه داستان  بیفته درس. خواننده
کنهه ولی اگه بشوام بیشتر از این نوم زیبایی و تاثیرش  زده میو وحش. ر   شناسمِ منکه من نمی

شهه پس چرا انریی  رو نحوی زندگی این ششصی. حرد بزن  قطعاو کلی جاهای داستان  سانتور می
ک  بیشتر به خواننده کم   ه شه؟! اگر بشوام  یبرا نوشتن قتمتی از داستاح بذارم که بعدها حذد می 

دو تا اثر با موضوم مشابه اشاره کن ه  دهیِ کن  شاید فقش دوس. داشته باش  به ینی کن  و جه.
ز ادبیات سرزمینی بالد و برای خودش شاخصۀ دورانی ابینامتنیتی که در متن فرهنگ سانتور می

 شودهدر تاریخ می

اما واقعی. این بود که ی  تاریخ جدایی جت  از روح مرا تتشیر کرده بوده من تجت  زیبایی جتمانی  
ها  دس. دستمایۀ نویتندهبهای که دس. Body'beautyاز آب درآمده بودمه در برابر زیبایی روحانیه  

آح جف. پرتری    کوربوف  گش.هتر از قب  به من برمیشد و پررنگ سازاح زیادی می و نقاشاح و فیل 
های  کرد و من ناگزیر خود رو ملزم به داشتن »فاسداش تنثیر میروزتی را در زح اثیری/زح لناته 

میوجف. آح   اق«  همۀ  تناسلی رجالهدیدمه  آلت  به  بدنشان  که  میهایی  منتهی  این  شدشان  ه 
ها  شد، چیزهایی از آحها اضافه می شدند، چیزهایی به آحشدند، تثبی. میهای روزتی تنثیر می پرتره 

پذیری را به زیبایی جتمانی زح لناته اضافه کرده بود ، آسی اتوبوسی به نام هوسشد، مثلاو  ک  می 
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بششی بششید، این دو ل. در  ، به این پرتره پتانتی  قدرتNew Womanاما خواندح از جریاح  
 تناپو و ت ییر بودند ولی دو ل. ماندنده

ها آشنا نباشن پاراگراد بال رو کوتاه کردمه معمولو  ها با این اس خا ر که شاید همۀ خوانندهاین به
نویتندهدوس. اختلا  های  این  از  کادمی ا ام  آ نوشتن  بین  من    های  خلاق  نوشتن  و  نقد ور 

کنهه  داستاح رو بدقواره می   ،های فرهیشتگیگیره و یس. گن حالشوح رو مید و می اخوششوح نمی 
داستاح   ،ش گف.هاشوح ولی از وقتی مهرداد این رو با اوح حال. چهرهکن  به حردگاهی مح  نمی 

ش ه الن  هموح حس سراغ  اومده که شاید این جای این داستاح انگار  برام فرق کردهه معذب می
 ش کن ه ه شه و بهتره خلاصشبیه یس. داره می

تموم کن ، بهتره بدنۀ داستاح رو کلا زیادی  ام با یه پاراگراد  و خنمی چوح پایاح این داستاح رو ه   
صورت عمومی انجام ندادم و با  هام به  ولنی ننن ه قبلاو گفت  فعلاو حرکتی در جه. چار داستاح

ام این داستاح رو چار کن  حتماو ناشر  و ای به نام ممیزی آشنا نیتت  ولی اگه یه زمانی بشدغدغه
همه هزینه بنن  که  گه خیلی  ولنیهه یا ممننه خودم یه دودوتاچهارتا بنن  ببین  نصرفه که اینمی

کن  خ !  رماح چار می  ،هزینه کن   همهام این و چهارتا داستاح کوتاه  ولنی چار کن ه اگه بش
 پس بهتره زیادی  ولِ ندم و برم سرا  پایاحه 

 ح نوشت  رو بشون ههه قب  از نوشتن پایاح بهتره هرچی تا الآ 
دوجا رو عوض کن : حداق  ینیِ که خیلی ضروریه: اونجا  پایاح، باید ینی   شروما از  فنرکن  قب   

که دختره که شن  پرتری زیبایی جتمانیه روزتیه بعد از کش  عنس نقاشی در کتاب، توضی  با فون. 
خونهه با این قتم. خصلتی به این ششصی. دادم که متتحقِ نیت.ه حد  زیر عنس رو نمی  ریزا 

تاثیر این تعریفای  این دختر این نیت. که اینجوری پایین کشیده بشهه درسته قراره مث  همۀ ما تح.
ها رو نشونه ازش بعیدهه پس  اجتماعی تاریشی قرار بگیره ولی ایننه عنس ها رو تماشا کنه و نوشته

 لطفا اینجا رو تو ههنتوح ت ییر بدین: 
توضیحات دیگری ه  با فون. خیلی ریزی زیر عنس نوشته شده بود که دختر بلافاصله به سرا    

داد که این پرتره که پرتری نهایی این اثر اس. و در گالری تی. لندح ها رف.ه آح نوشته توضی  میآح
این نقاشی اس.، چرا که روزتی بار اول نقاشی را از روی مدلی به    ۀشود، سومین نتشنگهداری می 

نشاند و تصویر او با  کشد ولی بعد از مدتی مدل دیگری را به جای او میمیFanny Cornforthنام  
کنده اش را با تصویر مدل اول که صورتی گوشتالو و موهای بلوند داشته عوض میموهای مشنی 
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کند و بعد از کلی اصرار از جان  روزتی، آح زح مجاب  ولی نهایتاو زح دیگری توجهِ را جل  می 
نهایی    Alexa Wildingشود که این اثر با چهری  شود سومین مدل آح نقاشی بشود و این می می
گیره و این دختر که از نیمۀ  البته با خوندح این نوشتۀ زیر عنس، داستاح جهتی جدید می  شودهمی

قدر تازه که مجبور بش  یه داستاح دیگه براش بنویت ه  حآگیرهه  شه یه بُعد تازه می داستاح راوی می 
شه که  دونه متوجه میمی   body'd beauty وری دختر که خودش رو شبیه پرتری  مثلاو شاید این 

چه مث     چه مشنی و  ،تونت. این عنواح رو داشته باشه، چه با موی بلوندای میهر تصویر دیگه
 موهای اوح سرخ!

اتفاقی می که چه  به ههن  رسید  بدنۀ داستان  شبیه  الح اصلاو  اگه دختر    soul's beautyافتاد 
بوده اونجوری ششصیت  خوام تعری  کن  می بود؟ این انتشاب ه  در خدم. اوح چیزی که می می

چیزها محروم نشوح بدم و شاید ترح  خواننده رو بر بینگیزون ه اینجوری که  تونتت  از خیلی رو می
سری  ها تحری  شهه ولی احتمال ایننه ی  سری هیجانات خوانندهالح نوشت  شاید تشی  و ی  

های خواننده  ،بودها در برابر داستاح گارد بگیرح هت.ه ولی اگه  شبیه اوح ینی پرتره میخواننده
با داستاح همراه می  بعد همین کلگه همین شدحه شیطونه می بیشتری شاید  ینهو درس.  مه،  جا 

کن  هام و سعی نمی ها و بزدلداستاح رو ول کن ه تموم کن ه گور بابای پایانی درخور! چرا عین خرف. 
ها،  دمآای به درازای تاریخ! ارسطو کور بوده ندیده چطوری  از شر سایۀ ارسطو خلاص ش ؟! سایه 

خش پایاح! به همین  پایانی درخوره حتی بدوح نی   شنه بی ها به ی  آح تموم میها، حتی سیارهتمدح
که دیدم چطوری هفتۀ قب  رفیق  سر جلتۀ  هنگامی و ینهویی! من که م  اوح کور نیتت ه من نابه 

اومد و دوداستاح نیومد و جواب ی    خوانی  سری  روز قبلِ با من چ. کرد و ینهو جلتۀ بعد رو 
همیشه  چ. برا  زندگی    unseenهام  یه  وقتی  باش ؟!!  معتقد  پایاح  به  باید  چرا  من  مونده 
شه، یه داستاح ای ینهو تموم می دون  چند هزارهساله، یه جامعۀ چند قرنی، یه سیاری نمیوپن سی

جایی ولِ کرده تمومِ کرده ینی از رویاهام همیشه    شه هرو دارهه می ر   فنتنی که جای خودش
بعد ننویتمِ و ولِ کن ه این  جا به بشتنی از یه  وری اللهاین بوده که یه رماح بنویت  و همین

 دهه حتما باید رماح باشهه رویا از بعد قاس  عجی  درگیرم کردهه داستاح کوتاه ه  جواب نمی 
گرفتن بشونن فراموش کنن،  ها رو نگیرمه یه چی دس. بذارین موضوم رو عوض کن  و حال خواننده

  استین ینی و خشما می جایی که بودح!! بذارین یه سوالی بپرس : اگه  باز من برشوح گردون  هموح
تونین ربطی پیدا  کنین؟ اصلا میها رو برای این بدنه انتشاب کنین کدوم رو انتشاب میازین شروم 

نویتن  های نیتاح که پش. ماشینشوح میها و بدنه؟ دو  دارم م  این رانندهکنین بین این شروم 

e-book



  مناقصه|  96

دح که نمره رو بهِ پیام   دهید؟ و بعد یه شماره تلفن میای می به رانندگی من از بیت. چه نمره 
بینید؟ شروم ی ، شروم دو، شروم سه، کنی  یه شماره بدم بگ  کدام شروم را مناس  این بدنه می 

و داش. و شماره رو امتحاح کرد ببینه واقعیه ر   یی حالِگ  اومدی  و یه خوانندهکدامه ولی می هیچ
جوری با همین ادبیات  شهه من همینیا النیه دیگه خیلی مرز بین نوشتن و دنیای واقعی برداشته می 

کن  چی قب  داستاح بود و ام و قا ی می جنبههاموح ه  بیباسروته کلاسی  تو در  و مدرسه
غرید رو نجات    دیگه کیه بتونه این  چی بعدش هت.! وای به روزی که این مرز ه  برداشته شهههه

 بده! 
این داستاح می اگه شروم سوم رو شروم  پایاح:  به  برسی   یا شروم هرحال  داستانی، دل    گرفت  

 خوا  با این پایاح تمومِ کن :می
ابراز علاقههیچ ▪ لح ۀ  بتوان   تا  نشد  آح  عاشد  و  ندید  را  من  ساختگی  خال  اش  کس 

انگشت  را )احتمالو انگش. وسط  را( تفی کن  و خال را پا  کن  و سیاهی آح را  نشانِ  
ک  از صراف.  بده  و بگوی : ما بردگاح هورموح، ما بردگاح تاریخه این شد که من ه  ک  

هایی به کوچنی  جای آح رو آوردم به نوشتنه نوشتن داستاح گذاشتن خال افتادم و به 
 ی  خال!

کنی  تو سرش تا بگی انگار  ایه یعنی ته داستاح رو فرو میهای دایرهگن پایاح ها رو میاینجورپایاح
اح ها که هنوز تو ادبیات به دنبال جاودانگی هایی مال اوح دسته آدمدوباره داستاح شروم شده پایاح

البته شاید ه  بعضیو خبر ندارح که الآ  نویتنده رو بورسهه  اینن ح مرگ  به دنبال  هاشوح بیشتر 
 های عال  بشندحه های سردرگ  بنویتن و به ریِ همۀ ن ام هایی شبیه کلاد داستاح

ترم شروم سوم  اگه شروم سوم رو شروم داستاح در ن ر گرفتین )دق. کردین انگار خود من راغ 
دونین داستاح هایی به کوچنی ی  خال« تموم میشروم داستاح باشه!( و با جملۀ »نوشتن داستاح 

رو، شاید بشه حتی یه بی. شعر ه  اول داستاح، یعنی قب  شروم داستاح اوح بال سم. چ  قب   
 اس  داستاح، بهِ اضافه کرد:

 به این هنر که تو کردی دل  اسیر تو شد        هنوز هوق و هنر دام و دانۀ بشر اس.
قب    که  بوده  رویاهام  از  همیشه  همیشه  داستاحاز  این   که  شعرهایی  از  بیارم  شعر  بی.  یه  هام 

ی  شاعری  انگار  کلاو  موندمه  ی  عاشقشوح  کیارستمی  منه  برا  شده  عقده  وقتی جور  گف.  بار 
سازیه من  فنر کن  وقتی دیدم عرضۀ شاعری ندارم اومدم  نتونتته نقاش خوبی بشه رفته سرا  فیل 

 نویتیه  سرا  داستاح 
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های دیگه رو شروم داستاح درن ر گرفتین باید بگ  پایانی براشوح درن ر ندارمه واقعی. اگر ه  شروم 
گف. یبوس. که  ول  اینه همین  که تا اینجا نوشت  از سر اینه که مادرجان  خدابیامرز همیشه می 

کن  حتی از شمای   فتهه من  از تر ، یه زوری زدمه فنر ه  میابنشه هفتاد مرض به جوح آدم می 
تموم  داستاح که  تاثیری  با  زورکیهه  که  میمعلومه  بعید  ههن ،  تو  گذاشته  جا  قاس   دون   شدح 

پاش بذارمه    اد عمرو دل  بشقدر جدی بیاد که واقعا  حالحالها نوشتن از چیزی بتونه به چشم  اح
  و شن  ینی رو  بدم و برا ینی آشپزی کن   . دادح، یه پیازی تف.شعر تفکس   جایهموح بهتر که به 

سیر کن ه یا امتحاح تصحی  کن  و امید داشته باش  به ایننه شاید نت  بعد از من بتونهه یا تا جایی  
خونه  بهه که  پذیرای  بگ   دروهمتایه  به  داره  جا  حال ام  که  شما  و   ۀوحوصلهای  باهاشوح  بازی 

شما به بزرگی خودت این    ،خندوندنشوح رو ندارین هتت ه خلاصه خوانندی صبور، فعال و بااشتیاق
 سره بودنِ( ببشِه بودح رو به باسربودح داستاح )اون  سهته بی
 

پت. پی آدر   به  را  داستاح  این  برای  خود  پیشنهادی  اسامی  مناقصه:  زیر نوش.:  النترونینی 
و  فای  این داستاح رو فعلاو با اس  »مناقصه« سیو کردمه    asadollahi.ati@gmail.com بفرستید: 

ازوح برام فرستادح،  با تشنر  به شرح زیر ها که پیشنهاداتشوح رو  این لح ه  تا  اسامی پیشنهادی 
 باشد:می

 بودهاگر برش. زح می 

 گرا نوشته شده اس.ه های عریاحاین داستاح برای خواننده

 تر از متن اس.ه حاشیه عن 

 مواجهه 

 درش.های زنی با سینه 

 این داستاح لش. اس.ه 

 مثابه سنگ داستاح به

 تراش های ی  سنگ هذیاح
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   ای از یک گورنامهتربت

 سارا عمرانی 

 

 

می آنهه  اند  و  تنها  دیباچهخوانید  جمله  این  و  آیندگاح  برای  اس.  از  تهملی  اس.  ای 
کیلومتری شهر شیراز و چتبیده شص. پنجاهگور که در شهر قبرجاح  های ی  سنگ نوشتهمجموعه
فاتی بهای چنگالی و کناربه صشره  احْ و العُرووُ الْشُرووُ کنار سنگ قربانگاه الم  نیِّ فیهفیالْجا الْ یْ  الْش 

نامه اس. که توسش ی   های تایپی از آح خا  یاف. شده اس. و آنهه اکنوح دیدنی اس. نوشته
 یاب گرد آمده اس.ه دفینه

 ای از یک گورنامهتربت 

 و گف. همانا من آن 

ها  ه   نُورا تْطُرُوح  ا ی   ا و  م 
ل  الْق  صْباحُ و  صْباحٌ الْما یها ما شْناةٍ فا  کما

رِّ  و و نویتا شد قلمی و جوهری بپاشید بر کاغذ رِّ آح ناگفته  ِسا ِّ سا
را رار شد و  سا ن  الْ سِّ ی ما رِّ سشن سا

لْ سرار بود و لوحی شد پنهاح و پوشیده در آح کتاب که  ریق. بنوش. از آنهه   رِّ کنزُا  شد آنهه از سا
آح  در  بادی  آنگاه  و  لیْ   شد  بنوشته  و  حْ  اا شد  بنوشته  و  بود  الْحُرود   ِّ

را سا فی  الْنُشوفاتا  را
جوه 

لی  بود و  وفاح جوهرافشانه وزید و جوهر حیوت کرد ایزدی   زاده و آح زاد و  وفاح در آح کتاب که انا
ا از آح قل  آفریند  باد آبتتن شد که بنوش. سوگند به قل  و هرآنهه می هنگام وزیدح کرد که همانا نانِّ

اه سروش سه  د و در پروازه ه  انلی  و ه  نانِّ عال  زیرین    و آح قل  ی  شمن باشده مابین دو عال  معلِّ
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و زبرین و زمینه دوشادوش دو متفده پیروه ی ح ی یه ح   ی حه دو کلمهه همونده حیِّ و آح 
کلنگی در هلال ماه بنوبان  و هوم برویان  و آح قل  با آح  نامیراکشندهل دو متفده قل شمن من ه به 

تره دو متفد پیرووپیروتر و همانا  وشمنتر و من شمن ونزدی سوی ماهه نزدی  افشره بلندوبلندتره به
اس  پیرواح  آنگاه که حیوت من از حیواح به انتاح آمد و پیرواح از میرا به نامیرا و جُتت  در دو وایه

ه  وْتا ةُ الْم  ق  فْسٍ هائا  مشترکی که نامیرا بود و نه کُ ُّ ن 

مُ  ذی ل ی  یِّ الَّ ی الْح  ل  ْ  ع  کَّ و  وما و  ت  یُّ یِّ الْق  لْح  .ا الْوُجُوهُ لا ن  ع  ومُ و  یُّ یُّ الْق  لَّ هُو  الْح   إا
له  لَّ  ل إا  إا

له  ل   إا
وتُ و  ل 

یومْه  ومْ و آح دو حیِّ و حیِّ و حیُّ الْق  یِّ لْق  ومُ و حیِّ و حیِّ و حیُّ ا  یُّ يُّ الْق   هُو  الْح 

 .و آنگاه که حیوت شدم

ه   ین  حا اصا ن  الن ِّ ما
ا ل  نُم  ي ل  ِّ

نا ا إا هُم  م  اس 
 
 و  او گف. و  ق

سوگند به او که مرا از قلمی در قلمدانی از حیوت هات درختی معروشه آفرید که  وبی بود و ماری  
افتوحلیلی. و  اغواگر  نینلی ،  نتی   بانوی  همهوح  مؤن ،  شاختارش  وار،  به  درآویشته  سرش. 

جنبید و از گوش و از چش  بر حوا چیره شد و از حاص  آح درخ. خورانید بر او که قوتِ کمال  می
بود و آح کمال شد زقوم و بر حوا فرود آمد و آمی ی از آب جوشاح بر آدم نزول کرد و او را و آح مار را  

ا بِّ های راح آدم ای مابین کشالهآح مار بر سه تنه کرده تنه  و آح حوا را به عالمی سفلی کشانده گینزار 
ای  ی آح نطفه که زایِ شد و تنهنهاد و آح قل  شد و جوهر بپاشاند در آح قلمداح که گردونه بود برا

ای در بُن  خزید و اما تنه مالید و میاز آح مار سرگرداح و زبوح در زمین جنبید و سینه به خا  می
مار  عصایی نشت. از جنس آح درخ. که مورد بود و در دستاح آدم به امان. ایتتاده بود و آح افعی

خفادرچوب من ه از دستاح آدم به شعی  و از شعی  به موسی و از موسی تا رام تناسخ کن  در حیوت 
پیامبری و آح زماح که در صور دمیده شود رامن روح مرا مدد رساند و آح عصا شهود من خواهد بود 

و آنگاه اس. که اسرافی  در آح   اندام و مرا از آح پ  گذراند که صرا  اس.آنگاه که قوچی شود قوی
ر مشرق و م رب نور پراکند و عرش لرزیدح کند آنگاه که نام  بال گشاده شود و دصور بدمد و دوازده

 من در آح لوح نوشتار شود که اسرافی  داند و جبرئی  بیند و عزرائی  ستاند جاحه 

دوسْ. و همانا منم آن نطفه
ُ

ق
ْ
 زاد. عَبدُال
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که از    جوهر آح مار و هات آح  وبی از آدم و از قلمداح حوا زاده شدم و هماح علقه  و آنگاه که از
ی که در   عصای موسی تولد کردم و هماح مض هثُعباح تْع  ةٌ ت  یَّ ي  ح  که از دو دوش ضحا  رست  و ها

ای و مابین دو کشالهل ران  نشت. و آح هنگام که جوهر  آح قلمداح زایِ شدم و آح مار شد گلدسته
آفریند و من آح جوهر گوی  سوگند به قل  و آنهه می بپاشان  از آح گ  که بنِ آح مار باشد و مؤهح

قاد در قلهل  بر  و  زرواح  آفرینِ سیمرغی شوم بس  آح  بال گتترم و صفیر ک از  و آموت خود  ش  
ةُ ال در  هیٰ باشد و من  خفتگاح بیدار کن  همهوح ندای شیپور اسرافی  در آح جای که سا بزای   مُنت 

اهورامزد و اهریمنی که خود هر دو باش  و هرآنهه نطفه در قلمداح بنارم دوجنته باشده ه  شریر 
 و ه  سعیده 

 ادخال در آن گردونه قلمدان.

راند و آناهیتا و  به حرک. می   گشت ه ایندره آح چرخانه گرم و آتشین می ی  اگردونهکه در چرخ  و آنگاه
مانده  مرا در آح  و آب در گتترهل من می سین  رهانیدند  تنها چرخِه گردیدحه  رود  و  خروشیده آب 

دنیایی پررلم.   گش.هگش.ه دایره می گشت ه آب می چرخشی سراسر دواره آرامه آرامه آرامه من می 
هره از آح بندین  منیدم هرهچرخیدم و می بتته و پابتته می بتتهه دس. بتتهه گوش و کبوده چش  

اش بهرام بود و بارور کرد مرا به آح زندگی که قوتِ قلمی بود و جوهری در آح در خفا که ریتنده
ق می لا در من ک  ُ جوشید و آح نیروی ع  آنگاه حیوت من آح هوالقرنین    شد وک  تنام  می ک الْعُق 

شد که شرق و غرب و جنوب و شمال قلمداح زناح در سیطرهل آح جوهر شد که وای آفریدش و من  
 قل  و جوهرم اکتیر شد و بنوش. در قلمداحه همانا شدم آح صاح  

اش بینا شد به جهاح زیرین  و رویین و من نیز دو دیده به دو عال  بینا  سوگند به ارادی  که دو دیده
 کردم تا آح شمنی باش  که همهوح آهر ایزدی کند دو دیده به دو عال ه آتشینه پرنوره تپندهه 

  در درخت و کوه و گور تجسم شدم. ه کهو آنگا

ای  ومشیانه محتاو به افنندح آح شعله بودند که بر کُندهو همانا من  و گف. آح درخ. آنگاه که مشی
درخ.سش. آح  و  آید  پدید  و  فروزینه  زباح  کردم  گشاده  و  شمشاد  یا  کُنار  بودمه  من  آتشنده 

ای بلندبال نشتت  و گفتار کردم  صشره بالی وایگاح بود نوای ه پیر و فرتوت و کهنتاله بر بهپیهیده
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و نشت. بزی با من در گفتگو آنگاه   سازیدناگشوده وایه میو زباح سشن بودبه ندایی که بس کوتاه 
 مزه بوده ام شیرین های  سبزینه و میوهکه در سورستاح بلندرسته بودم و بن  خشنیده و برگ

تن  چیدهه تشته غلاد و بره  های سرفروهشتهه دره  و همانا من آن ه آسوری ه نوبارآورندهه خوشه
ساز رهگذراح و آنگاه که  گر آهراحه آشیاح مرغناحه سایه کشتیباحه فرس  بادباناحه جاروب ه دمینه

مینْ و رعشید موسی از آح کلام که در اندورنه  ا ربِّ الْعال  بِّ ا گینزار  نیِّ انِّ ام  نگریت. موسی به من و اا
های  که تا فراز آسمانهل زمین گتترانیده بود و بن  که تا جهاح زیرین و به م ا  رونده  همهوح شاخه 

ذمام رسته بود و من آح مناشفه بود در تنه ةه آنگاه که مری  تنیه زد بر تن  و رعشیده  ِگردرخت ه ج  شل  الن 
ذْما ا یٰ جا ل  اضُ إا ش  ا الْم  ه  ا   ج 

 
ه ا و عیتی در میانهل  ف  یوِّ نْتا ا م  تْیو کُنُْ. ن  ا و  ذ  بْ   ه ٰ

 
ُ.ِّ ق ي ما نا

یْت  ا ل  ْ. ی  ال 
 
ةا ق

شْل  لن ِّ
کوه و رستاخیز شد آنگاه که سنگ از برابر گور  آغوش من زایِ شد و تصلی  شد در آح  جمجمه

ورا و کشتی   درغلتانیده شد و آح کوه و گور هر دو من  و آنگاه که هات من از درختاح به کوه شد و  الطُِّ
ور گش.  ام گرف. بس پرنور که بر دو دیدهل موسی شعلهام آتشی گریبانه نوح نشت. بر تن  و از اندرونه

ی   ل  دُ ع  جا
 
وْ أ

 
سٍ أ ب  ق  ا با

نْه  ینُ  مِّ ي آتا
لِّ ع  ا لَّ ارو تُْ. ن  ي آن  نِّ ها امْنُثُوا إا هْلا

 
ال  لِا ق  ا ف  ارو ی ن 

 
أ هْ ر  ی ف  و إا ارا هُدو ا  النَّ مَّ ل 

رْتُك   ا اخْت  ن 
 
أ ی و  دَّ ا ُ وو ادا الْمُق  الْو   با

ك  نَّ  إا
یْك  عْل  عْ ن  اخْل  ك  ف  بُّ ا ر  ن 

 
ي أ نِّ ی إا

ا مُوس  ي ی  ا نُودا اه  ت 
 
ی أ ا یُوح  م  عْ لا ما

اسْت   ف 
 گور من بود آنگاه که عیتی فریاد برآورده و در تن 

ا من روح خویِ به دس. تو سپارمه«  بِّ  »ای گینزار 

و آنگاه که از اسرافیل صور و از مریم عیسی و از موسی عصا و از محمّد ذوالجناح و  
 از ابراهیم ندایی بس فریادسان به امانت بردم. 

عیتی در تن  حلول کرد و عصای موسی در دست    م و قیام. آغازید وو آنگاه که در شیپور دمید
ابراهی  در حنجره  ندای  و  رکاب   و هوالجناح در  به نشت.  میاح آغوش امه  سوی دو گوردخمهه در 

چنبرهخوح قبر  بر  کبوده عصا  تن  دو  تش.  لاسرش.ه  دو  بالینه  بر  بریده  دو سره  زناحه وخونابهه 
وْتی و پاشِ کرد  شناف. آح ایدهامار دخمه یْ   تُحْیا الْم  نی ک  را

 
بِّ أ بْراهیُ  ر   إا

هْ قال  هاه فریاد زدم و إا
ها جوشیدح کرد و باد در آغوش انلی  وزیدح گوح از دخمهخوح و ابرها سایباح شدند و دریایی سرخ

نْزا کرد و دو راه گشوده شد و دریایی می 
 
ا أ ن  ب ِّ ا  خروشید و ر  ن  لا و ِّ

 
ا لِا یدو ا عا ن  نُوحُ ل  ا ا ت  م  ن  الت ِّ ةو ما د  ائا ا م  یْن  ل  لْ ع 

ین  ه   قا ازا یْرُ الر ِّ نْ.  خ 
 
أ ا و  ن 

ْ
ارْزُق نْك  ۖ و  ةو ما آی  ا و  ن  را آخا  و 
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خواه ای یحیی و آح تعمیددهنده باش بر آح آب که آناهیتا خروشانیدش و تعمید پا و گفت  برخیز و به 
ام و آتِ از  القد  از سینهنگرد و گوید بگذار چنین شوده روحکن عیتی که در تن  نشتته به تو می 

ام بر تو رهور کند و برخیزه برخیزه برخیز و برخیز و برخیز ای حتین هوالجناح را رکاب زح و دو دیده
آح شمشیر برکِ که بهرام دوشادوش تو شمشیر برکشد و یحیی دوشادوش تو گام بردارد در آح آب  
که دریایی اس. بس خروشاح که دوازده چشمه از آح جوشِ کند و دوازده پیشوا بر آح سجده کنند 

چناح لبال  شد؛  آب  آب سجده کن  که جام عیتی از آحینی از دوازده من باش  که بر آح خوح  و
 هه  از دو سر برید

 م.و آنگاه که با متفقین دو دیده بینا کرد 

ید و خوح می  آلوده  پاشید بر آح تن که در کنار سنگ قربانگاه به رودی ک  جوشید و می و گف. ببررررِّ
نگریت.ه آناهیتاه هوالجناح نگریت. به آناهیتا که روی دو زانو در کنار سنگ ایتتاده  و قرمزرنگ می 

کرد همهوح کرد بر آح خوح که پاشِ می غلتید و غت  میهایِ در اندرونهل خوح می بود و دس.
 کرده آبشار و هتهته می 

ه»همانا من ه آوای آح کس که در بیاباح بانگ می  ای از ندای من لبال  خواهد شد و هر زند و هر درِّ
آنگاه   های ناهموار همواروخ  راس. خواهند شد و راههای پرپیچکوه و تپه پت. خواهد شد و گذرگاه 

 که من زنده شومه«

ر فریاد می  صَّ ید تا آح خوح پاشِ ننند و باز پاشِ می بُشُ. ن  کرد خوح و سرها بود کشید سر ببرررِّ
یده می کشیدند شد بر آح سنگ و آناهیتا پریشاح شد و چهار اس  سفید دورتادورش شیهه میکه برررِّ

 های هوالجناح زمزمه کرده  و بهرام در گوش 

 »بنگر هوالجناح و ببین که این اس. آنهه شده« 

نگریت. و من نیزه هر سه بر مرک  هوالجناح  نگریت.ه هوالجناح می نگریت.ه حتین می یحیی می
درخشید و آح ستاره من بودم  رنگ که در آسمانهل زمین می نگریتتی  به آح ستارهل سرخنشتته و می 

 و فریاد برآوردم از فل ه 
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م  »همانا خورشید به رلم. بدل خواهد گش. و ماه به خوح آح زماح که دو چش  من به آح واقعهل شو 
 روشن گش.ه«  

نگاه  بهها پیهید و من سربرگرداندم به نداه یحیی و حتین نگاه آرام گف. ببررررررِّ و ندایِ در گوش
دوره دواره در اندروح قصره زیر قوسین سق  ه  دوختنده سپاهی از سربازاح با نیزه و شمشیره دوربه

دار متین و نوای ب  متتی و خموری و آح صیحهل لطی  ببرررِّ گشته بود های پایه و ندای زیر لیواح
بلند و سق مابین ستوح نقشینههلالیهای  و  نقوش  و  مابین دو ل  سرخ ها  از  که  دیوارها  های 

می  و  بود  ایتتاده  هیرودیس  ارینهل  جلوی  که  آنگاه  بود  و    گف.گریشته  هیرودیس  هیرودیسه 
ح جوشید همهوح بوی آح خوح  و پاششِ بر آهای  می هیرودیتتتتتس و ستتس در گوش

بافتهسنگه تنِ می  لرزید و اش می رقصید و دو پتتانِ زیر حریرجامه موهایِ می رعشید و دو 
چرخید و در چشماح هیرودیس هر لح ه نگریتتند به آح تن که زیر نگاه هیرودیس می مرداح می

تر و تنِ سفیدوسفیدتر و هلال کمرش همهوح قو   وسیاهشد و چشمانِ سیاه دارتر میوت  تاب
 قمره دو دس. اما صلیبی بود در دو سوی تنه آیا او لیلی. نبود؟ 

ه ببرررِّ و برگش. سر و تنِ نیزه  هیرودیس لبشند زد و آح نوا در اندروح قصر می ه ببرررِّ پیهید و ببرررِّ
آح   و  آح چشماح درش.  و  نیز  هوالجناح  و  نیز  حتین  و  نیز  یحیی  به  و  نگریت.  من  به چشماح 

ندایی در  ساح چنگال انگشتاح رری  قلاب تن  چنگ کشیدند و آح نگاه  بر  شن  همهوح بود 
 جان  نواخ. و من مدهوش و مت. و مشموره 

هبهمنه ای اشوزوش.ه از این ناخن »سوگند به تو ای مر  اند به تو  ها که همهوح نیزه و تیر و ارررِّ
گاهی می دان  تا خورا  تو شود و تو آح فلاخنی علیه شره« و او شر بود یا دم و آح را ویِهل تو میآ

 زده خیر؟ و شنیدم که هیرودیس گف. تو تنها بشواه هیرودیا تا من عم  کن  و یحیی بانگ می 

قربانگاه خواباندند دامن نیتتیه« و من دیدم آح یحیی را آنگاه که بر سنگ »ای هیرودیس تو پالوده
پش.ه   ها به ضربی سق   کمر خمیده و گردح خمیدهه دس.و سرش به پایین و همهوح قو   اق 

 یحیی سر بلند کرد و به چشماح یحیی که بر کمرگاه هوالجناح نشتته بود نگریت.ه   و  تتلی 

گوش  و  برخاس.  پا  دو  روی  هوالجناح  و  یحییه«  یحییه  دم »یحییه  و  شد  رونده  به عق   هایِ 
سم. بال و  حتین افتار را در دستانِ فشرد و کشید و دم اما شبیه شلاقی رقصاح همهوح به
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پایین فرود کرده یحیی  ای در هوا کشید و به چرخید و چرخنده شد و دایرهموهای هیرودیا در هوا می 
 بانگ زده 

یحیی سرخوابیده روی سنگ   و آح  بود  کرده  رفتن  اما هوالجناح عزم  و  »هوالجناح صبوری کنه« 
 صیحه کشیده  

ید سر و »هوالجناح ببین که چگونه خوح پاشِ می  ه و ببررررِّ کنده ببینه« و فرود کرد آح تبرررِّ یا ارررِّ
آنگاه که سر جلوی پاهای هوالجناح افتاد هوالجناح شیهه کشید و یحیی دس. بر چشمانِ گذاش.  

 و حتین سر به آسماح برداش.ه  

هُ   بَّ ا ر  یَّ را
ک  ا ز  ع  الاك  د  ه« و گف. آح فرشته هُن    

 
ق ا و  ه  دٍ إا اسا ِّ غ 

را
نْ ش  »و آنگاه که در رلم. افتد شمس و  ما

ی   با
ن  ا و  صُورو ح  ا و  دو یِّ س  ها و 

ن  اللِّ ةٍ مِّ م  لا
ن  ا با

و
ق دِّ ی مُص  حْی  ی   با

رُك  شِّ ه  یُب  حَّ اللِّ
 
ةُ أ ن  لآئا تْهُ الْم  اد  ن  ن  الصَّ ف  ین  و  ا مِّ حا الا

بلند و استوار بوده از زمین به آسماح پیوسته و اما از تیرگِ ستاره و ماه و خورشید فرونیفتند کوهی بس 
ریا با دو دس. برعصاتنیه ور نیز و زکِّ داده ایتتاده بود و فرشته به  و بدو بازنگردند چراکه البرز نبود و  ِّ

ریا سر بال  ای نوشتار می ومار نوشتهنگریت. و بهمن مابین آح دو با قلمی در دس.  او می  کرد و زکِّ
 کرده 

س. که اعان. من برآیده« و لبشند زد و به ما  آنجاسوی کوه برافرازم که از »و ببین چشماح خود را به 
 نگریت. و فرشته نیز و بهمن نیزه یحیی دو دس. بلند کرد سوی کوهه  

ریاااااااااااه« و هوالجناح چهارگامه سوی دامنه شتاف. و ندای زایِ آح کود  بلند شد و هوالجناح  »زکِّ
 پیهیدهها می زد و ندایِ در میاح کوهایتتاده الیصابات صیحه می 

از   ینی  آح  و  مقد ه«  گویندهل  از هف.  ینی  اس.  این  که  فرزند  این  ببشِ  من  بر  تو  ا  گیزاربِّ »یا 
سروش هف. حتینه  نگهباح  یحییه  مارقل ه  حواه  آدمه  اورنگه  هف.  و  تش.  هف.  من ه  جامه 

 هوالجناح و منه هف. امشاسپند و خوان  بر آح کود  که چوح تولد کرد یحیی بوده 

بس  و هزارتشمهه  درختیه هزارشاخه  آح  تو  یحییه  ای کود ه  تو  آشیاح سیمر ه  »باری  تشم ه 
تو نشیند آنجا که تیشتر آب میچینامروش باراح فرومیمر  در نزدینی  او ستاند و  ریزده« و گف. 
قتال سهُ فرزند  تیر  آح  بزح  و  اس.  بْ  ر  تیر  الع  نو   و  کرد  کمانه  کماح  زه  و  تن  آح  بدرررررِّ  و  شاخه 
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المقدسی که اش نشت. و هوالجناح و من و یحیی و حتین نگریتتی  به بی.زهرآلوده به سینهبه
میداح در  و  نشتته  هوالجناح  مرک   در  حتین  می آح  او  به  یزید  سپاهیاح  و  بود  نگریتتنده  گاه 

هایِ به پایین افتاد و دو  هوالجناح نگریت. به آح هوالجناح که حتین بر مرکبِ سواره بوده گوش 
 قدم به عق  رف. و یحیی فریاد کشیده 

اش مابین دو پتتاح  نشتته نگریت. به ما و آح تیر در سینه»حتینننننننه« و آح حتین برمرک 
 نشت.ه  

»و آنگاه که چرخ زیروزبر شود و آسماح خوح بگرید و زمین خوح بریزده« و تیرها آتشنده بودند و  
کشیده اردیبهش.  آمد و شعله میکه فرود می  ها در پروازه آسماح پرنور بود از نور آح آتِسوی خیمه 

 گریت.ه  در کنار حتین و هوالجناح ایتتاده بود و می

»و پا  اس. آح آتِ که افروخته شده« و حتین  از مرک  افتاد و شمشیرها در هوا چرخاح شدند و 
 آمده فریاد کشیده  بیروح زین  از خیمه

بر زمین فرومی  و آح شمشیر  افتاده« و گف. می»کاش آسماح  برکش   باز شمشیر  و  دان  کیتتی 
می  حرک.  بال  و  پایین  به  کنار حتین سر  در  هوالجناح  و  بپاشید  و خوح  ید سر  تنِ  ببررررِّ و  داد 

میمی عرق  و  بهلرزید  و  بود  ناآرام  اما  دم  و  میچ کرد  روزنهوراس.  و  بازوبتته  ل زید  بینی  های 
دوید و شدند و پاشِ کرد خوح و بر تنِ ریش. و رمید و در میداح سرگرداح و واله  دوار میمی

چناح و سری  یحیی نگریت. به شمر و حتین نیز و من نیز و هوالجناح نیزه شمر با شمشیری خوح
 جدامانده در دس. برخاس. و نگریت. به ماه  از تن 

کشیده   خرنا   هوالجناح  و  شوده«  هلا   زمین  در  حیات  تا  گوکرح  درخ.  آح  یدم  برررِّ همانا  »و 
اش بازگشاده شدنده بازدمی قوی و حرکتی پرشتاب کرده برف. به دنبال آح هوالجناح های بینیروزنه

نشتته    حای بر زباکشید و اما ما بر مرک  او متنوت با گرهچرخید و شیهه میوار میکه مجنوح
د شنیده شد دو هوالجناح از حرک. ایتتادنده    بودی  و آنگاه که صدای محمِّ

یْنٍه« و ندای تولد آح کود  در آغوش فا مه شنیده شده  نْ حُت  ا ما ن 
 
ی و  أ نِّ یْنٌ ما  »و حُت 

e-book



 ای از یک گور نامهتربت |    106
  

د که شیوح ا همانا این اس. آح پتر که شمشیری گلویِ ببرررِّ کناح در آغوشِ گیرد »و ای گیزاربِّ
و بگو کدامین نیزه سرش را بالی خود نقشینه کند؟« و من بشوان  ستایشی بر آح کود  که چوح 

 تولد کرد حتین شده  

رزم یحییه تو آح درخ. خُلدی در مینو که به راستی قل  از تن تو  و باری تو ای کود ه حتینه ه  
هایِ در زمین بروید که  درختید که بنِ در آسماح و شاخهنویتا شود و نویتد تو و یحیی آح سشا  

تو باشی و یحیی و من و در قیام. توانی آدمیاح به عال  اعلی رسانی و من نیز در کنار تو و مرک  
 هوالجناح از آح پ  گذر کن  که چینود باشده  

نگریتتند و هیرودیس رو به ما می  لاکوب زرینتش.   دو  از پش.  و دیدم آنگاه که هیرودیا و شمر
صر میُ خندید و بُش.خندید و یزید میمی ید سر و ما میالنَّ کشید گریتتی  و هوالجناح شیهه میبررررِّ

 و دورتر و دورتر و دورتره 

 وافسانه.  وماروت آموختند مرا افسونو آنگاه که هاروت

 بههمانا من چوح آح سروش باش  که با مهر و رشن بر داوری رواح ریاس. کند و تنها من  آح رواح
گرمه دعا  من و من با قلمی در دس. نویت  آنهه آموخت  و دو متفد یاری   به   ها همه آمشتهو رواح

تا چش  بر آح بیفتد   ای کش  بر کاغذه نماد و نشانههنگارهونقشینهالتحر نویت  و نقِنویت  و با   
 لت  شنند و سحر با   شود و آنگاه رم کنند دیواح که هرش  برای میراندح رواح من از دوزخ 
مهر   و  خرداد  و  اردیبهش.  و  بهمن  و  یحیی  و  با حتین  همانا  من  فروشود  و چوح خورشید  بتازند 

بال و  مبارز، سفید، گتتردهمبارز، سیاه، سرور جهاح زیرین و آح شمن سوی کارزار روی  و آح شمن به
خوی بهشتیاح و راهی در پیِ گیرم که به  درد بیهارگاح و ه  آزاده من  و آح شهریارشهریور نیزه ه  

ای یرد پایان  باشد که دهاح دخول به جهاح زیرین اس.ه کوهی آهنینه همهوح دیآهنین فرهح
بین  آنهه از دوزخ و بهش. باشد و دو دیده بینا کن  و  گتترم و می سوی روزنه بال می افراسیابه به 

ا که تو در آح جهاح زیرینی که رویین باشد و من با هوالجناح و یحیی و حتین  بِّ به تو رس  ای گینزار 
سوی تو همانا روانه خواهی  شد آنگاه که امرداد مرا آح درخ. کیهانی کند که بن  به جهاح زیرین  به

و میوهگتترد و شاخه  رویین  به جهانی  که  های   مهمن آح کوه سننی گزین   و در  باشد  ام جاودانه 
خورشید دومین  اس.   یچشمآغوش تو باشد؛ چراکه چش  مرد پارسا از راه چش  به ایزد رسد و خوب

  در عال  و هل  سلازگار بلا ایزد اس. و گوش مرد پارسا از راه گوش به ایزد رسد آح زماح که خوب
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شنیدح همهوح سروش باشد همتازگار با ایزد و زباح مرد پارسلا از راه زبلاح به ایزد رسد آح زملاح  
بردس. و  گفتاری همتراز رشن اس. و همتازگار با ایزد اس. و من آح موبدم که برس  کله در راسل.

ومبه پنام تابْ برخیزم و بلرای تعادل آح ترازوی عدال. دس. بر کفهدهاح در ی  هایِ گذارم که  الْحا
لْعارا رواح در آح اس. و لمس کن  آح تنه  نْ رُکوبا ا  یْرُ ما وْتُ خ  لْم  و همانا   تعق  و گوی  باری تو ای آدم ا 

 نویتده  نویت  سوگند به قل  و آنهه می 

نیسو فتح شد آن فتح که فتحُ 
َ
تاح بود و بنوشته شد بر کاغذ آنچه از ا

َ
ف

ْ
ل

َ
لا بود.   ُا

َ
عُق

ْ
 ال

کلوح که  ال  فِّ
ُ
ق آح  از  بنوشت   که  آنگاه  دره و  دانهگره هایی  همهوح  و  خورده  متص   زنجیر  های 

ه  ببندد که گشایشِ سش. محتاو به ستایشی باشد که با  ای تاروپودپیوسته بهبافتههمهوح تافته
گوش. سرخ خونین در مرکز زباح دل بر او خوانده شود و آح زماح که با انبتا  و انقباض آح تنه

مْدْ و با هر جنبِ آح زباح ه های به تن. میانهل حصاراستشواح لْح  مْدْ و ا  لْح  مْدْ و ا  لْح  تباح بگویی ا  چ 
ا که یادش تنها بر دل پاشِ کند و   بِّ که بر دیده نیاید و پنهاح باشد بگویی و ستایِ کنی آح گینزار 

کند و ستایِ خوانده شود و داند این  چیز و هرآنهه هت. دخول ها و پوس. و همهدر تمام تن، رگ 
ْ ه   آح نداس. که از آح مههنه برخیزد که تو مؤهنِ باشی

ُ
تْما  و ق  و گوید شنیدم و ب 

  دعای استجابت دعا

  ْ
ُ
ْ  و ق تْما  و ب 

الُوا  
 
یُ  و  ق حا نُ الر ِّ حْم ٰ ةا ۖ هُو  الر ِّ اد  ه  الش ِّ یْ ا و  ُ  الْ   الا ل ِّ هُو  ۖ ع   إا

ه  ل ٰ  إا
ي ل  ذا

ا ال ِّ بِّ ي هُو  گینزار  ذا
ا ال ِّ بِّ مْدُ گینزار  الْح 

نُورٌه  فُورٌ ش  ا ل    ن  ب ِّ ح ِّ ر   ۖ إا
ح  ز  ا الْح  ن ِّ هْه    ع 

 
 أ

و آنگاه بگو آح هنگام که در رلم. افتد شمس و رهور کند کبودی و پاشِ کند شفد و هویدا شود  
ا و  بِّ قمر به قعر آسماح بنگرم و دو ک  دس. بر خا  زن  و پیشانی بر سنگ و گوی  به اس  گینزار 

لْحمدْ و ستایِ کن  آح دادار که سرِّ سرِّ سرِّ آح رش  لْحمدْ و ا  لْحمدْ و ا    اس. که از من بروح  بشوان  ا 
تراود و همهل آنهه از من اس. و با من اس. و در من اس. هات هات هات اوس. و همهوح رشاشه 

وفرو من نفوه کند و من ندان  و نتوان  گفتار کن  آح راه زباح که از ابرها ریزش کند کمال او در خل  
او ندان  و اما تصور آح هات    نقصاح کند آح کمال که هات اس. و من تصدید کن  که هات هات هات

گاهی نیافت  خبر یاف. و   نیز نتوان  کرد؛ چراکه با ن سرِّ در ههن من نگنجد و او به چیزی که من آ
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 ین. من ه سروش شمن قل گونه آفرید که در قلمداح زلزال کند به پیامبری و همانا آح    قل  را آح
وْم  رهورم در زمین اس. و ردای ین برخیزم و در کنار   آرامش  در ملنوت اس. و آح رشن من  که ی  لْدِّ ا 

یاری  بس  باش   پلی  عال   این  در  و  گتترم  عدال.  هبو   اهورامزد  و  پهناور   و  بتیش  خلده  گر 
رازینه    خودخواستهل من به دو جهاح باشده ه  فُرودین و ه  ف 

 دعای افتتاح قلمدان 

  ْ
ُ
ْ  و ق تْما  و ب 

  ُ رْح 
 
أ نْ.  

 
نَّك  أ

 
أ نُْ.  یْق 

 
أ ، و  ك  نا مَّ وابا با لصَّ دٌ لا

دِّ نْ.  مُت 
 
أ ك  و  مْدا ح  با  

نا   الثَّ   ُ تا
فْت 

 
أ ي  نِّ إا ا 

بِّ ین  في  گینزار  ما احا  الرِّ
مْ  ح   با

نا   ُ  الثَّ تا
فْت 

 
ي أ نِّ هُ َّ إا للِّ ا  عا وْضا ین  في م  با دُّ الْمُعاقا ش 

 
ةا و  أ حْم  الرَّ فْوا و  عا الْع  وْضا وابا  م  لصَّ دٌ لا

دِّ نْ.  مُت 
 
ك  و  أ دا

ه  ةا حْم  فْوا و  الرَّ عا الْع  وْضا ین  في م  ما احا ُ  الرِّ رْح 
 
نْ.  أ

 
ك  أ نَّ

 
نُْ. أ یْق 

 
ك  و  أ نا مَّ  با

داح اسیر  و آنگاه بگو که آح هنگام که پرده بر قلمداح پوشیده شود و نهاح ناهویدا شود و نور در چرا  
شود خورشید از میاح دستاح مهر حضور کند و قلمی رهور کند و بُرقعا رلم. از چهرهل آح قلمداح 
بدرد و ناپیدا پیدا شود و شمس از ه  بشنافد و جلوه کند م هر و نور شعام پراکند و روشنی از میاح  

ی و آح هنگام اس. که از   و رهور کند آهر  تارینی هویدا شود؛ همهوح ُ حلُ  که بر آب نشیند جلِّ
قل  مشعلی روشن کند و گوید آح آتِ که از تو در آح قلمداح حضور کند هماح هوم   دارت   آتِ

 برکنده    باشد و آح سومه که آنگاه که پاشیدح کند مرگ اس. که رخ. 

  دعای تکبیر قلم 

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

نْبی اا  رْ لی ه  اغْفا فْتی ف  مُْ. ن  ل  ی ر  نِّ ك  و اا نْ.  سُبْحان  لِّ ا  له  اا دُّ الْمُبینُ ل اا كُ الْح  لا نْ.  الْم  ا ا  بِّ هُ ل گینزار  نَّ
یْكه   ل  یْس  اا رُّ ل  یْك  و  الشَّ د  یْرُ فی ی  الْش  یْك  و  عْد  یْك  و  س  بَّ نْ.  ل  لِّ ا  نُوب  اا رُ الذُّ ْ فا  ی 

قلمداح آشنار نشود و قل   راستی سوگند که من ندان  هات آح زلزال قل  که بی و آنگاه بگو که به 
قلمداح پاشِ ننند جوهر و تو دانی خیر در نزد توس. و سیئه و بدی نیت. در نزدت و من زبون  بی

و قلم  زبوح اس. و حاد  اس. و ممنن اس. در آح جت  که ابد ندارد و فض  ندارد به مطلد و تو  
آغازی که شروم ندارد و پایاح نیز و تو هماح جلوهل قدیمی  آح ابدیتی که سرانجام ندارد و تو آح پایاح
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سوی  کس از تو و با تو و برای تو و به که نتواح دید و نتواح شنید و نتواح بتاوش کرد آح را و همه 
توس. و نیت. پناه و پناهگاهی برای قل  جز  تو و هیچ راه گریزی بر قل  نیت. که در آح قلمداح  

 بشِ بلندمرتبهه  که تو خود خالد آنی آرام گیرد به زلزال و رامن گوید همانا این اس. آح آرامِ شادی

 دعای تهلیل 

  ْ
ُ
ْ  و  ق تْما  و ب 

هُ  ل  لَّ یٍ  ه  هْلا
دا کُ ِّ ت 

د  ع  ا با
بِّ لَّ گینزار   إا

ه  ل   إا
ا و ل  بِّ لَّ گینزار   إا

ه  ل   إا
ا و ل  بِّ لَّ گینزار   إا

ه  ل   إا
ا   ل  بِّ لُوح  و  گینزار  لِّ الْمُه 

بِّ  هُ الْمُن  ر  بَّ یرٍ ک  نْبا
دا کُ ِّ ت 

د  ع  رُ و با کْب 
 
ا أ بِّ رُ و گینزار  کْب 

 
ا أ بِّ رُ و گینزار  کْب 

 
ا أ بِّ مْدُ گینزار  ا الْح  بِّ مْدُ گینزار  رُوح  و  الْح 

ه  دُوح  اما هُ الْح  د  مَّ یدٍ ح  حْما دا کُ ِّ ت 
د  ع  ا و با بِّ مْدُ گینزار   و الْح 

ر و متقن برانگیشته شود و آشنار کند  و آنگاه بگو آح زماح که آسماح با گردشی معین و از پیِ مقرِّ
های نور از شمس و  گر شوند و پس از آح روشنی از میاح شعشعهقمر و رلم. شود و ستارگاح جلوه

نگرم از وجودی  از دریههل ابرها در ن ر آید و در پندار من ادخال ننند که آنهه از فراسوی نگاه می
مْدْ کن  آح   لْح  اس. که نیت. و زباح فصی  نیت. تا بدان  آح وجودی که نیت. چگونه شناس  و ا 
را و هرآنهه هت. از اوس. و حقیق. او نهایتی اس. که ندان  و ابتدایِ آح پایاح اس. که اول  

ه کیفیته و ندان  تنها ی  عق  اول اس. و تنها  ت  م  نْ مُلایا ی  عق  آخر اس. که همه    اس. و ج  َّ ع 
نهای. اس. و من آح کت  که روان  را تو از  اوس. و در فنر من رهور ننند آح که در هات خود بی

حاله هوشی گذرانیدی و آنگاه که دو دیده گشودم همهوح گشتاس  بودمه ناآرام و شوریدهعال  بی
ا تا دین او درآی ه   بِّ  فریاد برآوردم کجاس. آح گینزار 

 بخشی قلم  دعای قوه

   
ُ
تْما  و ق  و ب 

مُْ. ن   سْل 
 
یْك  أ ل  ا و إا بِّ ی ا گینزار  با

ي س  ا و  فا بِّ ی گینزار  ل  ا و  إا بِّ ن  گینزار  ا و  ما بِّ ه گینزار  ا و  با بِّ تْ ا گینزار  ي و   با فْتا
نْ خ   يَّ و  ما د  یْنا ی  نْ ب  احا ما یم  لْْا

فْشا ا  حا ي با ْ نا
احْف  مْراي ف 

 
ضُْ. أ وَّ یْك  ف  ل  ي  و  إا جْها هُْ. و  جَّ یْك  و  ل  نْ  إا ي و  ع  لْفا

وْل  و   هُ ل  ح  نَّ إا
ك  ف  تا وَّ

ُ
وْلاك  و  ق ح  ي با

نِّ عْ ع  دْف  ي و  اا حْتا
نْ ت  ي و  ما وْقا نْ ف  الاي و  ما م  نْ شا ي و  ع  ینا ما ه  ی   با

لَّ  إا
ة  وَّ

ُ
ل  ق

ه  ی ا لْع  ا يِّ ا  لا لْع  ا ا  بِّ  گینزار 
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و آنگاه بگو آح هنگام که عرش به لرز آید و از ه  بشنافد ماه و شمس در رلم. افتد و ستارگاح در  
آح یوم   خموشی  که  اس.  بی زماح  قلمداح  و  بلرزد  قل   و  شود  آح  الْقیامْ.  چیت.  که  شود  تاب 

ه چیت. که قل  برعشاند و جوهر بپاشاند و خوفی در رخ
ِّ
دهنده و چیت. آح حاد  کوبنده و آح حاق

آتِ چگونه زلزال کند و در آح روز  قلمداح دخول کند که پرسنده شود از آح واقعه و گوید آح گداخته
تنها قوتی اثیری اس. که رهور کند بر قل  و بلرزاند تن و قلمداح را حمایتگری نیت. آح زماح که  

قلمداح که قل  جنگاوری  افنند در آح  فریند و شورش بی االْحتابْ شود در قل  و ایزدباد  وفاح بی یوم
  بع ستیزسرش.ه اس. بس شجام 

رَج  
َ

  دعای ف

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

.ا   ع  رْضُ و  مُنا
 
.ا الِْ

 
جاُ  و  ضاق ع  الرَّ ط  طاُ  و  انْق  ش    الْ ا فاُ  و  انْن  ح  الْش  را

لاُ  و  ب  ُ    الْب  ا ع  بِّ ماُ    گینزار  التَّ
ه  خا ا ةا و  الرَّ

دَّ ی الشِّ لُ فا وَّ یْ   الْمُع  ل  نیٰ و  ع  یْ   الْمُشْت  ل  عاحُ و  إا نْ.  الْمُتْت 
 
 و  أ

رفته این آرزو فزونی و رفتهای اس. روبه و آنگاه بگو آح هنگام که دان  میاح آدمی و جاودانگی فاصله 
رود که آنهه در نیام اس. و پنهاح اس. چیت. که من به آح سش.  مرگی به حترت می و می  به بی

افتد و من در آنهه ندان  و آنهه دان  سش. زبوح شوم و همهوح محتاج  که بیابمِه گره در کار می 
تو آنی که روشنی شمشیری در غلاد ابر خموش خواه  شد و  پنهاح و همهوح ماه پش.  افتاده 

متشر ساخ. هتتی را و آفرید آدمی و هتتی در آدمی اجمال کرد تا جهاح متشر او باشد و آدمی 
ح در تنها از گوش. اس. و از استشواح اس. و هتتِ جهانی ص یر اس. و جهاح کبیر تنها آح زما

ا خواهد و او که تنها داند خانه  بِّ ای که آدمی ساکن آح شود چرا  نشواهد  او دخول کند که گینزار 
رلم. و تو گشاده کن آح بش.  چیز و هرآنهه اس. تنها نور اس. و روشنی بی تویی ای خالد و همه 

دشوار    راهرساح به آدمی باش تا از هف. و آح گره که اگر کور شود به زبونی رود آدمی و تو آح یاری 
 دی بلندقام. که تو سرور آنی و برهانی آدمی اگر آدمی. دانده گذار کند و رسد به آح  رویین

 دعای رفع اندوه و خوف   

  
ُ
تْما  و ق  و ب 
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ین  ما احا رح    الرَّ ا ا  ین  و  ی  با اسا م  الح  سر  ا ا  ین  و  ی  عا اما ع  التَّ سم  ا ا  ین و  ی  را ارا ر  النَّ بص  ی ل  اُشراكُ  ا  بِّ ا ر  بِّ َ  و گینزار 

یِّ  ی الح  ل  لُ. ع  کَّ و  ، ت  یئاو ها ش  احُ با نِّ نْ.  الْم  لِّ ا  له  اا مْد  ل اا ك  الْح  حَّ ل  ا   با
لُك  سْئ  ی ا  نِّ ا اا بِّ مُوتُه گینزار  ی ل  ی  ذا

اَ الَّ
ه   رْضا

 
الِْ مواتا و  دیعُ التَّ  ب 

های خود بافتهو آنگاه بگو آح هنگام که آدمی همهوح کرم ابریش  همواره تار تند و خود را در میاح 
ش شود کتی جز  آح خزائن  شه آح لهی  که بر  الْ سْرارْ نتواند رهانیدُ هلا  گرداند و اندوه بر او متلِّ

کشد در  چوح تارینی که آسماح دره رفته او را ه  تن و بر روحِ شراره کشد و بتوزانندش رفته
هنگام که مرگ بر آدمی رخنه کند و خود همهناح   خود فروبرد و نابود کند و تنها اوس.  که داند آح

درخا  بر آدمی کمین نشیند و اندوه بر آدمی چنبره زند؛ حتی آح زماح  که تن در سنوح اس. و خا  
زح اندوه آدمی رها نننده غ  در جهاح زیرین سش. گریباح بگیرد موی پیشانی درو  تن پیوسته اس.

باش  که تیشتر باشد و حزح و اندوه از تن و روح     پیشهل غمین و تو بگذار در رکاب آح اس  سفیدگناه
برهد؛ همهوح باراح که از دستاح تیشتر فروریزد و نشر شود و شود رودی خروشاح و آح اس  سیاه  

 م لوب کند که اپوش باشده همانا آح صانع غ  و اندوهه  

 وروزی  دعای زیادت رزق

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

بْهُ  رِّ ق  عیداو ف  حْ کاح  ب  هخْراجْهُ و  اا ی الْ رْضا ف   فا
حْ کاح  لْهُ و  اا هنْزا ما ا ف  ی الت ِّ زْقی فا  را

حْ کاح  ا اا بِّ حْ کاح     گینزار  و  اا
یْدی خا  لی ا  لْهُ ع  باراْ  لی فیها و  أرْسا ثیراو ف  حْ کاح  ک  رْهُ و  اا ثِّ ن  لیلاو ف 

 
حْ کاح  ق رْهُ وُ اا تاِّ ی  ریباو ف 

 
لْقا   و  ل  ق یارا خ 

لْق ه   رارا خ  لی شا جْنی اا  تُحْوا

کننده به آنهه هات هنگام که تنها دهنده و داننده به رزق اوس. و تنها اوس. ادرا  و آنگاه بگو آح
تنها اوس. که فهمد و داند آح کس که  اوس. و هاتِ آح هات  پریوش اس. که مقد  اس.  و 

اش قیصری اس. و مرکبِ قارونی اس. و رروفِ فرعونی اس. و خلقِ نمرودی اس. و  خانه 
قه زند و بداند دادار او را از این  مطراق ملوح  مذهبِ پادشاهی اس. باید بر خویِ بشندد و قه

به لذت  زیرکشده آحبه این ترهات  روزی خواهد رسید که همواره چوح  بزی اس.    هنگام که او در 
که   ببششی  من  به  اردیبهش.  کاویانی  تو درفِ  خواه   من  و  خود شود  آماو ست   زبوح  اسیری 

 یروزمند به ستیز با روزگاری برخیزم که توشهل معیشت  بدزدد و ست  کنده همهوح بهرام پ
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جابَه ُدعای سَریع  ِ
ْ

 الا

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

لْ    
 
سْه

 
ْ  أ ا ل  ه  ی إا ها

ل   إا
نْ. 

 
نْ.  أ

 
نْ   و  أ ی ما ائا ج  عُ ر  ط 

ْ
ق
 
یْ   أ ا و  ک  ن 

 
ا أ ن 

 
دْعُو   و  أ

 
یْ   أ ا ک  بِّ نْ  گینزار  م  ی ف  نا ی  تُعْطا ف 

دْعُو 
 
أ ی  ذا

الَّ ا  ه  نْ  م  ف  لای  ی    جا تْت  ت  ف  و  دْعُ   
 
أ   ْ ل  ا  ه  إا ی  ها

ل  إا ی  ینا یُعْطا ف  لُهُ 
 
سْه

 
أ ی  ذا

الَّ ا  لای  ه  یُ   جا تْت  ی  ف  هُ 
یه   نا م  رْح  ت  یْ   ف  ل  مْ إا رَّ ض  ت 

 
ْ  أ ا ل  ه  ا إا

بِّ  گینزار 

هنگام که تو ای خالد رخ نمایی و مرا ببینی و صدای  کنی و فرماح دهی به اسیری    و آنگاه بگو آح
من دان  به آح دیدح و شنیدح و گفتار تو که هر لح ه بر من ابد   و سجده و فرودآوری نماز به  اع.

جامه نیتت ه آح اس. ناتوان ه چوح ابد ندان  و از دیدح تو عاجزم که چوح من آح سپیدروی پرندین
ا مرا رسوا ننن؛ چراکه  رو سیه گناه  بِّ آلوده که ش  و شبهه در تصورش حیوت کند من  و تو ای گینزار 

ها ببینند مرا و تنها تو باشی و چوح من عزل. بدوح عین نشواه  و خواه  که نه کس ببین  و نه آح
ضا باش  که آتش  نینوس. موسی باش  که از زباح  ور گفتار حد شنود و تتلی  شد و آح درخ. غ

 خاموشی و چوب  سش. و استوار اس.ه       و بی

 دعای دفع مارج و مارجه 

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

ن    ار  ما ق  الدِّ ر  ن    لی م  مین  اا ال  ِّ الع 
با ا ر  بِّ سُولا گینزار  دٍ ر  م ِّ ا الرحمن الرحی  هذا کتابُ مُح  بِّ بت  گینزار 

قاو مُ  ُ  عاشا ح ت  اا
هو ف  ع  ِّ س 

دا
ی الح  نُ  فا نا و  ل  ح ِّ ل  اا

عدُ ف  ما ب  یرٍ ا  ش  طرُقُ با قاٌ ی  لِّ  ارا ارا اا ر العُمارا و  الزُوِّ و فاجا عاو ا  او  ولا
رُسُلُن  و   وح   عمل  ت  خُ ما کُنتُ   نتا تت  ن  ا  کُنِّ نُا  اا  

ِّ
دا

بالح  ینُ   ل  و  ع  ینا  ل  دُ ع  نطا ی  ا  بِّ تابُ گینزار  کا هذا  ف  ماو  حا
ا مُقت 

ع  گینزار   ح ِّ م  ُ  ا  زع  ن ی  لی م  اا ها ال صناما و 
د  ب  لی ع  قوا اا لا

تابی هذا و انط  منُرُوح  اُترُکُوا صاحا   ک  ا بِّ ینتُبُوح  ما ت 
روح  حمعتد   عُوح  ح  لیُنص  یها تُرج  ل  هُ الحُنُ  و  اا هُ ل  جه  ل و  ٌ  اا

ی  هال  ل هُو  کُُ ِّ ش  له  اا ر  ل اا لهاو اخ  اا
نف  ی  ت  ا العلی الع ی  ف  بِّ ه گینزار  ل با ه  اا و ِّ

ُ
ول  و  ل ق ا و  لح  بِّ هُ گینزار  . حُج ِّ ل    ا و  ب  بِّ عداُ  گینزار  . ا 

 
ق فر ِّ هُُ  ت  ین 

نْ ناره  گ وٍ ما نْ مارا احَّ ما د  الْج  ل  لیُ  و  خ  میعُ الع  ا و  هُو  الت ِّ بِّ  ینزار 

خانهل من نقِ ببندد و من آح  ای از قل  مارو در قلمداح مارجه در تنهنگام که نطفه  و آنگاه بگو آح
هنگام اس. که آنهه اندروح من اس.    کشد آحدواند و قد می تش  نبین  که چگونه بر تن  ریشه می 
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شود در من خلد تنگ کند و من ندان   الع من که بر  رود و آح نیتتی که هت. می رو به زوال می 
ا و ل إله إلِّ  اُسطرلب  بِّ ها افتد در کدامین فل  اس.ه تلشی زباح من از کجاس. و ل إله إلِّ گینزار 

ا و ای خالد تن من در تن آح جن و جان  نزد توس. و تن  با تن آح جن  بِّ ا و ل إله إلِّ گینزار  بِّ پری  گینزار 
دانی جاح من در ستایِ هات تو مقی  اس. و تو رهایی ببشِ من را که من هماح  آمیشته و تو می

اُ  الحُتنیه   سْم 
 
هُ الِْ ا و هو ل  بِّ ا که ل إله إلِّ گینزار  بِّ ی هتت  و این اس. صله عایدم بر آح گینزار   الذِّ

ت 
َ
 دعای جِبِل

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

ةُ و  اوُلُوا الْ  ن  ئا
لاَّ لِّ هُو  الْم  له  اا هُ ل اا نَّ ا ا  بِّ د  گینزار  ها

دِّ الْمُبینا و ش  كا الْح  لا ا الْم  بِّ تْ ا گینزار  تْشا با الْقا  با
ماو لْ ا قآئا عا

حا  ها نُورٌ و 
لَّ سْلامُ و لا اَ ا الْ بِّ نْد  گینزار  ین  عا حَّ الدِّ نیُ  اا زیزُ الْح  لِّ هُو  الْع  له  اا ةٌ و  ل اا دْر 

ُ
ةٌ و  ق وَّ

ُ
وْلٌ و  ق ةٌ و  ح  نْم 

 سُلْطاحٌ و  بُرْهاحٌه  

و آنگاه بگو که دان  خالد آح آواس. که ملفوظ اس.ه آح لوح اس. که رق منشور اس.ه آح سوگند  
اس. که به  ور اس.ه آح کت  اس. که متطور اس.ه آح التق  اس. که المرفوم اس.ه آح البحر 
اس. که المتجور اس.ه آح یوم اس. که بع  اس.ه آح لی  اس. که حشر اس. و آح قل  اس. که 

و تو ای خالد بردار از تن  گناه و از روح  قضا و بار دگر مرا در قلمداح زنی فروبر و بگردان   نشر اس.  
گناه و از ای کن پا  و بی در آح گردونه و قضایی جز رضای خود بر تن و روح  نقِ نبند و مرا نطفه

معجزه که تولد ل اعمال که روح  ناپا  کند و پرداز ننن مرا جز با هماح قتن  پالوده کن آح آلوده
کرد مرا که آح قل  که ه  آب باشد و ه  آتِ و اگر در جبل. تو از ابتدا ه  آب بود و ه  آتِ پس 

آرام باشد و بگذار این قل  که  و بگذار قل  من که از آح قل  زاده شد دل اکنوح قرار آب و آتِ را نبر
قلمداح همهوح گ  بنشیند به و جاح من اس. در آح بتتاح  هماح جت  من اس. و روح من اس. 

اه  اه  ح  لاك  د 
عْد  ه ٰ رْض  ب 

 
الِْ  آرامِ و این اس. آح بتتاح که همانا دحوالْ رْضْ اس. و 

 دعای استخاره  

  
ُ
تْما  و ق  و ب 
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کَّ  و  ت  ، و  تابا   نا لُْ. با
َّ
ه ف  ی ت  نِّ ا إا

بِّ ا و گینزار  بِّ ی گینزار  ل  ْ  ع  کَّ و  ت  مْ.  ف  ز  ا ع  ه  إا
مْرا ف 

 
ی الِ رْهُْ  فا اوا ، و  ش  یْ   ل  لُْ. ع 

ه یْبا  
ی غ  نْنُوحا فا رِّ   الْم  نْ سا نْتُومٌ ما ا هُو  م  تابا   م  نْ کا ی ما نا را

 
ه  ف 

ا هنگام که سریر خلق. ببین  و بر هف.  و آنگاه بگو که آح بِّ گنبد افلا  سوگند کن  که جز گینزار 
ندان  و نشوان  و نفهم  و دان  که او تنها داننده و تنها شنونده و تنها گوینده اس. و آنهه بر زبان   

ای مشال  آنهه در تصورم گنجد عم  کن  غیر از او رهور کند عقده اس. و من خواه  که به گونه 
ن کن  به   ما  و سر را مزیِّ و نقص را آح چناح که در تن متنن گزیده رها کن  و کمال بپوشان  بر دا

چناح که همهوح گنبدی قوز کند سر و محرابِ م ز باشد و بشرامد در آحه    عودت هات مقد ه آح
نر گذارم تا کس آح راز  همهوح  اوو  که بر خا  با عشوه گام زند و من بر آح حصار دما  نماز ش

کشاح بنشین  و چش  ببندم و بگوی  ای  نهاح آشنار ننند و بر کنار آب رواح روم و همهوح ریاض.
ا غ  آشنارا بر من چیره شده اس. و صبوری ده به من و راهی آشنار کن تا نور بر دو دیدهل   بِّ گینزار 
من بتابد و روشن شود به آرامِه همهوح یعقوب بر غ  یوس  صابر باش  و دان  آح غ  با نشاح  

ن به آغاز رف. و تو آح جامهل آسایِ یوس  بر من  خوح بر پیراهن آغازید بود و شادی با هماح پیراه
تو  به آغوش  با هات مقدس. تطهیر کن و بگو کدامین راه روم که  پایانِ  بپوشاح و مرا در آغاز و 

ة  ها نزدی  ن ِّ ح ِّ الْج  إا
یٰه  تر باشد و خواه  تو گویی ف  و 

ْ
ه  ي  الْم 

 دعای توبه  

جْ  ا  یْها  د  ضیعُ ل  نْ لی  ، و  یا م  اجین  الرِّ جآُ  و  زُهُ ر  نْ لیُجاوا فین  و  یا م  عُْ. الْواصا ن  فُهُ  صا نْ لی  ا یا م  بِّ رُ گینزار 
د نْ ت  قامُ م  ، هذا م  قین  ها الْمُت ِّ شْی  هُ خ  نْ هُو  غای  دین  و  یا م  وْدا الْعابا هی و خ  نْ هُو  المنت  نین  و  یا م  تْهُ  او  الْمُحْتا ل 

ه  ر  ص ِّ ق  یْطاحُ ف  یْها الش ِّ ل  ه  ع  حْو  اسْت  طایا، و  هُ الْش  م ِّ زا
تْهُ ا  ، و  قاد  نُوبا ی الذُِّ یْدا  و ا 

کس به دور من همهوح  و آنگاه بگو که تنها تو دانی که روزگار با من و موی من در ستیز اس. و همه 
مْرْ که پراکنده شوند فقش آح مردار ماند و کرماح و من دان  همهوح   رُالْ  کرکتانند دور مردار و آخ 

پاره خواهند کرد و هیچ قوتی جز تو نیت. عننبوت که مگس قدید کند کرماح و مورچگاح تن  پاره
که روح  را برهاند و من به گریتتن از تمام چشماح سزاوارترم تا تو دانی بد کردم و اعتذار کن  و زاری  
د اس. که آشوب کند دل صوفی و هذیاح بر   کن  و مرا ببشِ که چوح آنهه گوی  همهوح تصوِّ

صوفی لل شود و کر شود ه دواند هذیاح مرگ کند و  زبانِ ندا شود و آنگاه که یاد تو در جانِ ریش
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ثُ  لْب  ْ  ی  ا ل  ه  وْن  ر  وْم  ی  هُْ  ی  ن ِّ
 
ه فو و ک  لْع  فو و ا  لُع  فو و ا  لُع  وا  و آنهه گوید که تو گویی و آنهه شنود که تو خواهی و ا 

اه   اه  وْ ضُح 
 
ةو أ ی ِّ شا ل ِّ ع   إا

 دعای ختنه

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

تا  یَّ شا م   با
یا   بِّ ن  ا ل    و  لا نِّ بامٌ ما اتِّ ها و  یْها و  آلا ل  واتُ   ع  ل  یِّ   ص  با

هُ ن  تُ   و  سُنَّ ها سُنَّ ا هذا بِّ تا   و   گینزار  راد  اا    و  با
دیدا فی رَّ الْح  هُ ح  ت 

ْ
ق ه  هُ و  ا  ذْت  نْف  ا  مْرٍ  هُ و  ا  مْت  ت  ٍ  ح  ضاَّ

 
هُ و  ق دْت  ر  مْرٍ ا   َ ئا   لا

ضاَّ
 
نْ.     ق مْرٍ ا  ا  ها با تا جام  ها و  حا تانا خا

وْجام     َ الْ ها و  نا
د  نْ ب  عا الْفاتا ع 

ادْف  دْ فی عُمْراها و  زا
نُوبا و  ن  الذُّ رْهُ ما هِّ ط  هُ َّ ف  للِّ ی ا  نِّ ها ما دُ با عْر  ها و   ا  تْما نْ جا ع 

عْ  لن  ُ  و  عْل  نَّ   ت  اا
قْر  ف  نْهُ الْف  عْ ع  نی و  ادْف  ن  الْ ا دْهُ ما ُ ه  زا  ل 

گ  فرود آید و گوید  ند بر آح قل ُهنگام که تی ی تیز و برنده همهوح نیزه وهمن نا    و آنگاه بگو آح
وخاشا   گ  فرود آی  و خستی   که بر آح غنهههات و من آح پاکباحاین جللی اس. مقد  و پا  

از او برهان  تا او به  اقتی که ندارد این بار ننشد و غ  نبرد و شنفته شود و بهار در دایرةالبُروو آغاز 
 شود که گویی قل  زهره اس. و پیشاپیِ ثور چش  به دیدح سنبله دارد و آح سنبله سنبلی باشد

دار و صاح  ارتِ مینواح که دوشادوش آهر و بهمن آح درفِو  رزم باشدپیروزه جنگاور و آح بهرام 
 زده  دار آح قل ، ورجاوند جاودانه برخی آتشنده سازد که از گرمای ت  

 دعای فرج زیادت حافظه 

 
 
الا الِْ ت  نْ قا عُْ  ع  ها الض ِّ  با

د  ع 
 
دْ ق ق  ٍ  ف  الا

ی    با
 
وتُ ابْنا أ

ُ
ا ق ذ  اح  ه  ا ک  ه  قُولُ إا نُْ  ی  لا ائا

ق  ی با
ِّ
نا
 
ه ةا  و  ک 

ل  از  احا و  مُن  ر 
ْ
ق

قُِّ جُ  ر 
 
أ ة   ر  ضا ع  الْش  اتا و  الر ِّ ُ  عُوداو و   صْل 

 
أ ة   ی ِّ ِّ

را
الْب  ة   ر  ج  ح ِّ الش ِّ إا ل  و  

 
أ احا  جْع  ی  الشُِّ و 

ْ
ق
 
أ ة   ذْی  الْعا اتا  ت  ابا

الن ِّ لُوداو و  
 خُمُوداه  

ُ
ه بْط 

 
وداو و  أ

ُ
ق  و 

و آنگاه بگو که من دان  اگر انتاح ص یر شناس  انتاح کبیر خواه  شناخ. و حاف هل من و آنهه  
از   که  اس.  تصوری  هات  حاصلی.  که  اس.  چیز  آح  فع   همه  سپارم  یاد  به  و  کن   فراموش 

های هات تو دارم و من با لط  تو آح تریاق شوم که درماح کن  مرض فراموشی خود و  سرچشمه 
ا کن  و ههن من و حاف ه   ام بگشای  و سیر فیعقده از حاف ه  بِّ ام را آیقاح بنام  که خونِ  گینزار 

رویاح جنتی باکره باشد و تو از روح. در من بدم تا آح مث  قمر شفاد باشد و پاکیزه و همهوح پری 
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گونه من هماح شوم   حاف ه گشاده شود و زین  دهد سر و فراموشی از فنر و ههن رخ. ببندد و این
 که از عال  فطرت به ملنوت رومه  

 دعای کمک به آرامش روح و جان

   
ُ
تْما  و ق  و  ب 

ا بِّ لا گینزار 
لا  ج  عُوهُ با

 
ا و  أ ةا گینزاربِّ حْم  ر  عُوهُ با

 
ا و  أ بِّ ةا گینزار  قُدْر  عُوهُ با

 
ا و  أ بِّ ةا گینزار  زَّ عا عُوهُ با

 
ةا  أ م  ع    عُوهُ با

 
و  أ

ا   بِّ ا ا گینزار  سْم 
 
ه عُوهُ با

 
ا و  أ بِّ سُولا گینزار  ر  عُوهُ با

 
ا و  أ بِّ مْعا گینزار  ج  عُوهُ با

 
ا و  أ بِّ نْ  گینزار  رُ و  ما حْذ 

 
ا أ رِّ م  نْ ش  ما

یه   فْتا ی ن  ل  ادُ ع  خ 
 
ا أ رِّ م   ش 

پینرم همهوح نقشینهل قالی هویدا اس. جامهل من اس. و مرا به  و آنگاه بگو اعضای من که بر تن 
هاس. که شن  گیرد و آح تن و آح جت  را تو  ها عادت اس. و قال  جتم  با حضور بودح آحآح

دادی که اتصال قال  تن با اجزایِ کلی اس. که جز  نتواح دیدش و روح در تن دخول کرده اس.  
و در بندبند انگشتاح و پوس. و خوح من دلمه بتته اس. و سش. اس. و پایدار اس. و استوار اس.  

ماند و  گیرد و از ندای قل  من اس. که زنده میو با نزدینی با جت  اس. که هر لح ه جاح می 
نه  تپد و آی. روح جاح اس.؛ اما نه آح جانی که با مرگ پایاح یابد و جت  سه  مورچگاح شود؛ بلمی

تر اس. و  این آح جانی اس. که جرم ندارد و از تن اس. و با تن اس.؛ اما جنس تن نیت. و اعلی 
جت  و وزح و آح سوی  والتر اس. و از عال  پایینی نیت. و از علیا اس. و نهادی اس. از رهایی بی 

آزادی اس. جاح و این جانی که در تن خفته اس. نیت. و تو آرامِ ببشِ به این روح و جاح که  
چراغی اس. که تنها با مرگ از این عال   جان  آح مشع   و عال  مثال از گوهر نورانی پدید آمده اس.

ل   فْلاْ  و نقِ ببندد جوهر آدمی که از ابتدا آح گونه بوده ُ نور رود و شود آح ف   اْل 

  دعای عهد

   ْ
ُ
تْما  و ق  و ب 

ومُ  یُّ
 
ا ق يُّ ی  ا ح  ، ی  ی ا دا

ك  الْق  مُلْنا یرا و  ك  الْمُنا جْها نُورا و  با ی ا و  را
ك  الْن  جْها و   با

لُك 
 
سْه

 
ي أ نِّ ا إا

بِّ ك  گینزار  اسْما  با
لُك 

 
سْه

 
، أ

الْآ لُوح  و  وَّ
 
ها الِْ با   ُ

صْل  ی  ي  ذا
الَّ ك   اسْما با ، و  ضُوح  ر 

 
الِْ اواتُ و  م  ها التَّ ْ. با

 
ق شْر 

 
أ ي  ذا

بْ   کُ ِّ  الَّ
 
او ق یِّ ا ح  ی   ، رُوح  خا
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يُّ  ا ح  ، ی  حْیا ا
 
ی.  الِْ مُما وْتیٰ، و  ي  الْم  ا مُحْیا ، ی  يَّ ح  ین  ل  او حا یِّ ا ح  ی  ، و  يٍّ عْد  کُ ِّ ح  او ب  یِّ ا ح  ی  ، و  يٍّ نْ.    ح 

 
لِّ أ  إا

لٰه  إا
 ل 

اه   بِّ بِّ و ر  بِّ و ر  ا و ر  بِّ  و یا گینزار 

اس  که چاه  تن را از هر آنهه خس  نِّ ا من آح ک  بِّ وخاشا  و خاکداح اس. با  و آنگاه بگو ای گینزار 
و پندارم مجرد باشد و آمیشته به آح پلیدی نباشد که روح و تن   ستایش. پالوده کن  و خواه  اندیشه 

و جان  را سیاه کند و تو بگذار محتوسات از من رخ. برکند و همهل آنهه دارم مجرد باشد و مثالی  
زماح گام    بندم با تو که تنها آح باشد از آنهه در آح آسماح هفتگانه اس. و من به آح زبون  و عهد می 

بندم با آح خوح که رواح  زماح نشین  که تو خواهی و عهد می  زماح ندا کن  لفش و آح  بردارم و آح
ای اس. در اندرونِه بلندقام. و  های  چوح سرخی آح کوه اس. که قلعه اش در رگاس. و قرمزی

روییندس. چوح  دس.نیافتنیه  هف. دیی  از  خواه   من  سش.نیافتنیه  همهوح  گذرخواح 
افراسیاب گذار کن  تا به تو رس  و همهوح شاهین صاح  آح آموت باش  که در فراسوی آغوش تو 
ادخال کن  و مُشلا  و منقار من در میانهل آغوش تو چنگ اندازد و رها ننند آح تن که هات هات آح 

کنار    و  ر زمین هات اس. که مرا به آح دانایی رساند که دانندهل دو عال  باش ه همهوح آموته پاسدا
 ترازوی عدال. نشین  و خورندهل قل  آح مرده باش  که ناپا  و آلوده به پلیدی اس.ه   

سْماتْ 
َّ
دُخولِ فی طِل

ْ
 مَفاتیحُ ال

 طِلْ و اِسْمْ    

ِّ دارد  
و  ا ِّ اثر آح اس  اس. که بر جانی و بر تنی متتولی شود و دخول کند و واقعه کند آنهه در سرا

ای کور ببندد که گشایشِ مشن  شود و آنگاه که راهر  و روح و جهاح تن را دگرگوح کند و گره
حْر و اسرار افتوح م لوب شود و آح امر غری  دخول  کننده آمیزش شود آح دعا که با   کند آح سا

نتواح کرد با آدمی و شرارت با   شود و بداح عل  به سیمیا و عل  به ریمیا و عل  به لیمیا و عل  به  
ةُ  ل  لتا ه   اس.هیمیا و عل  به کیمیا خود سا شدنی اس. به آسانی و  سش. و سش. نادر  جاح الذ ِّ

اما آح إل  سه  و  به ل  حْر شود و گذارش  به سا نباشد آح  هنگام که آح دانِ مبدل  ا  بِّ ه  إلِّ گینزار 
ه  ا کُلُّ بِّ ل ِّ گینزار   إا

ه  ل   إا
لُهُ یقُولُ ل  لا  ا ج   ِّ ج  بِّ ر جادویی اس. سش. کوبنده و سش. نابودکننده و گینزار  سِّ

از  را  اثیریه همدس.ه آح دو  ی و من دو تن متفد دارمه  ابا
ذ  نْ ع  ن  ما ما

 
أ ی  صْنا خ    حا نْ د  م  ف  ی  صْنا حا

ا در آح نباشد و نیروی من آح زماح  جهاح ملنوت شاهد آورم تا آح  ا ِّ با   کن  که اس  گ بِّ ینزار 
 قدرت باشد که دو پشتیباح تنام  کنند آح دو نیروه 
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 تعویذ بطلان سحر

  ْ
ُ
تْما  و ق  و ب 

ت   دِّ و  الْح  وْا با
اص  و  ت  اتا و  ح  الا لُوا الصَّ ما

ع  نُوا و  ین  آم  ذا
لَّ الَّ ي خُتْرٍ و إا فا

اح  ل  نْت  حَّ الْْا صْرا و إا الْع  بْرا و و  الصَّ وْا با
اص  و 

ا بِّ .  گینزار  حْم  ح ِّ ر  ا ۚ إا
عو م  ا و    وْفو ادْعُوهُ خ  ا و  ه  حا

صْلا   إا
عْد  رْضا ب 

 
ي الِْ دُوا فا ل  تُفْتا ه   و  نین  ن  الْمُحْتا یٌ  ما را

 
 ق

حْر و  لت  و افتوح دخول کند در تن و پریشانی   ا آح هنگام که سا بِّ آنگاه بگو تنها تو دانی ای گینزار 
حْر که این درد غ   و آلم فرافنند و قمر ببیند و شمس ببیند و آنهه در هتتی اس. بنگرد به آح سا

حْر  چگونه در عال  جتمانی تن ادخال کند و   و آلم چگونه تن را عذاب دهد و هلا  کند و سا
سش. ت اف  کند تن از آرامِ و باید فتوح با   شود و زبونی از تن پا  شود و تو نگذار اتصال تن  
حْر مرا در آح به اسارت کشد و تنها با قوهل   و روح دریده شود و من در عالمی غو ه خورم که این سا

ااااه  بِّ بِّ بِّ  توس. که از بردگی  لت  رها شوم و ای گینزار 

  گذاری بر زباندفع طلسم عقده

  
ُ
تْما  و ق  ب 

ا  یرو زا
ي و  اجْع   لِّ وْلاي و 

 
هُوا ق فْق  ي و ی  انا ت  ن لِّ ةو مِّ احْلُْ  عُقْد  مْراي و 

 
رْ لاي أ تِّ ی  دْراي و  حْ لاي ص  بِّ اشْر  ي     ر  هْلا

 
نْ أ مِّ

نَّك   ا إا یرو ثا
ك  ک  ذْکُر  ن  ا و  یرو ثا

ك  ک  ح  بِّ يْ نُت  مْراي ک 
 
ي أ شْراکْهُ فا

 
أ زْراي و 

 
ها أ ي اشْدُدْ با خا

 
ارُوح  أ اه  ه  یرو صا ا ب  ن   با

  کُن. 

ش بروح  آمده از دهاح و گره همهوح و آنگاه بگو تو دانی زباح سنگین اس. و ثقی  اس. بر کلمات ملفِّ
ام ده   ای پیهاح بر آح چنبره زده اس. و تواح از گفتار کردح وایگاح درمانده اس. و تو یاریریتنده

 که به فرو تو سش. محتاج ه  

حْر که بر و آنگاه رو به قبله بایت.ه دس.  ا آح سا بِّ ها را به نشانهل قنوت بال بر و سه بار بگو ای گینزار 
شده  زبان  عقده گذارده را با   گرداح و تنگی از آب پاکیزه از رودی رواح آماده کن و آح کاغذ نوشته

تر خواهند شد سرشتهور گرداحه کلمات و اشنال با آب آمیشته و بهبا زعفراح را در اندروح آح غو ه
تر به گشایِ زباح خواهد شده از آح آمیزش زباح و آب  لح ه مقد  و مقد بهو آح آب لح ه

رواح آلیشی در تن وجود کند و وایگانی زاییده شود که بش. شوم از آح زباح گذر کند و تو جوهر  
نیروی آب و اشنال شنتته خواهد  رفته آح  لت  با قوت پر رفتهوجود خویِ بهتر شناسی و رفته
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دامن جرعه از آح آب بنوش و یاری کن آح زباح که به گره آلودهجرعهک  و جرعه شد و آنگاه تو ک 
اس. و سرانجام عقده گشاده شود و با هر بار نوشیدح رو به قبله سجده کن و بگو آح هنگام که پرده  
افتد از زباح ن مه و چنگ و چ نه در وایگاح آغاز شود و من آح کس شوم که از قب  بودم و آح بگوی   

ا و سبحاحکه از قب  گفتار کردم و سبحاح بِّ ا و سبحاحگینزار  بِّ ا و این عم  تا ی  هفته گینزار  بِّ گینزار 
 دار اس.ه  ادامه 

  دفع طلسم کوری چشم 

   
ُ
تْما  و ق  و ب 

اك  ن   یَّ إا عْبُدُ و  اك  ن  یَّ ینا و إا وْما الدِّ الاكا ی  ی ا و م  حا نا الرَّ
حْم  ین  و الرَّ ما

ال  بِّ الْع  ا ر  بِّ مْدُ گینزار  ا  الْح  ن  ینُ و اهْدا عا
تْت 

ل  الضَّ  ْ  و  یْها ل  ْ ضُوبا ع  یْرا الْم  ْ  غ  یْها ل  مْ.  ع  نْع 
 
ین  أ ذا

ا   الَّ ر  ی   و صا قا
ا   الْمُتْت  ر  ه  الصِّ ین   الِّ

گذارده نداند کهتر و مهتر و وضیع و شری  و گرانجاح همه در  و بگو آنگاه که آح ناداح مرک   لت  
حْر و  لت  نویتی آنهه کند که می  به دانتتن و ندیدح و نشنیدح دنیا رنجورند و خواهد با آح سا

دارد و نه خواهد از آفریدگاح به هات آفریدگار برسد و نه خواهد از آفریدگار به هات آفریدگاح برسده  
حْر گشاده نشود و هجو کند آنهه می  بیند و آنهه تنها خود و می  خود خواهد و زبانِ جز  به سا

حْر قوت بینایی بر من گرفته اس. و رلم. در  شنود و آنهه لمس میمی کند و تو دانی که این سا
حْر را با بزرگی ها  ا چشمان  پرده افننده اس.ه تو آح پرده بدراح و آح سا بِّ ت. با   گرداح که تو گینزار 

ستی و صاح  یوم ا ا  بِّ ا و گینزار  بِّ ینی و آح  ندای قارعهو گینزار  کاراح  ای که ناسنجیدهای و آح هاویهالدِّ
 چوح آتِ ببلعد و خاکتتر کنده  را ه 

ا و سبحاحآنگاه رو به قبله سجده کن و سه مرتبه بگو سبحاح بِّ ا و سبحاحگینزار  بِّ ا و سر  گینزار  بِّ گینزار 
الثور،  از سجده بردار و در هاونی از جنس سنگ سه گیاه بنوب که  بعی گرم و خش  دارنده لتاح

سُنب  و  سرخ  گیاه  ُ گ   که  سنگ  این  به  ا  بِّ گینزار  ای  بگو  دس.  تناح  و  کوبِ  هر  با  و  الطی  
  ُ حْر دره  بنوباند قوت ده و آح هنگام که سه گیاه ساییده شد و زبری در آح باقی نماند و با ا الْتا

ای از جنس پوستین بز بریز و با بندی کنفی آح را سش. ببند و آنگاه  نرم و لطی  شد آح را در کیته 
بگذار کیته دروح آب تا هف. روز بماند  ای آماده کن و از آب رودی رواح آب اندروح کوزه بریز و  کوزه

جرعه تا قب  از غروب آفتاب آح را بنوش و آخرین جرعه را ک  دستان.  و آنگاه در روز هفت  جرعه 
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ا تو آح شمس که بر چشمان    ای  بریز و آح را روی چشمان. گذار و رو به قبله سجده کن و بگو  بِّ گینزار 
رِّ نوشته  حْر با   کنه سپس این سا شده بر روشنی بششید را از پش. ابرها بیروح آور و نیروی آح سا

و تا شفای چشمان.    اویز ای کوچ  قنداقه کن و بدوز و بر آح بندی آویز و بر گردن. بی کاغذ را در پارچه 
 از خود جدا نننه  

 دفع طلسم دخول بیماری و سستی تن  

  
ُ
تْما  و ق  و ب 

 َّ ل    عا 
 
ةٍ ق یَّ لا ب  نی با یْت  ل  ا ابْت  م  ها شُنْری و  کُلَّ نْد   َّ ل    عا

 
ةو ق عْم  یَّ نا ل  مْ.  ع  نْع  ما ا  ا کُلَّ بِّ بْری گینزار  ها ص  نْد 

شْذُلنی و   ْ  ی  ل  ها ف  ئا
لاَّ نْد  ب  بْری عا  َّ ص 

 
نْ ق مْنی و  یا م  حْرا ْ  ی  ل  ها ف  ما ع   نا

نْد   َّ شُنْری عا
 
نْ ق انی  وفیا م  نْ ر   یا م 

ه   یْها ل  بْنی ع  ْ  یُعاقا ل  طایا ف  ی الْش  ل  انی ع  نْ ر  حْنی و  یا م  فْض  ْ  ی  ل  عاصی ف  ی الْم  ل   ع 

ل  و ناخوشی از آح تیر و آنگاه بگو آح هنگام که تن، آح معجزهل شگرد خلق. ست. شود و درد و ا 
گین از کماح  لت  در تن دخول کند و تیزی ها مُحتل  شوند و اش ببرد گلوی آرامِ و رگزهرآ

هنگام که    خروو کند خوح و خونابه از آح به جناب. و من چگونه غت  پاکی کن  و نماز گزارم آح
های  شت  زند و تن چناح ست. و ناتواح اس. که نتواند سجود کند و به  خوح آلوده به ناپاکی از رگ 

حْر با   کنده سبحاح ا رکوم رود و قنوت خواند؛ پس روی به تو آورم که جز تو کس نتواند آح سا بِّ گینزار 
ا و سبحاحو سبحاح بِّ اه  گینزار  بِّ  گینزار 

آنگاه که شمس در آسماح بدرخشد و آفتاب آشنار شود به زمینی خاکی برو و رو به قبله بنشین و دو  
ک  دس. بر خا  بزح و بلند بگو دانی من از تن این خا  زاده شدم و به تن این خا  بازگردم و تا  

ا و بعد برخیز و به کوه و دش. برو و توبره بِّ ای از بومادراح  هف. مرتبه سجده کن و بشواح یا گینزار 
و با ریتمانی آح را ببند و آح    اوربهین و آح را در آب رواح رو به قبله شتتشو ده و با خود به خانه بی 

ای کنفی بگذار و روی آح هماح کپهل بومادراح را گره زح و نوشته که بر کاغذ اس. را اندروح کیته
ای از  روی آح آب ریز و سر آح را با تنه  ای بزرگ بگذار وتمام کپه و آح کیتهل کوچ  را دروح غرابه 

روز در دور آح ببند تا محتویات آشنار نگردد و بگذار تا هف. شبانه بپوشاح و بندی دوربه  تین بزپوس
هوای آزاد بماند و ش  هفت  در آح باز کن و آب آح را در تشتی بریز و در اندروح آح استحمام کن و  

 بعد از آح گیاه و دعا را در هماح دشتی که بومادراح یافتی چال کنه  
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 دفع طلسم دخول قضای شوم 

 
ُ
تْما  و ق   و ب 

عُوح  و ر ِّ ض  ت  هُْ  ی  ل ِّ ع  ا ا ل  ر ِّ الض ِّ ا ا و  س 
ْ
ه الْب  اهُْ  با ذْن  خ 

 
ه ی    ف  ه ش  ثلا ما

یس  ک  ذی ل  صیرا الَّ میعا الٌب  ا التَّ بِّ ت ا گینزار  با
دیرٌ  یُّ الٌق  نا

ی  و  هُو  الٌ   ه ش  ثلا ما
یس  ک  ذی ل  لی ا الَّ میعا الُع  ا التَّ بِّ ت ا گینزار  حمینا و  با رح   الرِّ حمتا   یا ا  ر   با

ه   مینا حا ُ  الٌرِّ رح  تا   یا ا  حم  ر   با

و آنگاه بگو روی به قبله آورم و گوی  آح زماح که آح قل  در قلمداح زنی قوت دادی و تش  من در 
آح حصار اسیر کردی و مرا در گاهوارهل فطرت نهادی  و جنباندی دان  که آح جنبِ مرا آدمی کرد و  

چیز و هر آنهه شد واقع کرد آح عال  تن که سرنوشتِ نه در  تقدیر آدمی. در تن  خال کوباند و همه 
جبروت باشد و نه در ملنوت بود و نه در برهوت و نه در آح عال  که شهادت باشد و تنها آح تن جت   

حْر که اس. و هتتِ در پتتی اش نهاح اس. و نهانِ هماح روح اس. و تو دانی ای خالد آح سا
ه خویِ خواهده  بر من متتولی شده اس. نه صف. آدمی. داند نه آدمی داند کیت.ه تنها خواهد آنه

آنهه خواهد که دلِ به آح شومی رضا دهد و جادو کند و مرا در آح آتِ اندازد که قضای شوم  
حْر از من با   کنی و قضای من را آنهه کن  هرههره هره بتوزاند تن و جاح را و از تو خواستارم آح سا

 که خود خواهی و مرا با توس  به تو راهی اس. برای رسیدح به آح صفات حتن که تو خواهیه 

شده را بر کاغذ بردار و آح را چهار تا بزح و در کیفی از جنس پوس.  آنگاه بلند شو و آح دعای نوشته 
ای در ا راد آح نمایاح شود و آنگاه دو  رد  بز بگذار و آح را کام  بدوز و نگذار هیچ درز و روزنه 

میخ باید رو به  ویزه گ  اروز بی میخ دیوار خانه تا هف. شبانه کیته را دو بند کنفی بدوز و آح را بر گ 
ي قبله باشد و تا هف.  ذا

شبانه روز به جلوی آح نماز خوانده شود و پس از پایاح هر نماز گفته شود هُو  ال ِّ
ها 

ِّ
با نْد  ر  ین  کُفْرُهُْ  عا را افا یدُ الْن  زا

ل  ی  یْها کُفْرُهُ ۖ و  ل  ع  ر  ف  ف  نْ ک  م  رْضا ۚ ف 
 
ي الِْ ئا   فا

لا  نُْ  خ  ل  ع  ل   ْ   ج  ا ۖ و  قْتو ل ِّ م  إا
اه  ارو ت  ل ِّ خ  ین  کُفْرُهُْ  إا را افا یدُ الْن  زا

 ی 

  دفع طلسم آلام ذهنی

  ْ
ُ
تْما  و ق  و  ب 
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لْمُؤْما  ِّ
هٌ لا حْم  ر  ی و  هُدو دُورا و  ی الصُِّ ا فا م  ِّ

ا  لا ف  شا نُْ  و  ِّ
با ن ر ِّ هٌ ماِّ وْعا   ا تْنُ  م ِّ دْ ج 

 
اُ  ق ا الن ِّ ه  یُِّ

 
ن   یا أ لُ ما ِّ

زا
نُن  ین  و  نا

اه   ارو ت  ل ِّ خ  ین  إ  ما الا
یدُ ال  ِّ زا

ین  و  ل  ی  نا لْمُؤْما ِّ
هٌ لا حْم  ا  و  ر  ف  ا هُو  شا  الْقُرْآحا م 

درسر پر از راز، آح گنجینهل تهم  و تفنر نشتته اس. آنهه  و آنگاه بگو آنهه در ههن در آح پیهیده
اس. که بُن اعمال من اس. و آنهه اس. که بر اجزای تن و جت  من چیره اس. و آح زماح که  

آسانی زبانِ را و اکنوح تن  عم  بر اعضای تن غال  شود از آح ههن اس. که نتواح درکِ کرد به 
یاتا من اس. افتوح شده اس. و آلم و دردی رن  ُ آنهه که مفاتی  آلوده در او چناح چنبر زده  الْح 

چناح اس.    بین  و آحزا در خواب می هایی دهش. حال نگاره آسایِ و شوریدهاس. که مشوش ه بی 
یاح در  نشتتهل گر سوگ که در بیداری در سرم غوغایی اس.ه همهوح مجلس عزایی صلای صدها به 

ام  دان  چیت. سش. دگرگوح شدهزنند و تن  کرخ. اس. و ست. اس. و از آنهه نمی سرم بانگ می 
حْر بر من با   کن و آسایشی بر تن  اش سش. آزارم می و آح ناچیتتی دهد و تو این افتوح و این سا

اه و ههن  متتولی کن و ای سبحاح  بِّ  گینزار 

ای کنفی بدوز و با سنجاق به  شده بر کاغذ را بردار و دروح پارچهآنگاه بلند شو و آح دعای نوشته
بگو ای    و  کن  لندها را بویز و پارچه را به دور سر ببند و رو به قبله بنشین و دس.اای نشی بی پارچه 

ا قدرت و نیروی آنهه بر کاغذ نوشته شده اس. را دو چنداح کن و بگذار ههن  در آغوش  بِّ گینزار 
ده  ت  ده یا ح  ده یا ح   دار تو آرام گیرد و آح سردی و تارینی آح  لت  از من دور کنه یا ح 

 دفع طلسم سرگردانی روح

    
ُ
تْما  و ق  و ب 

ذ  ر   خ 
 
هْ أ إا ن رُهُورا و  م  ما ی آد  نا ن ب  ك  ما ْ  هُراِّ بُِّ ر  ها تُْ. با ل 

 
ْ  أ ها نفُتا

 
یٰ أ ل  هُْ  ع  د  شْه 

 
أ هُْ  و  ا ۛ  یت  دْن  ها

یٰ ۛ ش  ل  الُوا ب 
 
نُْ  ۖ ق ِّ

با
ه   ین  لا افا ا غ  لذٰ  نْ ه  ا ع  ا کُن ِّ ن ِّ ةا إا یام  قُولُوا یوْم  الْقا ح ت 

 
 أ

تو دانی من   آنگاه بگو که دعای میثاق خوان  و سجده کن  و سجده کن  و سجده کن  و گوی   و 
دنیاام و از صل  آح مار به دنیا رسیدم و از دنیا به گوردخمه خواه  رف.ه از    متافری در این وادی 

حصری به حصری دگره از زایشی به زایشی دگره از عالمی به عالمی دگر و عق  غریزی من همهوح 
تش  که در قلمداح نشت. در سر من نقشینه شود و عق  متتفاد نیز از آنهه یاد گیرم در سرم دخول  

هر دو در آح روح اس. که در کالبد تن  نشتته اس. و عق  روح در عال  سفلی تن  کند و غیاب  
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نیت. و متتفاد نیت. و از عال  فطرت نیت. و آح عق  در عال  اعلی اس. که از جنس هف.  
آسماح اس. و تو دانی اگر این روح از تن  قب  از رهور سناح مرگ بر جان  سرگرداح شود و از قال   

اح  تن به بیروح خزد من نیز پریشاح خواه  شد و در عال  فطرت سرگرداح و رو به دیوانگی روم و هذی
حْری در من دخول کرده اس. و آلمی بر تن  نشتته اس.  گوی  و آلم بر تن  چنبر زند و تو دانی سا
که روح  آزرده از خویِ من برفته اس. و من چه کن  اگر تو درد این نیتتی روح را از من نرهانی و  

حْر با   نننیه    این سا

که جدا کردی   دانه  و هر  گیر  بر دس.  کبود قرمز  یاقوت  از  تتبیحی  و  بنشین  قبله  به  رو  آنگاه  و 
ا و بگذار نیروی آح سنگ سرخ در تن. ریشه دواند و  آرام و با  مهنینه بشواح سبحاحآرامآرام بِّ گینزار 

حْر اس.   سرخی آح نشانهل خوح آح روحی باشد که از تن جدا مانده و سرگرداح و زبوح در حصر آح سا
حْر را بر  شده با ُ  و تا ده مرتبه تتبی  بگرداح و تا هف. روز این عم  ادامه ده و دعای نوشته التا

ی   پوس. تن روی جایگاه قل  با جوهری قرمز بنویس و تا ده روز شتتشو ننن تا آح نوشته بر تن جلِّ
یند و جامه چناح بپوش که چش   بماند و آح نوشته که بر تن آشنار شده جز به چش  تو نباید کس بب 

اه   بِّ  غریبه بر آح نیفتد و تا آح روح بر تن بازگردد و یا گینزار 

 دفع طلسم اجنه 

 
ُ
تْما  و ق   و ب 

اه   بو ر  هُ ه  ز  نْ نُعْجا ل  رْضا و 
 
ي الِْ ه  فا ز  الل ِّ نْ نُعْجا حْ ل 

 
ا أ ن ِّ ن  ا ر  ن ِّ

 
أ  و 

کلام  و بلاغ. در سشن من آح زماح باشد که تو به الفاظ معنا دهی  و آنگاه بگو که تو دانی ناقص 
ونقوش را آح هنگام ببیند که تو شمس در چشمان  متتتر کنی و این  اجنه در تن  و دیدهل من نقِ

زند و اند و جنودی در عق  و روح و تن  به عصیاح نشتته اس. که منجنید بر پینرم می لنه کرده
خوح و  زخمی  تنه تن   که  اس.  شمیراح  آح  اح  برِّ تیزی  از  و  تنهآلوده  را  رواح  و  جت   کند  تنه 

ا سرمه با   پریشاح  بِّ حْر چناح بربینایی چشماح من  ُ احوال  و زبون  و زبون  و زبوح و تو ای گینزار  التا
شرِّ کثیر بر خیر قلی  پیروز گونه که    گونه بنگرم که هت. و نه آح   چیز و هرچیز را آحبنِ که همه 

یاح بر خیر من متتولی شوده تو تنها فیاض مطلقی و دانی هر چیز  شوده نه آح چناح که  ریق. جنِّ
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ی   باید نه آحچناح باید باشد که می  آح ل  نُِّ ع  الْجا نْسُ و  قُول  الْْا نْ ت  حْ ل 
 
ا أ ن ِّ ن  ا ر  ن ِّ

 
چناح باشد که نیت. و  أ

اه   بو ذا
ا ک  بِّ  گینزار 

ا و بلند شو و بایت. و سینه عریاح کن و چا    بِّ و آنگاه رو به قبله بنشین و سجده کن و بگو یا گینزار 
شده بر کاغذ را بر سینه مابین دو پتتاح بگذاره چناح که  پیرهن. را گشاده کن و آح دعای نوشته

اگینزابه پوس. تن. باشد و چشمان. را ببند و بگو سبحاح صورت راهر آیات رو بِّ ا و سبحاح  ر  بِّ گینزار 
ا و آنگاه بیروح برو و دعا را در کیفی از پوستین بز بگذار و در زیر خا  در کنار آبی و سبحاح بِّ گینزار 

بزح و دس.رواح چال کن و سپس کومه آتِ  دعا  کنار آح  و در  از خارشتر جمع کن  سینه بهای 
که از آتِ زاده شدی و عق  و روح و  دورتادور آتِ بگرد و تا هف. مرتبه  واد کن و بگو ای تنی  

تن مرا پریشاح کردی بداح دان  که در تن  لنه کردی و دان  که قدرت تو در عال  اشرد نباشد و  
ا خواه  که تو را آح بِّ قوت کند که رنجور و  چناح ک    تنها نفس پلید اس. و شرِّ کثیر اس. و از گینزار 

 رنجیده از تن  رخ. بندی و گریزاح شویه  

 زنی مردگان در خانهدفع طلسم پرسه

  ْ
ُ
تْما  و ق  و  ب 

نْ  ا ما ن  ث  ع  نْ ب  ا م  ن  یْل  ا و  الُوا ی 
 
لُوح  و ق نْتا ْ  ی  ها

بِّ ی ر  ل  ا ا إا جْد 
 
ن  الِْ ا هُْ  ما ه  إا

ورا ف  ي الصُّ خ  فا ا    و  نُفا ا م  ذ  ا ه  ن  دا
 
رْق م 

ه  لُوح  ق  الْمُرْس  د  ص  نُ و  حْم  د  الرَّ ع   و 

ها در گورها بشفند و روح از تن به عال  برزخ رود و انت ار کشد که چه  و آنگاه بگو آح زماح که تن
تابْ می ُ خواهد شد و یُوم زمانی در شیپور دمیده ا  الْحا بِّ شود و این انت ار تا آح زماح اس. که گینزار 

وم خواهد و اوس. که سش.  دْ سزاس. به آنهه که ی  قَّ ش  وم ُ الت  ما س. و ی  د  الت  قَّ ش  الْ رضْ اس. و آح  ُ الت 
زماح که افتونی هویدا شود مردگاح سرگرداح شوند و نه در عال  برزخ باشند و نه در عال  سفلی و  

تاب باشند و بدخلقی کنند و آدمیاح را عذاب دهند و آح زماح اس.  پرسه زنند در عال  زمینی و بی 
ا تو آرامِ ده به آح مردگاح بِّ که نه در عال  عدم خود را ببینند و نه در عال  وجود و ما    که ای گینزار 

نوشد و خوفی سراسر رع  هره میرا از آح  لت  رهایی ببشِ که شیرهل جانی که در تن اس. را هره
 بر تن چناح غال  شده اس. که نه خواب بر چشماح آید و نه در بیداری آسایِه  
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ای  شده بر کاغذ را دروح پارچهآنگاه برخیز و تا هف. ش  و هف. روز به قبرستاح برو و آح دعای نوشته
قیم. از خود جدا ننن و  چوح گردنبندی گراحویز و آح را ه  اکنفی بدوز و دو بند به دو  رد آح بی 

 آویز را ببیند و آنگاه نماز وحش. بشواحه  کس جز تو آح گردحزیر لباس. پنهاح کن و نگذار هیچ 

  اعمال نماز وحشت

ای زندگاح   بِّ ای مردگاح و ای گینزار  بِّ در میانهل قبرستاح روبه قبله بایت. و هف. مرتبه بگو ای گینزار 
تو روح آح مرده که سرگرداح اس. آرامِ ده و او را در آح عال  ببر که برزخ اس. و من اکنوح این  

ه را خوان  و آح را ارم انی ده  به آح مردگاح تا انیس آرامِ حش  لاةُالْو  حْر و   ص  شود در دخول آح سا
دیه با   کند آح قوت که پا   لاةُالْه   ای اس. مقد  و مقد  و پارساه  سرش. نباشد و این ص 

و   یاور ها را به حال. قنوت بال ببر و صورت. را پایین بالْنُرسی بشواح و دس.ُ و آنگاه هف. مرتبه آی. 
حْر با   کن و با   کن و با   کنه   ا آح سا بِّ  روی ک  دستان. بگذار و آرام بگو یا گینزار 

 دفع طلسم خوف از مرگ

   ْ
ُ
تْما  و ق  و ب 

لُوح    جْع  رْقٌ ی  ب  عْدٌ و  ر  اتٌ و  یها رُلُم  ا ا فا م  ن  الت ِّ ٍ  ما یاِّ
ص  وْ ک 

 
و بگو من نشواه  گروگاح گور خویشتن باش  و أ

ه   ین  را افا الْن  یشٌ با ا مُحا بِّ وْتا ۚ و  گینزار  ر  الْم  ذ  دا ح  اعا و  ن  الص ِّ ْ  ما ها انا
ي آه  هُْ  فا ع  ابا

ص 
 
 أ

ا دان  آنگاه که بمیرم سفر من از تنگنای تیره و هزارتوی کبود ناسوت گذر  بِّ و آنگاه بگو که ای گینزار 
یافته دلل.  کمال تر از من شود تا تو بر من به کند و به لهوت و ملنوت و جبروت رسد و من کام 

الْلُباب  ُّکنی و اشارت کنی به حقیق. آح لف ی که ه  گویاس. و ه  ناگویاس. و مرگ اس. و لُ  
اس. و تنها تو دانی که هر چیز که بر چیز دیگری دلل. کند گویای آح چیز اس. و تو آح سشنگوی  

ش  در تن من از ناگفتنی آنهه گویی و من  عبرت گفتار کنی و آح عبرت بی خاموشی که به زباح
ارم و مهرم آح مرگ خواه  شد که جز نیتتی جهازی ندندان  رنگین شود و من عرو  آح مشا ه

عالمی اس. که هات وجود تو را آشنار کند و چوح گذارم به برزخ شود تو به احوال  جویا شو که احوال  
ی اس. و من خواه  که تنها صورت مثالی ببین  و سنر و شوق و وجد من دنیوی   مردگاح بر تو جلِّ

آی  از خیالت نفتانی رها باش  و خردهای مجرد ببین  و تو دانی سوی تو می نباشد که آنگاه که به 
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حْر   حْر اس. که بر تن  آزرم نهاده و مرا فتوح کرده و تو آح سا که خود من از مرگ به دلی  آح سا
هُو    يٍْ  و  د  کُ  ِّ ش  نْط 

 
ي أ ذا

هُ ال ِّ ا الل ِّ ن  ق  نْط 
 
الُوا أ

 
ا ۖ ق یْن  ل  دْتُْ  ع  ها

ْ  لا   ش  ها جُلُودا الُوا لا
 
ق ل   با   کن و  و ِّ

 
نُْ  أ ق  ل  خ 

یْها تُرْ  ل  إا ةٍ و  ر ِّ ه  م  عُوح   ج 

ا و و آنگاه دعای نوشته بر کاغذ را بردار و شباهنگام به قبرستاح برو و زیر ل  بگو سبحاح بِّ گینزار 
سوی اولین  پایین کن و چشمان. را گشاده کن و به ای من  کن و سربه چشمان. را ببند و لح ه 

گوری برو که دیدی و در کنار گور بنشین و بگو ای آننه تن. در زیر خا  حصین نیت. و روح. در  
حْرم را در کنار گور تو به امان. نهادم و تو   اعال  برزخ اس. به کنار من بنشین که من دعای با    الْتا

حر بر من با   کنه   ا آح سا بِّ ا روح. آرامِ دهد و ای گینزار  بِّ  بر آح نگهباح باش که گینزار 

ات ای بنن و دعا را به خا  بتپار و سوی خانه و پس از آح رو به قبله سجده کن و بلند شو چاله
 روانه شو و تا هف. روز و هف. ش  در کنار این گور نماز شنر بشواحه  

 اعمال نماز شکر 

روبه و   شُنْراو  شُنْراو  ا  بِّ گینزار  مْدُ  الْح  بگو  ی   و  ذا
الَّ ا  بِّ گینزار  مْدُ  الْح  و  مْداو  ح  بگو  دوباره  و  بنشین  قبله 

ا و بشواح هات  بِّ ی و و ای گینزار  انا
عْط 

 
ی و  أ ائا اب  دُع  ج  لللل  و آنگاه تا چهار   اسْت  َُ َُ َُ للاآآآآآقُ َُ َُ َُ الدُ

   
ُ
  آح چهار ق

ُ
نِّ باشد که این ق   نگو و آح سورهل جا

ُ
  بشواح و تنها ینی نشواح و تنها ی  ق

ُ
بار ق

  فقش چهار باشد و پن  نباشد و تو برخیز و  
ُ
  نباشد و ق

ُ
  آح ق

ُ
نباشد ینی نباشد و تنها باشد و هر ق

 
ُ
ق رکع.  هر  در  بار  چهار  تتبی  تا  رکع.  هر  و در  برو  رکوم  و  کن  و سجده  بشواح  قنوت  و  بگو    

مچ دس. راست. نشتته باشد و آنگاه که نماز رو به پایاح رود آح تتبی  را گرفته و    فیروزه بر دور دانه
ا تن  همانند این تتبی  اس.ه تنه دس. به  بِّ ه  تنه اجزای  به تنهسوی قبله دراز کن و بگو ای گینزار 

اجزا؟ و  من دیگر کجاس. بی  ِغوشی با آح دیگری سرباززند منی آمتص  اس. و آنگاه که ینی از ه  
تو چه کند؟ اجزا شود دیگر منی خواهد بود که از قب  بوده اس.؟ و پس از آح من بی آح من اگر بی 

ا بر تو نماز گزارم و تتبی  گردان  که یاری  بِّ ام دهی به بودحه به زیتتن با آنهه من اس.  و ای گینزار 
اه  بِّ  و در من اس. و از من اس.ه یا گینزار 

 های قلمدفع طلسم بیماری

  ْ
ُ
تْما  و ق   و  ب 
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 َّ ل    عا 
 
ةٍ ق یَّ لا ب  نی با یْت  ل  ا ابْت  م  ها شُنْری و  کُلَّ نْد   َّ ل    عا

 
ةو ق عْم  یَّ نا ل  مْ.  ع  نْع  ما ا  ا کُلَّ بِّ بْری و گینزار  ها ص  نْد 

شْذُلنی   ْ  ی  ل  ها ف  ئا
لاَّ نْد  ب  بْری عا  َّ ص 

 
نْ ق مْنی و  یا م  حْرا ْ  ی  ل  ها ف  ما ع   نا

نْد   َّ شُنْری عا
 
نْ ق انی  فیا م  نْ ر  و  یا م 

یْهاه   ل  بْنی ع  ْ  یُعاقا ل  طایا ف  ی الْش  ل  انی ع  نْ ر  حْنی و  یا م  فْض  ْ  ی  ل  عاصی ف  ی الْم  ل   ع 

ا تن  خانهل من اس. و من بی  بِّ تن منی ندارم که به آح رو کن  و چیزی در این تن  آنگاه بگو ای گینزار 
بودح بر الوُجودْ نیت. که اگر ممنن ُ الوُجودْ اس. و ممنن ُ آح زایِ نشود آدمی و واجا اس. که بی 

گیرد و غیابِ سش.  بودح قل  چیره شود آح قل  دیگر نیت. و نیتتی جای هتتی را می واج  
شود از آدمی؟ و آدمی. اما هماح آدمی نباشد کند آدمی و آدمی. بدوح قل  معناگریز نمیدگرگوح می

حْر قلمداح را از قل  می  گیرد  و خواه  تو آح آدمی. بر تن  نقِ زنی که سزاوار آدم باشد و دان  آح سا
حْر شریر که بر مو قل  بی  ن چیره شده اس. سش. ناخوشی  قلمداح وجود نیت. و تو دانی که آح سا

کند به  کند و غری  می آزرد و مرا از آح قلمداح دور می بر قل  دخول کند و این دخول مرا سش. می 
آح عم  که سش. بداح محتاج ه همهوح قل  که به حصار سینه محتاو اس. و سوگند به قل  و 

 نویتده آنهه می 

شده زیر ناد خود ببیند و تا هف. دوزی ای زریشده بر کاغذ را بردار و با پارچه و آنگاه آح دعای نوشته
مرتبه رو به قبله بایت. و بگو  روز و هف. ش  حمام نرو و مراق  باش خیس و نمنا  نشود و هف.

ا تو دانی که این قل  آی. هات و اوصاد بشری اس. که تو دادیه کمال آدمی به قل  باید   بِّ ای گینزار 
چناح اس. که مرکزی. تن اس. و نیروی تن    دید و تواح آدمی به رعشهل قل  و زلزال قل  اس. و آح

ا و سبحاحگینزاو یا سبحاح  کند سرشتن  در آح شن  گیرد و نطفه از آح بِّ ا و سبحاحر  بِّ ا گینزار  بِّ گینزار 
حْر از من دور کن و با   گرداح و با   گرد اه که این سا بِّ  اح و با   گرداح ای گینزار 

 دفع طلسم ناخوشی از دخول قلم در قلمدان 

  ْ
ُ
ْ  و ق تْما  ب 

دیرٌ 
 
یْئٍ ق لی کُ ِّ ش  نَّ   ع  ضی اا ر  نْ م  نی ما نْبی و  اشْفا رْ لی ه  اغْفا  و 

نفس تن من اس. و اگر ناخوشی در آح هویدا شود و نتواند در آح قلمداح جوهر  و آنگاه بگو قل  ا 
نشیند و چوح نمازگزاری که بر سجده رود درد در او سجود کند  بپاشاند اندوه و درد و خود بر آح می

 هر تن برندارد و آزار دهده  ُو سر از م 
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های خاکی مش ول شو و ای به نزدینی آب رواح برو و در دش. به یافتن کرم و آنگاه همراه با توبره 
ها ینی دروح توبره بریز و تا جمع ک  آح به صد عدد برسد و آح هنگام به خانه برو و کرم ها را ینی آح

ها را در هاونی سنگی بنوب و ای سربتته بگذار تا بششنند و پس از خشنیدح آحرا دروح جعبه
آماده پودر  و  کن  آماده  زیتوح  خالص  آتِ  روغن  آرام  شعلهل  بگذار روی  و  بریز  روغن  دروح  را  شده 

ای از جنس حریر صاد  بجوشد تا آح هنگام که غل تِ افزایِ یابد و بعد از آح روغن را با پارچه
و بعد از هف. روز و  اندازه بریز و تا هف. روز و هف. ش  بگذار بماند  ای کوچ کن و دروح شیشه

ه  مالِ ده تا گرمی از دو ک  دس. سا ع  ها را به هف. ش  روغن را به ک  دو دس. بریز و آح
شود و بعد از آح دو ک  دس. را به آح قل  بمالح و از بال به پایین خوب و با  مهنینه مالِ بده تا  
حْر از این قل  با   کن و نگذار   ا این سا بِّ آح قل  قوت بگیرد و با هر بار مالِ و مالیدح بگو ای گینزار 

ل  گریباح شده بر قلمداح مرگ به رخ ببیند و آح دعای نوشتهبگیرد این قل  که بی  این درد و رن  و ا 
شده بدوز و دو بند نرم و رری  به دو  رفِ بدوز و با ای قنداق پیچکاغذ را بردار و آح را دروح پارچه

ویز و بگذار ساعتی بماند و هر روز و هر ش  روزی هف. مرتبه قل   اقل  بی اتمام هر مالِ دو بند را به  
 ویزه  ارا با آح روغن مالِ بده و آح دعا را بر آح بی 

  خوابیدفع طلسم بی

  ْ
ُ
تْما  و ق  و  ب 

نْ  یُذْها   ع  ها و  کُْ  با ر  ِّ
ها

یُط  ا و لا ا ا م  م  ن  الت ِّ یْنُْ  ما ل  لُ ع  ِّ
زا

یُن  نْهُ و  ةو ما ن  م 
 
ا   أ ع  ینُُ  النُِّ ِّ

شا هْ یُ   احا إا یْط  جْز  الش ِّ نُْ  را
اه   اتو نُْ  سُب  وْم  ا ن  لْن  ع  ج  ام  و  د 

ْ
ق
 
ها الِْ  با

 . باِّ
یُث  نُْ  و  لُوبا

ُ
یٰ ق ل  ش  ع  رْبا ی  لا  و 

و آنگاه بگو دان  که آح زماح که خواب بر چشمان  متتولی شود و به آرامگاه روم رواح و نفس من در  
وتْ اس. و آح مرگ نیت. که جاح بگیرد این   خا الْم 

ومْ ا  دس. توس. و خواه  مرد و این مرگ الْن 
حْری بر من  مرگ آح اس. که در ش  در من توفی کند و مرا برانگیزد به آرامِ و اما تو دانی که   سا

پی گوسفندانی  اس. و همهوح شبانی سرگرداح در  از چشمان  ربوده  که خواب  اس.  چیره شده 
تاب  و این افتوح بر من  گشته اس. سش. بیآید و گ گمشده به دنبال خوابی که به چشمان  نمی

ا ل   بِّ يُِّ    با   کن که قدرت توس. که در خواب مرا برانگیزی و ندا کنی و اما ل گینزار  ل ِّ هُو  الْح   إا
ه  ل ٰ إا

ه   رْضا
 
ي الِْ ا فا م  اتا و  او  م  ي الت ِّ ا فا هُ م  وْمٌ ۚ ل  ل  ن  ةٌ و  ن  خُذُهُ سا

ْ
ه ومُ ۚ ل  ت  یُِّ  الْق 
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و آنگاه در ش ، آح زماح که ماه در آسماح هویدا باشد و ستارگاح در آسماح بدرخشند به دشتی در  
ا دان   کنار آبی رواح برو و چهارزانو بنشین و دو دس. به بِّ سوی آسماح دراز کن و بلند بگو ای گینزار 

چه بتیار روستاها که هلا  کردی و مرگ و هلاکتی شباهنگام در حالتی که آدمیاح در حال بیتوته  
تر از تو به خویشتنی که  سوی آناح فرستادی و من دان  هیچ نیرویی به تو نزدی یا قیلوله بودند به

ش  در خواب و  روز و همهکردنی نباشد نیت. و خواب را بر چشماح من چیره کن و بگذار همه لمس
 آرامگاه روم و بشواب رومه   آزار یاری ده که چوح ش  فرارسد بهبیداری شنر تو گوی  و به من نادل 

ای از جوشاندهل بابونه بشیتاح و  شده بر کاغذ را بردار و در پیالهو آنگاه به خانه برو و آح دعای نوشته
حریری جوشانده را صاد کن و آب  روز در آح جوشانده بماند و پس از آح با پارچه بگذار تا ی  شبانه 

بابونه را در هف. مرتبه در ی  روز بنوش و تفالهل گ  بابونه را در گرمای روز در مقاب  آفتاب بششناح  
و بعد از خشناندح آح را پودر کن و پودر آح در روغن زیتوح بریز و بگذار تا هف. ش  و هف. روز  

ه  بمالح تا گرمی    دو دس. بریز و دو دس. را بهبماند و آنگاه روغن را صاد کن و چند قطره به ک
طر بابونه را روی پیشانی و ا راد آح مالِ  سا ع شود و چشمان. را ببند و چربی روغن آغشته به ع

 ده و تا شفای کام  این عم  را ادامه دهه  

حْر اس. و با   آح جز  در آح گور نیت.  ُ ای از ی   لت  نشانه ای خود و آنهه اکنوح خوانده التا
 امه بگشای آح و مرا خوب ببین که من آن ه  که من خفته
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 این نقشهٔ یک هزارتوی سرقت است

 سارا عمرانی 

 

 .  مثلث برمودا. شدههای گمگورستان کشتی. مقدمه

 ه  و این روای. ی  مثل  اس. نه ی  منطقهل فرضی در جنوب شرقی اقیانو  آتلانتی 

چناح یرفا که آغوش  آحه  ترین نقطهل دنیاعمید و شاید یرده  گوده  وجهی با مرکزی در قعرمثلثی سه
ه  گورستاح بحرپیماهاه های سفید باشد باناح و شاید مح  خفای بزرگترین وال تاری  پیرترین کشتی 

برمودا؟ و بله این اتصال به  ه  اش برموداس.سم. قعری که در قعربودگیبه ه  پیماهاراه ه  پیماهاآسماح
ه  انبارها استفاده کردندهایی که در تقلای پیمایِ بودند از هخیرهل آبآح کشتیه  نقطهل فرو شدح اس.

های عنبر سفید گ  ها در ندای والبوق کشتی ه  حرک. غیرممنن شد و تنها اسنلتی برجای ماند 
 ه  گرفتار و در سنوحه ها در دهانهل برمودا سرگرداحشد و لشهل کشتی

بارهل آتشفشانی  در این حادثه که آح را با وجود دلیلی همهوح بال رفتن سط  آب در قعر و فوراح ی  
ها به بیروح  زدهل کشتیدهند تنها ی  نفر که شاید از میاح جتدهای یخگرم به دروح برمودا ربش می

ها ها و خیزابروی کوهی یا چیزی شبیه کوه در میاح دریا، مووه  از برمودا نجات یاف. من بودم
ه  یخه  سرد ه  تاری ه  ای که چش  من به تمام برمودا نابینا بود نجات یافت گونهیا ننشتته به   نشتته 

 دهندهل من دروح برمودا بود؟ آیا نجاته چوح رازی ناشناخته در هوا، دریا و زمین

اول صحنه.  صحنهٔ  از  دیگرپیش  گسترش.  های  سرقتمعنای  تهدید  .  یافتهٔ 
 .  مثلث در ارتباط پیچیدهٔ بورخسیهای شناسایی وجه. فراموشی پدر. مادر
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توصی  و تشری  چیتتی ی  مثل  در ه  وجهیای سه خانه ه  و شاید خانه را بتواح هماح مثل  نامید
تهوم و استفراغی جهنده از نبودح  ه  شبیه دریازدگیه  زح اس.ه بهمقام خانه، البته کمی سش. و دل 

وکاس. در شنلی  راحی شود که ینی از آح وجوه ک توانایی ترسی  ی  مثل  که تمام وجوه آح بی
نمود اصلی ی  ششص باشد و البته وجهی از آح شن  که تصویر آح ششص اس. با حضور  راحی  

ها چیت.؟ مثل ؟ در واقع  ای اس. و نقطهل اتصال تمام این وجه نقشهل ی  سرق. ارتبا  پیهیده
در   مثل ه شودواسطهل زنجیردرزنجیر شدح اس. که معنادار می خورده اس. و به دیگر گرهدرینیینی

شود و دخول در ی  برمودای عمید و پیهیده و هزارلیی ع ی   حج  ع ی  ی  سرق. ح  می 
شاید او  ه  بورخس و باز ه  بورخسه  بله، بورخس ه  شود و آح هزارتوی پیهیدهل بورخس اس. آغاز می

تنها کتی اس. که در خا رات تولد من نقِ شگرفی دارد و نه تنها ینی از سه وجه مثل  اس.؛  
 ه البته مانه، ولسنز و کوربه نیزه بلنه وجهی اس. که دروح ی  وجه اصلی اس. 

ه  ی  وجه دروح ی  وجه دیگر و آح وجه دیگر که درونِ بورخس اس. خودش وجه اصلی اس. 
ندهه ایتتادهبال مثلثی روبهه رأ  مثل  اصلی؟    ها نیز وجهها چه؟ آحخانهل من و آح دیگری ه  تیز و برِّ

 ه  ها؟ البته، شایدبورختی پیهیده در آح دیگری

یافته از  ای با من به عنواح عضوی نجات گونهشدهل ی  سرق. به ریزیبرنامه پیدایِ و فرایند ازپیِ
می جرئ.  به  که  دارد  مشترکی  زمینهل  ی   برمودا  نامشروم  رابطهل  حاص   من  که  کرد  عنواح  تواح 

ها دروح اعماق ی  رابطهل تنگاتنگ مثلثی  وچند؟ و تمام اینسرق. از ی  بان  یا چندینه  سرقت 
 ه  مادر و پدرهاه منه یابدوقوم می

 .  سارق. مادر -۱

مادر سارق اس. و نقشهل ی  سرق. نیز توسش او کشیده ه ی  وجه که رأ  مثل  نیت. مادر اس.
 ه  شده اس.

دس. روی   ی  ه  هایِ را دره  چف. کرده اس.دس. او در زاویهل دیوار آشپزخانه ایتتاده اس. و دو 
ه کمرش خمیده نیت.ه  دس. دیگر و انگشتاح دس. سم. چ  زیر ب   سم. راس. و بلعنس اس.

به  اس. و کمی سرش  ایتتاده  یولیده اس.شد  و موهایِ  متمای  اس.  هایِ  اخ  ه  سم. چ  
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ی  زاویهل دید برای خودش  ه  هایِ چین افتاده اس.های چش  بدجوری توه  رفته اس. و گوشه 
 ه  تنها پدره پدره تعیین کرده اس.

 .  سارق. پدر -۲

پدر روی مب  راحتی پاها را دراز کرده  ه  مرکزالرأ  اس. ه  پدر؟ بله در واقع وجه اصلی مثل  اس.
عتیقه و کهنهل پدر   برمودا روزی تماماو کشتیه  همهوح ی  جتد در قعر برمودا خوابیده اس.ه  اس.

مادر به این فنر ایماح دارد چراکه کشندهل خلاق نقشهل  ه  بلعد و پدر ناخدای فقیری خواهد شدمی را  
اند ها باه  متفاوتسارقه  کردنی نیت.بودح پدر قیا   بودح مادر با سارقسارق  ه  ی  سرق. اس. 

 ه  ها نیز و ح  این متهله ساده نیت.و بان  

ابتدا با آوایی کوتاه و  ه  کندمعطلی تنرار می کشد و کلمهل چرا؟ چرا؟ چرا؟ را مداوم و بی مادر جیغ می
پدر که در قعر برمودا    شبیه کشتیه  شودگیرد و آ شبیه ندایی در قعر برمودا گ  میبعد ندا اوو می

 ه  اش هیهگاه پیدا نشواهد شدشود و حتی لشهل سوختهناپدید می 

دارد و اولین قدم یورشی اس. که  از زاویهل دیوار خیز برمیه  آیدسوی مب  می قدم تندتر بهبهمادر قدم
بالی سر پدر پش. مب   ه  کند تندتر قدم برداردل زند؛ اما سعی می پاهایِ می ه  رسدبه قدم دوم می 

های  ترین ناخدای کشتی نگرد که تنها در ن ر کور خودش قوی ایتتاده اس. و به لبشند ی  مرد می 
خیال و سرخوشانهل پدر در ههن مادر این شعر  دار اس. و هماح لح ه در برخورد با لبشند بیسناح

 ه شودتنرار می 

های  ها برای ساختن زادگاه من آمدند؟ قاید حال بود که زورق آلود بیو آیا در  ول این رودخانهل گ  » 
و ناگهاح مادر ه«  ها را آسی  رساندندهای جریاح کهر خیزابهریشهکوچ  رنگارنگ در میاح ریشه 

های آتشفشاح بیروح آورد و گرمای نفتِ روی صورت پدر همهوح فوراح گدازهسرش را پایین می 
 ه  جهدمی

شده در خیالِ اس. که پدر  های فوراحچناح بلندوبلندتر از خیزابو ندا آحه«  خوابه  خوابه  خواب» 
در گودی کمرش از فشار تر  و بال  ه  چرخاندچ  و راس. می آورد و بهسراسیمه سرش را بال می 

ایتتاده اس. و وایه ه  اش دردی نشتته اس.بردح شن  و تش. سینه ها لنن. روی نو  زبانِ 
 ه  کندنگرد سقو  میزده به او میبیروحاز زباح توی صورت مادر که با چشمانی ازخش   تیمارنشده
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اتفاقات ش  «  چی شده؟چهیچهی»  از وقوم  بعد  از  ندارد  انت ار  مادر  واقع  اتفاقات    و در  و  پیِ 
 ه  پیشاپیِ ش  پیِ پدر سرخوشانه به خواب رود و مداوم این شعر را بشواند 

 ه« بیایید نی  بیندیشی  و چنین بپنداری  که آح وق. رودخانه چوح وسع. آسماح آبی بود» 

در واقع این پدر بود که وسوا   ه  بودح رودخانه فنر کند نه نی  بیندیشدتوانت. به آبی مادر نه می 
یمنی تبدی  کرده بود و حال مثل  در  فنری را در ههن مادر به ی  بدبشتی مح  از نبودح خوش

 ه  حال تزلزل اس.

 ه«  ش  پیِ دربارهل چه چیزی صحب. کردی  ه فقش فنر کن» 

افتاده راس. نشتته اس. و  پایین هایی به ای پرچرو  و ل  پدر کمرش را صاد کرده اس. و با قیافه
دس.سربه به  ازه  پایین  انگشتانی  با  که  کاسه فاصله هایِ  روی  اس.  دار  افتاده  زانوهایِ  های 

هایِ را روی دو کاسهل زانوها گذاشته بود کند که چگونه و کی دس.نگرد و شاید به این فنر می می
و چگونه به خواب رفته بود و ش  پیِ و پیِ از ش  پیِ بین او و مادر چه گذشته بود؟ و یادش 

ممتد ه  زیر اس. و کوتاه اس.ه  ها نیت.زند و صدای قلبِ شبیه بوق کشتیآید و قلبِ مینمی
بیه خرناسی  گیرد و شگردد و ینباره اوو می شبیه بازدم و دمی اس. که نرسیده به ریه بازمیه  نیت.

 ه ریزدهای بینی و دهانِ بیروح میتیز و گزنده از روزنه

کشد و  اند و مادر تنها داد میندای قل  سرسام گرفته ت   هایِ از ت اش و دنده تنها تش. سینه
و پدر باز یادش  ه«  فهمی ش  پیِ بین ما چه گذشته اس.کنی و چرا نمیچرا فنر نمی: » گویدمی

کند ولی نه آح  ور که مادر ترسی  مراح  ی  فنر را در ههن  کند و تنها فنر میآید و فنر مینمی
کند و پدر یادش ریزی کرده اس.؛ بلنه آح  ور که آح مرد ختته در مدینهل فاضلهل خود فنر میبرنامه 

و  می اس.  ختته  که  اس.  مردی  اس.  خوانده  تازگی  که  داستانی  آح  بله،  داستاح  آح  در  که  آید 
جوید که هت. یا نیت. نه، ای می اش را در مدینهل فاضله اش فقش ختتگیاش و نه ناتوانی ختتگی

ِ ر میداند؛ اما حال پدر فننمی ازپیشِ چه شده بود کند بر مرد چه گذشته اس. و ش  پیِ و پی
و چه بر سرش آمده بود و اکنوح، درس. در همین لح ه که شاید تنها چند ثانیه گذشته اس. پدر  

زماح داستاح اکنوح ه  شونداش زنده میکند و مرد و مدینهل فاضله خودش را به داستاح اضافه می 
تنها مثل  دیگری غیر از سه وجهی که من  ه ای اس. نه آینده و نه گذشتهه برای پدر حال شده اس. 
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آح مرد ختته و مردی که در  ه  خودشه  ام به دس. پدر ساخته شده اس.پیِ از این تعری  کرده 
دهد اش را روی آح مرد ختته گشود و در داستاح او را دنبال خود در هزارتوی خانه گردش می خانه 

کند داستاح نویتد و روای. می شود که در پش. میزش نشتته اس. و می و پدر با بورخس همراه می 
رود به دنبال هماح مرد و از هزارتوهای آح خانهل  می ه  گردداش میمردی را که دنبال مدینهل فاضله 

بلنه به شن  ی  پیهِ پیهیده از  ه  شنود اما نه واض  و روشنگذرد و ندای مادر را می ناآشنا می 
ا دنبال  شود و داستاح همهوح ی  بان  ا لاعات پدر ر ننرده محو میآواها که در داستاح دخول 

های داستانی که دوس. دارد پردازششاح کند و قب  از آننه به خواند دادهکشد و پدر میخود می
ای برسد که بورخس برای آح مناح ی  دهلیز  راحی کرده اس. و هر دو سویِ درهایی  صحنه

چیز آنجا از فلز ساخته شده اس. صدای شود و همهای کوچ  منتهی میوجود دارد که به آشپزخانه
وارد بان  نشده  ه گرددگردد یا نمی نگذاشته برمیصحنهحال پدر پابه ه کندگریهل مادر او را متوق  می 

سوی مادر که حال در سم.  سرش را به ه  ماندمابین رفتن و نرفتن می ه  ای سرق. کندنتوانت. داده
س سرش را از پش.  بورخ ه  آیدگیرد؛ از داستاح بیروح میراستِ روی دستهل مب  نشتته اس. می

می  بلند  میمیزتحریرش  زمین  را  خودنویس  و  میکند  و  ه  گذارد  فاضله  مدینهل  آخر  به  پدر  داند 
کند کاش همراه مرد رفته بودم و اما نتوانتته بود و مادر مداوم  رسد؛ چراکه در ههنِ فنر می نمی

به کشد و صدای گریه داد می برای نوشتن  با نگاه  بلند میه  زده  میاش تمرکز بورخس را  شود و 
 ه  بنددای کوبنده میشود و در اتاقِ را با ضربه تندی به پدر خیره می 

کند روی تارهای موی مادر و سرش  پیر و ختته و چشمانِ را متمرکز می ه  کندپدر به مادر نگاه می 
کند مرد داستاح روی موهای مادر به آح برجی  که زیر انبوهی از تارهای مو مدفوح اس. و فنر می

اس. و کتی در ههنِ میمی نشتته  مو  از  فراز گنبدی  بر  که  این کورهل نگرد  نگاه کن  بله  گوید 
بیند  هد مادر اس. که از دهانی که پدر نمی سوزی اس. و اتاق مرگ دروح آح اس. و صدای هد آدم
داند و از کجاس. و پدر گی  اس. و دلی  گریه و ربش آح به  اس. و باز نمی   آید و شاید از حنجره می

دوس. دارد  هایی که خوانده اس. وبورخس و هزارتویِ و بان  ا لاعاتی که در م زش از داستاح 
هایِ  کشد و شانه آرام نفس میه  فهمدبشواند و دوس. نداشته بشواند ولی مجبور بود بشواند نمی

بورخس تا کجا داستاح را برای   ه  آیدچیزی یادم نمی ه  فهم نه، نمی: » گویدمیه  رودبال و پایین می 
 «  گفته بود؟

 ه کندگیرد و به پدر که شبیه ی  علام. سؤال متعج  اس. نگاه می مادر خیلی آرام سرش را بال می 
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و باز دوباره اما این بار در حالی که روی  « شی؟متوجه میه احتیاو به کم  داری ه  ختتهه امختته» 
کن  و من فردا به بان  مراجعه می : » گویدروی پدر، روبه مب  اس. می پاهایِ ایتتاده اس. و روبه 

نشنیده مش ول  و پدر حال دوباره در داستاح فرورفته اس. و حرد مادر را شنیدهه«  ده درخواس. می 
کند ی  بان  ا لاعات هزارتوهای بورخس و حال اکنوح سعی میه  سرق. از بان  ا لاعات اس. 
بدوح آننه ه  چرا بورخس؟ و دوباره وارد ینی دیگر و دیگریه  ها بیابدمشابهتی مابین خود و داستاح

از ینی داخ   ه  داح اس.ها سرگر به مادر و نقشهل دخول به بان  مورد ن رش بیندیشد حال در داستاح 
وتواح ایتتادح ندارند و اکنوح مابین پاهایِ توش نشیند و ناآرام اس. و  شود و در دیگری می می

 ه  از پش. هماح دری که بتته اس.ه زندماند و بورخس را صدا مینرفتن می رفتن

 ه«  بورخس ه بورخسه بورخس» 

 من؟   -٣

 .  هنوز غایب

پدر به مثابهٔ  .  مادر به مثابهٔ مدل گوستاوکوربه.  پیش از صحنهٔ اول.  صحنهٔ دوم 
بانک دعوت  مادر می.  شخصیت داستان بورخس  به  به دخول  را  پدر  خواهد 

 .کند

دو بند ناز  و ه خوابی گیپور به تن کرده اس.لبا ه مادر روی تش. نشتته اس. و منت ر پدر اس.
شانه  روی  لبا   افتاده توری  می ه  اندهایِ  می دراز  سعی  و  کندکشد  تن ی   را  پاهایِ  فنر  ه  کند 

شبیه سرمنشه جهانی اس. که خود ساخته  ه  پذیر باشدکند چگونه بشوابد که زیباتر و شاید تحری  می
هایِ مششص باشد و لبا  را بال بزند و نه،  ای از پتتاح کشد که نیمهبله، حال میلِ می ه اس.

عضلات منقب  ه  پاها راس.ه  پهلوخوابیده پاها را از ه  بازکرده اس.شاید مادر دمر خوابیده اس. یا به 
. نشتتین اس. چه یستی  ه  بالکشیدهفروکشیده و پنجهل پاها روبه زانوها به داخ  و برآمدگی   اگر او علِّ
ای سفیدی از قب  برداشته شده ملحفهه  شوداکنوح آغاز میکند؟ این جهاح ه ترین می او را کام  

پتتاح  روی  تا  و  کشیدهاس.  بپوشاندمی  ها  را  نو   و  گردی  تمام  نه  اما  که  ه  شوند  درس. شنلی 
روی آلتِ درس. روبهه  تر کنددرخفابوده را می  دارد دیدنیآشناراناآشنار باشد و این خفا و لذت آح

قرارگیری دس.  ه  دید پدر اس.؛ البته، اگر پدر از دستشویی بیروح بیاید و با این قاب بتته مواجه شود

e-book



 این نقشۀ یک هزارتوی سرقت است |   136
  

مادر پاهایِ بازوبتته  ه  مه  زاویهل دیدی اس. که پدر باید در این ش  ببینده  و چهرهل مادر مه  نیت. 
بیروحمی ه  کندمی برای  خواهد هنگام  که  با چیزی مواجه کند  را  او  ینباره  از دستشویی  پدر  آمدح 

ها در آغوش برمودا  سازی؟ و قب  از دخول پدر به اوو داستاحغرقه ه  خودش نامی انتشاب کرده اس.
البته مادر  ه  ها فنر کند آرام بگیردآننه به ندای وال ترین نقطه بی در قعر و شاید در یرد ه  اش کندغرقه

نگاهِ  ه آیددس. از دستشویی بیروح میموبهای قل  کوربهه داندبلندپروازانه پدر را گوستاوکوربه می 
تواند از ی   بهترین زاویهل دیدی اس. که می کند اوه، این  شود و فنر میکند و به مثل  خیره می می

نه نباید پایاح یابد و در هماح زماح مابین آغاز و پایاح  ه  ی  انبتا  بزرگه  جهاح نقاشی کندآغازین
به رنگ آغشته می قل  ه  ماندمی اما این رنگ بی مو را  نقاشی اس. رنگکند؛  پال.  ه  ترین رنگ ی  

زند و این جهاح در حال بزرگ  شود و مادر لبشند میخ  می ه  نشیند بله و کوربه می ه  سفید سفید سفید
ای از رنگی  بر سط  بومی به بزرگی ی  مثل  و من ومهه  مویی در حال حرک. اس.قل  ه  شدح اس.

کوربه  ه  منبتش و ناگهاح انفجاری مهی ه  نپاشیده در حال تقلا بر روی مدار خود اس. و منقب 
ترین رنگ جهاح در  رنگمادر تنها مدلی اس. که از پاشیدح بیریزد و  نفتِ را ینباره بیروح می

 ه بله، پدر ماهرترین نقاش جهاح اس. ه زندترین مثل  لبشند میاندرونهل عمید

کند که دیروز چه ساعتی داستاح مواجهه  پدر در دستشویی روی توال. فرنگی نشتته اس. و فنر می 
 ه  خوانددر ههنِ میه کندخوبی به یاد دارد و به آح فنر می های اول را بهرا خوانده بود و حتی جمله 

تا برای روزی که در  خوانند از محیش پیراموح خویِ میهای صب  را میآناح که روزنامه »  گریزند 
خواندح کند کتابو با خودش فنر میه«  گیرندپاافتاده برمیهای پیِای از حرد پیِ دارند توشه

 ه شودوننردح در ههنِ تنرار می من نیز شاید گریز اس. و مداوم گریزکردح

ه  جاح و ساکن کرده اس.ساع. اس. که خود را شبیه  بیعتی بیپاهای مادر خواب رفته اس. و نی 
ای سفیدی دراز کشیده اس. و تنها  کند؟ روی تش. و روی ملحفه چرا کوربه پال. رنگ را آماده نمی 

 هکندبه مواجههل گوستاو با خودش فنر می 

 ه  دارهاای به مانند دنبالهها و دستهمویی با نوکی گرد به پهنای کهنشاحقل 

داستاح   با  مواجههل خودش  به  تنها  پدر  اما  اس.؛  مثلثی  ی  جهاح  آغازین ساخ.  نقطهل  این  بله، 
 فقش بورخس و بان  ه  کس دیگری کند نه مواجههل با مادر یا هیچای که خوانده اس. فنر میمواجهه 
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 ه  هایِ و بان  مادر؟ نها لاعات داستاح

مثلثی که قرار اس. سه وجه داشته باشد درس. ی  وجه خالی  داند این  بندد و میمادر پاهایِ را می 
حالی روی  ک  خود را با بیکند و ک شود پاهایِ را جف. می بلند می ه دارد و رأسِ نیز ایتتا نیت.

نشیند و دو دستِ را در می ه  دیر کرده اس. ه  آیدنمی ه  از گوستاو خبری نیت.ه  کشدلبهل تش. می
می  تنیه  دس. ه  دهدکنارش  ک   ملحفه دو  روی  شانه ه  اندهایِ  رفته استشواح  بال  به  ه  اندهایِ 

چش  نمی سرامی  داند  روی  را  آنجاس. هایِ  گوستاو  که  دستشویی  در  روی  یا  کند  متمرکز  ه  ها 
دان  نمی ه  مطمئن  چهرهل مادر بتیار خشمنا  اس.ه  و هنوز بیروح نیامده اس.  دقیقهدرس. سی

بورخس در را بار دیگر روی پدر گشوده اس. و قرار اس. پدر را در  ه  ماندپدر تا کی در دستشویی می 
 هدهدکند و با ندای بلند اما کمی ملای  ادامه میدارد و نگاهِ می  داستاح مواجهه نگه 

کتی چه  ه  از کجا معلوم شاید این چاقوها باز باه  برخورد کننده  آورنداشیا زیادتر از مردم دوام می» 
 ه« جا پایاح یابدهمین شاید در ه داندمی

پایانه  اما  اس.؛  نگذشته  یا  گذشته  پدر  ههن  در  آنهه  از  اس.  داستانی  پایاح  این  شاید  واقع  ها  در 
نده و پدر بی هزارتوهای پیهیده اهمی. به تزلزل مثل  باز به  ای هتتند و چاقوها همیشه تیز و برِّ

 هشودکشد و در ههن پدر تنرار می رود و بورخس همهناح او را با خود به داستاح بعدی می فنر فرومی

بله، این ی  پایاح  ه  آرامی و پرشتابها به و اما سرق. ه«  اندها همیشه غنی از ا لاعات پنهانیبان  » 
 ه نیت. و گوستاو همهناح در ههن مادر در حال حرک. اس.

 ه« ترین رنگ جهاح کشیده خواهد شدرنگترین مثل  جهاح اس. و تنها با بی این تاری  » 

فکر کردن مادر به بانک  . بعد از صحنهٔ اول و قبل از صحنهٔ دوم . صحنهٔ سوم 
 . و فکر نکردن پدر به بانک مادر 

مادر  ه پنجره باز اس. ه صب  اس.ه مادر توی اتاق خواب کنار پنجره، روی صندلی را  نشتته اس. 
گذرد و هنوز به بان   می روز از تصمیمی که گرفته اس.  ی ه  تنها اس. و تنها به فنر فرورفته اس. 

نرفتن شبیه کوچ گهگاهی پدر به  اما این رفتن ه  نرفتنمابین رفتن ه  مراجعه ننرده اس. و دودل اس. 
چیزی اس. شبیه احتا  ی  ناخدا روی کشتی که در اعماق برمودا  ه های بورخس نیت. داستاح
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حال غرق  اس. در  باقی  نجات  راه  ی   تنها  و  اس.  برمودا  داخ  ه  شدح  به  نقاشی  ه  شدح  همانند 
 ه  عمیقاو به بان ه کندتنها و تنها فنر میه پال.بی ه مو و رنگقل  بی

موها به دور نشتتینهل جهاح در گردش ای که قل  گونهبه ه  خواه  از من ی  تابلو بنشیگوستاو می» 
 ه« ور شومترین رنگ جهاح غو هرنگ باید در بی ه باشند

شود و این بازگویی وایگاح در زباح، اکنوح یس. و این عمید فنرکردح بلند مادر اس. که گفتار می 
تناح صندلی  های صندلی گذاشته اس. و با هر تناحدو دستِ را روی دستهه  حال. خاصی دارد

میی   تشنی   فنر  ک   کلی.  از  دارده  شودجز   بان   ی   بدنِ  دروح  بزرگ  ه  مادر  بان   ی  
بان  مادر دروح  ه بان  در هزارتوهای بورخس کاملاو متفاوت اس.البته این بان  با آح  ه  ا لاعاتی

بندد و تنها هایِ را می چش  ه  وجوهِبه به تمام وجوهه  کندمادر به مثل  فنر میه  مثل  برموداس.
  موی کوربه جای کشتیقل ه  شودچهرهل پدر فراموش می ه  شودهای آرامِ شنیده میصدای نفس 

 ه ناایتتادهه در حال حرک. ه گوحشباهتی ه ه گیردپدر را می 

هماح لبا  گیپور را پوشیده اس. که درس. دو روز قب  پوشیده بود  ه مادر روی تش. خوابیده اس.
  سر مادر شبیه مثلثی رویه  اشبه زماح قب  از تصویرسازی ههنیه  گرددو اما ینباره به عق  برمی 

زد چنگ میه  دهدسازد را ت ییر میهماح تصویری که از خودش روی تش. می ه  ل زدایتتاده می رأ 
دو لباسِ را از تنِ می  ن  ای که  بتتهحتی تصویر قابه گریزداز آح خا رهل منزجرکنندهل لبا  میه ک 

اکنوح ی  لبا  دوس. دارد ه ه  شوددر ههن از نقاشی داش. مبدل به ی  تنفر غیرقاب  اننار می 
ل بپوشدگشاد و ش   ر ههنِ شبیه  تنها چیزی که در همین زماح مه  اس. گوستاو اس. که ده  ووا

مویِ  ی  ناخدای پیروز بین دو پاهای خمیده و گشادهل مادر روی تش. زانو زده اس. و قرار اس. قل  
ه  خوابیده اس. ترین ملحفه ترین تش. و خن  مادر روی نرم ه ترین مثل  برمودا شنا کنددروح عمید

ه  لیز اس.ه  های ریز ملحفه نشتته اس. و نگاه گوستاو در چشمانِ ایتتاده اس.زیر کمرش چرو  
های سفید در قعر مثل  برمودا وال ه  یننواخ.ه  بلند و ممتده  مو خورد و صدای کشِ قل  سُر می

های سارق هوا  بیند وال کند و میمادر نگاهشاح میه  انددور بزرگترین بان  جهاح جمع شدهدوربه
به دروح سینو  ت ییر میهای خود می را  کنند که از در  تقلا می   دهند ودمند و شن  سرشاح را 

 ه  ورودی بان  به داخ  یورش ببرند

 های سفید اش وال ترین بان  دنیا نشتته اس. که تنها مشتریمادر پش. میز در بزرگترین و مدرح
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 کند آیا در ورودی را باز کند؟  به این فنر میه های سفید سارقوال ه اس. 

حتی فنر کردح به مراح   ه  کندکند و چشمانِ را باز می سنه میس  ه  جهدینباره از جا می مادر  
 ه  سرق. از باننی که رئیتِ ی  زح باشد ه  ترسنا  اس.

زمانی که مادر در اتاق اس. پدر در پذیرایی روی هماح مبلی که در صحنهل اول نشتته بود نشتته  
زاویهل دیدی که شاید بهترین و  ه  به آح مب  نه به هیچ مب  دیگری در خانه علاقهل وافری دارده  اس.

گوید بله، این هماح مبلی اس. که بورخس روی آح همیشه در ههنِ میه  ترین زاویه باشدصری 
دو پاها را دراز کرده اس. روی دستهل ه  خیلی آرام ه  پدر آرام نشتته اس. ه  نویتدنشیند و داستاح میمی

به ه  مب  و سرش را روی ک  مب  گذاشته اس. پدر  تند سرسره از سر  پاها ی  شی   شن  سم. 
کنده از تودهه اش متص  به کشتیه خانهل بزرگ و حجی  داردپدر دو کیته ه  اس.  ه هاجنبندهآ

بیروح نمی  به  به ساکنین خانه را  سالیاح سال  ه  اندساکنین خانه سارقه  دهددر واقع او اجازهل ورود 
ه ها بدوح حتی ی  کنِ ی  سرق. از بزرگترین بان  جهاح فرتوت و بیمار در انت ارنداس. آح

یادشاح نیت. برای چه  ه  های خاکتتری م زشاح روبه افول اس.اند و تمامی سلول آلزایمر گرفته
اِ پیِ  راحی شدهعملی از پیِ ناتواح و به شنلی در هماح خانه جاودانه  ه  علی ه  کوره  اندازپی

پدر شاید تنها خواندح ه  جز  به داستاح جاودانگاح بورخس دارندبهاند که شباهتی شگرف. و جز  شده
شبیه ی   ه  دحکند به خوانپس شروم می ه  همین داستاح برایِ کافی بود که سارقاح را زندانی کند

شوند و بتته و شاید ندایی خفه از  ها از ه  باز میشود و تنها ل آواز بلند که تنها در ههن خوانده می
کند در حالی که چشمانِ  ریزد و با خود زمزمه می ها بیروح می باز دنداح های نیمه آواها از میاح روزنه 

 ه بتته اس. 

بله درس. اس. و  : » گویدو دوباره به یادش آمد و بلند میه«  و چشماح ما دیگر دید ما را کور ننرد» 
 ور اش که بود صحب. شد و آحآید نویتندهجایی در داستاح دربارهل ی  رماح که یادم نمی دقیقاو ی 

 ه کندو در ههنِ تنرار می ه« بله، همین اس.ه که در داستاح آمده بود

ها فرقی با عین  آحه های حتی که خالد به ما اعطا کرده اس. مایهل زحم. مح  اس. دستگاه» 
گذارد به شنوهی که  کند و در عین حال نمیدودی ندارند که بر آنهه بیروح از ماس. کورماح می 

کنی  توجه  ماس.  بی ه«  دروح  اس.  رسیده  بزرگ  کشفی  به  ایننه  مث   فریادزدهو  نزده   معطلی  یا 
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و مادر در آغوش  ه«  جاودانگاح و جاودانگاح ه  همین اس. ه  درس. نیت.؟ همین اس. : » گویدمی
 ه  موی جهاح خوابیده اس.بلندترین قل  

.  ورود مادر به بانک.  قبلِ قبل از صحنهٔ دوم .  بعد از صحنهٔ سوم .  صحنهٔ چهارم 
 .  شدنتقاضای خودخواستهٔ مورد سرقت واقع 

اش درس. سم. راستِ  ای ای بان  ایتتاده اس. و کی  سردوشی قهوهروی در شیشه مادر روبه
آویزاح اس. و دس. راستِ روی سر کی  نشتته اس. و دو انگش. اشاره و شتتِ قتم. پایینی  

مصم   ه  راس.چ  و بعد اندکی به ابتدا اندکی به ه  دهدسرش را تناح میه  اندبند کی  را محن  گرفته 
اش را برای  ای ه  ش  ندارد و باید به هر شنلی شده اس. نقشه کند و نه حتی هره اس. و فنر می 

 ه  راحی ی  سرق. آماده کند

های مشنی اس. و سم. راس. ی   سم. چ  ردی  صندلیه  شودمادر از در ورودی داخ  می
ی  باجهل بزرگ؟ ی  متتطی  با ی  پنجرهل تقریباو  ه  کابین ه  ی  اتاقه  شن  سفیدمناح متتطی 

حاشیهه  وسیع قرمزدورتادورش  مقنعهه  های  و  لبا  سفید  با  و خانمی  و عیننی  بی  ای مشنی 
روی  مادر روبه ه  دماغی با نوکی سربال و چشمانی سیاه پش. باجه نشتته اس. و مش ول نوشتن اس. 

گیرد و نگاهِ به متن روی دیوارهل اتاق  بال می ای روبه ایتتد و سرش را لح هزح پش. روزنه می 
 هافتدمتتطیلی می

باناح تقاضا  از تمامی کشتی ه  های سفید عنبر اس.وال آوری و نگهداری سارقاین بان  مح  جمع » 
 ه«های سفید شوندداری  در لنگرگاه توق  و مش ول شنار وال 

در عمد برمودا  ه  شود که در جهانی دیگر در حال گردش اس.مادر پیدا میروزنهل دیدی در چش   
وال دس. شناس.دردس.  حال  در  قل  ه  ها  با  اس.گوستاو  ایتتاده  او  کنار  در  ها  وال ه  مویِ 
ایتتد و می ه  کشدزند و گوستاو نقاشی می خوانند و مادر لبشند میاند و آواز می زدهدورش حلقه دوربه

 ه کنندها در اعماق تن مادر نفوه می وال 

ها در  وزح اس. و سنگینی والو حال مادر سب  ه«  دستی اس.موی تو ناخدای چیره گوستاو، قل » 
شود و اکنوح مادر ی  ها ینی میتمامِ، خودش، مثل  و هرآنهه از بودنِ دارد و هت. با وال 

 ه  هاترین نقطهل اقیانو وال سفید خوشحال اس. در عمید
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گیرد و از پش. عین  به چشماح خیرهل مادر که به متن بالی  ها بال میزح سرش را از میاح نوشته
 ه  نگرداتاق  اس. می 

آید که در  صدای ی  وال سفید تنها میه  و مادر هنوز خیس آب اس.«  فرم درخواس. پر کردید؟» 
 ه زندگوستاو مادر را صدا می ه اعماق برمودا ناپدید شده اس.

 ه« زندام رنگ را پ س می بوم نقاشی» 

چشماح مادر روی صورت ه  کوبد که جلوی باجه گذاشته اس. زح با خودکارش روی کاغذ سفیدی می
شود و ندای وال در ههن مادر  آمده از دهاح زح در ههنِ تنرار می چرخد و کلمات بیروحزح می
 هشودگ  می

 ه«  شِ روز پیِدرس. پن ه بله متولیه فرم در دفتر آقای متولی» 

 ه دهدزح سرش را تناح می 

نشیند  مشنی که در پش. سرش قرار دارد می   و مادر روی ی  صندلیه«  آه، بله پس منت ر باشید» 
نگاهِ شبیه خش بارینی اس. که از زمین،  ه  کند اگر صندلی را  بود بهتر بودو با خودش فنر می 

به سرامی   مابینشاح  خطو   و  می ها  حرک.  باجه  که  سم.  زح  به  روی  کند  خمیده  سرش  هنوز 
کند؛ بلنه به او عمیقاو اکنوح نه تنها به زح نگاه می ه  شودهاس. خیره میها و کوهی از برگه پوشه

 ه  دارد ای که خودکار را نگه می دادح دستِ و گونه به کنِ تناح  ه کندفنر می

 ه« موی گوستاو اس.و چقدر شبیه قل » 

شوند و خودکار بله، تنها هایی شناور توی اعماق مثل  برمودا میهای سفید والدر ههن مادر برگه
بلنه چندین ه  یاپیمعطلی و پی بی ه  کشدوچند وال سفید را می خودکار اس. که نقِ ی  وال نه، 

ه هاس.صدای موو و خیزابه  اقیانو ه  دهندشوند و دم تناح می شناور می ه  گیرندها جاح می وال 
ها  بیندش و والشود و کجاس. و مادر نمیاعماق برمودا پنهاح میزح در  ه  دروح باجه پر از آب اس. 

ها به اعماق اقیانو   مادر با وال ه  کندشوند و آوازشاح تمام سالن بان  را پر میسوی مادر شناور می به
 ه کندرود که ندای زح او را متوق  می می
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 ه« سم. راس.ه وپن اتاق بیت. ه اتاق  بقهل دومه  آقای متولیه نوب. شماس.» 

می  بیروح  اقیانو   از  سراسیمه  نجات مادر  همهوح  زح  صدای  و  خشنی  آید  به  را  او  غریقی 
میه  کشاندمی بهبلند  و  پلهشود  متتطی سم.  اتاق  امتداد  در  می ها  سالن  انتهای  به  ه رودشن  
ماند و دوباره  های باری  روی سنگ می ای روی خش نگاه مادر لح هه  سنگ مرمره  های مارپیچپله 

در سم. چپِ ی  اتاق متتطیلی دیگر اس. و ی  زح  ه  پنجاه پلهه  رودها بال می قدم از پله بهقدم
مادر  ه  چرخدمادر می  ای روبهسر زح لح هه  اندروی پنجره دوم انبار شدهدیگر و تعدادی پوشه که روبه

به پش.  ه  عین  ندارد و دماغِ پرسینگ اس.ه  ای دارد و روپوشی سفیدای سرمهبیند زح مقنعهمی
گیرد و از  اعتنا به زح راهِ را می مادر بی ه  زندباجهل پنجرهل اول تنیه داده اس. و با تلفن حرد می 

 ه  خواندمی ه شود که دو ور آح شِ اتاق اس.ها وارد راهروی پهن دیگری می سم. راس. پله 

 ه«وپنج وچهارم و بله بیت. بیت. ه وسومبیت.ه ودومبیت. ه وین اتاق بیت. » 

ترین نقا  جهاح  عجی ه خواندشود آقای متولی پش. میز نشتته اس. و کتاب می مادر که وارد می 
 ه ماندوپنج  باز می کند و کتاب در صفحهل بیت. به مادر نگاه می ه کندکجاس.؟ سرش را بلند می

اما زبانِ بین گفتن«  تصمی  نهایی رو گرفتید؟»  بود  ماند و  نگفتن میو مادر تصمیمِ را گرفته 
 ه  کندینباره بیاح می

زند و  آقای متولی لبشند میه  ریزدشود و نفتِ ینباره بیروح میو راح. می ه«  قطعیه  قطعیه  بله» 
 ه  کندوپنج  گذاشته اس. تنرار می که دستِ را روی صفحهل بیت.درحالی

مادر حال تصمی  دارد ه  شودو دوباره به خواندح مش ول میه«  عالی اس.ه  عالی اس.ه  عالی اس.» 
شود و در خانه با بورخس  مناح میترین نقا  جهاح ه  اینجا با آقای متولی و عجی ه  به خانه برگردد

خواهد نقاشی را به  میه  گوستاو نیز همراه او آمده اس. و اکنوح در اعماق مثل  ایتتاده اس.ه  و پدر
 ه  ها سرگرداح شده اس. مادر در انبوهی از هزارتوی کتاب ه اتمام برساند

 « ای؟موی مرا ندیده تو قل » 

پنجم چهارم پنج.  صحنهٔ  صحنهٔ  از  قبل  روز  آقای  .  شش  با  مادر  هماهنگی 
 .  پدر در این صحنه غایب است. همکاری در سرقت. متولی
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ایتتاده اس. بالنن  ها و  ها، خانه های حفاظ گذاشته اس. و درخ.دستِ را روی میله ه  مادر در 
به  همه کوچ  چیز  اس. ه  اندن رش  شده  خرد  بتیار  اس. ه  جهاح  باقی  جهاح  ی   آنهه  ه  تنها 

ها در  رفتن آدمها و حتی راهوپنج  کوچنی خانه چقدر از این بال، از  بقهل بیت.ه  ترین اس.آغازین
شود؟  تر شدح از اینجا و در این ارتفام خیلی بیشتر در  می وکوچ ن رش دیدنی اس. و چرا کوچ  

آید باید شمارهل  های روی تیر چرا  برق و ینباره یادش می حتی به زاغیه  کندچیز فنر میمادر به همه 
و سعی می بگیرد  را  متولی  تنرار میآقای  و در ههنِ  بگوید  باید  بداند چه  تمام  ه  شودکند  کتی 

 ه نویتدها را با خودکار بی  آبی روی زبانِ می نوشته

 دان  حقیق. آح اس. که چیزی دربارهل او نمی» 

 هاها و نام مناح به جز تاریخ 

 های کلام  ها و نارسایی وفنفوت

 ای از تردید و دلتوزی  رو با آمیزهو از این 

 کن  آخرین دم او را ثب. می 

 نه آننه دیگراح دیدند بلنه آح که خود دید 

و منالمهل مابین او و آقای  ه«  خواه  پا از زندگی خویِ بیروح گذارم تا پیراموح زندگی او بنویت و می
 ه  گرددمو میشود و گوستاو هنوز دنبال قل  متولی تمام می 

مادر در حال دیدن  .  بعد از صحنهٔ چهارم و قبل از صحنهٔ پنجم.  صحنهٔ ششم
 .  پدر در حال مصاحبه با بورخس . فیلم سرقت از بانک است

مادر روی تش. پاهایِ را  ه کندمی شبنهل فوریو تبلیغ فیل  در شهر را پشِ ه ساع. یازده ش  اس. 
 ِ دار  سه بالِ متتطیلی با روکِ گ  ه  های پش. سرش تنیه داده اس.دراز کرده اس. و به بال

ی   ه  تنهل زرد و شلوار  لی آبی پوشیده اس. و موهایِ را با بیگودی فر کرده اس.ی  نی ه  ساتن 
از  ه  هایِ نشتته اس.کورح را با دو دس. گرفته اس. و لبشند ملایمی روی منحنی ل پاک. پار

 با  ه های جنایی اس.مادر برخلاد پدر عاشد فیل  ه کندشماری میدیروز برای دیدح فیل  لح ه
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 ه کندخودش فنر می

های  ینی ششصی.مادر ینیه  شودو فیل  شروم می ه«  معرکهه  یانر سرق. از بان ؟ معرکه اس. » 
گرفتن  یس. اسلحه  ه  قهرماح داستاح فیل  را زیر ن ر بگیرد  کند کنِسعی میه  کندفیل  را دنبال می

گفتارها و زباح و هرآنهه هت. و هرآنهه نیت. و این هتتی ه  گفتن قهرماح  کلمه بهکلمه ه  رفتنو راه  
چناح زنده که زندگی  آحه  شودنبودح بورخس اس. که در ههن پدر تنرار می و نیتتی چقدر شبیه بودح

ممیه  زندحرد می ه  کندمی روی ه  شنوموبازدمِ را پش. میز تحریرش می نویتد و من حتی صدای د 
 ه اس.  بشقاب؟ بله، مال بورخسه صندلی پش. میز نهارخوری همیشه ی  بشقاب اضافی اس.

ترین قاتلاح دنیا  حتی اگر وحشیانه ه  خیلی جذابه  ها همیشه جذابندرسد قهرماحمادر به ن رش می 
باز جذابند و وحشیانه  به ملای  نام بگیرند  ه  ترین کنِ سارق فیل  خواهد شدترین عملشاح مبدل 

عاشد مدیر باننی که مورد ه  ترین سارق جهاحشود به عاشد کند و مبدل می نقِ سارق ت ییر می
برای مادر  ه  ایتتدلح ه ناگهاح میه  ترین سارق فیل  اس. آح ه  توسش جذاب  سرق. قرار گرفته 

 ه  کشدگوستاو فریاد میه چیز شبیه ی  خیال ابدی اس.همه

کورح اس. و حال نه تنها به گوستاو  و مادر مش ول خوردح پار «  شود از این مثل  بیروح بیای ؟می» 
 ه  اندیشدکند؛ بلنه عمیقاو به داگ، قهرماح فیل  می فنر نمی

ابه.  ها را نمادی از  هایی که ششصی.ماس  ه  رفتن و حرکات متم  راه ه  صحنهل سرق. اول در فیل  
زدح و ارتبا  آح با حس تر  و شاید  ی  اسطورهل تر  پش. نقاب؟ مادر به نقاب ه  اندمعنادار کرده

های  ها؟ چه ارتبا ی مابین مثل  برمودا، نقاب سارقاح بان  و وال اما وال ه  اندیشدهای سفید میوال 
معادلهل چندمجهولی ح   این ی   و  و در راهر چیزی متاوی چیزی نیت.  ناشدنی  سفید اس.؟ 

یها ارتبا ی تنگاتنگ مابین آحاس. و اما بیِ از این  مادر مابین  ه ها اس. و تتاویا مشفیانه و سرِّ
کند بیند ی  سارق چگونه حس می  به عشد مدیر بان  را سرق. می ماند و می ندانتتن می دانتتن 

 نیت.؟  ه ترین بان  دنیاس. و عشد شاید بزرگ 

 ه« ترین سارق جهاح اس. اسلحه بله، اسلحهل سارقاح بان  جذاب» 

کند  ای مقابلِ گرفته اس. و درخواس. می شود که داگا سارق اسلحه حال مادر مدیر باننی می 
آمده از دهاح  های بیروحتمام وایهه  آرامی در گاوصندوق را بازکن به ه  ها را دروح کی  بریز لطفاو پول 
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رمز گاوصندوق با دستاح لرزاح زنند و دایرهحلقه می دور پردهل صماخ مادر  شوند و دوربهسارق خرد می
می  می ه  چرخدمی ه  چرخدمادر  تناح  مادر  و  درحالیتد  و  پول خورد  میکه  کی   دروح  را  ریزد ها 

 ه  کشدو داد می ه« بردیکاش مرا را ه  با خود می: » گویدمی

 ه« ات شلی  کنلطفاو با اسلحه ه و این پایاح ی  دوئ  اس.» 

مورنوس. و در    رسد سزار فرناند اش نشتته اس. و به ن رش می پدر روی هماح مب  همیشگی 
 ه  ای بتیار جدی و مه  با خورخه لوئیس بورخس اس.حال مصاحبه

دان  ولی نمی ه  کماحی  رنگینه  از ی  در آهنی بزرگ  هاولین خا رات  از ی  با  اس.: » بورخس
 ه«اروگوئه یا آریانتینه دان  در کجا جایشاح ده  نمی ه کاملاو محو ه  در کدام سوی پلاته

 ه«  بورخس ه اومه اوم: » پدر

 ه« لزم نیت. کتی باشی که نیتتی: » بورخس

 « چیز در ی  لبیرن. اس.؟آیا همه: » پدر

ردرش نوشته بود من از آح هیهنس نیتت  و از آح : » بورخس روانهل قصری شدند ع ی  که بر س 
 ه«اید و پس از آننه خارو شوید در اینجا خواهید بوداینجا بودهپیِ از آننه وارد شوید در ه  همگان 

 ه« خواه  دیگری باش می ه امبله، من زندگی ننرده : » پدر

 ه« زخ  شمشیرها همیشه باقی خواهند مانده فقش سعی کن ی  مزاح  نباشی: » بورخس

می بلند  را  فیل   صدای  می آحه  کندمادر  پرت  حواسِ  مصاحبه  وسش  پدر  که  بلند  با قدر  و  شود 
روی پدر روی  و بورخس روبهه  خیلیخیلی ه  خیلی بلند اس.ه  ببششید ه  گوید ببششیدگی میدستپاچه

کرده اس. پای راستِ را روی پای چپِ انداخته اس. و گرهها را دره مب  نشتته اس. و دس.
 ه زندکرده را روی کاسهل زانوها گذاشته اس. و لبشند ماتی می گرههای توه  دس.

کشتی »  عمیدحرک.  در  پراستعارهها  برمودا  نقطهل  اس.ترین  جهاح  شعر  بلند  ه«  ترین  بورخس  و 
شود و تنها نگاه اس. که  خواهد چیزی بگوید؛ اما دهانِ قف  میکند میشود و پدر نگاهِ میمی
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ها تمام  رسد این تنها چیزی اس. که اکنوح دارد و وایهبه ن ر میه  نشینددر چشماح بورخس می 
های بورخس و  اند به داستاحمصاحبه پایاح یافته اس. و تمام کلمات از ههن پدر کوچیدهه  اندشده

هایی که در سم. چ  مبلی هتتند که  گیرد و از پله آرامی دستهل کی  چرمی خود را می بورخس به 
بیند و صدای فیل  در شهر همهناح بلند پدر رفتنِ را می ه  رودپدر روی آح نشتته اس. بال می 

اسلحهل  ه  شود و رویای مادر روشن اس. های بورخس به  بقهل بال ادغام می اس. و با ندای آرام گام 
دس.  بهورحکمادر با چشمانی بتته و با پاک. پاره  شودترین مثل  دنیا شلی  میداگ در عمید

 ه شنودصدای داگ را می ه دهدعق  ه  میسرش را به 

 ه«  پیوستهل اسلحه ی  سارق نقطهل آغازین ی  جهاح اس. ه هرات به» 

وال در  دستگیری هزاران سارق.  در بانک.  بعد از صحنهٔ ششم.  صحنهٔ هفتم
 .  های مخفیسلول

نمی  ب.  مرده  مرد  ی   از  واقع هیهنس  بورخس در  پدر  که  اس.  چیزی  دقیقاو  آح  و  دوس. سازد 
پدر قبلی نیت.ه  داندنمی نبودنِ در واقع تهملی  پدربودحش    ه  پدری در اتاق بان  اس. که آح 

ه  مدتی اس.  ولنی که به آح سش. اندیشیده شده اس.ه  داده شده اس.اس. که نه به ینباره رخ
اما او هنوز ه  آیدها می صدای مووه  ش  ؟ شاید پدر بودح ی  ش   اس. و حال در اتاقی با رنگ آبی

 ه  چرا؟ اما پاسشی ندارده چیزی دروح ههنِ نشتته اس. ه کشدتنها آه می ه شنودندایی نمی 

پرتلا   اقیانوسی  اس. ه  صدای  سردرگ   کمی  و  اس.  ایتتاده  اتاق  وسش  تش.  ه  اکنوح  ی  
 ه شودصدای آح زح در ههنِ تنرار می ه رویِ قرار داردروبه

اتاق خالی اس. و آح پدر ه  ای تمیز و سفید و ی  بالِ کوچ ملحفه ه«  تنها خیلی آرامه  آرام باشید» 
شود و بعد سر گیرد و به سق  سفید و لم  حبابی آویزاح از سق  خیره می بال می سرش را روبه 

مث  ایننه سرش  ه  افتادح سر شبیه رویداد قطع سر با گیوتین اس.صحنهل پایین ه  افتدپایین می روبه
سوی تش. و با هماح  دهد بهخودش را ه  می ه  شود و سر جزئی از کلی. ک  تنِ نیت.جدا می 

به  میپایین سری  سعی  برودافتاده  بال  تش.  کنار  کوچ   پلهل  از  میه  کند  مشوش  نه،  ه  شودباز 
 چگونه ممنن اس. پدر بودح ی  ش   باشد؟ ه تواندنمی

ه نص  سرش را قطع  ه  چ خورد بهسرش اندکی لد میه  نشینداندکی لبهل تش. می   مث  کتی که با ارِّ
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باشد و گوش. و پی و استشواح و تمام رگ بیروح بریزد و گردح کرده باشند و اما نیمی هنوز آویزاح  
ی   توپی  مث   سنگینی  از  سر  و  بشورد  بیفتدلد  می ه  ور  دراز  نگاه  بالخره  صاد  را  و سرش  کشد 

کند حال چطور ناخدای ی  کشتی روی  گذارد زیر سرش و به این فنر می ها را می دس.ه  داردمی
تواند خبری از هیچ مثل  به چه چیزی فنر کند؟ به مادر؟ نه، نمیه  ترین نقطهل اقیانو  باشدپرتلا   

دار سناح ه چقدر سش. اس.ه کند سناح کشتی را به تنهایی تن ی  کندبرمودایی نیت. و سعی می 
ناآرام  ه  کشدجلو و بعد اندکی تا نیمه دراز میدارد بهخیز برمیه  نشیندمی ه  ی  کشتی بدوح ی  مثل 

های سفید فنر کند و  گیرد به وال کشد و تصمی  می اس. و دوباره دراز می   در دلِ آشوبیه  اس.
 ه خواندای در ههنِ کتاب می کتی در گوشه 

 ه انداند و دور من زئو ، حتی زئو  ه  یارای گشودح این تورها را ندارد که از سنگ » 

 اس.   م زم فراموش کرده

 ه  امکتانی را که در  ی راه دیده

 ه  بار دیوارهای یننواخ. که سرنوش. من اس. راه نفرت

 خورند و رسند؛ اما مزورانه پیچ میتالرها به ن ر راس. می 

می دایره  پنهانی  برمی ه«  سازندهای  میه  خیزدو  کتاب  ههنِ  در  کتی  را  چه  چشمانِ  خواند؟ 
موی من  قل : » گویدگوستاو می ه  ایچه قاب بتته ه  از زیباترین مثل  جهاحه  بیندتابلویی می ه  بنددمی

عق  و دریا ای به کند و لح هجلو حرک. می ک  کشتی به آرامی به و ک  ه«  کشدها را میبهترین قاب 
ترین برمودای داند در آغوش عمیدمی ه کند و چشمانِ بتته اس. و بله او عمیقاو به مثل  فنر می

های سفید عنبر تمام ندای وال ه  کشدکشتی سوت بلندی می ه  شودچیز متوق  میهمه ه  جهاح اس.
یده به برمودا کند و اقیانو  آرام اس. و کشتی نرسکند و پدر به سق  نگاه می اتاق آبی را پر می 
های سفید عنبر  لنگرها را بیندازید وق. صید وال ه  کشد من ناخدا هتت داد می ه  متوق  شده اس.

 ه  ترینشاح سرق. خواهد شدقوی بله، ه اقیا  کوچ  ها شناکناح دروح ی  بان  اس. و وال 

مانه  .  دهدمادر سارقان را به بانک راه می.  بعد از صحنهٔ هفتم.  صحنهٔ هشتم
 . شودکشد و مادر دختری در آینه میاو را به عنوان المپیا نقاشی می
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ترین مثل   های سفید از کانالی بلند متص  به عمیدوالمادر روی تش. دراز کشیده اس. و سارق
به و  گردشند  حال  در  می برمودا  یورش  بان   ورودی  سینهه  برندسم.  در  مادر  حبس نفس  اش 

از تر  و اضطراب در تنِ میه  شودمی ایتتاده اس.ه  نشیندهیجانی  ه  ادوارد مانه بالی سرش 
 هکندسرش را به صورت مادر نزدی  می 

رویِ روی صندلی چوبی نشتته مانه روبه ه  زند به راس.و مادر غل. میه«  ی  المپیاه  ی  مثل » 
بالِ فرو رفته اس. ه  اس. بالِ تنیه داده اس. و آرنجِ در  جای  ه  مادر دس. راستِ را روی 

چرو   آرنجِ  اس.گودی  نشتته  ریزی  می ملحفه ه  های  تا  مادر  دس.  زیر  سفید  و  های  شوند 
گلی در دس. کنارش ایتتاده  گوستاو با دسته ه  لبشند محوی روی لبانِ نشتته اس. ه  خردهچرو  

نگاه مادر عمید و سرد اس. و درس. به چشماح  ه  کندسوی او نگاه میاس. و با سری خمیده به
دس. چپِ روی آلتِ را پوشانده اس. و پای چپِ روی پای راستِ نشتته  ه  مانه خیره شده اس. 

و ادوارد  ه«  نیت.ادوارد، این فیگور ی  المپیا  : » گویدگوستاو می ه  کنده می اس. و مانه به مادر نگا
 ه  گیردگ  را از گوستاو میشود و دستهبلند می

 ه«  ای کشید شفاد او را باید در آینه » 

های  دختری در آینه متتقی  به چشماح مادر خیره شده اس. و تصویرش در اتاق بان  در تمام آینه 
ه  دخترانی در آینه اس.ه  حال او تنها دختری در آینه نیت. ه  ی  تصویر روشن   هدیگر منعنس اس. 

بازکردهه  عریاح از ه   آینهه  چندچندین ه  پاهایی  تمامی  زوایا تماشا می در  تمام  از  را  ه  کندها خودش 
نگرند که  اند که پش. به مادر اس. و او را چناح از پش. می ای ایتتادهادوارد و گوستاو در مرکز آینه

آینهشدهانگار تصور منعنس آینهه  تصویر دخترانیه  اندای در  اکنوح دیده میه  در  لمس آنهه  شود 
 ه شودمی

 «شباه. ی  دختر و آینه چیت. گوستاو؟» 

ناخدای  ه  های سفید عنبر اس.دختر در آینه پش. باجهل ی  بان  ایتتاده اس. و دورتادورش وال 
نگاهِ به اقیانو   ه  رو نیت.دار سوار بر کشتی پش. سرش ایتتاده اس. و نگاهِ به روبه نقاب
نهنگ ه  اس. شنار  آینهه  هاس.وق.  در  مادر  شفاد ه  هاس.تصویر  آینهدر  پرمووترین  و  ترین ها 

می ه  هااقیانو  فنر  پرارزمادر  بله،  وال شکند  سفیدترین  و  دارد  را  جهاح  بان   عنبرترین  ه های 
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حال کدام ناخدا دروح اقیانو  شناور اس.؟ ه  ها را داردترین سرق.، بله، این سرق. ارزش پرحادثه 
 ه زنددردس. ادوارد و گوستاو لبشند میبله، مادر حال دس. 

ترین اقیانو  جهاح  ادوارد تصویر ی  المپیا را چناح در آینه بنِ که دو ناخدانقاش در آغوش یرد» 
 ه« منعنس شوند

حقان  گریز پدر به هزارتوی مرگ ابن.  هشتم  صحنهٔ بعد از صحنه.  صحنهٔ نهم
ادوارد مانه و گوستاو  .  بیندخواب مادر را می.  شودمیبورخس سارق  .  بخاری

 شوند.  کوربه کارمند بانک می

در چند صحنهل قب  پدر غای  بود و پدری جای پدر  ه  امدر واقع این صحنه را به پدر اختصاص داده
وال صید  کشتی  ناخدای  و  اس.  گرفته  را  اس.غای   عنبر  سفید  نیت.ه  های  پدر  بورخس  ه  اما 

او دروح دنیای  ه  بیندمادر را نیز هیهگاه نمی ه  نشیندروی مب  همیشگی پذیرایی ه  نمیه  خواندنمی
ِ ه  نبودنِ پرسِ اس. پدربودحه  خود غرقه اس.   آیا هیهگاه به نقِ این وایه در آنهه از این نق

داند واق  اس.؟ تنها برای چیزی دیگر و آح چیز دیگر در فراسوی نبود ی  مثل   داند یا نمی می
اند؟ و ها چگونه کشتی اس. و کشتی   ها چگونه وقتی غیاب ی  مثل  اس. حضور کشتیه  اس.

 ه  شایده هوی.های سفید عنبر بیها چگونه پرموو؟ شاید وال یانو اق

بورخس خودش را در تمام خا رات داستاح  ه  های بورخس اس. اما آح پدر به احتمال زیاد سارق داده
دان  پدری که بورخس  نمی ه  خواندشدهد حتی در ههن هماح پدری که نمی زندگی من جای می 

خواند اکنوح پدری که بورخس می ه  خواندخواند پدر بهتری خواهد شد یا پدری که بورخس نمیمی
روز صب  ی  ه جزئی از داستاح بورخس اس. و تصمی  گرفته اس. برای همیشه در آنجا باقی بماند

اتاق   به  اس.  خواب  مادر  میوقتی  گف.بورخس  ی   وارد  او  با  و  میرود  دوستانه  ه شودوگوی 
وگویی محرمانه که جایگاهِ در اتاق  بقهل بالی  گف. ه  انجامدوگویی که دو ساع. به  ول می گف.

اس.  روبهه  خانه  و  پدرسم. چ   و  مادر  خواب  اتاق  بورخسه  روی  چوبی ه  اتاق  روی صندلی  پدر 
کن  وانمود می: » گویدپدر می ه  روی ی  پنجره اس. میز روبهه  روی میز بورخس نشتته اس.روبه

ای که معاصرانِ توانایی  حماسه ه  داندای پرحج  می و در واقع او خود را حاص  حماسه ه«  نیتت 
 سرزمین نیاکاح پدر کجاس.؟  ه دریاف. آح را ندارند و حتی موضوم برای خودش ه  روشن نیت. 
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 هشودجا می بورخس کمی روی صندلی جابه 

ه شودحقاح میکُشد و در پایاح خودش ابن حقاح را می ابن ه  حقاح اس. کند که ابن وزیر وانمود می» 
 ه«  خیلی عالیه نه؟ عالی اس. ه این بهترین  راحی برای ششصی. وزیر اس.

 ه«  هرکس دوس. دارد قب  از مرگ به چش  شاهی دیده شود: » پدر

و پدر تصمیمِ را گرفته ه«  حقاح بشاری در هزارتوی ابن ه  راز مرگ و زندگیه  کش  کن: » بورخس
به دو  ه  اس. باید  پدر را  از پیِ  راحی کرده اس. و بورخس حال  از پیِ  نام داستاح را  بورخس 

های شنی  پدر همراه دانریوح و انوین از تپه ه  حقاح داخ  کندششصی. دیگر در هزارتوی خانهل ابن 
آجری اس. و روی آح ه رسدپایاح می ها متتقی  و تقریباو بی دیوار از ن ر آحه  آیدبه هزارتوی خانه می 

گوید که عمارت به شن  ی   دانریوح میه  نشده اس. و اندکی از سر ی  آدم بلندتر اس.  گچ کشیده
ها ش  آحنیمه  در حدوده  ای چناح بزرگ که انحنای آح تقریباو مشهود نیت. دایره اس.؛ اما دایره 
گوید که دروح  دانریوح میه  شودبت. و ناایمن منتهی میروی بن کنند که به راهمدخ  تنگی پیدا می

های منشع  زیادی اس.؛ اما اگر همواره به چ  بپیهند در مدتی کمتر از ی  ساع. به  خانه راه 
راه قدمه  رسندمرکز شبنه می بر سنگفرش ک   آناح  آناح همهوح رو صدا میهای محتا   و  کند 

شده در های پنهاح اند و آدر  گنجینهسارقاح در هزارتوی باننی پرخزانه و عتیقهل تاریشی گیر افتاده
پدر و  ه  خوردشود و خودکار از دستِ سر میای بورخس گی  خواب میدانند و لح هخزانه را نمی 

ه  شاح چه خواهد بودند کنِ بعدی دانایتتد و هر سه نمی کنند و زماح میدانریوح و انوین من  می 
ه  او گی  خواب اس.ه  رسندشود؟ ادوارد و گوستاو بالی سر بورخس می سرق. آغاز می چه زمانی  

نشتته  سرش  دو  رد  دستانِ  دو  و  اس.  گذاشته  میز  روی  را  از  ه  اندسرش  کنده  آ میز  روی 
سرمنشه  ه  پیوستهل سازندهل ی  جهاحه همهوح هرات بهه  روندها ریه میکلمات روی برگه ه  هاس.برگه

 ه  جهاح ی  داستاح 

 ه«ادوارد بیا بورخس را نیز در آینه تصویر کنی » 

بورخس در نقِ ی  ه  مادر در نقِ ی  مدیر جذاب بان  اس.ه  بیندبورخس در خواب مادر را می
بان  را خالی کنده  سارق اس.  یا    ٣یه  ی  سلاح خودکار آمادهل شلی  دارد و مصم  اس. خزانهل 

کار به مثابهل ی  نقاشی و مادر  ه  ادوارد مانه و گوستاو کوربهه  کلاشینن ؟ بان  تنها دو کارمند دارد
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دستپاچه ه  کندچنانی نمیدارد و اسلحهل خودکارش ماشه بورخس نقابِ را برمیه  مانند ی  مدلبه
 هنشیندهای بان  می روی باجه های روبه روی صندلیه  شود و شبیه سارقاح فیل  در شهر نیت.می

سم. شود و بهمعطلی بلند میبیه  کندبه مادر نگاه می ه  هاافتد روی سرامی اسلحه از دستِ می 
ایتتد ای می گونهگیرد بهمادر را در آغوش میه  که نگاهِ به ادوارد اس. درحالیه  داردمادر خیز برمی

 ه  کشدادوارد فریاد می ه  رخ او و مادر روبه گوستاو اس.که نی  

ِ گوستاو زود باش آح»   ه«  ها را چوح عشاقاح شادماح بن

آید موهای پریشاح مادر  ها میصدای خیزابه آلود اس.هوا بس مهه دردس. یندیگرندهر دو دس.
می  که  بادی  دره در  بورخس  موهای  با  شادمانه میوزد  و  مت.  دو  هر  و  گوستاو ه  اندآمیزد 

رتیورموهایِ را پش. باجهل بان  می قل  ه کندروغن فضا را پر می   های بازماندهل رنگ گذارد و بوی س 
گوید کاش نهار را همراه ادوارد در ی  چمنزار  زند و میمادر دستانِ را دور گردح بورخس حلقه می 

 ه خنددگوستاو میه شودبورخس به مادر خیره می ه بشوری 

 ه« وق. آح اس. که سه مرد در آینه تصویر شوند» 

داگ نامه .  شهرکشف نامهٔ پدر در صندوق امانت بانک فیلم در  .  صحنهٔ دهم
 .  رسدنامه به دست مادر می. یابدرا می

دروح هماح کی  پر از پولی که  ه  در واقع این نامه را داگ بعد از اولین سرق. از بان  یافته اس. 
اس. برداشته شده  بان   گاوصندوق  از  بان   مدیر  نمی ه  توسش  مراح  ی   ه  دان چگونه؟  ترسی  

ها افتاده  توسش داگ که مابین پول   سرق. و آنهه رخ داده اس. کاملاو روشن نیت.؛ بعد از دیدح نامه 
اس.  جا   فنر  به  بیشتر  داگ  دردسر جدیدی شروم شوده  اس.  و  ببرد  نامه  از  بویی  او  ه  ننند ج  

 ه  ای گی  و مات اس. چندلح ه

ه شودتصویر دختری در آینه گیرندهل در ن رش مجت  می اما به مح  دیدح نام «  حال چه کن ؟» 
شوند از  ها خود تصویری می بله، وایهه  گیرد هر ور شده اس. نامه را به دس. مادر برساندتصمی  می

ر و داگ اس.؟آیا وایهه بیندمادر و داگ او را می  لا  ها مشوقی برای عشد مابین کا

 آرامی قب  کند هنگام مواجههل مادر با فیل  در شهر به ومعلولیا قوی داگ را مجبور میی  رابطهل عل. 
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از اتمام فیل  و پیِ از آننه دوستانِ مشصوصاو ج  از ماجرای نامه مطلع شوند آح را به دس. مادر  
بله، بعد از اتمام اولین پیام بازرگانی بهترین فرص. اس. که داگ تصمی  نهایی کنشِ را  ه  برساند
هایی که قرار اس. نامه  دس. با کمی تردید و دودلی به  ه  نامه در جی  بالیی پیراهنِ اس.ه  بگیرد

کورح اس. مادر را  ایتتد و زمانی که مادر در حال خوردح پارمی ه  نگردرا به دس. مادر بدهد می
به ه  خیلی آرام ه  آرامه  کندصدا می از گفتن  به سرش را قب   کوشد  می ه  گرداندراس. میچ  و کمی 

 ه  ریزد آهتته و نرم و شاید کمی زیر باشداش بیروح میآوایی که از حنجره

کند و حال او مابین  شدنِ را تن ی  مینحوهل ایتتادح و خمیدهه  کندو اکنوح داگ تقلا می ه«  المپیا» 
افتاده اس.  تلویزیوح گیر  در رویای داگ نشتته اس. و اسلحهل  ه  شنودمادر صدایِ را نمی ه  قاب 

ِ داگ را در دستِ می  ه دهدوقو  میفشرد و چشمانِ بتته اس. و با تنفتی آرام بدنِ را ک
به ه  کندداگ شبیه فیگوری بلاتنلی  در تابلویی تقلا می  ادوارد سوی داگ خ  می گوستاو  شود و 

افتاده و پایین، قابی بتته، فضای خالی بال، دستانی آویزاح و از قاب بیروح به سری روبه : » گویدمی
ش. شت. و اشاره  حتی آح نامه در دس. که البته گوشهل بالماندهل تیزش مابین فشردگی نیروی انگ

اتمام اس. و نامه از  و پیام بازرگانی روبه« به ن رت تعادل چگونه ممنن اس. گوستاو؟ه اس. را بنگر
سرع. صحنه را  داگ به ه  نگرد که روی فرش افتاده اس. افتد و گوستاو به نامه میدس. داگ می 

ِ ه کندتر  می   ه ریزده  می دهندهل تصویر بهاجزای نمای

 .  بورخس و من شاید… این یک نامه است؛ اما

می  اتفاق  اس.آنهه  دیگر  دیگر  مرد  آح  برای  بورخس  ه  افتد  و  نیت.  بورخس  نامِ  که  مرد  آح 
او در خیاباحه  خواندنمی تولد  آیر  قدم می من در مح   بوئنو   از سر  ه  گاهبه گاهه  زن های  شاید 

ردر  گردم و گاهی نگاه  به  اق دنبال او می کن  و  ایتت  و به ا راد نگاه می عادت می نمای ی  س 
علاقهل ه  شومها از احوال بورخس باخبر میکن  از خلال نامه افتد و فنر میقدیمی یا به دری آهنی می

وافری به ریشهل ل ات و بوی قهوه و نثر استیونتن دارم و آح مرد دیگری در این علاید سهی  اس.؛  
ه  از آح مرد متنفرمه  ایا واری تماشاخانه ه  کندها را تبدی  به ا وار می ای مت اهرانه آحاما به شیوه

ام؛ چوح من او را شبیه ی  ناخدای پیروز اس.؛ اما اگر بگوی  باه  اختلاد داری  راه اغراق پوییده
گذارم ی خواه  تنها زندگی کن  و ممی ه  چیز خبر نداردبله، شاید از هیچه  او ه  مرا ندیده اس.ه  امندیده

بافد و این  ه  میهایی را که بورخس بهاشعار و افتانه ه  او نیز زندگی کند و من باید بتوان  بشوان 
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بورخس  ه  فهمی زح؟ چیزی شبیه سرمنشه ی  هوی.می ه  ها دلی  وجود من اس. اشعار و افتانه 
هیهنس ه  توانند مرا نجات دهنداس. چند صفحهل باارزشی بنویتد؛ اما این صفحات نمی   توانتته 

ه  من مجبور به سرقت ه شاید دلیلِ این اس. که آنهه خوب اس. دیگر به فرد تعلد ندارده تواندنمی
هرحال سرنوش. من این اس. و سرنوش. او، آح  بهه  ها باید هخیره شوند و من باید بورخس شومداده

را   مثل  اس. یا من که مثل  آح مرد که بی ه دان  چه کتی مقصر اس.نمی ه مرد دیگر نیز این اس.
شه  ک  و برای همی ی  مرد اس.؟ حتی سرنوش. تو زح؟ من ینباره و نه ک   گیرم؟ کدام ندیده می

باید از میاح بروم و تنها لح اتی از من در آح مرد دیگر زنده بماند که بورخس نیت. و تنها ی  مرد  
به  ه  امچیز را به او به تدری  تتلی  کردههمهه  دیگر اس. و چوح ی  مرد اس. با من شباهتی دارد

ها شناگر خوبی بود و من نه و اگر او در اعماق اقیانو ه  من نبودمه  او پیگیر بوده  هماح مرد دیگر
می چه  نبود  م الطه  و  مبال ه  در  او  پیگیر  عادت  و  نبود  میبورخس  راس. شد؟  اسپینوزا  فهمی؟ 

خواهد ببر  ببر می ه خواهد سنگ باشدسنگ می ه خواهند خودشاح باشندگوید که همهل چیزها می می
ام و گوش. و پی ه  باش البته، اگر کتی  ه  باشد؛ اما من در بورخس باقی خواه  ماند و نه در خودم

های  فهمی که من خودم را نه در مثل  برمودا بلنه در کتاب دان  تو می می ه  ام؟ نهمرده ه  استشوان 
ه  حتی به بازی با زماح و ابدی. روی آوردمه بله، خیلی سعی کردم بگریزمه سعی کردم ه بورخس یافت 

چیز را به  همهه  ده چیز را از دس. میچیز و بله همهچیز و همهزندگی من سراسر فرار اس. و همه 
 ه  به آح مرد که تو و برمودای. را از من ربوده بازمنتیاح یا آح دیگری می 

 من یا بورخس؟  ه نویتدمی دان  اکنوح کدام ی  از ما این صفحه را نمی

 ه  تنها برای زح

 ه  پایاح 

تنها  . پدر و مادر هر دو غایبند. ام من درون بانک دادهٔ یک نقاشی. صحنهٔ آخر
او در این بانک نقاش یک نقاشی است که من  .  من و ولاسکز و یک نقاشی

من سارق نقاشی که او کشیده  . من و ولاسکز هر دو سارقیم. نقاشش هستم
آینه؟ تصویر من در کدامین؟  .  است و او سارق تصویری که از من کشیده است

 تابلو در آینه است یا آینه درون یک تابلو؟  
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در اندروح ی  بان   ه  ولسنز اینجاس.ه  سه وجه ه  ی  نقاشی ه  ولسنزه  منه  سالن بان  مثلثی اس. 
در گوشهل سم. چ  مثل  اس. و  ه  دروح مثلثی اس. که من آنجای  ه  در مرکز مثل  نیت.ه  پُرداده

نیتت   راس.  سم.  گوشهل  در  اما  پایینه  من  در  و  بال  در  اس.روبه ه  نه  نقاشی  تابلوی  ه  رویِ 
کشیدح از من اس. که  نگرد و در حال نقاشی ام می دس. اس. و به من که به او خیره ماندهموبهقل 
ایتتاده روبه تابلو ه  امرویِ  پش.  به  که  ه  رو  نفر دیگر  و ی   نقاشی ی   نمی من  دان  کیت. مدل 

نقاشی و  ه  ای  که نقاشِ دروح ی  نقاشی اس. و به من خودخواسته خیره مانده اس. نقاشی شده
بازتاب تصویر من و آح  ه  او در حال کشیدح من اس. ه  اند که بان  نام داردنقاش دروح ی  گالری 

نمی  که  اس.کس  ولسنز  نزدینی  در  آینه  ی   دروح  کیت.  پیره  دان   و  اس.ه  کهنه  بله،  ه  مادر 
کن  کیتت  و چناح کدر اس. که ابتدا ش  می تصویر خودم در آینه آحه  دختری در آینه نمایاح اس. 

گوید  کند و او میپرس  از کتی که ولسنز نیت.؛ اما بورخس اس. که هزارتوها را  راحی میمی
ودم آنهه از عمد تار و غبارگرفته  تصویر خه  تواند به ههن بتته نفوه کند و بله درس. اس. حقیق. نمی

آینهه  امو کیتتی  چیتتیه  دان می ه  امکشیده در گذشتهه  در حال ه  اممن در  و  آینده  ها  نقاشیه  در 
ماندگارند ندیمهه  همیشه  مابین  گوستاو  و  گف.ادوارد  حال  در  اس.ه  وگویندها  پرآشوبی  ه  همهمهل 

کش  که نتوان  ببین  او چه کشیده اس. و ای میولسنز چه کشیده اس.؟ خودم تابلو را به گونه 
ه  دروح تابلو تاری  اس. ه  عطر مادر در فضا پیهیده اس.ه  تابدبنیه مینور ک  ه  دیدم پش. به تابلو باشد

سارق؟ بله،  ه  ولسنزه  اممن پش. باجهل ی  بانن  و به تنها مشتری بان  که مدیرش من  خیره شده
ام و او  مناح و زماح نقاشی را خودم تعیین کردهه امان  گذاشتهولسنز را خودم دروح گاوصندوق ب

ه  نگاهدرنگاه ه  رخ ببین ام او را تمام رخ بنشد و من انتشاب کردهنیز انتشاب کرده اس. چهرهل مرا تمام 
کنده شده اس.تابلو از ندای احترام ندیمه  کند و سم.  سگ پار  میه  ها و صدای سنوت سگ آ

در چشمانِ  ه  کندگیرد و گوستاو نگاهِ میپاچهل شلوارش را به دنداح می ه  داردادوارد خیز برمی
اس.آینه نمی هیچ ه  ای شفاد  من  به  جز  ولسنز  گام ه  نگردکس  میاح  ندیمه از  او  های  و  من  ها 

اس. و این    مو هر ی  به  ریقی آح دیگری را در نقاشی خود داخ  کرده درقل مو درچش ، قل چش 
گوستاو او را در آغوش ه  کندپار  نمی ه  پایین اس.سگ سرش روبه ه  رتوی سرق. اس.نقشهل ی  هزا

های آویزاح پارچه از ساق پاهایِ هویدا  ریشه ریشه ه  گرفته اس. و پاچهل شلوار ادوارد پاره شده اس.
مردی شبیه پدر از معرکه در حال گریز اس. و دختری شبیه مادر در مرکز مثل  ایتتاده  ه شده اس.

زده  شبیه کارمندی پش. باجهل ی  بان  از برخورد ی  سارق متحیر و ش ه نگرداس. و به من می 
از کی آغاز  ه  اکنوح در حال جریاح اس.کن  که ه  اس. و من به تعیین زماح ی  سرق. فنر می
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گوید ابدی.  ولسنز میه  مو با رنگ آغشته شودازپیِ از زمانی اس. که قل  خواهد شد؟ حتی پیِ
چناح که  بله درس. اس. من و او در ی  نقاشی در فضایی لیتناهی نه آحه  توق  زماح حال اس.

هتتی  بفهمی   اس.آحه  خود  جاری  لح ه  این  در  اکنوح  که  اس.  دفتر آحه  چناح  در  که  چناح 
ای  و  ام و در نقشی که سارق شدهدر منانی که بان  نامیدهه  هر دو جاودانی ه  خا رات من اس. 

 ه  چناح که در کلمات خواهد ماند و من خواه  نوش. و تو خواهی خواند و من خواه  کشیدآح

.  پنهان در کلماتی در یک هزارتو.  این منم و بورخس .  و این یک شعر نیست
   .بیشه یا بانک. سارق یا ببر

بیشه بان   همهوح  جنگ ها  و  بی اند  مناح هایی  و  نیت.  روای.  اتمام  این  و  شباهتی  انتها  ها 
 ه ها همهوح ببرببرها سارقند و سارقه  ها که ابتدا و انتهایی مشابه دارندآفرینند؛ همهوح لبیرن.می

 . سارق دیگر. ببر دیگر

بششد؛  ومیِ هوا به بان  وسیع و شلو  جلال میگرگ ه  گذرد آرامببری می ه  آیدسارقی به خا ر می
 ههاها و سبزی تند گوحهمهوح بیشه

 ه  مرت ه آلودخوحه اماح بیه معصوم

 ه  زند؛ همهوح ببریو آح سارق در جنگ  خویِ و در روز خویِ پرسه می 

 ه  ولیکند بر حاشیهل پُرگ  ردپایی نقِ می 

 ه  داندنهرهای تنبلی که نامشاح را نمی 

 ه  ای اس. یا زمانی که فرارسد به جز زماح حال روشن در جهاح او نه نامی اس. و نه گذشته 

 ه  گشایدو راه خویِ را از میاح فواص  وحشی می

 ه  کشدو هزارتوی تنیده روای  را بو می 

 ه دهدو در باد، بدی بامداد را تششیص می 
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 ه گر غزال چرنده را در میاح نوارهای شگف. خیزراحو شمی  وسوسه

 ه  غزال همهوح ی  داده و او درنده

زده و چشمانِ و ندای  های بیروحنگرم و کالبد استشوانی را و شانه نوارهای بدح ببر سارق را می 
 ه  کن تپندهل قلبِ که در زیر پرشنوه پوس. لرزاح حس می 

 ه اقیانو  پرموو

 ه  مثل  برمودای. پرآب

 عب ؟ و چه کتی هردو را ینی پنداشته اس. به

 ه  یاب  که ببر شعر منکند در میاکنوح که شامگاه روح  را پر می 

 ه  هاسایه جانوری اس. در 

 ه  هاببری از سمب  

 های دور  سارقی از بان  

 ه آمدهها جمعهایی که به تفنن از کتابپاره و تنه

 هاندهای ماهرانه که عاری از زندگی ای از استعارهرشته

 ه و نه سارقی مقدر

 ه و نه ببری که زیر خورشید یا ستارگاح یا ماه افتونگر اس. 

 ه رسانداش را از عشد، کاهلی و مرگ به انجام می مهموری. روزانهخرامد و و او در باننی می 

 هنه ها می من در برابر سارق و ببر سمب 

 ه  گرمی جریاح داردببری را که واقعی اس.، آح را که خونِ به 

 تازدبداح هنگام که بر سر گلهل گاومیِ می 
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 ه نهادح بر آحاندازد؛ اما با عم  نام اش را بر سر سبزه می سایه 

 ه  ببره ببره  نام ببری

 ه با کوشِ برای تثبی. حدود دنیای آح

 ه  آح دیگری

 ه  سارقی رمنده از دیگراحه ببر

 ه  شود؛ نه ی  جانور زندهافتانه می 

 ه زندهای ناگشوده در زمین پرسه می نه ببری که در بان  

 ه داندورود و خروو را می 

 ه  پردازم و شاید ببری اکنوح به شنار سارق سومی می 

 ه  ای خواهد بود از آنهه من به رویا دیدمولی چوح دیگراح این ینی ه  گونه

 ه  ساختمانی از کلمات

 ه  زندها بر زمین گام می و نه ببر گوشتی و استشوانی که به دور از همه اسطوره

 ه  دان من این چیزها را خوب می

 ه راندهمه نیرویی مرا به پیِ می با این 

 ه  باستانیه نامعقوله وجوی گنگجت. به دروح این 

 ده  و من در خلال ساعات ادامه می 

 ه  به تعقی  ببر دیگری، سارقی که در شعر یافته نشود

 ه و آح من  و آن  و آح
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 ه  آح دیگری

 ه ببر و سارق

 ه  هردو

 ه  بورخس و من

 . آغاز یک قصد برای طراحی یک سرقت است. و این آغاز یک پایان نیست
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 احتمالًا نگاه ”چشم ـ بسته“ 

 مریم مقدم

 

 هیولیی ع ی ،

 توی دل  خوابیده  

 نامِ را هرچه بگذارم 

 سی  جهاح را  

 با خود خواهد بردههه 

 تابانه“ ”ش 

 

 

 احتمالو نگاه 

 ه“بتت ”چش  ل 

 نوشد؟« »چشمه از کجا آب می 

 »از اینجاه« 
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 نوشد؟« »پرسیدم چشمه از کجا آب می

 »از اینجا دیگره« 

دان ه من ه  ینی مث  خودت،  شناسی؟ نمیشناسی، نمی»آخر خودت که این وضع را خوب می
 ک  خوب ببین ه«توان  ببین  یا دس.متل  اس. که نمی 

 »از چش ا منههه« 

 ههه 

هایشاح را درگیرا سنگینی کرده بود،  سنگا بزرگی که در احتضارا گیجی، گیر افتاده بود از پا تا شانه 
که از قتم. پایین بدنشاح، فقش پاشنۀ پا و انگشتاح آح و از قتم. بالی بدح، فقش بشِ   وریبه

 کوچنی از سرشاح بیروح بوده 

کن  ش   تر فنر می توانتتند گرمای خورشید را حس کننده اما حال که درس.صب ا خیلی زود می
شد و نه ش ، آخر  شد حس کرد، شاید ه  نه روز میشده بوده هوا سرد نبود اما خننیا چشمه را می 

 دانید می

 زن ؟ها همه را فقش دارم حد  می های من ه  شاید بتته باشد یعنی بتته اس.؟ و این چش 

 ههه 

به کوچ   بودنده  کرده  بتته عادت  ل  به چش   با کوچ  دیگر  و  نبودند  ترین  ترین صدایی حتا  
دادنده لرزید تا جایی که صدای جانداراح را از اشیا  تششیص می ترسیدند و قلبشاح نمی حرکتی نمی 

ترین  ترین بشِ یا شاید ه  معمول هاه اما عجی  ها از لح ه ها و تصویر ثانیه ها را از آینهصدای نشانه 
های متفاوت و مشتلفی به گوش  ها و لهجه ها به زباح بشِ آح شنیدحا نجواهایی بود که از دوردس.

 کرده رسید، آواهایی که به وق.ا دلتنگی آرامشاح می می

های توسیا مای  به سیاهی که اگر  دیدند جز  سایه های بتته چیزی نمی گویا تماما مدت با چش 
مدتا  ولنیچش  ه   دیگری  موجود  هر  بههای  رنگی  هیچ  بماند  بتته  سیاه  ای  و  توسی  جز 
 هاههه ه تواند ببیند و البته گاهی ه  رویا، آری رویا این موجودا زندی ساکنا اقیانو  نمی
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 ههه 

 »چش  ل گاه کجاس.؟« 

 سنوتی عمید حن ا خود را خوانده 

 نواختندههه نواختند و میها در آرامِ می ها را اما، دس. تهیا  فاصله 

 رسیدههای سرگرداح گ  شده بود به گوش می صدای مووماحا معصومی که در سمفونیا کهنشاح

خواندند، چش  ل گاه،چشمگاه، چش  ل گاه، چش  ل گاهههه  ها با ه  می ای که از دوردس. و صدای عده
 شدهشنیده می

می  که  آناح  نب ا  می و صدای  جاری  قلبماح  خُنیایا  در  نیز  ل نواختند  گمان  چش   به  که  ما  شد، 
 گاحا دورافتادی یتیمی بودی ه ما که خودماح از خودماح تنهاتر بودی ههه ه بتته

به »زیرا چش  افتاده،  چال  آح  وریهایِ  پیلۀ  آیا میکه  بود،  آویزاح شده  را  توان  چش ها  هایِ 
هایشاح را انگار  های درش. بادمی که گوشهآورم آح چش دان ه اما به یاد میخا ر بیاورم؟ نمی به

جهیده آری به یاد  شاح دو خرگوش زیبا می شادی در سیاهی   آرامی کشیده بود که به وق.ا کتی به 
آننه کردح را دوس. ندارم، تنها بیدانید که خیالکن ، اما خوب میآورمه شاید ه  دارم خیال می می

 آیدهبشواه  سراغ  می 

 ههه 

 کجاس.؟« »چش  ل گاه 

 توانند ببیننده لح ۀ ایت.ا حیثی.ا هوشه« ایت. که همگاح می »چشمگاه شاید هماح لح ه 

را می  ”چشمگاه چیت.؟“  این سوال  جوابا  داری  آخر  کجاس.؟  اعتراد  دهی،پرسیدم چشمگاه 
شدهمی گی   شاعرانه  صداهایا  در  که  نمی کن   نمیامه  مووبین ،  در  غرق  و  وری  های شنوم 

نقدر دوستِ آکن ه آخر این شعر چیت. که تو  شوم که هیچ در هیچ را در  نمیسهمگینِ می
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های  در پیلۀ خود انده چیزی بگو، چیزی بگو که سلول داری، کلماتی که در سو ا تفاه ا ه  غرق شده
 شاح راح.ه غرق شوند و از رن ا همیشگی

 شعرزدگیههه 

 سنوتی عمید در آینۀ خود تابیدههه

کشند و کش ا جهانی م لوم  ها در سنوتا خود به دوش می»اش ا کلمات اس. شعر، رنجی که وایه
 و ینتر تنهاه« 

ای و  »شعر را مادامی که ینتر از گلوگاها جهانی آرام بر دهاحا تو بتراود دوس. دارم، مادامی که تشنه
ام پارهنشیند، جاحا پارههای. می آید و وقتی بر ل شنویه از دهان. بوی شعر میتشنهه بویِ را می 

 سوزده«ای می از لوح ا سیمر  ل واره

»از خودش رهایی ندارد، من ه  از اوس. که در آزادیا خود رها نیتت ، این سایۀ اثیریْ مُتریت. و  
 تو ه  از این روس. که از من، که از خودت،که از ما که بششی از آنی  رهایی نداریههه ه« 

 گروهی قاصد  با ضرباهنگا رری ا سنوتشاح رقصیدند و گذشتندههه ه 

نگاه همه  که  شاید  جاییت.  گاه  ل  نگاه »چش   به  خیره  نگریتته ها  بار  هزاراح  که  و  هاییت.  اند  
 نگرند و از  هخیری  نگاه و چشمۀ خروشانشاح، اقیانوسی در گذر اس.ه« بازمی 

 اته« گیدور از متمومی.ا شعرواره تر بده، روشن مث  آفتاب، بهل»به من پاسشی روشن 

 »شاید چشمگاه چیزی مث  آفتاب باشده«

فرد دارد و هر اشعۀ  »شاید مث  آفتاب باشد؟ در سرزمین من هر پرتوا خورشید ی  اس ا منحصربه
 ور باشد، مثلاو خورشید ی  وریفه و وضعی.  متفاوت برای خودشه ننند چش  ل گاه ه  همین

 ها را ببیند؟« هر چش  در وضعی.ا خودش تنها باشد و از تنهایی آح، بقیه چش  

 دان ، شایده«»خودم ه  نمی

 ها باریدهای بینا فاصله سنوتا شاعرانه 
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هایِ را باز کند، بعد او را ه  از سنگی توانت. از زیر سنگینیا سنگی بیروح بیاید، چش کاش می  
های کاملاو باز بشواندشه افتو   که دچارش شده بود برهانده بتواند ببیندش، لمتِ کند و با چش  

همه را داشته باشده اما صدا، هنوز صدای او را  تر از آح اس. که قدرتا این که سنگا درونِ سنگین
شنید اما همین ه  برایِ در آح وضعی.، غنیم. شنیده اگرچه صدا را ه  کاملاو واض  نمیمی

 اس.ه 

شنوم، شاید ها را می کن  که دارم آحشنوم و تنها خیال می خوب من ه  شاید صداها را واض  نمی
آح ما  از  و هرکدام  باشند  داشته  را  خود  متفاوت  هرکدام وضعی.  گونه صداها ه   به  را  که  ها  ای 

می فقش  توی  خودماح  که  هت.  ه   همین  برای  شاید  رهه  زا بدوحا  صداهایی  بشنوی ،  شنوی  
شبیه ختمی و من عاجزم از در ا   حتاهای  گاهی بیهوده چیزی شبیه صدای جشنی برپاس. یا  گوش

آید، خاصه که منشا ا آح این جشن برای چیت. یا آح خت ؟ ناتوانی به ن ر نقطۀ روشنی نمی  آننه
اِ هوشیاریا عاقلانه   ای باشدههه ه  ه  منبعی کور باشد، اما شاید ه  بتواند موج  ا پیدای

 گیراندهسنوتی سیگارا خود را در زاویۀ هیچ درجه می 

زدح  کنده آه حتا حردام احتا ا تهی نمی ام، در این صورت چرا تنهایینوعان  دور افتادهآیا من از ه  
امه تشته سنگ  کن ، اصلاو مگر حرفی زده شده اس.ه خوب پس چرا تنها افتادهرا دارم فراموش می 

توانتت  آزاد و رها باش  یا فرار کن ه ولی هرگز به یاد  کاش نبود و من می بتیار سنگین اس.ه ای 
ها هتتنده آه چرا در آورم که کتی من را یا ما را زندانی کرده باشد، فقش مشن  تشته سنگنمی

 پوسنده  سنگینیا خود نمی

ه آیا کتی یا چیزی پیدا میننند سنگ شود که بتواند در این  ها عضوی از ما باشند، از بدنماح مثلاو
ال  آغوشی با آح صشره به وجود آمده باشند؟ یا مثلاو  ها جوابی پیدا کنده ممنن اس. آیا که از ه  سول

 اش ما شده باشی ههه احمقانه اس.ه آغوشی کرده باشند و نتیجهها ه  نیاکاحا ما با صشره 

ها ه  مرا؟ وضعی. گویا چش  ل  ام؟ آحها را دوس. داشتهها و صشرهیا مثلاو آح کوه؟ یعنی من کوه 
شدیدا خفگی  ریزده حسا ها می هره دارد از صشره بتته هره –کن  وضعی.ا چش  بتته باشده حس می 

 دارمه به گمان  اما بعد از خفگی چیزی شاید بتابده 

 گاه کجاس.؟ آیا اش  عضوی از هماح خانواده اس.؟ همهنین ش ؟« -»چش  
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های  از همه بیشتر دارند ام؟ چش  چیز را فراموش کرده کند که همهقدر بدن  درد می دانی آح»می
 کشند؟« درد می

 »چش  ل گاها درد کجاس.؟ درد چیت.؟«

 »درد؟ میانبری برای گریز از پاسخ یا پرسِه« 

 ها بیداره« خوابند و در نشانه ها می هایی که در آینه»تششیصا چش  

 ای دیگره« ای برای سایه ای مرور، سایه »و در سایه

 »تشنجی در تشنجی دیگره« 

 هاه« »دیواری در دیواری در دیواری در دری، شاید ه  مدفوح توی پله 

 »احتمالو هذیاحههه« 

 کشده« »در هذیاح، همیشه حقیق. خود را فریاد می

 »حقیق.؟« 

 آیدههای مضحنی می صدای خنده

 هایا حراده«کلمه ها؟ آه یا آح ها؟ یا آح صشره »کدام حقیق.، مثلاو همین سنگ

، ما اصلاو شاید کور باشی ه«   »تو اصلاو

ه! چه بهتره«  »ها

 کره« »یا مثلا کرا کر یا نی 

 »ما اصلاو چند نفری ؟ ننند تو، من باشی؟ من، تو باش ؟« 

ن باشی ؟ یا ما همه تن باشی ه«   »ننند ما همه ی  ت 
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کرده  نمی »گ   حال  همین  مثلاو  را،  خودم  صدای  را،  تو  صدای  آیا  ام،  کیت.؟  صدای  این  دان  
 خواهی کمن  کنی؟« بینی که چقدر عاجزم؟ نمینمی

کن  قدری آرام بگیر، تا من ه  بتوان  آرام  دهده عاجزانه خواهِ می »تحمل  کفادا این همه را نمی 
 بگیری ه«

 شودههه ه سنوت، در تحم ا خود غرق می 

آورم که توی فانوسی زندگی  آورم که به گمان  مالا خودم نیتتنده به یاد می دارم خا راتی را بال می 
ن آه این  کردم که با نورا آح غریبه بودمه غریبه بوده ناگهاح شبتابی غریبانه بال می می نههه م  گشایده م 

برنمی  از سرم  اس. و دس.  مالا من شده  زمانی  از چه  لعنتی  این ضمیر  نبود  اگر  همه دارده شاید 
 کردمه  وراجی نمی 

 ههه 

کند که ش  باشد یا مثلاو نیمروزه من که حتا  وزدههه اصلاو چه فرقی می ش  اس.، نتی ا خننی می
بین ؟ پس چگونه این همه را به یاد  بین ! نمیبین  یا نمیهای  بتته اس. یا نه؟ میدان  چش  نمی
 آورم؟می

 های ؟«کن ه آیا اصلاو حس دارم؟ یعنی باراح اس.؟ یا اش  »نمناکیا احتاسی را دارم حس می 

 »یا هماح ابرکی که تها اقیانو  با زنجیر بتته بودند؟«

کن  چیزی دارد بارده من فقش حس میبارده دارد می کبود دارد آهْ می  بارد؟ از آح سق ا »آه دارد می
 بارده« ریزده میبارده می می

 »صدای بارش چللللللقدر آشناس.؟« 

 ای؟«نشنیدهباری ؟ آیا »ما ه  گاهی می 

 قشنگیت. من اما اگر ابر باش  دوس. دارم دامن بپوش ه«  خواهی بگویی شاید ابر باشی ؟ ایدی»می

 رفتی  پی کارماحه« شدی  و می های کتی ک  می ریشتی  و از چش »کاش اش  بودی ، می 
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 امه« »ختته

 گردده« گمان  خواب در این خفگیا ناشیانه، دنبالا فرصتی مناس  می »به

 امه«ام و از خودم گریشته ام از بس  دنبالا خودم گشته»اما من ختته 

 »گاهی کمی استراح. در خواب، خوب اس.ه« 

 ههه  

یا عادت کرده ور که حس می»این  دارد هدر میشود  گویا چیزی  تل  ام،  یا در گذرا خودش  رود 
 شوده«می

 هاس. دیگر به آح چیز، حتی ندارمه«»خ  بگذرده من مدت

ه    را  ما  خود  ت ییرا  در  و  اس.  ت ییرا  حالا  در  مدام  چوح  دارده  حس  ما  به  چیز  آح  گویا  »ولی 
 ت ییرانده«می

 کن ه«رنگ شدن  ت ییرا دیگری حس نمی جز ک »به

اِ  ماح، بی شوی  و در فرتوتی.ا سنگی»گویاههه ما داری  فراموش می  شداری اس. که در روی حتی کا
 سزایی داشته اس.ه« ها نقِ به متتقی  صشره

 »مه ، در ابتدا مه  بود که نبوده«

همه فراموشیه اما در ابتدا اند  فرصتی به  تر باشد و بعدش بالآوردحا آحکننده»خفگی شاید کم  
 ام کام بگیرمه« گیمن بده که کمی از حسا بیگانه 

 حتی؟« »و کمی حسا بی 

 ههه 

 روده سنوت در حوصلۀ خود سر می
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نمی وراجی آح پایاح  نمیها هیهگاه  البته گاهی صدایشاح  نمیپذیرده  یا من  بهآید،  هرروی  شنومه 
هایشاح برای ت ییرا  کردح به حردرسد باید تحملشاح کن ه البته گاهی گوش ور که به ن ر میاین 

مانده را در آح شوخیا معتادانه، ممتدانه  های باقیشد قطرهصاعقه بد نیت.، آری صاعقهه کاش می
 شاحه کشیدند در آشیانۀ خفگیبگذران ه شاید کمتر درد می

 »شاید ه  ماس  زده باشی ه« 

 کردحا بازیه« »برای پنهاح 

 هاه« کردحا تحم  و ریزشا سنگ»برای پنهاح 

 کنی دیر شدهه تحم ا ما سنگی شده، بله، تحملی از جنسا سنگه« »فنر نمی

 شنوم، بلندتر بگوه«»نمی

 »تحم ا سنگه« 

هه تنفرمْ از تو شاکیت.ه« »آخ دارم یخ می ه، ا  ه، ا   زن ه باز تو شاعر شدیه ا 

 »ها ها ها ها، تنفرت از خفگی همیشه فراریت.ه« 

 ههه 

شنوی  البته  شنوند، میکن  چه خوب ه  می کننده تعج  میبا ه  صحب. می  غری عجی چقدر 
دان  شاید آح را  مثلاو بعضی چیزها راههه نه حتماو بعضی چیزها را یا درس. بعضی چیزها را کهههه نمی 

 خصوص راهشنوم، آح خفگیا بهبه تمامی دارم می 

 کند حال بعضیه«»چه فرقی می 

 گویده«»راس. می

دان  که اصلاو باید بشنوند گاهی یا نه یا اصلاو  شنونده اما نمی ها گاهی می فراموش کرده بودم که آح 
 شنوند مرا یا نهه می
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شاید فراتر از خفگیا خودم نباید بروم، آخر از اصولا خفگی و وضعی. چش  ل بتته تقریباو چیزی   
ام در این  که تقلا کردهکنند بسهای  درد میشومه عضله دان ه توی قلمرو خودم دارم غرق مینمی

 هایی دیده باش هک   بیعی جلوه کن ه البته شاید ه  آموزشکن ا تاری ، دس.

 خواه  در قلمرو ه  بمانی ه«»می

 »حتا اگر هوشمندانه نباشد؟« 

 آورانهْ باورپذیر باشده« »حتا اگر خواب 

 ای نیت.ه« گیاهانه»ولی ماندح در قلمروا یندیگر کارا 

 گندنده« »دو تا گیاه که توی ی  گلداح باشند، به مرورا تحم ، می 

 گندانی ه« »ما تحم  را می 

 ای ع ی  باشده«گیخفه  توان  تحم  کن  چیزی را که برای شروما فروریشتنِ آمادی»نمی

نمی گی گیا خفهختته  اس.ه چرا  خته شده  ا  امتدادا  ام  در  لح ۀ محدودی  برای  حتا  بشواب   توان  
سنگ مدتریزشا  سنگهاه  ریزشا  صدای  می هاس.  را  که  ها  بشنوم  نباید  که  چیزی  شنوم، 

قدر توانتت  آنهه را که این ها بریزمه شاید می توانتت  با آح شنومه چه خوب بود اگر خودم ه  میمی
ها  ام هماح حال تجربه کردهمندند و آیا هر آنهه که تابه تشنۀ آن  تجربه کن ه اما مگر آح چیزها تجربه 

 ها؟ گیشاحه هماح خفههای واقعیاند، هماحنبوده

ه، مگر تو می  دانی واقعی یعنی چه؟ »ها

 »مثلاو چش  ل بتتۀ واقعیه« 

 واقعیه«  »مثلاو واقعی.ا 

 هوشیا واقعیه«وزنی در بی ای از کما و بی »ریزشا واقعی و فرود در نقطه

سازگاری  هرگز  »مثلاو  را  آح  و  باشی  آح  بطنا  در  که درس.  آنهناح  آشنار،  واقعیتی  در  بیهوده  ای 
 نبینیه« 
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 شوی ه«»شاید این مایی  که داری  روی سر خودماح آوار می 

اِ بیمارا خودش دارد می   ریزده«»یا انتدادی غری  باشد که بین مرزا کنِ و واکن

شود بلنه  شوده دردی دوا نمی های گریشته از خود، شمعی روشن نمی دان  با این وایه»من اما می 
 ای کهنهه« زند، از  عنهماند و از  عنه جوانه می در خود می

 ای کهنهههه ه« گی»از خفه

 ههه 

می میدارند  میریزند،  میریزند،  نمی ریزند،  ریزش  صدای  جز   صدایی  دیگر  شنومه ریزندههه 
 زندهبشِ دارد گول  میای لذتگیخفه

 ههه  

 زندههای خود جوانه می سنوتی در دالح

وزده وزشی آزار دهنده اس. اماه راستِ اینجا ه  دیگر دن  نیت.ه زمانی فقش من  چیزی دارد می
اند که  بودم، خودم تنها آغشته به آسایشی مهی  که برای من آرام بود، حال اما چیزهایی اضافه شده

زنند، شاید ه  از ابتدا بوده باشند و من عادت کرده بودم که نبینمشاحه شاید ه  آرامش  را به ه  می 
اِ خود غو هکردم همهشنیدمه شاید ه  فقش فنر میدیدم یا نمیآح موقع نمی ور اس.ه چیز در آرام

ها را فراموش کن ، اینجا لبد جای دنجی اس.، فقش گاهی دو نفر اما خ  اگر قول بده  همۀ این 
 وزدههه ه بارد، میریزد، میزنند، گاهی چیزی میبا ه  حرد می 

 وزده«گوی ه تشنگیا لعنتیا جدیدی دارد می شنوی؟ تشنگی را می وزد، می»دارد می

 شومه مت.ا عطشِه« »چقدرم قوی اس.ه آه من که دارم مت. می 

 حسه« تری دارمه ی  حس کاملاو بی »من اما حسا تاری ا روشن 

 سنوتی در چالۀ خود له شده
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ندانند که چه نوم وزشی اس. و چه  وفانی در پیِ دارده راستِ را  گمان  اصلاو  وزشی مشنو ! به 
خندم قدر میبین  که یا آحدیگرم ی  چیزهایی می   دان  فقش گاهی با آح چش ا بشواهی من ه  نمی 

می  سرفه  به  میکه  خفه  درد  از  یا  و  می افت   غمگین  حال.  بهترین  در  البته  و  غمی  شوم   شوم، 
این  از  ه  مُتریههه  و  ماندهچتبنا   روز  استی ا چند  آه، مث   بگذرم،  که  ر  ها ه   چا ا و  ای، سف. 

ِ می امه صدای  را که نمی شده ِ، کاِ، کا  آید گویاهآیده چ رشدگی اما گاهی به کم  می کش ، کا

می»ملللی کلمه وززززد،  صداها،  سمفونیا  وزیدگیا  ده  خیال وززززدددد،  وزیدگیا  غ ها،  ها  ها، 
 توان  تحملشاح کن ه« ها، برای آدم چ ری مث  من سش. اس.، نمی ها ههه وزیدگیا آهها، آه،شادی

ای  آوری، تحم  خواهند کرده فقش لیه شن ا خفه »باید تحملشاح کنی، وگرنه تو را در خود ح  و به 
ات را شاید بردارنده آه شاید ه  سابیده شوی و مثلاو شبیه ی  گوی شوی و قا  بشوری  از م زا پوسیده

ه کنیه« رد و آحبه این    رد و در بهترین احتمالا ممنن تنها ی  چیزهایی را لا

 شویه« تر میآیی که نزدی  قدر از دورتر می »گویا وزشْ خیلی خیلی وزیده در تو، که اح

 وزدههه ه« اش می گمان  این هذیاح اس. دارد در خفگی»به

های من گاهی  گیرم، هر چند گوششاح را زیاد جدی نمیها مت.ا وزیدح باشنده منالمهگمان  آحبه
می نمی ک   یا  و  حرد شنوند  تمام  من  بنابراین  نمی شنوند،  که  را  جدی هایشاح  پس  جدی  شنوم، 
ها، بلنه در موردا خودم شوخی بشنوم و ی  ن ر کلی و اساسی نه تنها درموردا آحتوان  شوخینمی

حال چه  زن  که مثلاو همینشنوم، فقش حد  میه  بده ه آخر من حتا صدای خودم را ه  نمی 
 امهگفته

 اش را ه  در  کن ه«خواهد فنر کن  و نتیجهخواه  به هر چیزی که دل  می »می

 توانی، چوح در ، توی الن  خیتانده شدهه«»ولی نمی

 چیز آرام به ن ر برسده«توان ه فقش اگر لشتی همهاند، می»مزخرد نگو، الن  را توی در  خیتانده

تواند از پیِ ببرد و  »ههنماح آل. دارده به آلتِ ه  خیلی وابتته اس.ه اصلاو بدوحا آح کاری نمی
 فرمانی بدهده«
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 »موافد نیتت ه« 

چیزماح دارای آل. اس.ه حتا   ور گوش و دس. و خلاصه همه »حتا چشمماح ه  آل. دارد همین
 گیرده«آلتماح ه  برای خودش ی  آل. دارد و تنها از آح فرماح می 

 »بس اس.ه« 

 حال متوجه شدم که منطد ه  آل. دارده البته منطدا ماه حتاههه«»همین

آینه به همین آسانی هایی که ساخته »حتا  به خیالماح دارند  با مششصات  ای  و  تیره  ها ما را شفادا 
 دهنده« دقید و رقید شده نشاح می

 کننده حتا خفگی؟«»حتا تمام این سطور ه  به سم.ا فرماحا آلتشاح دارند حرک. می

 ها فرار کنی ه«این آل. »بیا از دس.ا 

کنی ، فرار؟ ترش می خواه ه آساح آل. می»بتیار خ ه مثلاو من همین حال ی  فنرا تروتمیز و بی
ها و فنرها  های رویماح ه  حتما مقدور اس.ه اما لزوما ه  وجود آل. برای وسوا  با همین سنگ 

چیز را در  دان  اشیا  وههه چیز بدی نیت.ه البته با این موافق  که آل. کلاو همه می ها و چه  و چش  
می می دس.  قضایا  تمام  به  منانینی  کاملاو  رنگی  و  عاقب.  گیرد  ما  آیا  نیت.،  فراری  راه  دهدههه 

 آوری ه« ماح را بال می خفگی

بار در حین بالآوردح برای همیشه  خواهد این آورم و دل  می »منانینی یا رومانتی ؟ دارم باز بال می
 شده گوش بده ه«خفه شوم و دیگر مجبور نباش  به نطد ی  گویا از قب  خفه 

ه  در ارتبا  با  »بالآوردح ه  خوب اس.ه اصلاو من عاشد تهوع ه آح ه  از نوم رنگارنگِ، آح
چیز، چرا که نشانۀ روشنی از پذیرفتن و در  برخی اضلاما قاعده اس.ه و تازه پس از ی  تهوم  همه

وحتابی  های. اتفاقاو دوستشاح دارند و درس.ای که آل.آوردح چیزهای کهنهدرس. و حتابی و بال 
توانی ی  ش  آرام داشته باشی و خالی از هر چیز بنشینی و عمیقاو باز بال  اند، میبهشاح چتبیده

 بیاوری و باز خفه شویه«

 »عمیقاو عمد فاجعه را ببین  بی هیچ دستورا متتقی ا آلتیه«
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داده»آل. قضایا  به  ما  خود  را  بیها  بشواهی   که  هر  رد  به  ه   خودماح  و  بدانی   ای   آننه 
 ای ه«اند کش  کردهگونه که بودهها را هماحایمشاح و تازه باور داری  که آحکشانده 

 کندهسنوتی از خود فرار می 

 ههه 

نمینمی  کلمه شنوم،  آح  با  غریبهشنوم،  کاملاو  می ها  استعفا  ههن   از  و  سلول ام  از  های  ده ، 
به من می  دارید  یادم می خاکتتری معصومه  آخر مدام  داریده  که من همه خندید؟ حد  را  رود  اش 

شنوم  هایی را که من می گمان  شما ه  فقش هماحبینای ، به ناشنوا یا نیمهشنوم و اساساو نیمه نمی
شنویده اما  شنوم میها که من میغیراز آحخندید شاید ه  چیزهایی بهشنوید برای همین ه  می می
نمی این  توی جایی که  اینجا  دارد وقتی  اهمی.  بیها اصلاو چه  از  دارم  تل   دان  کجاس.،  حتی 
تی مطلد خوب  حشدگاح باشی ، هاح؟ آه شاید فنر کنید که بیشوم، شما چطور؟ شاید ما تل  می

برای همهه   نه  برای همیشه  نه  اما  اس.،  راستِ خوب  بلهه  که  بگوی   باید  جوابا شما  در  اس.، 
 کس خوب نیت.ه   چیز و هیچراستِ این اس. که اصلاو ه  برای هیچراس.

خا را کند، بهبدحا  ما اندامی که بیشتر از همه بتواند ببیند یا بشنود یا حتی حس کند را تبعید می
اِ خودش البتهههه فنر می  ها ه  دقیقاو  ور بوده، موضوما آحها ه  همینکن  درمورد من و آحآسای

ها کمتر چیزی فراتر از ی  داستاح رمانتی  دو نفر آدما دیوانه اس.ه البته نه، فنر کن  ما از همۀ آح
ای  در کند به ی  دلیلی بالخره ما اینجا رها شدهشنیدی ، خلاصه چه فرقی می دیدی  و کمتر میمی

بتته  ل  چش   در  خفهخودماح،  و  روشن  دل   گی ای  ه   همین  برای  برعنس،  یا  خصوصی  ای 
های  کاملاو بتته  دان  که چش خواهد نشنوم دیگر یا نبین ه البته باز ه  بگوی  که من اصلاو نمی می

کند که تنها بششی از منالمۀ  بین  یا نه، فقش حدس  گماح میشنوم و میشده اس. یا نه و اصلاو می 
 کن  گاهی البتههای را حس می العادهشنوم برای همین ابهاما فوقها را می آح

 ههه 

شود ی  روز گمان  باز ه  خورشید باشده اما تابشِ تنراریت.ه لعنتی نمیتابد، به»چیزی دارد می
 حتا ی  روز ه  که شده شن  دیگری بتابی؟«
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 »درس. اس. که گاهی و نه البته همیشه تابشِ تنراریت.ه« 

 »اجباریت.ه« 

ها خوب اس.ه مثلاو من که سردم اس. همیشه سردم اس.  »خ  این اجبار گاهی برای بعضی حال.
شدح نباش  خواه  مرد و حتا یخ خواه  زده به همین  کن  اگر به دنبال منبعی برای گرم و فنر می

 دارده«ام، این تابِ اجباری را دوس. می خا ر ه  سرمای درونی

 »اگر آتِ ه  اجباری بود باز ه  همین ن ر را داشتیه« 

کافی نداشته باشی ،   »آتِ، بتیار فراتر از آفتاب اس.، مادامی که آفتابی نداشته باشی  یا به اندازی
 مجبوری  روشنِ کنی ه«

 تابانه بتوزانی ه« چیز را بی»و بعد همه

 تابانهه« »شاید ه  ش 

 رویدهآید، لبشندی دارد در سنوتِ میصدای خنده می

 ههه 

تنهایی را دوس. دارم، بتیار ه  دوس. دارمه اما در این تنهاییا چش  ل بتتۀ هولنا  گاهی صدای  
ها ها برای  بتیار شیرین اس.ه حتا اگر صدایشاح را کام  نشنوم، شاید ه  شنیدحا صدای آحآح

گاه شوم که هر ینی از آحکند نمی ام را کندتر میگیخفه امه حتا  ها خودم بودهدان ه حتا اگر روزی آ
ها، ایتتاده در پیلۀ چش   آح  امه خودا خودا ها خودم بودهها و هر سۀ آحاگر روزی بدان  که هر دوی آح

تشاح، آوایشاح را دوس. دارمه همین که بدان  جنبندهل بتته ف  ای اینجاس.ه همین  ای هولنا ه ن 
 که بدان  لشنرا چش  ل بتته اینجاس.ه 

 ههه 
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به  اما  باشده  شده  ش   گمان    می به  دارد  تن   تمام  اس.ه  سرد  که  راستی  بود  کتی  کاش  لرزده 
کنده آید و این به سرمای ش  اضافه می ها ه  نمیتوانت. آتشی بر پا کنده سرد اس.، صدای آحمی

 بارد، ولی اگر ببارد ه  ممنن اس. اتفاقات خوبی نیافتده با ایننه سرد اس. چیزی نمی 

 »مثلاو چی ببارد؟«

 »مثلا باراح ببارده« 

 »و؟« 

های ع ی  را بشوید و ببرد، شاید وضعی.ا مبه ا چش  ل بتته ه  به پایاح  »و با خود خا  و سنگ 
 برسده« 

»چش  ل بتته را دوس. نداری؟ چش  ل گاه را چطور؟ وضعیتی غیر از وضعی. چش  ل بتته، چه  
توانی چیز خاصی ببینیه لاق  در وضعی. چش  ل  های باز ه  نمی اهمیتی دارد وقتی حتی با چش  

 تری و شاید ه  چیزکی پیدا کنی روزی برای دیدحه«گی حتا  بتته، نتب. به خفه

نیت.، سنگینی سنگ بتته  ل  ما فقش چش   نمی »آخر وضعی.  را حس  آیا آحها  و  کنی،  پاها  قدر 
وپا نداری و از درد اصلاو دیگر حس نشده که حس کنی دیگر دس.شاح بیهای. از سنگینیدس.

ای که با خود بگویی کاش هیچ اندامی  خواهی حتا ی  لح ه زنده باشیه آیا هنوز به آنجا نرسیدهنمی
 شدم؟« حتی خلاص مینداشت  و از این دردا بی 

گویی اما حتی نهفته اس. که من هرچقدر از آح گریزان ، بیشتر به آح  »در این چیزها که تو می
 تهیه«  داشتنا جور دوس.شوم و بیشتر دوستِ دارمه ی  تر مینزدی 

اندیشه  و شاعرانۀ وخی ا های فل  »کاش صدای  نمی  زدی  را هرگز  قلب.  شنیدمه گماح میتو  کن  
 ای باشده« شبیه لبویا لهیده

حال  های قلب  بتته اس.، بااین گلی را روی زخ  »ها ها ها ها ها ها ها آه آه آه آه آه، مادرم، گلبرگا 
های  به خونریزی  باریت. که قلب  از صدای خندهباریت. که آزاد و رها خندیدم و این اولین این اولین

 بار صادقانه خندیده باش ه« شاید برای این اس. که برای اولین نیفتاده
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 »شبیه من خندیده باشیه«

 کشده سنوتی در بیماری خود آه می

 ههه 

توان  در  کن  اما  هایشاح را نمیای ه  در کار باشده با ایننه گاهی حرد قل  ل بتته   ننند وضعی.ا  
ریزد، احتاس  مث  گُلیت. که هنوز زنده اس. و جاح دارد و ناگهاح  با شنیدنشاح چیزی در دل  می

 هایِ را از بیخ بنندهکتی بیاید و گلبرگ 

ثیر گذاشته باشند و کمی شاعرانگی در من دوانده باشنده ها روی تارینشانه کن  سنگیحس می   ام تال
  خا ر بیاورم که آیا کتی از وضعی.ا امه کاش به چیز را فراموش کردهکنده باز همه ولی چه فرقی می 

 ماح خبر دارد؟ البته اگر من ه  ی  چش  »بتته باش  یا مثلاو قل  ل بتته نباش ه« چش  ل بتتگی 

دیدم تنها ی  شن  داش. و البته درس.  ام هرچه می گونه باشد، چرا که در وضعی. قبلیکاش این 
به همین دلی  ه  ی  نوم دلهری وحشتناکی همراه  بود، هر چند همین حال ه  دلهره دارم اما  

گمان  به دلی  تازه بودنِ باشد هر چند گاهی دردنا  و سوزاننده ام شیرین اس.، به حداق  دلهره 
 اس.ههه ه 

 ههه 

خواهد بتواند برود جایی توی عمد  احتا  ابری را دارم که از باریدح ختته شده اس. و دلِ می 
خواهد، آسماح باشد، ی  آسماحا تارینی که دلِ می   ها و هماح جا ه  تا ابد بماند یا پنجریاقیانو 

 کماح یا کهنشاح، یا تنها رنگ مورد علاقۀ گیاهی باش ه  دغدغۀ رنگینآزاد و رها بی 

 »بیداری؟« 

های  ام شبیه ی  نوم بیگاریت.، شبیه خوابیدح با چش  »من همیشه بیدارم به گمان ، اما بیداری
نمی  شاید،  و  باز  وزش  و  بارش  این  با  مگر  بشومه  آشنا  آح  با  بیشتر  آننه  مگر  بگوی   درس.  توان  

 ِ  آیده«های متوالی خواب ه  به چش  میتاب

 یابده«هاس. که به ناگاه ههن راهی می »در همین وزش و تابِ و باریدح
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های.ه حتا اگر درس. ه  باشد به شر  آح درس. اس. که تنراری و  س. کلمه معنی»خیلی ه  بی 
 کنده«شبیه به ه  نباشند، هر تابشی با تابِ دیگر فرق می

 ههه 

 های باراح ل زاه زا، شاید ه  چش های اش  خواهد ببارده اش  بود یا باراححس کرد چیزی می 

شماری بود و به های بیبارید شاید اش ا هزاراح چش  و یا چیزی که متعلد به چش  آنهه که می 
توانتتی آح را با باراح یا هر آنهه که بتواند ببارد تمیز و تششیص دهیه آخر  همین دلی  ه  نمی

کلی  دانی همه آح چیزها که غمگین و دردناکند عادت دارند ببارند و بعد از بارش همه یا بعضی، به می
 کنده چاه ؟ بله چاه، آخر هر چیزی برای خودش چاهی دارده یا تا قتمتی از عمدا چاهشاح ت ییر می

 کن  سرش. ما را با بارش آمیشته باشنده«»تصور می

 »تصورت شاید محال نباشد اما همگانی نیت.ه« 

 هایماح شده باشنده«اند حال جزئی از چش  هایماح را بتته کن  آنهه که با آح چش  »تصور می

 رویده«های  دارد چیزی می کن  از چش  »تصور می

 خواه ه« »چیزی که نمی 

 خواه ه« »چیزی که می 

 شناس ه«های  بریزد هر آنهه که نمی »آه کاش از چش  

 رویده« های. می شناسی از چش »همیشه هر آنهه که نمی 

 کنده«های خود را پیدا نمی گندد، بلنه تنها ریشه گندد؟ نمیروید می»آنهه که می 

 »باز تو شاعر شدی و منا بش. برگشته ه  برگْه«

 ریزد، درخ. باشه« »برگ می 

 میرده«»درخ. می
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 »جنگ  باشه« 

 ها باش ؟« خواهی پرستارا درخ. »می

 ههه 

می  خیال  می گاهی  مرا  صدای  میکن   دل   چیزی  شنوند،  به خواهد  اما  نتوان ه  بگوی   گمان  
خواه  بگوی  وضعی. ل  ل بتته باشد، نهههه ه هرچند آرامش  با شنیدحا صداهای جدید به ه   نمی
شنوم و خودم را مابینا لرزشا  ها را می ریزد و دل ل آرامش ، پرپره اینجایی که هتت  صدای ریشه می

 ِ های رری ا  ها و کر  کن ه صدای بالا پروانه آورشاح حس می های کی  وقو لطی ا و ناز  و ک
ها که تنها  گذارند،آه ولی این نشینند و از خود چیزی باقی می پاهایشاح را ه ، وقتی روی گلی می 

 های  اس.ه ندیدح

 ههه 

 شنوی؟«»می

 »چه چیزی را؟«

نفس برمی »صدای  خود سر  چاها عمید  از  گاهی  از  هر  راه  نشاح  های وحشتناکِ  و خودی  آورد 
 کنده«کاهد، ک  مینوشد میدهده آه دارد از من می می

 »چه کتی؟« 

ثیر کند، این سنگ بزرگ و این چش  ل بتتگی ه  روی او تا »هیول، هیولیی که درون  زندگی می 
هایِ عجی  وحشتنا  های او را ه  بتته باشنده اما صدای نفس گمان  چش  گذاشته، اصلاو به 

 دان ه«ترس  نمی شناسمِ از او می اس.ه شاید ه  چوح نمی 

 »هیوله« 

 »هیولیی ع ی ه«

 گمان  دیده باشمِه جتۀ بزرگ و وحشتناکی دارد اما عجی  شبیه کودکاح اس.ه« »به 
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جای خوح توی  گمان  بهکاه  و در کاهش  دردی ع ی  نهفتهه بهنوشد، دارم می»دارد از من می
می رگ اسید  دارد  گلبول های   گ  رویده  هماح  سفید،  و  قرمز  با  های  گمان   به  سفید  و  سرخ  های 
انده شاید ه  توی تنگا لبریز از الن  توی  های  قهرند و قلب  را توی اقیانو ا پر موجی انداختهرگ

نمی یخ زدم، درس.  آخ  باشده  میدان ، فقش حس میسردخانه  دارد غرق  بپوسد کن   شوده کاش 
های قرمز  سوزده یعنی تنها بوده یا گلبول انده دل  برای قلب  می های  را بتتهچیزی که با آح چش 

 اند؟ آه قلب ، قل  کوچن ه«اش کردههمراهی 

 شنومه خیلی ه  خرسند اس.، هیولیی»اما من قلب  سر جایِ اس. سرخ و پرخوح، صدایِ را می 
 کاهده«ه   ندارد اگر ه  داشته باشد لبد دوستِ دارم، دارده هیولیِ ه  نمی 

های قرمز را در راهروهای  افزایده شاید قلب. ازدیاد و شلوغی گلبول »هیولیی که نناهد، حتماو می 
 باره بپوسده«تارینِ تاب نیاورد و به ی  

 های سرخه«های قرمز یا شنوفه»گلبول

پاید، اگر درس. شنیده باش ، های تارینِ دارد مرا می کن ه انگار از دروح دالحنبضِ را حس می 
ها نیت.، آخر او گوی ه آری هیولی ع ی ه تصورم این اس. که او جز ا چش  ل بتتههیول را می

ها  دانده پیهیده در پردی خیال سراسر چش  اس.ه شاید ه  سراسر گلبول قرمز یا سفید کتی چه می 
هاشاح،  دانده هیولها مهربانند، اما ههنبینده کتی چه می های پر پروانه را میپیله  ها، خوابا و لح ه

 صدا و آرام در من خزیده اس.ه هاینده ننند وضعی.ا چش  ل بتته کار او باشد، او که بی حادثه  آبتتنا 

 زایده«»حادثه، هیول می

ها  هایی هتتند که از دل حادثه »مه  نیت. عم  زایِ مال چیت. یا کیت. مه  اصطحنا   
 گیراننده«گیرند یا آتِ میزنند و آتِ میبیروح می

 های قرمز را پا  نننه« »لطفاو حاشیه

 آینده«ها به وجود می »شاید ه  هیولها از تنثیرا یا ابهاما سو ا آفتاب
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بوده عاشقِ  همیشه  ه   من  همیشه  لائیت.،  انگار  آفتاب  اس.ه  بوده  سردم  همیشه  اما  ام، 
 ای بزرگ ساخته باشنده ام را وسش سردخانه خانه 

آفتاب همیشه  لائیت. و من، ه  عاشد خودش و ه  رنگِ هتت ، اما تصور کن آبی یا سبز  
 بود یا مثلاو به جای گرما، سرما داش.ه آیا باز دوستِ داشت ه 

 ههه 

بی   اما  سردخانه  سردخانه  رنگ  در  که  اس.  درس.  اس.ه  ناشنا   من  برای  رنگِ  اس.،  رنگ 
زند، اما خ  البته ممنن اس. یخ بزنده  پوسد، کپ  نمیجا سرد اس. در عوض نمیچیز و همههمه

آید زمانی قلب  توی سردخانه  سب  دوستِ ندارمه یادم می شاید سردخانه ه  مث  تارینی باشد، بی
زدگی البتهه حال که راهرا از سردخانه رانده  بود و به جای آننه یخ بزند، تر و تازه مانده بود، از یخ

وول و وارفته و از  هایِههه، یعنی مرده اس. یا ش هایِ آب شده و ماهیهه ام، قاعدتا باید یخ شده
ده و از کمای  شن  افتاده باشده شاید ه  مث  وضعی. چش  ل بتته، در وضعی.ا قل  ل بتته رها ش

به سردخانه   ندارم، من  را  که  گنجایشِ  اس.  برای همین  باشده شاید ه   آمده  بیروح  سردخانه 
کردم دل   عادت کرده بودمه آخر در آنجا قلب  سرخ و خوشگ  و خوشرنگ بود، وقتی نگاهِ می 

 اش بتپده زدگیتوانت. در یخرف.، البته خ  تنها مشنلِ این بود که نمی غن  می

 بارید، برد، برد، بردههه ه« های  برد می نگریتت  و از نگاهجا را می زده همههای یخ »و با چش  

 »برفی گرم با کرکی نرمه« 

 های زیبای برد شده بودنده« های قرمزم شبیه شن  »و گلبول

اند اما شن   های برفی که به راهر شبیه ه های برد شده بودی ه دانه های دانه »و ما شبیه شن  
 ینی فرق دارده«هر کدامشاح با آح 

 ههه 

تواند  گوینده اما چه تصادفی می هاشاح سشن می ها ه  دارند از سردخانه عج  تصادفی! به گمان  آح 
ها تاب و تحملِ را دارند  وجود داشته باشد، لبد هر کتی ی  سردخانه برای خودش دارد، بعضی 

e-book



 احتمالًا نگاه ”چشم ـ بسته“ |  180
  

های خود را دچار آح شوند و بعد ه   عمهمانند که به آح عادت کرده و یخ میقدر در آح میو آح
مانند که قدر در آح میتوانند از آح خارو شوند، آحهایی ه  که تحملِ را ندارند یا نمیکنند، آحمی

کدام از این  گندد، البته گروه سومی ه  هتتند که در هیچهمه وجودشاح از یخ زدگیا مزمنا آح می
ها در شُردا دچارا وضعی. سردخانه باشند، چرا که اگر در وضعی. ها نیتتند، به گمان  آحوضعی.

 سردخانه قرار نگیرند ه  عاقب. ممنن اس. بگندندههه ه  

اِ این همه حدسیات را ندارد، چش    کند و های  دارد درد میبه گمان  وضعی.ا چش  ل بتته، گنجای
خواهد کورکورانه بال بیاوردههه ه حال. چش  ل بتته  را ه   هر آنهه که به حد  دیده اس. را می

برساند؟ خیر،  به وضعیتی دیگر  این وضعی.  از  را  که من  یا چیزی هت.  آیا کتی  ندارم،  دوس. 
هایشاح دوس. ندارمه ننند که  وضعی. قل  ل بتته و گوش ل بتته وههه را ه  قطعاو با تماما جذابی. 

 اصلاو چش  نداشته باش ههه ه 

چش  ل بتته دروحا ی     »مثلاو همین گوش ل بتته، متلماو بعدا آح چیزی نشواه  شنید اما ننند مث ا 
های ی  درخ.، گرفتار شوم، یا  وضعی. دیگر مث  وضعی.ا سنگی باشد، ننند این بار دروحا ریشه 

 مثلاو برگ شومه« 

 رویانده«های. در من گیاهی نمیکدام از حرد کن  که گاهی هیچدان ، اعتراد می »نمی

 س.ه« ور اس.، این ی  وضعی.ا عادی»همیشه همین

 دمده«شنوی، آیا دوباره باد در وحش.ا خود می»صدای وزش را می 

 وزده«شود، چیزی شبیه باد دارد می چیز دوبار تنرار نمی »به گمان  در وضعی. چش  ل بتته هیچ

کن  دان ه گوش ل بتته؟ گاهی فنر میوزند، این کش ا بزرگی نیت. میها دارند دروحا ه  میآح
ها من باش ، من در  ها من و دیگری معشوق  باشد، حال به گمان  که ینی یا هر دوی آحینی از آح

ای بس مهل  با بدنی بس نحی  اینجا تنها  ام در چش  ل بتته اضلاما مشتل ا فنرا خودم گیر افتاده
ها دو نفرند، دو نفر در ی  نفر، یا دو نفر در دو نفرا دیگر،  گوی  نه! آحام، اما دوباره باز با خود می مانده
دان ، شاید ه  ما سه نفر باشی  در نگاه ی  نفر، گرفتار آمده در هوشِ، آری ما سه نفر در سه نمی

خواهد چند نفر باشی ، چند نفر که با ه   وضعی.ا متفاوتا چش  ل بتته در ی  نفره راستِ دل  می
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دان  شننجۀ تحم  باشدههه خوب پس ما  شوده نمیوق. چش  ل بتته ه  رفیقماح میرفیقنده آح
 سه نفری ه 
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 سه چرا در بابِ آقام  

 میلاد باقری 

 

د، ی بُو   لوحا آب، لوحا جایا وا

 اگر آب در قدحی سبز کنند، سبز نماید  

ده  تی تباعُد عُمقه ال سو  د سرخ نماید، و م   و اگر سرخ بُو 

 محمد بن محمود بن احمد  وسی

 

 چرا آقام میلان کوندرا نشد؟ 

ل ندارد، درواقع ربش این عدد می1984 رسد به کتاب ه نه، این عدد هیچ ربطی به کتاب جورو اوروا
از آننه میلاح کوندرا تابعی. فرانته را گرف.ه با خودش   ناپذیر هتتی! دوسه سال بعدسبنی تحم  

س. که  کندههه و این سبنی نوعی به زندگی نزدی  می کند: سنگینی، آدم را به زمین یا به فنر می
گویند و چیزهایا ارزشمند را وزین  ارزش سب  می تحملِ سش. و دشوار اس.ه که چرا به چیزا بی

 ه  1363یا هماح    1984شوده سالا  نامند؟ از میاح همین افنار و در همین سال کتابِ نوشته می می

عا  زند تویا سرمه سه سال می ه آقام دارد می1363 شود که از روستایا کوچنی که تازه خودش از توابا
ی ای  اصفهاح و تابعی. اصفهاح گرفتهلنجاح اس.، آمده روند ها، کوتاه و بلند کنارا مارناح میای ه نا

ل ه ساق در گا  و آب میدوم و آقام دنبال  میجام، می همه لا  چا کوبی ه چندتا جواحا بینار  دود، چا
کننده اگر آقام پا به آب نزده بود امیدی شننند و آقام را تشوید می اند رویا پ ، تشمه می ایتتاده
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ام: »سوادی  زند که چرا گفتهچهارتا سیلی می ش  سه داشت ، اما حال دیگر کار از کار گذشتهه بی 
نیه!« می  جهندهها چ  و راس. می دوم و قورباغهتیموری آبا

زند و بویا نفس می خورم، دو لانگ درهوا، باسن بر زمینه آقام نفسرویا مشتی گا  و لجن لیز می
ها از رویا پُ   دمد تویا صورت ه انگار گلادیاتوری شنت. خورده باش ، ینی از جواح سیگارش را می

می  نشاح  وارونه  لی ا  می علام.  شترق  آقام  دس.  و  بعد، دهد  دقیقه  چند  صورت ه  رویا  نشیند 
با قاشدهایماح تویا کفِ چپیدهجوراب پاهایماح تویا زاینده روده داری   هایا چوبی بتتنی  اند و 

ز می می زگا بویا سیلیه چقدر خوب که آدم    ؛دهدهد میکنده نفت  هنوز بویا هد خوری ه صورت  گا
چقدر دوس.  تواند تویا دلِ با خودش حرد بزند و به هر کتی که دلِ خواس. هر فحشی را هر می

اِ تیموری روح و جت  تیموری  دارد بدهده هرچه فحِ بلدم را به ضمیمه و ترکیبات خلاق پیشن
بار گفت : »آقا  خوابید و وقتی ی  بوده بیشترا وق.ا کلا  را می   1363کن ه تیموری معل ا سالا  می

را حاضر کنی !« ی   نرسیدی  درسماح  بودی ،  ما چلتو  چینی  به من  اجازه،  و  زد  از خوابِ  ربع 
ای  به آب و مدام باسنماح را از شدتا  ام چلتو ه هنوز پاهایماح را زدهخندید که چرا به شلتو  گفته

دار را از شلوار  هایا ن  دهی ه بتتنی که تمام شد، با قاشد چوبی لجن ها تناح می بلندیا سنگ پتتی
   ریش.؟  کن  چرا آقام از حرف  بهزماح فنر می تراش  و ه  و لباس  می

خورده یعنی آقام در بندا این  امه این اصلاو به آقام نمی احترامی روا داشته ه چرا نتب. به معل  خود بی 1
بار دیده بود تیموری تویا ماشینِ نشتته و کروات زده، گفته بود: قیود نبود و از اتفاق وقتی ی  

ده« تیموری ده دقیقه از خوابِ زد تا سرا کلا  بگوید چقدر این دهاتی  ز گردنا ها  »این افتارا وا کوح اا
ها خیره بودند، نگاهشاح  انده همه به من و دوتایا دیگر از بهه گند کشیدهه  اند شهر و شهر را بآمده
بر سرا شهر بمی شندهه گف.: »خا   به تشته گندکا یعنی، کی؟  تاح کننده« من خیره بودم  سیاه که 

، هرگزههه و تازه غرومن؟ من دهاتی  ب وقتی آقام دمپش.ا ماش را از تویا سینیا اشتراکی  ام؟ نه، ابداو
خورد، از بینا صدایا خردشدح تره و تربهه تویا دهانِ فهمیدم متب ا حالا داد و میبا ناح تاب می 

احترامی که نهههه ی  حرد  یحیی، یعنی پدر بنده بوده؛ درنتیجه ی  بی ِ خرابا تیموری همین م 
 ه  ریشته باشده ه توانت. مِ یحیی را بسب  نمی

اند توی مش ( فرضیۀ  رود رفتههایا زایندهه قورههه قور قورههه ) نزدی ا غروب اس. و صدایا قورباغه2
های درخ.ا   ور به ههن  رسید که »وقتی آقام داشته تویا گوشِ را با چوبی که از جوانه دوم این 
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در    ه  با گفتن این جمله   کرده، مزاحمِ شدم و تمرکزش را به  زدمه آحچنار کنده بود، تمیز می 
 رابطه با سوادا تیموری ه« 

قوووووووررررررررههههه قورههه این ه  مردود اس.ه قوووورههههه موقع برگش. از آخرین سفرا مشهد، تویا  
 ور که چش  دوخته بود به جلو،  خوابی، راح. و آسوده، هماحرنگ، بعد از دو ش  بیپیناحا نارنجی 

شد قور قورههه قور قور قووووررررههه دس. کرد تویا داشبوردی که همیشه درش با صد قلد بتته می 
یا کبری. گش. و در عین ناباوری در داشبورد را بت. و بعد تا اصفهاح،   کورمال کورمالههه قورههه پا

دستی رانندگی کرد و چوبا کبری. را ی  آح از گوشِ بیروح قورههه ننشیده حتی وقتی رویا  ی  
 اندازها رف.ه  دس.

قورباغه 3 صدایا  )از  کلافه  ه  ازها  به ا  شدم،  می   بعدینجا  تویا  حذفشاح  وقتی  پیِ،  هفتۀ  کن ( 
کرد و ایننه چقدر خوب اس. در شهری  های مشتل  صحب. میمدرسه، آقای تیموری از فرهنگ

زده اس.، آقام  خصوص منا د جنگهایی از منا د محروم و به کنی  که پذیرایا انتاح زندگی می 
گش. به مادرا کیانیه فنر بد نننید، مادرا کیانی آیانس خواسته بود و  میحضور داش.ه حضورش بر 

کُنا قهارا من بوده مادرا کیانی گفته بود آقام بایتتد کلاسی و متشره نوب. به آقام رسیده بوده کیانی ه 
ندارد   بشوند و حوصله  تلفن دچار مشن   برش گرداند، چوح ممنن اس. خطو   دوباره تا دوباره 

شود »این غلامتوح را ه  سوار کن  آیانس بگیرده بعد آقام از مادرا کیانی درخواس. کرده بود اگر می
که بعدی این سرویس ببرمِ خونهه« درس. شنیده بودم؟ آقام جز "بعدی این سرویس" همه را با  

ای کشدار و عجی  گفته بوده و من که غلام خانوادی کیانی بودم را ه  سوار کرده حال فرضیۀ  لهجه
سوم این اس.، تویا ماشین خان ا کیانی گف.: »خدارا شنر، این آقایا تیموری خیلی آدم باسواد و با  

هم بهه هفرهنگیه،  معلمه  چطورآدمی،  بودم  نگراح  می ش  اضافات  و  شرح  بدوح  شود  هاس.ه« 
 شود! حد  زد چرا این فرضیه به ههن  رسیده و چرا رد می 

رود و صورت  را تازه  کن  تویا زایندهآیده دس. می نمی  فرضیه درس. از آب در  ین سه ا  کدام ازهیچ
از غروب میمی نارنجی  آسماحا  به  نگاهی  با  آقام  »خره، هیچکن  چوح  که  گوید:  به چیزی  وق. 
نی نگوه تو میبی د، آبا لفض ههه خُش ا خودی باشا س؟ یا ابا ی؟ آقا خودی فهمی آب چیهیا سالی دیدا

د  نباشا گه  اا دیگه  روز  چار  خُنُنهههه  توش،  ی  شتا ه  پاتا  بیبین،  آبارو  همین  کرده  تیم   یا داد،  ق  دا منا 
بی می برا چیهی هرچی  یعنی چه؟  نی  آبا   

هم  نیمیف  د میفهمیه اصی  باشا گه  خودی  ما نیه  آبا گن 
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ن   بوگو  راب  النیهههه  خا بنشه  ن    گه  اا که  مثلی گندم  ههه  ن  کشیدا ش  بوگو سوادا نیه،  آبا نگو  کشیده، 
 شهههه« می

آقام میلاح کوندرا نشد، ولی میلاح کوندرایا من شده او تبعیدا اقتصادی شده بود از صحرایا پدری، 
.ا بارا هتتی را با  برایا نانی که گندما هماح صحرا بوده آقام نمی

 
ق  خیالِآب بشوید و عین توانت. را

ای  رود و بعد مث  پرندهکرد تو زایندهوق. کتابی ننوش.ه آقام دس. می نباشده سواد نداش. و هیچ
شنیدم و همیشه وقتی مادرم  گف. به خدا که من نمی برد بال، چیزی می که آب خورده، سرش را می 

د سنگینه، ببند شیراههه« آقام آب را قات ا  شت. می ررد می  گف.: »آب تا هت. سُبُنه، وقتی نباشا
ز ه  شده بود، بنا نبود این چیزها  دانت.، قاتلی که دما اعدام رضای. گرفته بود و حال عزیآقاش می 
 فهمیدم که تیموری، قورههه قوووورررررههه قورههه قورررررههه  روزها بفهمد، من باید می را منا آح 

 طوری کرد؟ روز اونچرا آقام اون

ل ندارد، در واقع ربش این عدد می1984 رسد به مهاجرت  ه نه، این عدد هیچ ربطی به کتاب جورو اوروا
ندیا خواننده، از ایراحه درس. هموح روزهایی که من درگیرا سوادا   شهرام ختروشاهیا آهر، یا هموح س 

کنند به آلماح و  روند و مهاجرت میمتجدسلیماح به تهراح می کشیده تیموری بودم، آقاشهرام از  ن 
نیتتند آهر  ختروشاهیا  شهرام  دیگر  بعد  سال  بذرا    دوسه  کاش.ا  مهاجرت  این  هتتنده  ندی  س  و 

 شودهای بینا آقام و عمویا من می ساله 20اختلادا 

وپای  را  بندد و من که پاهایا حال دیگر تویا دس. زور می ه آقام داشبوردا پیناح نارنجی را به137۵ 
متر بعد کند که انگار دنده تا سی سانتیکن ه آقام  وری دنده عوض میام، راح. دراز می جمع کرده 

می  بال  شیشه  جلو  تا  را  دستِ  دارد،  ادامه  میه   با  آورده  ی؟  کردا حتاب  چیطوری  »تو  گوید: 
فیس آب داراد؟« تویا آینه به متاحی نگاه   متال که خوب بوده زیمینی ما چند قا وضعیتی بارندگی ا 

زمین می که  میکند  متر  را  روستا  میهایا  متاح  نشتتهه  عق   صندلی  و  »مشدی، کند  گوید: 
ینی ینبا ی و من حالی  می وبا د زیمینیالله اونجور که خودی شومام حتاب کردا پنج قِفیس  شوما،    شا

داره آب  سهم  نیم  همینو  همیش   کردند،  ه   ِ عوضا چیطوری  حال  بودا ،  سرجور   در  من 
فیز تقتی  میهایا روستایا ما، جریبی حتاب می زمین   نیمیارمه«

 
شود، که  شوند ولی آبشاح بر پایه ق

فیسه این ما می  بندی به   ور که در هر جری  میزاحا آبشورا مفیدا زمین را منهایا مرز و کرتگویی  قا
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می تبدی   میقفیز  آب  سه   و  زمین  کنند  جری   هر  برای  باشد،  فراواح  آب  که  هربار  یا  دهند، 
ه قفیز آب میک  بی  کنند که به همه آب برسده دهند و وقتی آب ک  باشد، سه  را ک  می وکاس. د 

افتاده و رگا  هاش چال ترین عمو، شرترین پترا خانداح، مایۀ ننگ و معتاد اس.ه ل سهراب کوچ   
هایا دهانِ که روزی تازه و سفید پزی شده، چوبهاش ورم کردهه دهانِ، شبیه کوری زغالدس.

وتو ه سهراب سه ا آبا زمین را ک  کرده و هایا ت اند زیرا سبی پرشده ماندهبودند، سوخته و ل 
می  آقام  را  این  دُرُسهه«  بیگه  هرچی  »متاح  خودشه  زمینا  رو  هماحانداخته  سر  گوید،  که   ور 

گه میمی اا ی؟  آوردا متاح  »دادا،  رویا سهرابه  از  به خودم میچرخاند  دی  یعنی گوش  وما گفتی، 
که    یسیچهار قفالله هموح  وبینرود سم.ا آقامه »بینیگوید و میین را سهراب می نردم؟« ای نیم

د درسه، من نیمدون  برا چیسهراب می  چی شوما بح  دارینده همیش   آبی زیمینی مِ یحیی  گا
را متاح می این  کردند، من سردرنیمیارمه«   ِ بودا ه چیطوری عوضا آقام خشنِ  همین  گویده 

شوند و هایا دهاحا سهراب سرخ میشوده زغالزند، شبیه مترس  وسشا زمینه زبان  خش  می می
ز متاحههه« با حرارت می   گوید: »این  اا

چرخد: »متاح  کن  دورا سرش این جمله سه بار می آقام هرچه باشد، سر حرفِ هت.ه حس می 
خورد، حتی دوسه  کند ولی حرفِ را میزنده رو به متاح می هرچی بیگه دُرُسهه« چند بار پل  می 

می خیس  را  لبِ  می بار  که  ماشین  سوارا  میکنده  را  در  باز  شوی ،  وری  من  سم.ا  درا  که  بندد 
ها  دهد از زورا دور موتوره آقام فحِشوده دودستی رویا فرماح افتادهه پیناحا نارنجی دارد جاح می می

برد  دنده بال می  ۀدستِ را در ادام  یکند  ور دهد و هربار دنده عوض میوق. تو دلِ نمیرا هیچ
یرد حرک.  گکنده بعد پیناح تصمی  میمتری نثارا متاح و سهراب می که انگار ی  فحِ سی سانتی

هایی  کنده بویا چوب و برگ دهی  کنار جادهه سگا ولگردی، ل  داده و نگاهماح مینننده هلِ می 
برایا پشه  با بویا ردا گوسفندها می که  آلوده زند زیرا دما ه سگ خواب اند می ها که گذشتهسوزانند 

هههه صدایا منینه نزدی  اس.ه آب  پش.ا گوشِ را پنجه می  کشده تا تا تا تا تا تا تا تا تا
داری  اش کشوهایا فلزیا نش. ریزد تو حوضا بزرگا مرتفعی که هر سه دریهه خن  و با فشار می 

گندم و  عل   از  پر  حوض  دورا  آقام  هتتنده  ماه  دنبالا  افتاده  راه  سگ  شدهه  کوتاه  خودرویا  هایا 
به می را  راههه« آبا دهن   بته  بوح  زا بده  »آبِ  آزور قورت می گوید:  پُرازآب  ده ه  را  قام دو دستِ 
می می تناح  سر  میکند،  و  این دهد  سگ  سگه  جلوا  می پاآحنشیدند  گوش پا  با  بعد  و  هایا  کند 

می جلو  چل  خوابیده،  چند  با  و  می آید  فرو  را  آقام  دس.ا  آبا  آب چل   فشارا  زیرا  را  دستِ  دهده 
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شبانهمی آبیاری  حتی  بوده،  مزارم  تعطیلی  همیشه  غروب  ش.   شویده  کا بعضی  برایا  از  ه   ها 
به های ش  شروم می نیمه نیگر دارههه«  شوده  تی صحرا را  تا شوم، احترامی خلوا قولا آقام »غروب 

ندی به آلماح راه آقام کمی آرام شده بود که صدای ترانه از دور بلند  حتما یادتاح هت.، مهاجرت س 
 شده برگشتی  تا ببینی  چه خبر شدهه

ندی داش. فریاد می  زد: »اُ اُ اُ اُ کُبریههه  سهراب هر دو درا نیتاحا آبی رنگِ را باز گذاشته بود و س 
ایرونیا منههه کاشنی می اُ کُبریههه دوس.ا  اُ  اُاُاُ  گ ههه« و  دونتتی که چی مییارا کوچولویا منههه 

گرفتند و سهراب با  درمیاح از رویا آتشی که کنارا نیتاح بود دود میوق. متاح و سهراب ینی آح
ر میبیلی که انداخته بود رویا شانه  خندیده آقام شبیها مر ا دانه دیده تویا صحرا  داد و قهقه میاش قا

دستی جُت. و دورا سرش چرخاند و فریاد زد و حمله بُرده  گش. و عاقب. چوبا خوشها می و عل 
ند و سهراب و متاح  ددویآقام و سگ می ی  آح دیدم سگی که آب داده بود ه  به کمنِ دویده  

گشت  که یعنی  کردم و داشت  به دنبالا فرضیاتی میزدنده من اما، ایتتاده بودمه نگاه میفریاد می 
ندی، هر اسمی جز کبری  چرا آقام این   وری کرده تا بالخره یادم آمد اس  مادرم کبری اس.ه اگر س 

ندی  فروخ. و به فنرش نمی انتشاب کرده بود، آقام پینانِ را برایا دیۀ کت ا متاح نمی  افتاد از س 
شده شاید امیدی  شنای. کند که چرا اس ا زنِ را رویا آهنگِ گذاشته و متشری خاص و عام نمی

 سه ا آبا دزدیده شده از آقام ه  به زمینِ برگردد که نگش.ههه  ی  قفیز و نی ،بود تا 

 چرا آقام عاشقِ لیچار شد؟  

ل ندارد، درواقع ربش این عدد میه نه، این عدد هیچ ربطی به  1984 رسد به خودکشی  کتاب جورو اوروا
کشیدی تیموری هتت  و شهرام ختروشاهی  ریهارد براتیگاحه هماح روزهایی که من درگیرا سواد ن 

آهر در تناپویا مهاجرت به آلماح اس. تا چند سال بعد گند بزند به رابطۀ آقام و سهراب، ریهارد با  
 ههه 1984دهده سال اش پایاح می به زندگی  44تفنگا شناری کالیبر 

گاهه آقام زیرا پتو خرم با ناما ریهارد براتیگاح، به مراقب.ا مهدی نوید، نشر بنه من کتابی می 1396
اِ رویا پتو اش را با پا می ادرار که با شلنگی وص  اس. به مثانه   ۀخواب اس. و کیت ده  زیرا پتوه نق

گوی ، آقام به مراقب.ا کن  با خودم میپلنگا بزرگی اس. خیره به سق ه هربار به این تصویر فنر می
 گوی : »چش «خوان  را بلند بشوان ه می خواهد هرچه می منه می 
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  خوان : »شاید به ی  رودخانه خیره شدیه در را بلندبلند می   17  ۀخواندح، صفحه  کن  بشروم می 
توانتتی حتِ کنی قب   کنارت کتی بود که دوست. داش.ه چیزی نمانده بود که لمت. کنده می 

 از آننه واقع شوده بعد واقع شدههه« 

با درد میآقام ینهو می ر لبی آبه« مادرم ل  مینشیند و  با با ه ه مادرم  گزده من گوید: »وخی منا 
ده« آقام اخ  می می رادا با  کنده گوید: »حال بزار یه وق. دیگه با

رود را تو  کند انگار ک ا زایندهخواهد به آقام بگویی رودخانه خش  اس.ه  وری نهیب. میجرئ. می 
کشیده سر  جرعه  خریده ی   پراید  من  پنهاح،  چه  شما  از  نیت.،  پنهاح  که  خدا  از  سفیدا ایه  امه 

بی  89صدفیه مدل   تمیز،  احتیا  سوار می هت. ولی  با  را  آقام  اغماضه  با  درا  رنگ، حال  کنی ه 
می  ه   به  پینانی  را  می پرایدم  باز  ناغاف   عق   صندوق  نمی زند،  چیزی  حداق  شوده  گوی ، 
ای  ادرارش را گذاشته تو پلاستی ا مشنی و خیلی حرفه  ۀشوده کیت داشبوردش درس. بتته می

اِ شلوارش آورده بیروحه شلنگ دیدی، ندیدیه درد دارد اما به روی خودش نمی  آورده شلنگ را از کا
وق. حتی ی  بی. آخ که اگر آقام میلاح کندرا شده بود امناح نداش. با پراید ببرمِه آقام هیچ

گرفتن با دستِ ل ا پنجری ماشین اس.ه حتی حال با این  شعر و ترانه ه  نشوانده، ولی استادا ریت 
حال  کار  سر  بروم  صب   فردا  نبود  قرار  اگر  که  آخ  را  ه بهحالِه  عُق   و  ندارم  دوستِ  که  زنی 

نوشت  چرا آقام لودی  کوندرا، پدرا میلاح کوندرا نشد شدم و میآوردههه خودم میلاح کوندرا می میدر
کادمیا موسیقی شوده چقدر شبیه آقام دنده عوض میتا نمی  کن  وقتی این فنرها  دان  رئیسا فلاح آ

 کن ه   ا پیدا میکورمال کبری. ر کن  تو داشبورد و کورمالدس. می  هپیهند دورا سرممی

 دون  سیگار داریه«»بیا آقاجوح، می

می  خاموش  نصفه  را  سیگارش  قو یآقام  تو  می کند  هنوز  کبری.ه  براتیگاح  لیهار  »این  گوید: 
ِ؟« من ورش این اس. که زنده هت. یا نهه   تا

 ه 

 خودکشی کردا ه«  63»نه آقاجوح، سالی 

 »خودکشی کرده؟«

 خوای برگردی ؟«»آره آقا، نذاشتی که بقیه کتابا بوخون  براد، می 

e-book



   ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران |189

 

زاش  هاش و میپرد از بینا ل نُچا محنمی می  گوید: »نهههه نهههه  این لیهاره، با اوح چیزی که تو اا
مُردهههه اشتبا می   کونیهههه«  خوندی برام، ن 

دارمه گور بابایا بوق و فحِ مردمه تواند راه بروده رویا پ  فلزی نگه می دانی  که نمیهر دو می
هایا آقام درا ماشین  شود دیده انگش.خورده کشیده شده تا دورهایی که نمی رود، خش  و تر  زاینده

می  فشار  ل را  می دهنده  بههاش  ولی  نمی لرزده  خودش  میروی  زیرل   یه  آورده  به  د  »شایا گوید: 
پرند و  هاش بال و پایین می کند، دوتا ماهی تو چش  رودخونه خیره شدیههه« وقتی به من نگاه می 

ز لیهار خوندیا، بنویس رو سنگی قبرمههه« زننده میل  می  گوید: »هموح که اا

 نویتن آقاجوحههه«  ور چیزا را نمی»اوح کهههه این 

 نویتندههه«»هموح که خوندیا، همونا بنویسههه خیلی  خوب می

، استارت ناله می کن  پرایدم روشن نمی هرکار می  شوده پیاده کند و پراید روشن نمی شوده ها ها ها ها ها ها ها
پرم تویا ماشین،  ده  و می ور در باز، هُ  میکن  تا ینی دو نفر بیاینده هماحشوم، صبر میمی

می میبوق  بال  دس.  پنجره  تویا  از  میزن ،  و  نمیکن   ببششید،  »آقاجوح  ِ گوی :  چا دون  
 شدا ههه« 

خورد رویا داشبورده درا داشبورد  کن ه صورت آقاجوح میمشنی افتاده زیرا صندلیهههه ترمز می  ۀکیت
 شوده باز می 

 

کن  و ی  چهارلیتری از  روده ترمز میاند تویا زایندهه سومین سالگردا آقامه دوباره آب انداخته 1399
کن ه مادرم نشتته کنارم و ی  سینیا پُر خرما گذاشته رو پاهاشه تا برسی  روستا، زیرا مارناح پُر می

می بود  نارگی   پودر  می هرچه  را  چهارلیتری  چادرشههه  رو  چهر ریزد  آقامه  قبرا  سنگا  رویا    ی ریزم 
بار می گیرده ی  سنگاش جاح می شدهحناکی  زن  کنارا صورتِ رویا لحده سهراب  ریزه را چند 

اند ش حال ی  ردی ا من  اهایا مصنوعیزنده دنداحایتتاده بالی سرماح و به سیگارش پ  می 
 کن :هایا غروب که آسماحا روستا آتِ گرفتهههه زمزمه می دمدرس. دمو سفیده قب  از برگشتن، 
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افتاده فنر میهروق. درباری چیزی که مدت اتفاق  الی می  ،کنیها پیِ  تو سول از  تو  کتی  کند و 
 دانیه  جوابِ را می 

 این ناما من اس.ه  

 باریدهشاید باراحا خیلی شدیدی می 

شاید به    خوان :هایا خیسا آب تیره روشنِ کرده میاین ناما من اس.ههه و بعد از رویا سنگ که گُ  
کنارت کتی بود که دوست. داش.ه چیزی نمانده بود که لمت. کنده   ی  رودخانه خیره شدیه در

 توانتتی حتِ کنی قب  از آننه واقع شوده بعد واقع شدههه می
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 پیچ محلۀ سه

 میلاد باقری 

 

 
 همه نزدی  به زح اوسا ی  مار، این 

ای را ندارد که  رو شدح با بهه مار را اول بار من دیدمه مار حتابی جا خورد! هیچ ماری تصور روبه 
ت.  بزند توی سرشه سرآخر  زناح توی باغهه دنبالِ بیفتد و بعد گردنِ را بگیرد، با انگش.ا اشاره  ج 

نشیند دهد و در آح مردی میای که همیشه بوی دمپشت  می ریشته هه  پرتِ کند توی اتاق به 
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شننند و ساعتی بعد، فنرش ه  قلب  را  ریزد و با زنِ ررد می جود و دو  بال میو غذایِ را می
 برای مار به درد می آورد، زح اوسا بنشیند رویِههه 

 »وای اوسا، مار، مار، ماررررررههه« 

ر که از شنارا آخر تویا شنمِ جا مانده بود می آلود را با دوسهاگر آح تودی لزو و خوح پ  دیدید، تا 
نمی تصور  بهه هرگز  که  ماری  باشده  بوده  مار  روزی  جت. کردید  قاپیده  ای  باغهه  تویا  از  زناح 

 باشدشه انگش. تویا سرش زده باشد و پرتِ کرده باشد تویا اتاقا اوساههه  

به بعد مار مفهوم  مردح مار و وحش. زح اوسا؛ این دو مصیب.، پش. باع  شد از آح روز  سره  
 جا، مارههه شده در ی جدیدی در محلۀ ما پیدا کند، مفهومی از م لومی. و خباث.، جمع 

  نین خا رات پیهیده در این قطعه: »مار، مار، مارررر«

 

 با ی  اوسای صددرصد دلشواه دیدار کنید 

دانت.  کس حتی خودش ه  نمی کردی ه هیچی بود که در آح زندگی می ااوسا مال  چهاردیواری 
می صدایِ  اوسا  چرا  و  چیت.  بهاستاد  میزننده  حس  که  بود  لغر  وزح  قدری  تحم   کردی  

زیری اوسا  هزیری همین اس.! ولی داستاح سربه همه سربهای پرپشتِ را ندارد و دلی  آحسبی 
 ریشه در ویِگی دومِ داش.؛ ویِگی دوم اوسا، زح اوسا بود! 

بار ه  نشده بود که کتی زح اوسا را به اس  خودش  مالنی. اوسا بر زنِ سنددار بود! حتی ی  
جرئ. از بزرگترین زناح  گفتند: سلام زح اوسا، چه خبر زح اوسا وههه به صدا بزنده مثلاو همیشه می 

دانتتنده حتی معرود بود ی  ترازویا فنردررفته هت. کیلو وزح داش.ه این را همه می  266دنیا بود،  
کند و اگر این وزح کمی، حتی برایا چند گرم تناح  که زح اوسا هر روز خودش را روی آح وزح می

لوایی می عق    266اندازی پای ی  مورچه از  بشورد و عقربۀ مفلو  به  شود که بیا و  تر یا جلوتر برود ب 
 نبینه 
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 ور کردند، در لغری، در سبی ، در چاقی و همینفرد در تمام موارد افرا  میاین زوو منحصربه  
کردی  تعدادی  ها فنر میدارشدح،زح اوسا همیشه خدا باردار بودههه ما آح زماح در تلاش برای بهه 

کنده ولی همیشه و همیشه و  ها را رو می ینی از بهه   باری و هر چندوق.بهه تویا شنمِ دارد  
 هایا زح اوسا همیشه مُرده بودنده  همیشه مُردهههه بهه 

قول بابام  گذاش.، به از اندازه به این زح احترام میخانوادی من برای حفش چهاردیواریا اوسا، بیِ  
 وزیر شاه بوده

 جانِههه« های شبانۀ زح اوسا بر کودکاح بی هدا گریه  نین خا رات پیهیده در این قطعه: »هد

 

 آل در آمرینا نوشتۀ ریهارد براتیگاحجاماری، نهری جامانده از کتاب صید قزلجوبا 

گفتند! اگر همین جوب نبود، ما و نیمی از می گفتند:»این جوب محله را بدبش. کرده« چرند می 
بار که بعد از ماجرای مار برای  مح  حتی ی  میوه ه  برای خشناندح و فروختن نداشتی ه اولین

شدح دمپایی روی زمین  ومیِ بود و باد صدای کشیدهها به جوب رفت ، هوا گرگ کردح میوهجمع
های  را  دس. دیگرم را شبیه نقاب روی پیشانی  گذاشت ه چش    دادههه ی  دست  را به کمر زدم ومی

ریز و تنگ کرده بودمههه درس. هماح لح ه خودم را خیس کردم! باور کنیده واقعاو نیاز به شلوار جدید 
آح روزهای   داشت ه بزرگترین ماری بود که در تمام عمرم دیده بودم، ماری به عرض ی  جهِ بلند

 من و به  ول ک  خیاباح!

بتته بر ههن  در این قطعه:»ماری بزرگ، به رنگ تریا ، به عرض ی  جهِ بلندا  تصویر نقِ 
 ام و  ول ک  خیاباحههه« کودکی

 

 CALL OF DUTYبابام، من، جوب، ندای سربازاح یا هماح 

تا میوههر روز صب  که می   به رفتی   تُو  گفت : »اینخودم میها را جمع کنی   تو،  پیداس.   ور که 
خورن.ههه شایدم تو کثاف.  اوفتی تو اوح چاهه که در نداره و سوسنا میزنیه یه روزم میخواب قدم می
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 ، باید صب   ه ها بابا ختت میریههه« گفته بودند:»ش  وری می خفه شیههه خا  بر سرت که این 
 زود برین«

گف.:»صبر کن، صبر کن«  ، من و بابام سر کوچه ایتتاده بودی ههه بابام می د مدنآها که می ماشین 
 گف.: »برو برو بروههه« زد پشت  و میشد، میها که خالی می چندتا صندوق از میوه

کردم، وقتی ششصی. بازی  « را بازی می CALL OF DUTYها بعد وقتی ندای سربازاح » سال 
 …wait… waitگف.: شد تویا بیتیمِ می ها زیاد میدر منطقۀ دشمن بود و تعداد دشمن

wait…  زد: رفتند رد کارشاح فریاد می و همین که دشمناح میgo go go….   

 افتادمههه وق. یاد پدرم میآح

خصوصی مقاوم. دارده حتی  جور بهها من عاشد سی  بودمه سی  ی  ها از بین تمام میوهوق.آح
دار خواهد بوده آدم گول راهر  اگر نیمی از ی  سی  گندید باز ه  نص  دیگرش ترد و سال  و آب

 کار اس.ه  ور سی  فری خورد، اینساده و پوس. نازکِ را می 

چرو   سهچهری  »عنس  قطعه:  این  ههن  در  همیشه شده  پول   کی   توی  حال  پدرم،که  درچهار 
 همراه  شدهههه« 

 

 آلییههه توهُ ا ماری، آخرین خا ره از نهر صید قزل

های رهر با سیاوش و متعود رفتی  سروق. مار لعنتیه از دور ی  چیزهایی از دمِ پیدا نزدی 
ای، فقش ی  وسال بفهمی مارا تو، ماری که با دیدنِ شلوارت را خیس کرده در آح سن  ایننهبوده  

 دهنده خواهد بودهشدت تناحجوب بوده به

به سیاوش گفت :»لعنتی فرار کردهههه« متعود گف.:»بششنی شانسههه« من با تعج  نگاهِ   
 کردم، و بعد، من گریه کردم، سیاوش ب   کرد و متعود با پا سنگی را توی جوب انداخ.ه 

»بهه بری  خونه گفت :  میوهها  از جلوی ردی   میوهفروش خرابهههه«   تمام  و  را  ها گذشتی   هایشاح 
 دیدی ههه شده میخش  یرا ه  میو  هاوانهدهن حتی موز و 
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 متعود از روی جوب پرید،کاری که من هنوز جرئتِ را نداشت ه  

 گف.: »اوی، بپرههه« 

کرده متعود  سیاوش مث  همیشه با دوچرخۀ سیاه و درازش آمده بود و باید تا رسیدح به پ  صبر می
ها کشته فروشهایی که میوهها و جتد موشبین میوهقدر گف. تا آخر شیر شدم و پریدمه تا مچ  آح

بال نگه داشت ، سوس  قهوه از ک  کفش  کنده شد و بودند فرو رفت ه پای راست  را  ای بزرگی 
داد باز روی زمین افتاده با دس. و پاهای بلندش  وری که انگار نوعی رقص سوسنی انجام می  اق

 کرد، که ننند دوباره پای بزرگ. را روی من بگذاریه گری می عشوه

 کنهههه«  گفت : »اگه کفشمو تمیز ننن  زح اوسا پوستمو می 

 مههه« اسیاوش گف.: »برید تو، من  می 

 وسالههه« غ  نهفته در این قطعه: »تبدی  مار به جوب در آح سن

 

 مرغی به نام بهمن، آزاد و رهاههه 

های خالی پرنده که گوشۀ حیا  روی ه  ریشته قفسها انداخت  روی  کفش  را شتت  و با جوراب
گفتند  خریده بهِ می ها را می زد و تمام قفس شده بودنده پدربزرگ متعود به جاهای مشتلفی سر می 

هایِ   گفتند تمام پول وق. آزاد را ندیده بودمه میگفتند اس  اصلیِ بهمن بودهه من هیچ آزاد، می
انبار کردهه حیا  خانه خریدهه می را کتاب و قفس می  اش پر بود از  گفتند ی  کوه کتاب روی ه  

 های قدونی  قد و رنگ و وارنگه قفس

های عال  ی  جف. برداره و ببره تو یه جزیرهههه برای همین این  خواد از پرندهگف.:»میمتعود می 
 کنهههه«ها رو جمع می قفس

 کنند، تویا جزیرهههه«ها که پرواز میزیرا ل  گفت : »ولی پرنده

 متعود از زیرزمین داد زد: »اوی، بیا کمن ، چند تا قفس ببری  پیِ  وقیههه«
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نبود، قفس پدربزرگِ  را می متعود هروق.  پرندهها  به  وقیا  و  فروخ.  بتتنی  پولِ  با  و  فروش 
م  گازه دس.  اش را می خریده پابرهنه بیروح دویدمه سیاوش دوچرخه عنس کارتی می  ل  بت. به ع 

پیچ، سیاوش سیاوش را گرفت  و کشیدم سم. خودم، سیاوش نگاه  کرد، با سر اشاره کردم به سه 
 آب دهانِ را با صدا پایین داده 

 

په تورناتورهنازآوا / افشای راز سویه  دزدی جوزا

سرش    های قرمز بوده همین که وارد بقالی کلانتر شد پش.نازآوا مث  همیشه با چادر سفید و دمپایی
نازآوا   شنمِههه  به  خوردم  سر  با  و  شد  پرت  ما،حواس   سم.  برگش.  لح ه  ی   داخ ه  دویدی  

نمیهیچ که  گفتند: »هیچزد، میوق. حرد  بوده روزی  کرده  ما صحب.  با  نزده، ولی  وق. حرفی 
 کردی ، یواشنی با سیاوش ی  کاسه بزرگ برای نازآوا بردی ه« های مامانمو پشِ می زردشله 

نازآوا ی  سینی بزرگ گذاشته بود وسش حیا  کوچ  و نمورشاحه زیرش خاکتتر نرم و سفید ریشته 
های خردشده را چیده بود روی سینی، حیا  بوی مربا و ترشیدگی میوه و کاهگ  بوده کلی از میوه

 دیدی هداده از پش. پنجره سایۀ پدرش را که در دود محو شده بود میمی

اینجا پش. میز نشتته کن   سعی می  هکن  تمام آح خا رات دور را روای. کن ام و سعی میحال 
شد گوی  هر زماح که نازآوا وارد م ازه می خوانید و من نمی محله را شبیه هماح روزها ببین ه شما می

خ و تُ  می هایی که از کوچه می و یا وق.  ها  کن  نگوی  پدرش سال شنیدههه سعی می گذش. چند بار ا 
گوی  سم. نازآوا رفتن را ممنوم کرده بودند و  مری  بود و مادرش ناغاف  ی  روز ناپدید شد، نمی

گانۀ من و سیاوشا  گوی  بزرگترین رازا بهه ور که نمیهماح  ؛دو سال پیِ مردگوی  همین ینینمی
ها را ما با پولی  نباتید آح آبوق. کتی نفهم ور که احتمالو هیچساله نازآوا بوده هماح   1۵یا    14

کدام کلیدی بر  بابای سیاوش هیچهای زح های بابای من و نعره که نازآوا داده بود خریدی ، و کت  
نا را از ششصی. نازآوا ساختهه )با کمی ت ییر( قف  دهانماح نشدههه نمی   گوی  تورناتوره فیل  مالا

 درحال دورشدح« ،پیچ، پش. به محلهآلود این قطعه در ههن : »نازآوا،در آستانۀ سه تصویر مه
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 کلانتر

ل  داش.ه بیِ از این نیازی به ششصی.  پردازی ندارد! کلانتر تنها کتی بود که در آح محله دو ما

این دو اومد  »راستِ من خودم دیدمشوح، وقتی  صدا کرد و برای  ه   تا بهه رو    کلانتر داد زد: 
 سیاوش بتتنی خریدههه« 

 نشورد، کتی ما را صدا نزد!« من ه  داد زدم: »درو  نگو، سیاوش با من بود، هیهی 

 کلانتر ه  داد زد: »تو خودت  بودی بههههه« 

 بابای سیاوش ه  داد زد: »خا  بر سرتوح کنن، برین گ  شینههه« زح

 پش.ا سرش دیگری ه  داد زد: »خا  بر سرتوح کنن، برین گ  شینههه« 

 کلانتر بازه  داد زد: »راستِ این اولشه، من گفته بودم این دختره چطوریه وههه« 

 من داد زد : »خفه شو، آش ال«

 آزاد داد زد: »بته کلانترههه« 

ای داش.ه سبی ا مرت  و سفیدش دیدم، پوس. تیرهکس داد نزده اولین بار بود آزاد را می دیگر هیچ
بت. دنبال  روی آح پوس.ا تیره جلوه داش.ه بابای سیاوش پش. گردح سیاوش را گرف. و تا سرا بن

  مگت  وق. با کتی حرد نزده همواره در  هیچ  نازآوا بت. بیروح رفتی ه  خودش کشیده همه از بن 
 شدهناچار به او خیره می خواس. چیزی را هدد بگیرد به بت. نشتته بود و هرکس می گیریا بن هدد

 در قنداقههه« آح ه پیچ با ه ، در ی  قاب، شده در این قطعه: »همۀ محلۀ سه جمعی.ا جمع

 

 پیچ، پیچ آ، پیچ ت، پیچ ش، سه

خورده آنجا چناح مشود بود و همه بت. نازآوا بود، کوچه سه پیچ می آخر کوچه، درس. جایی که بن 
 وق. پا به آنجا نگذاشت ه ترساندند که من هیچ ما را از آح می 
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 آلود و گی  در را باز کردمههه  سوت زد، خواب  سیاوش سه بارفردای آح روز  

 ریش.، گفت : »چی شده؟« ش بود و اش  میا سوار دوچرخه مشنی 

 پیچ، متعود گف.، باید به همه ثاب. کنی ههه«  رم دنبال نازآوا، دیش  رفته سهگف.: »می

فهمیدم چه چیزی را، چرا و به چه کتی  بازم حال کاملاو باز شده بودند و هنوز نمی های نیمه چش 
 باید ثاب. کنی ههه 

 پیچ؟« ری سهگفت : »می

 هامو داشته باشههه« رم دنبال نازآوا، هوایا هوایی »می

 زدح و رف.هههشروم کرد به رکاب  

 

 بازگش. سیاوش 

بامشاح بود و  ای که لبۀ پش. از روی علم  گاز رفت  روی دیواره بعد دست  را انداخت  روی چند لوله
افتاد همه با ه   خودم را بال کشیدمه خانۀ سیاوش شبیه تان  بوده وقتی چیزی در آح اتفاق می

 سوختندهمی

بام بود تا کبوترها  گف.ه چندتایی سط  قرمز برای نشانه روی پش. سیاوش به کبوترهاش هوایی می  
ها را جدا گذاشته بود تایی از آحبام را پیدا کننده دوسهشد سریع پش.بعد از پرواز یا وقتی باد شدید می

ها را جلو کشیدم و کردنده ینی از سط و بقیه برای خودشاح جایی پیدا کرده بودند و استراح. می 
از حیا  سروصدای باباش را شنیدمه با زح جدیدش دعوا  نشتت ه نزدی  بعدازرهر بالخره  های 

کرده چند دقیقه بعد سیاوش با صورت قرمز و پر از اش  روی پش. بام بوده ینی از کبوترها که  می
پرپر زد و از بالی سرم  روی کولر آبی نشتته بود را گرف.، بوسیدش و پرش داد سم. قفسه کبوتر 

زحم. تعادل خودم را حفش کردمه سیاوش ه  فریادا کوتاهی زده تازه اینجا بود  رد شده فریاد زدم و به 
 که نگاهِ به من افتادههه  
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ها فنر به آح، لرزه  در آح لح ه چیزی در نگاه سیاوش عوض شده بوده چیزی که حال بعد از سال
 اندازدههه بر اندام  می 

 گفت : »پیداش کردی؟« 

 شهههه«پیچ رد بشه دیگه پیدا نمی»کتی که از سه 

 خبره؟« ه گفت : »سیا، اونجا چ

 شن، تا حال آدم مارزده دیدی؟«جوح و فلجن یا دارح می »اونجا همه را مار زده، همه یا بی 

 گفت : »مارزده؟ نهههه« 

ره اونجا، باید نیِ مارهاشو بهشهههه  »ینی هت. که انگار دوتا مار گرفته تو دستاش و هرکی می 
 گف.ههه« جای دس. دو تا مار تو آستیناش هت.، اینو ینی که اونجا بود می انگار به 

 گفت : »تو ه  چشیدی؟«

 »نه، من دوچرخه داشت هههپامو رو زمین نذاشت ، بابایا نازآوا را دیدی ههه« 

 

 خرابه خونه

 ششصی. داش.، پیر بود و منزوی، تنیده و تنهاههه   خرابه خونه

ها جمع کرده بودم که ی  ج د دیدمه ی  ج د واقعیا فروشی  نایلوح میوه از بارا بعدازرهرا میوه
بزرگههه روی دیوار خونۀ خرابه نشتته بوده دوباره دس. به دامن علم  گاز شدمه حیا ا این خانۀ  

ورورفتۀ بتتنی و سرنگ و خلاصه  های رنگ مشروبه پر از آش ال بوده از تایر ماشین گرفته تا پوسته 
شد رف.  بقۀ ها کام  ریشته بود و نمیخرابه دو  بقه بوده پله ههرچیزی که فنرش را بنینیده خون

ایه  چیز دیگهشویی و حمام و هیچباله  بقۀ اولِ ه  یه سالن بزرگ بود با دو تا اتاق، بدوح دس.
 ساه  لش.ا لش.ه با ویویی عالی بر چهاردیواریا ما و اتاقا دمپشت  زدی او
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ینی    ۀ سیگار و سرنگ و دو سه تا پتوی کثی  و کهنه با هزاراح شپِ و ک   گوشفقش چندتایی ته 
توانتت  هرات گرد و غبار شناور  شد و درس. یادم ماندهههه می ها داخ  می ها بوده نور از پنجرهاز اتاق

خواست   در هوا را ببین ه صدایی از زیرزمین شنیدمه لب  را گاز گرفته بودم و فن  قف  شده بوده نمی
در این داستاح شلوارم را عوض کن ه سر آخر روی پلۀ سوم لیز خوردم و وسش سالنا  دومین باربرایا 

زدح پرنده چشم  را باز کردم، برای ی  لح ه فنر کردم پیِ سیاوش  پایین افتادمههه با صدای بال 
 هاش(  باش  و کبوترهاش )هوایی 

 »سیاااااههه« بلند گفت : 

فهم  چوبا راشا مرغوبی ه   رویی تا سق  پر از کتاب بود و ی  میزتحریر که حال می دیوار روبه  
داشتهه پش. میزتحریر، هماح ج د نشتته بود روی صندلی و چنگالِ را بال آورده بود و داش. 

را  ناخن  خودش  می می های  سنتنه  پل  جویده  و  میکردم  ه   به  نامن    همین های   خورده 
م باع  شد این صحنه را شبیه هزاراح عنس پش.پل   سره  با سرع. تند ببین  تا ایننه زدحا مداوا

ریشتنده ل زیدند و پایین می ها را روی ه  می ها تمام پله سرم اشاره کردهکتاب با بال بلندش به پش. 
تُن کتاب را خالی میانگار ی  ماشین ده تا سینهکرد تویا  ها  ها ام زیر کتابزیرزمینه  وری که 

وق. ی  مار، شبیه هماح ماری که در شروم این داستاح دیده بودم از پتتی و بلندی  مدفوح شده آح
حس شده بودنده اش  تا روی گردن   های  بی ها گذش. و به صورت  نزدی  شده زباح و ل کتاب

در شروم داستاح مار را نشناخته بودم مار هیچ ترسی در    کشیدمه اگرسشتی نفس می به  رسید ومی
 کرده من ایجاد نمی 

همین که مار به صورت  رسید، درس. هماح لح ه ج د پرواز کرد و روی سرم نشت.ه ناگهاح گردن    
کرده مار سرش را بالتر برد و بعد ج د با جتتی مار را از سرگرف.،  خ  شده گردن  وزحا ج د را باور نمی 

 بلند کرد و از زیرزمین بیروح رف.ه از هوش رفت ! 

ها ها بال دویدمه روی پله آش ال و کثاف.ا گربه بوده از پله   پر ازهوش که آمدم، زیرزمینا خونۀ خرابه    هب
 اندازندهی  پوس.ا شفاد مار بود، بعدها فهمیدم مارها پوس. می 

ها با صداهایی عجی  در ههن  مرور از روی علم  گاز پایین پریدم، گی  بودم و تمام آح صحنه
 شدهمی
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کردی؟« معلمماح پش. سرم ایتتاده بوده ولی مگر معل  ینی داد زد: »هوی، اونجا چه غلطی می
فهمید؟ چندلح ه به صورتِ خیره شدم و بعد ما چیزی از دیدح ی  ج د روی دیوار این خرابه می 

 آننه حتی ی  کلمه حرد بزن  رفت هبی

های گندیدهههه  روم با نایلونی پر از سی ای می شده در ههن  از این قطعه: »وسش کوچهتصویر ثب.
 خیره رفتن  را نگاه می کنده«چند و معلمماح خیرهسرم روی زمین می  آب سی  پش.

 

 سرای  وقی پرنده

 گفت : » وقی ج د داری؟« 

 »ج د برا چیته؟«

 گفت : »داری یا نه؟«

، بدبیاری داره، نداری «   »گروحا

 خوره؟« گفت : »ج د مار می

 »آره« 

 گفت : »پس بدبیاری ندارهههه« 

 

 بازگش. به اتاق با نایلوحا پر از سی  

 ها را کثی  نننیههه« زح اوسا داد زد: »خیرندیده پله  

گف. ی  بار شنیده که  خوار پیدا شده متعود میهمین که خواست  بشواب  سروکلۀ پیرزحا گنجش  
 ِ گوش. گنجش  بیاورده یبه کلانتر گفته برا

گها می  ف. پیشی دعانویس خُ  می به مامان  گف.: »این زنی اوسا اا  شدههه« ر 
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 خان ، رفته، فایده ندارهههه« مامان  گف.: »حاو

 »کاری ایتیهیه، من  همین ایتیهی اجاق کورم کردههه« 

 مامان  گف.: »چی بگ ، خودتوح خوبین؟ زانوهاتوح بهتره؟«

همین  آ  د  کونا نیمی  کار  م،  یوُرد  ن  شانس  ر  شووا ز  اا من  وال،  این  »نه  حال  خوابید ههه  خونه  تو  جور 
د شیری تازهههه آ شیراش   شیرفروشه را بیبین چقد پیرا ، اما خُ  صب  تا شوم تو این کوچا داد می  نا زا

تاههه«   خُبا

 نشریدی ههه«  حال  مامان  گف.: »ما تا

گه مرد بودم من  همین کارا می  ردا  »اا  هه« هکردم، ولی این کار، کاری م 

فروشیهههه مرتینه بابای  ش شیرهکنه ولی کارا اصلیبعد بابام از اتاق ب لی داد زد: »این شیرشیر می
سه  از  بعد  که  یاروییه  جووناهموح  خوح  ه   با  پتر  و  پدر  انداختهههه  راه  تجارت  شیشه   پیچ  تو  رو 

 کننههه« می

های زح اوسا  گف. ایتیهی بهه موح بود، میههای غروب به سیاوش گفت : »پیرزنه باز خوننردی   
 کشهههه« را می 

ووح»ایتیهی با بهه   پتندهههه«ها کار نداره، ایتیهی ج 

 گفت : »سیاوش من خیلی خرم؟ نه؟«  

 گی؟«»چرا اینو می 

با  فهم  شماها چی می گفت : »من نمی بار دیدم،  ایتیهیو چند  گین، قبلاو ه  به. گفت ههه من 
لیِ، تو زیرزمینا اوسا، هموح  کنهههه«  وره که برام گفتی، منو اهی. نمیهموح دما  گا

 فهمیههه«  ک  بعضی چیزها رو میدون ، ولی ک »نمی

کنه، نهههه نه، اشتباه کردمه  پیچ تجارت می ور سه گف. پیرمرد شیرفروشه پترا اونیه که اوح گفت :»می
 دون ، یادم نیت.ه« گف. باباشهههه نمی 
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 دون ههه« »می

 دونی؟« گفت : »می

 دوننههه« »آره، همه می

ریزه تو شیشهههه خودم شنیدمههه راستی سیاوش من یه  جز منههه تازه اوح خوح میگفت : »همه به
 ج د دیدم، امروز یه ج د دیدمههه«  

 »مثه ماری که دیروز دیده بودی؟«

 گفت : »خ ، دیروز دیدم، امروز نبودههه«

  وره، حتماو حال رفتهههه«»ج دت  همین

 ره؟« بین  یهو میگفت : »سیا، چرا هرچی من می 

آب  چمیدون ههه»  نیت.  یادشوح  آسمونن  رو  وقتی  ببین،  را  کبوترها  این  زمین،  رو  بیا  ودوح ین  
 افتهههه  بینن یهو یادشوح میها را می خواح، همین که این سط  می

 تونن بپرحههه« خورح که نمیقدر میگفت : »بعد این 

 خوام یه چیزی بهتوح بگ ، متعود الح اونجا « »بری  خونۀ خرابه؟ می 

 چیز در این قطعه جا نمانده و نهفته نیت.ه  هیچ

 

 در پرانتز

  : مترو  ه  مششص شوده واقعی. این اس.  یب  از پایاح کام  داستاح، باید تنلی  آح دو م از )ق
نشدی ایواح ایوانوویچ و ایواح نینیفوروویچ از داستاحا نینلای گوگول با  آح دو م ازه را از املا  فاش 

برنامه  برایشاح  این داستاح کردمه  نینیفوروویچ« وارد  ایواح  ایواح ایوانوویچ و  نزام  ای  ناما »ماجرای 

e-book



 پیچمحلۀ سه|    204
  

یعنی دیدم آح نشده  که  رونقی  داشت   کن ه شاید روزی  آمد حذفشاح  اما حیف   نیت.  قدرها خوب 
 بگیرند و چرا  مح  روشن شوده( 

 

 ای در عوض پایاحخرابه  ی  پایاحا 

»می میسیاوش:  آخه  تعمیر،  ببرم  چرخمو  می خوام  برم،  نمیخوام  کن ،  خداحاف ی  شه خوام 
   «چیز را ثاب. کردههههیچ

 زدندههه  هاش نگاه کرد، وسش زمین و هوا معلد می بعد به هوایی  

ها  بغ فاخته ها و بغ حرک. نشتته بوده نشتت  روی لبۀ پنجرهه صدای گنجش متعود ساک. و بی 
شد از  های زح اوساههه می غٌرزدح  ها و یا ا حیا ا اوساه صدای جیغ وآمده بوی ترشیدگی میوهمی

 ور های نوشابۀ جلوی م ازه کلانتر را دیده محلۀ ما در تابتتاح این پیچ و سیاهیا صندوقپنجره سه 
انداخ.ههه پننۀ خانۀ ما  ها می خِ دمپایی را بین درخ. آمد صدای خِگاهی که نتی  می بوده گاه 

دمههه سیاوش  ی شن لادا صدایِ را از پنجره میزد و لادها را باد می با حرک. چ  و راس. روی میوه
لگد قو ی نوشابه را    پیچه متعود تو حیا ا خرابه با رف. سم. سه م که می ددیسوار دوچرخه شده می 

 کرده شوت می

هر دو به آتِ آخرا کوچه خیره   هدیوار بال کشید،کنارم ایتتاد  ۀ چند لح ه بعد ایتیهی خودش را از لب 
 رف.ههه  توه  بود شایدهههه  سوخ. و سیاوش با دوچرخه می شده بودی ، م ازی کلانتر می
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 اممن فقط یک هشداردهنده

 مدان رضا فارسیعلی

 

 برای شورش عابد و سایه م لوم

 (83کنند و بیشترشاح کافرنده )سوری نح ، آیه شناسند، سپس آح را اننار می آناح نعم. خدا را می 

 قارعه 

بین ه ابرهای سنگین سلول  آسماح را می های پنجری ش  اس.ه از لی میله پرمه نصفه از خواب می 
ها ها پیهیده، جلوی دیدم را گرفته اس.ه پیه  انده پیه  سبزی که لی میله جلوی ماه را پوشانده

پیهند  های مرشد می های خیلی تنها و سرده موع هخزند در سلول خزنده میهای قدیمی می بر ویرانه 
شونده شوند، زمزمه می چرخند در سرم، تنرار می امه می شدههای ، در گوشا راس.ا بریدهدر گوش
تره صدای رعد و های غلیشتر، رنگبین ، رنگیتر میهای ، ا راد را غلیشآورند بر چش فشار می 
ها، بر پایهه ابرها، مث  آسماحهای بی های متراک ا متحر ا خاکتتری در آسماحآیده تودهبرق می 
های   رونده از مشرق به م ربه میله اند و از راس. به چ  می ابرها متحر ای استوار نیتتنده  هیچ پایه 

می آح جدا  را  راس.ها  میانه کنند:  چ  ترها،  و  شرق ها  غربترهاه  و  میانگاح  روندگاحه  آمدگاح، 
ای رفتار  کنند بیشتر جلوی ماه بایتتند و گونهکنند، انگار سعی می ترها با  مهنینه حرک. می راس.

دنبال دیگر ترها پیشروترند و باشتاب بهترها نیتتند و از آناح جدا هتتنده چ  کنند که گویی با چ  
خصوص آح سه ستاری  ای را ندیدمه به دونده این چند ش  هیچ ش  پرستاره ابرهای جلوترشاح می 

سه را به  کس نبود تا اس  آح  های ماه هتتنده در این سرای دانِ، هیچ سرهمی که نزدینی پش. 
سه، امضای من هتتنده هرجای شهر و خارو از شهر، سه نقطۀ رنگیا متوالی را    بگویده هماح   من
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بینی، ی  دایری توپرا سفید که  که دیدی، امضای من اس.ه دقیقاو مث  ی  ستاره که در آسماح می 
 مرکزش فشردگیا رنگیا بیشتری نتب. به شعاعِ دارده 

*** 

»سرزمینی را که در آح هتتید، نیالییده« اینجا را همه بوی ادرار برداشته اس.ه دیگر حتی رغب. 
آیده بوی دود با ن  و ر وب. کن  جایی دراز بنش ه از بیروح صدای جلز و ولز و بوی سوختن مینمی

رومه دهقانی، مث  شوم و به سم. پنجری سلول  میهوا ترکی  شده اس.ه از جلوی در سلول  بلند می
سوزد  سوزانده کُپۀ زردرنگا کاه جلویِ می های هرزش را می خوابی به سرش زده و دارد عل  من، بی 

آوری های بادام، جمع گمان  برای او، مث  من، شنوفهو به برو قدیمیا مزارم تنیه داده اس.ه به 
های  ، آسیاب آبی، واگن گیری در ساح های ماهی چوب در برد، نمایا دورا شهر، من ری دریا، قاید 

روحی که فقش جت  دارنده موجوداتی که کدام جذابیتی ندارده اشیا ا بیو همه و هیچ آهن و همهراه
ای  ها نشانه گف.: »در همۀ این تر اس.ه اما مرشد می ها از من باارزشکن  وجود آححتی فنر می

گاهی هت. که  اس. برای گروهی که می  اندیشند«ه برای من هنوز که هنوز اس.، این احتا  و آ
تازه این جهن «ه پس چرا  زنداح چیز  بد جایگاهی اس.  و »چه  ندارد  و اصلاو جایگزینی  اس.ه  ای 

محبوب من  نزد  زنداح  پروردگارا!  گف.:  سربازخانه»یوس   زنداح  اس.؟«  قدری  تر  با  اس.  ای 
مدرسه در سشتگیری،  ولی  تاری ،  اس.  کارگاهی  و  غماض،  اا بدوح  اس.  فرق  ای  هیچ  نهای. 

ش  خداوند بر عملنردتاح بینا اس.ه  ها ندارده زنداح تماماو انضبا ی اس. و »بی چنانی ه  با آح آح
به من ه  به کافراح فرص. دادم«ه »آح انداختنده دخمه شاید ه   ها  به ی  دخمه  سرع. من را 

شنیدمه اینجا فقش ی  گفتند، میها میامه هر چیزی را که آحزنداحه من همیشه در ی  دخمه بوده
به گوش می  این صداها خودم بودهصدا  بلندبلند برای خودم صحب. رسده ننند منشه همۀ  ام که 

 کردم«ه می

های همۀ افراد درحال سجده هتتند حتی گف.: »سایهها، مرشد می دیش ، پیِ از گردش زندانی 
ار دور خودماح می  کردم  چرخیدی ، پیِ خودم فنر میاگر نشواهند«ه من در حیا ، مث  بقیه، که دوِّ

مگر سایه مطیع من نیت.؟ مگر ستاره مطیع ماه نیت.؟ اگر روز روشن برود و ش  رلم. شود و 
ها وجود دارند؟ اگر در نور راه  کنند؟ اصلاو آیا سایه ها چطور سجده میابرهای سنگین بیاید، سایه 

کردح ی  کنِ و امر ساکن نبود؟ پس من هر چه شود، مگر سجدهجا می بروم و سایۀ من جابه 
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کند و کافر اس. و »ه  ایناح  وق. عبادت نمیام هیچبیشتر در نور باش  و در نور حرک. کن ، سایه 
اصحاب دوزخند و در آح همیشه معذبند«ه خداس. که »برای بی  )از قهر( و امید )به رحم.( خود، 

کند؟  ها را کافر می آورد«ه یعنی خداس. که سایه نماید و ابرهای سنگین را پدید میبرق را به شما می 
اند وقتی نوری نیت.؟ نوری را که خدا بُرده و ابرهای سنگین آورده ها درحال سجدهچگونه سایه 

هیچ دیگر  واگذارد  گمراهی  به  خدا  را  »هرکس  هیچ اس.ه  من  کرد«ه  نتواند  هدای.  را  وی  کس 
بعد از گفتن   دانت. که بلافاصله دان  و »اوس. عال  به عوال  غی «ه پس شاید مرشد چیزی می نمی

کس از شما که سشن به سرِّ گوید یا آشنار و  ها، گف.: »در پیشگاه عل  ازلی آحدرباری عبادتا سایه 
در رلم. ش  پنهاح اس. یا در روشنی روز به کار و فعالی. مش ول اس.، همه ینتاننده« من    آننه

 ام ینتان ؟ من کافرم؟ جایگاه  هاویه اس.؟با سایه 

 *** 

زنداح   قرار می تنبیها جرم دیوارهای  را رودرروی خودم  به صدای  اند و سلول من  دهده من مجبورم 
آید، انگیزد و با ندامتی که از پس آح میوجدان  گوش کن ه مرشد: »انزوا و تنهایی با تهملی که برمی 

پیهده صدایِ خشن مث  چهری  بایت. ابزار مثب. اصلاح باشده« صدایِ مدام در گوش  می می
کوبده بیشتر های زمشتی که برای تهکید و برحت  عادت، برکتابا توی دستِ میپرچروکِه دس. 

ها بوده خیلی  تر از قبلیزنده این صدای رعد و برق، قوی تر میشِ را بر مرمرا م زماح میو محن 
ساع. گذشته اما روز روشن را به ش  تار نپوشاند، »قت  به ش  تار هنگامی که روی جهاح را تاری   

ها  ند« و »همانا در این امور متفنراح را دلیلی روشن اس.«ه من کورم از دیدح نورها، روشناییگردا
انده به اینجا که آمده بودم، ترسیده بودم اما امید دان  که تر  و امید هر دو همزماحو روزهاه اما می 

دان  که صب  آزاد خواه  شده پس آیا تر  با امید ینی اس.؟ »آیا رلمات با  آزادی داشت ه من می 
 نور متاوی اس.«؟ 

زارا زرد بال  های سیاه بر فراز گندمها پر کشیدنده کلا  های ابرهای سنگین آخر باریدند و کلا  آب
دار هتتند که مطیعا تن و جت ا دیگری نیتتنده های جت  ها هماح سایه زدنده برای من، کلا  می

های گندم در مزرعه، مزرعۀ گندم با بین ه جای آتشِ سیاه مانده اس.ه پشته دهقاح را دیگر نمی
کلبهکلا   خانه ها،  و  کاهها  درخ. های  تنۀ  محصورشده،  زراعیا  زمین  ش ،  در  سفید  خانۀ  گلی، 

های زنداح پیهیده اس.ه پیه   اش دور میلۀ سلول محصور از پیه ، از همین پیهنی که ادامه 
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سایه  کلا  سیاه،  مث   نمی سبز،  کتی جز  خودش  را  دو میاش  هر  ندنده  را دو  هر  بر بینده  خزند 
گری در امتداد های خیلی سرد و تنهاه پیه  با حیله خزند در سلول های قدیمیه هر دو می ویرانه 

می  رد  برگزمین  و  به شود  را  می هایِ  تناح  میآرامی  محن   و  می دهد  تنگ  و  به  چتبد  شود 
ویرانه  سلول دوستِ:  قدیمی،  گندمهای  آح  ردا  شاید  تنهاه  و  سرد  خیلی  زرد، های  زارهای 

می پیه  چه  من  باشنده  کرده  پنهاح  ه   را  سیاهی  قبرستاحا  سبز  خراب  های  را  دیوارها  کن ؟ 
اما دیوارها تنبیۀ جرم ها را می کن ، سنگمی دمیا کن ؟ سپیدی و دم انده پس من چه می پوسان ه 

از می   صب   را  سنگین  ابرهای  سپیدیپش.  شنوفهبین ه  مث   زردآلو  هایی  درختاح  یا  بادام  های 
پاشده »ستارگانی  مش. از راس. به چ  بذر می زار مش.دادح یا بذرپاش که در گندموق.ا شنوفهبه

ای ندیدمه من هیچ شوند«ه ش  پرستاره تمام شده من هیچ ستارهروند و پنهاح میسرع. می که به 
 نوری ندیدمه

 *** 

ترس  اما امید دارمه من امید دارم  انده می وق. به گردش زندانیاح رسیده اس.ه اما من را فراخوانده
ام  پیه ه من سایه های خیلی سرد و تنها نمیانده من به این سلول ام فراخوانده که من را برای آزادی 

های بادامه  شوم مث  شنوفهام تا هیچ اثری از من اینجا نمانده خارو از اینجا شنوفا می را ب   کرده 
 باراح باز ایتتاد، مزرعۀ گندم زیر آسماح ابری منت ر من اس.ه 

جف. کفِ چرم بود و چند سنهه برای خودشاح روی میز وسایل  را گذاشته بودنده برای من فقش ی  
سی  پرتقال،  سبد  ما  زمینیی   به  دیگراح  و  مرشد  بوده  صداق.  با  گلدانی  و  زرد  بشقاب  در  ها 

میزمینی»سی  سی خورها«  داشتند  خودشاح  اما  میگفتند  روی  زمینی  پلیدی  خندی  خوردنده 
های  پشتنا من اس.ه خندهزمینیصورت  نشت.ه دو موش از آح گوشه فرار کردنده الح نوب.ا سی 

خوبی قورت ده ه تر ههه استر ههه آشوب، توان  ه  به شیطانی را چه سش. اس. قورت ده ه نمی
 گیرد«ه ها فقش با یاد خدا آرام می تمام دل  پر شده اس.ه »قل  

آزادی، چه به امضای  و تر  کتی خندههنگام  را می ها  و دیدی  ها  نابینای جاه   »آیا چش   بیند؟ 
ای به زیرش که  بینای عال  ینتاح اس.؟« گلدانی با صداق.، گلدانی با پنچ گ  آفتابگرداح با پارچه

بین ه با  زنداح، زنبد و یا  بنفِ، و  رنگِ آبی سلطنتی اس.، آخرین چیزی اس. که از آنجا می 
ها  خواست  ببینمشاحه درختاح کاو و قاصد  تعداد بتیار زیاد درخ. زیتوح داش. اما من دیگر نمی 
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در با  زنداح، تاکتتاح سبز، من ری بعدازرهر با  لوم ماه، ش  پرستاره برفراز رودخانه، بیدها در 
کدام برای  دیگر ارزشی نداشتنده بیروح حتی غروب آفتاب و حتی مزرعۀ گندم زیر آسماح ابری، هیچ

کس منت رم نیت.ه بازداشتگاه، زنداح، حاصر یا هر اس ا دیگری، بیروح از شهر اس.ه مث  هیچ
فرودگاهه این متاف.ا دور از خانه را باید پیاده برومه این موقع صب  حتی حیات ه  نیت.ه »و سوگند 

چه  اند که خدا آحزداید«ه »آیا ندانتتهدمد و با گتتردح نورش، تارینی را می به صب  هنگامی که می 
ر و رام شما کرده؟« پس بیدار شویدرا در آسماح  ام! در این  ! من بیدار شدهها و زمین اس.، متشِّ

ینشنبه، صب  خیلی زود ینشنبه، برای من یازده صب  دیگر وق. بیدارشدح نیت.ه مث  من، مث   
وق.، مهاجرمه مهاجر  داراح، زودتر از همیشه بیدار شویده اما من انگار برای اینجا، برای این زندهش 

از محدودی حنوم.  اغوت و استبداد خارو می تربی. و کتی اس. که  بتواند معاشرت،  تا  شود 
کوشد تا  عبادتِ را متناس  با شریع. و آرماح خود ترتی  دهده »و چوح رف.، در سرتاسر زمین می 

 در آح فتاد کند و محصولت و حیوانات را ازبین ببرد، و خداوند فتاد را دوس. ندارد«ه 

خی ا رسیدح به شهر اس.ه نزدینِ هتلی پرستاره  امه این اولین نشانۀ خوشبنزین رسیدهبه پم  
اند و سرگرم دودکردح سیگارهایشاح هتتنده احتمالو تمام  داراح هنوز در لبی نشتتهزندهاس.ه ش  

وگذار داشتنده »چه سشنی را کتماح کنید یا بر زباح بیاورید، برای خدا ینتاح  ش  را در فلتفه گش. 
پیهده جا می بنزین تنها ایتتاده و خیلی سردش اس.ه بوی خوشایندا بنزین همه اس.«ه کارگر پم  

مششص اس. که چندین ساع. اس. کتی اینجا نیامده و یا از نزدینیا اینجا رد نشده اس.ه تا من  
هایِ را  دس.اش را توی جیبِ گذاش. و زی  جیبِ را بال کشیده  شدههای مهالهرا دید، پول 

کن  ترسیده اس. که این موقع  زحم. سلام کردمه فنر می مالید و منت را من مانده بوده بهه  می به
هایِ روی  بُری نشان  بدهده سردش اس.، دنداحصب  من را دیده باشد، اما من امیدوار بودم میاح

لهههللهههلم« ه  می  لرزنده هیچ لبا  گرمی نپوشیده، تنها یونیفرم بر تن دارده گف.: »ْ هههْ هههس 

 نگاهی به ا رافِ انداخت  و گفت : »آقا چقدر سردته! خودت تنهایی؟ چرا هیشنی نیت.؟« 

ر سرمای امتال داره بیههه  هایِ را زیرب لِ بُرد و گف.: »اوهههه آرهه درس. می دس. ل س  ل س  گیه س 
ل قرار نبود امروز صب  این سابقه می داره بی

 
ل ق

 
 قدر ی  دفعه سرد سرد شهه«شهه ق

 جرئ.زند؟ او حتی  اش دارد از سرما یخ می»هر چیزی نزد خداوند اندازی معینی دارده« پس چرا بنده
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تر و چند چوب جمع کند و برای خودش آتِ درس. کنده گفت :  ردقدم برود آح  چنددهکند  نمی 
 ری؟«»داخ  اتاق چرا نمی 

 اش برده بوده با صدایی خفه گف.: »رئیس کلید رو بُردهه« دهانِ را در یقه

بر آب نگاه کردمه »صدای خداوند  به آسماح  آمده  برق  و  ها اس.، خدای جلال رعد صدای رعد 
زنده صدای خداوند قدرتمند اس.، صدای خداوند باشنوه های ع ی  رعد میزند، خداوند بر آبمی

شنند«ه نباید زیاد اینجا وق. تل  کن ه گفت : »آقا من این قتم.  اس.ه صدای خداوند سروها را می 
 تون  برم تا مرکز شهر؟«تونی به  بگی چطوری می از شهر رو بلد نیتت ه می 

دس. راستِ را بلند کرد و به سم. چ  خودش اشاره کرده گف.: »همین راه چ  رو برو تا آخرههه  
 رسی به ایتتگاه متروههه اولین ایتتگاهشهه« بیت. دقیقه پیادهههه می 

او خداحاف ی می  با  هه،  گفت : »ههزدم و می های شیطانی می کردم، توی دل  خندههمزماح که 
مترو ها؟! این موقع صب  چه وق. غی  شدنه؟« ولی »اوس. عال  به عوال  غی «ه »صدای خدا  

 دهد که فراتر از در  ماس.ه« زند؛ او کارهای بزرگی انجام می انگیزی رعد می رز شگف. به

 *** 

اندازمه سنوت ایا دستگاه می های  را در جاسنه بین ه حتماو اولین نفر هتت ه سنه ایتتگاه مترو را می 
پایین    برقی اولین پله آیده مترو در تنهاترین لح ۀ ممننِ اس.ه با  چیز نمیشننده صدای هیچرا می 

گاهی هت. که مترو چیز تازه می ای اس.ه و  رومه برای من هنوز که هنوز اس.، این احتا  و آ
ها و هشدارهایی  هایی زیرزمینی و ناشناخته و پر از اسراره پر از علام. اصلاو جایگزینی ندارده مناح 

هایی پرعجله و  ه متروها، مناحبرقی دومپله فهممشاحه پس چطور باید رعایتشاح کن ؟  که حتی نمی 
سرع. حاک  اس.ه اما    شدگیه فضای صنعتی و پرسروصدا، فضایی کهپر از احتا  نگرانی و گ  

ها، فضای سرد، انزوا و وجودنداشتنه  بودحها، خالی بین ه فقداحاینجا و الح، من چیز دیگری می 
های  هایماح هتتند؛ سایه آیی ، دیگر خودماح نیتتی ، تنها سایه ه انگار این پایین که می برقی سومپله 

 جتتجوگرماحه 
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انده این پایین هیچ رحمی ها تعطی  هتتند یا جایشاح را برای دیگری خالی کرده اینجا همۀ م ازه 
وخ ، ه در این دخمۀ پرپیچبرقی چهارم پله شوده »همانا ما انتاح را در رن  و زحم. آفریدی ه«  دیده نمی

وخ ، شوی ه دخمۀ پرپیچنشوردی خودشاح گ  میدر این تودرتو، هرکدام از ما میاح شلوغیا دس.
سرع. من را به ی  دخمه انداختنده دخمه شاید ه  زنداحه من همیشه در ها بهمث  زنداحه »آح

رسده  شنیدمه اینجا فقش ی  صدا به گوش می گفتند، میها می امه هر چیزی را که آح ی  دخمه بوده
ه  برقی پنجمپله کردمه« ام که بلندبلند برای خودم صحب. می ننند منشه همۀ این صداها خودم بوده

به دور خودشاح میزندهش  ار  دوِّ که  زندانیاح  زنداح، در موقع گردش  گفتند:  چرخیدند، میداراحا 
ناامیدی می »وقتی  نزدی   رن ها  می شوند،  ه   رن ها  نام آیند«ه  آحهای  مرشد ناپذیر،  که   ور 

تر  می آفریدی «ه  زحم.  و  رن   در  را  انتاح  ما  »همانا  میگف.:  امیدها  با  که  پس ها  آمدند، 
ه اما برای  گُنگ اس.  برقی ششم پله آفریننده  ها شجاع. می آینده ناامیدی ها با ناامیدی می شجاع.

 آورد؟ که چطور شجاع. ناامیدی می 

برقی شش  پایین  ام و منت رم تا از پله سینه ایتتادهبه کن  هوا این پایین سردتر اس.ه دس.حس می
به  پایین  انت ار داشت  این  باشد و  های منانینی و جن  خا ر ماشین بیای ه  وجوش مردم هوا گرم 

خفگی،   از  حتی  ک ،  اکتیِحا  ک ه  خیلی  اکتیِح  هفتم پله حتی  و    برقی  گیجی  از  حتی 
آلود! »و ما خوابی  تا برسی  و وای به حالا ایتتادگاحا خواب ها می ورؤیای همگانیه در واگن خواب 

های  میله و ایتتاده بههای دس. خواب شما را مایۀ آرامِ و آسایِ قرار دادی «ه خواب برای ایتتاده 
ها  به آح  تواندخواهد کتماح کند؟ چه کتی می سینه حتماو عذابی مهل  اس.ه چه کتی می بهدس.

گاهاح، نه خواب غافلاح و بی   خبراح«؟بگوید: »به خواب رو؛ اما خواب هوشیاراح و آ

اندازده  امه تون ههه تون ههه من را یاد آسماح میام و به تون  خیره شدهرنگ نشتتهروی صندلی آبی
پیهنده »خداس. آح هات پاکی که  ها در گوش  می صداهای مرشد با صدای حرک. واگن بر ری 

ستوح برافراش.ه« »این اس. آفرینِ خداونده پس به من نشاح  نگرید، بیها را چناح که می آسماح
اند؟ بلنه ستمناراح در گمراهی آشناری هتتند«ه تون  ها که غیر اویند، چه چیزی آفریدهدهید آح

ندارده آسماحا بی هایی استوار  ستونی مث  هماح »کوههای بی انده آسماحستوح ساختهه  ستوح 
ها و استوارند  سماحاند مث  آستوحها بی افننده اس. تا شما را نلرزاند و به اضطراب نیاندازد«ه تون 

کوه تون  مث   آسماحهاه  همهها،  که  هتتند  استوارانی  و  شده ها  ما  رام  و  ر  متشِّ ما  شاح  و  اند 
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های گوناگوح برای شما آفرید؛ متلماو در این  چه را که در زمین به رنگ ایمشاحه »و نیز آحساخته
 شوند«های اس. برای گروهی که متذکر مینشانه 

زده، حتی از سرما، رنگ اس.، خنثی و خاکتتری، و بعد سرده آبی، آبیا یخچیز بیاین پایین همه 
گذاری، هنوز سرد مالی، زیر ب ل. میهای. را به ه  می  وری که بشار از دهان. خارو شوده دس.

و تند   و تندا زرد و قرمز، دیگر گرم های گرم اس.ه حتی برای انت ارا مترو ه  دیگر سرد هتتیه رنگ 
نمی هشدار  نمینیتتنده  سوت  مهمورها  و  اعلاحدهند  نمیزننده  شنیده  دیگر  و ها  زردها  شونده 

روح هتتنده تندها همه کُند هتتنده تو و من و ما اینجا، و نه فقش اینجا، متئولا  قرمزها، همه بی 
مث  ش  پرستاره از آح    پایه که همیشه ش  اس.، سه کورستاره راای ه در این آسماحا بی شدحمنتق 
بین ه صدها ستاره و جشنا نور و رقص چشمنشاحه در این تارینی دیگر سه ستاره نیتتند،  ته می 

شوند،  تر که می انده نزدی جای حیات منعنس اند که در جای شبیه به ش  پرستاره بر فراز رودخانه 
خواهند نور خدا را با دهاح خود خاموش سازند؛ پوشانند ب  »آناح میدیگر پردی ش  را بر روز نمی
 کند، هرچند کافراح خوش نداشته باشند«ه ولی خدا نور خود را کام  می 

شومه صدای زردی  جا را گرف.، منت ر شنتتن سرودا سنوت مینور که کام  شد و سفیدی همه 
برای تر  و هشدار و اعلام آمادگی برای ورود به خوابی خنثی و مصنوعیه و من فنرههه و من فنرههه  

ما در این نورا    ایننهننند در این آسماح معلد بمان  یا سقو  کن  و چترم باز نشوده فنر به    ایننهبه  
ها  های خیلی سرد و تنها، ناامیدی ها و دخمه ستوح، در سلولدارا بیمتحر ، در این آسماحا سایه 

های استوار  ها بنشی ه ما؟ البته مایی نیت.ه اینجا من هتت ، تنیه بر کوهنزدی  شوند و ما رن 
های  ه سفیدها و سیاههای غلیشکن ه رنگ ها را دنبال می هام رنگام و پش. پل  چشمان  را بتته 

ها  تر و سردتره در این پایین، آبی ها آبیشوند و سیاهتر میها پش. پلن  زردتر و گرمغلیشه سفیدی
ها  گف.؟ »قل پوشاند«ه اما مرشد چه می بلعاننده »پرده سیاه ش  را بر روز می زردها را در خود می 

 گیرد«هفقش با یاد خدا آرام می 

 *** 

پله  هفتصد  این  از  بالرفتن   نای  ختتگی  البته  و  اینجا  گشنگیههه  بود  قرار  اس.ه  گرفته  را  برقی 
پله همه اما  باشد  سرع.  در  با  برقیچیز  سردند  می  ایننههایِ  همه  و  شده  شلو   تا  دیگر  دوند 

برسنده هنوز رنگبه نشدهسرع.  متنوم  لبا ها  مانده و های شی  سیاهاند، هنوز هماح  وسفید 
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روده قرار بود این  ام که بال می دوند و من تنها کتی ها پایین می انده از روی پله های چرم اولوی.کی 
گف.: اند« و مرشد مدام می گیرندهگرفتن سبق. تر باشد ولی مردماح »در پیشیپایین صنع. سریع 

های گوناگوح را رس  و رنگ »همه ینتانند« »همه ینتانند« »همه ینتانند«ه بالخره به زمین می 
چیز را خلاصه شد همهای که باید پیاده بروم، متنفرمه ای کاش می بین ه از این متیر  ولنیمی

 کرده 

 *** 

چیز کن ، هیچگاهی که در آح زندگی می چیز را خلاصه کرد تا از این کثاف. شد همهای کاش می 
گفت : »عام  تشری    بقه بنن ، مینگوی ه اگر مجبور بودم فقش ی  توصی  از این آپارتماح هش. 

ام ازش وقتی اس. که آسانتور خراب اس. و  برابری محیش زیت.«ه یا ی  همهین تعریفیه تنفر ده
های تنگ نفس کشیده  پله شود در این راهها بال برومه دیگر نمی  بقه را با پله باید تمام این هش. 

گیرم که اگر سرم گی  رف.، خودم را بتوان  کنترل کن ه »یا  پله می دست  را به حصارهای براق راه 
ِ برای تو خانه  به آسماح روی، ایماح  ونگار از  لا باشد؛ یا به آسماح بال روی؛ حتی اگر  ای پرنق

ای بر ما فرود آوری که آح را بشوانی ! بگو: منزه اس. پروردگارم! مگر من  نامه  ایننهآوری  مگر نمی
ماح آقا اسماعی  را دیدمه پترش شهاب ه   همتایه   طبقۀ اولجز انتانی فرستادی خدا هتت ؟!«  

پرسی گرمی کرده خیلی وق. بود که مشتاق بودم ببینمشاح اما هر دفعه  ب لِ بوده سلام و احوال 
صدای    طبقۀ دومشوده  زن ، فرص. نمی ش  از خانه بیروح می درگیر کارهای خودم هتت  و نصفه 

آیده چه صدای خوشایندی اس.ه انگار هزاراح سال بود این  جشن و موسیقی در ینی از واحدها می 
بوده صداهای خنده و قهقهه به گوش  نشورده  بلنده من ه   نوا  لبشندی زدمه اما این را ه   های 

آید روزهایی که تمام این  توان  نجاس. این آپارتماح را فراموش کن  و نبین ه به یادم میبگوی  که نمی 
دیاووه آیا    طبقۀ سومشاح حداق  برای من ماندهه  در و دیوارها براق بودنده الح فقش حترت براقی

های  شروم شده اس.، زدحنفسک  نفسدانی دیاوو چیت.؟ الح که در  بقۀ سوم هتت  و ک می
گذرند، برای  آشنا هتتنده پله اس. و تماما تماما این صحنه و لح اتی که می و دست  روی حصار راه 

امه دقیقاو مث  خوابی که کتی برای.  انگار همین دیروز یا همین چند ساع. پیِ این را تجربه کرده
شناسمِه  آیده میاز واحدی صدای چرخ خیا ی می  ۀ چهارمطبقتعبیرش کند و برای. اتفاق بیفتده  

ه! چطور یادم رفته؟! ینی دوبار دیدمِه حتی صحب. کردی ه معل  سوم دبتتاح   آقایههه آقایههه ا 
خیا ی  چرخ  صدای  اما  خیا ی!  شیفتۀ  و  گرفتن  بود  اس.ه  روح   دوختنا  مث   من  برای  اش 
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گوشهآزادی جت ،  ی   در  گرفتارکردنِ  بال اش،  چیدح  و  ننامیدنی، انداختنِ  حتی  هایِههه 
نام  پنجمناپذیره  حتی  می   طبقۀ  زندگی  پیرمردی  واحدها،  این  از  ینی  که صدوسه سالِ  در  کند 

کننده گذارند و نگهداری می ای شلو  که این پدر را بر روی چشمانشاح می اس.ه پیرمردی با خانواده 
وق. ندیدم  وآمد اس. اما هیچکن  ارمنی باشده همیشه در واحدشاح رف. اسمِ پا ر اس.، فنر می 

 شویه شاح را ه  متوجه نمیرفتنوآمدشاح کتی شنایتی کنده حتی صدای راهباب. رف. 

های  بقۀ پنج  به شش ؛ این دیگر عذاب اس.ه هیچ نفتی نمانده و هوا اینجا خفه اس.ه  شروم پله 
آور اس.؟ این  بار عذابهای ترقی و بالرفتن همیشه خوشایند اس. اما چرا این کردح پله صعود،  ی

شود رف.ههه فقش سقو ههه فقش مجبورم تحم  کن ه چرا  دیگر چه زجری اس.؟ پایین که دیگر نمی
از ینی از واحدها    طبقۀ ششمفقش مجبوری  تحم  کنی ؟ چه کتی این اجبار را تحمیلماح کرده؟  

کن  دوباره آقای دهقاح غذایِ را سوزانده اس.ه آقای دهقاح  آیده فنر میبوی سوختنا غذا می
اش کنده رفید صمیمینوعی لل اس.ه همیشه ه  چیزی را زمزمه میلنن. سنگینی دارد و به

زنده البته بگوی  که آقای پا ر خیلی سرحال اس. و اصلاو    آقای پا ر اس. و خیلی به او سر میه
تر و پیرتر از آقای  ای بتیار شنتتهمعلوم نیت. صدوسه سالِ باشده درعوض، آقای دهقاح چهره

تر دو پیرتر اس.، ش  نننیده شِ میلیوح پله برای نزدی ها از آحپا ر دارده تن و روحا من با این پله 
تر«ه »تا به قدر دو کماح، یا نزدی    طبقۀ هفتمتر شد«  تر و نزدی شدح به آسماحه »سپس نزدی 

بر روان ه »نزدی تر شد«ه صدای مزمن مرشد می تر و نزدی »سپس نزدی  به  خزد  ترین کتاح 
ه قرار بود با ساختن  ابراهی  همانا پیرواح او و این پیامبر و مؤمناح هتتند و خدا یاور مؤمناح اس.«

ر و رام ما باشند، اما  تر باشد، قرار بود مناح ها زندگی برایماح راح.ها و ساختماح آپارتماح ها متشِّ
تنها ی  معنی دارد: مناح  ر و رام کرده این ضع ، گشنگی، ختتگی، خفگی،  انده  ها ما را متشِّ

هشتم ِ   طبقۀ  پش شلو ،  داش.«  قرار  اصلی  افد  در  که  غذای »درحالی  بوی  شورش،  وپلا، 
لبا کپ  نف.، رردزده،  و  تینر  بوی  رنگ،  بوی  توال.،  های چر ،  از  ادرار  بوی  کثی ،  های 
شابلوحقطره دیوار،  روی  رنگی  نامن  ا  اسپری های  قو ی  شنتته،  مهالهرنگهای  شده، های 

س.، قل  ماس.ه  های پاره، زوالههه زوالههه زواله خانه مح  آرامِ اهای تلانبارشده، دستنِبوم
چیز آشوب اس.ه قل ا فروپاشیده اس.، عق ا مح  اس.: ی  انفجارا  خانه باید آرام باشده اینجا همه 

 پایاحه بی
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خواب ه این تنها  اندازم و میام را از روی تش. پایین می کرده های کُپهچیز ندارم که بشورمه لبا  هیچ
 رسدهحلی اس. که به ههن  می راه

 *** 

کن ه اگر الح حرک. کن ، به آخرین متروی  شومه ش  اس.ه به ساع. نگاه می از خواب بیدار می 
 ور باشد، فقش  ور بوده شاید این دفعه ه  همینرس ه کارم اس.ه دفعۀ قب  ه  همینایتتگاه می 

این دفعه را فرار می باید عجله کن ه دفعۀ قب  ه  همین  به   ور شده  به کار،  کن ه شوقا برگشتن 
دهده ی  حملۀ خوشایند ها را از ههن  فراری می کند و آحختتگی و گشنگی و خطرات حمله می

های تند و تیز اس.ه قو ی زرد و  ها، رنگ دفعه رنگ مث  حملۀ بوی بنزین و تینر به دما ه نوب.ا این 
سیاه همیشه  قرمز برای هشدارها، آبی سلطنتی برای آسماح، ترکی  سبز و زرد برای زمین، سفید و  

های  ه کیف  جای دو شابلوحا دیگر را ندارد وگرنه شابلوح7و    13های شماری  لزم اس.، نهایتاو شابلوح
می   8و    ۵ نیاز  که  ه   ستارگانی  به  »پس سوگند  بازگشتن  برای  دوبارهه شورشی  انجاما  شورا  شونده 

رونده  شونده و سوگند به ش  هنگامی که می روند و پنهاح می سرع. می گردنده ستارگانی که به بازمی 
نشین ه این  هیچ استر  و باشوق روی صندلی مترو میدمد«ه بی و سوگند به صب  هنگامی که می 

به کار همه  را  می چیز  تناح می ه   تندتند  را  چپ   پای  اما  زنده  نه اضطراب،  و  دارم  تر   نه  ده ه 
هایی که توی ههن  دارم، و تماما  اندازهکن ، امیدوارمه ی  امیدا قویا جتورانهه به  رح  که فنر می

ام را بگیرمه مرتبۀ پیِ، این تپندی قرمز به دام  کنندهکنده باید جلوی قل ا آرامتعق  من را آرام می 
ایتت ه به ا راف   گوید بایتت ه میشومه عق  میتر به ایتتگاه آخر میتر و نزدی انداخ.ه نزدی  

روند و پنهاح سرع. میشوند، »ستارگانی که به کن ه نورهای آخرین واگن دورتر و دورتر مینگاه می
دمد، مث  هماح دمیدح در جتمی بیند و در سوتِ میشوند«ه مهمور با یونیفرم زردش من را میمی
می بی نگاه  را  ا راد  و  بود  ایتتاده  که  بودم  نفر  آخرین  من  لح ۀ  جاحه  تنهاترین  در  مترو  کردمه 

گاه اس.« این پایین  ها چه چیز حم  میایی قای  شومه »خدا از مادهممننِ اس.ه باید در ج کند، آ
ترین مناح اس.ه »سوگند به این شهر امن که ما انتاح را در بهترین صورت و ن ام  برای من امن 

جا  ترین مرحله بازگرداندی «ه باید منت ر بمان  تا رلمات و تارینی همه آفریدی ، سپس او را به پایین 
در  تنگناههه  در  ماندح  حبسههه  در  بودح  صبرههه  ساع.ه  چند  شاید  دقیقه،  چند  شاید  فرابگیرده  را 
از  کشیده  لشنر  تارینی  رفتنده  نورها  دادم«  فرص.  کافراح  به  »من ه   گرفتنههه  قرار  محدودی. 

و    ها بگو که خدا هر که را خواهد گمراه و هر که را به درگاه او تضرم آی  »تو به آححفار  بیروح می 
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های  عادت  بینده چندثانیه باید صبر کن  تا چش  جا را نمی های  هیچکند«ه چش انابه کند، هدای. می 
 راهههه مترصدههه »صبر کنید که خدا با شنیبایاح اس.«ه بهکنده امیدوارههه چش  

های دوم و سوم وههه ه  سم.ا ایتتگاه رود و راها چ  به پرم پایین، توی تون ه راها راس. به دپو میمی
بار باید کاری کن  که به چش   خورده دفعۀ قب  دپو بودمه ایندرد من نمی تصمیم  را گرفت ه دپو به 

نداحه از الح تا صب  ساع. ها وق. دارمه تمام کارهای  بیاید ولی نه به چش ا همگاحه به چش ا را
ام همگی باسرع. کشیده شدنده حتی چند ثانیه ه  برای  کافی اس. تا شابلونی با دس. راست   قبلی

روی دیوار بگیرم و با دس. چپ  رنگ اسپری کن ه برای من کافی بود تا خیاباح در تنهاترین لح ۀ  
جرم من هتتند و من    ممننِ باشد: ماس ، اسپری رنگ،  رح و سرع.ه دیوارهای شهر، تنبیه

ه  میخا رویا مرمره شاید دیوار کافی نباشده تابلوی جیغا قرمزا ایت.، درا ماشینا پلیس، کرکری م ازه،  
نشورده،  های دادگاه، در ورودی دانشگاهه و حتی آرزوی همیشۀ من: در  بیعتی دس.شیشۀ پنجره 

وق. نشواهد دیدشه کشیدحا وجودی  کس هیچ گذارد و هیچدر جایی پرت که هیچ انتانی پا نمی 
پرتره کشیدحا  یا  تون   ایتتگاها  دو  راها  میانۀ  در  مشنی  رنگا  کشیدحا  مث   کاپوت ناموجوده  زیر  ای 

ها اضافه شوند ولو تنده »آیا چش  نابینای جاه   ماشینه چه کتی آح را خواهد دید؟ حتی اگر رنگ 
 و دیدی بینای عال  ینتاح اس.؟« 

کوشد تا در آح فتاد کند و محصولت و حیوانات را از بین ببرد،  »و چوح رف.، در سرتاسر زمین می 
ها پیدا خواه   روم، جای مناسبی میاح تون گیرم و می و خداوند فتار را دوس. ندارده« راه  را می 

جا  ام از خودم باشده آح را همین  کرده شاید اولین قدم برای پیداکردح جای مناس ، جداکردحا سایه 
خواه  نقاشیا  بیع. را ها را به این پایین بیاورمه می رها کن ه این پایین باید خودم باش ه باید رنگ

ام را زرد  اشه شاید مزرعهای سبزه رعد و برق در آسماحا آبیزاری با رعد و برقه مزرعهبنش ه گندم 
زاری با رعد و برقه و بعد سه رعد و برقههه گندم  زاری بابنش ، آسمان  را قرمز و ابرهای  را سیاهه گندم

 ای برای امضامه شروم خواه  کرد به نقاشیههه ام در گوشهستاره
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»سرزمینی را که در آح هتتید، نیالییده« »بلنه  
کافراح را منر و فتونشاح در ن ر زیبا آمده و از  
گمراهی   به  خدا  را  هرکس  و  بازماندند،  خدا  راه 

هیچ دیگر  نتواند واگذارد،  هدای.  را  وی  کس 
 کنده«
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 های شاهیرمَهآه بز کوهی به وقت باران

 احمد دادخداپور 

 

جمع شد، روبه کپرهاشاح رف. که از داخ  آح سوری برپا  نهنگ وقتی از قابلیا جای بزهایِ دل
ند،  هدادرعد نهی  میبود از غل لهه   زگ  مادرش با چشماح سیاهِ بیروح از کپراح در این باد و باراح    اا

 به او نگاه می کرده 

 که گویی تیرش میاح پتر و مادر زده نهی  داد، چناح 1تیربرقی

ام، برو پیِ آدماح در کپر بزرگ، میا به کپر شنوفه  ه»خدر گذر کند بر دهاح کپرم از این قهرا الهی
 زناح، بزی کوهی در کپرماح به زاییدح اس.«ه 

 »شنار به کپراح ما آمده؟ بابا از شنار برگشته؟«

 کند، تصدقه« درد زاییدح کورش کرده، میا، مردینه که بیند شرم می  هات»ها قرباح جاح تازه 

 نهنگ انداخ.ه   ۀبادی در سین  2صدای جوشرم  هآمدنی ا نی  می هباراح کوه ورش  را گ  کرده بوده

 »بابا برگشته یا نه هنوز، بابا؟«

 
 رعدبازا  1
 باراح  ۀهنگام  2
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باراح، روی و موی ازگند نامیزاح بود:»پدرت رفته به نشلتتاح تا جوی آب را از باراح به رودخانه    در
 دماح و کباب و رباب کن، مرغ ا نادان ه« آبهرخاند، شنار را داده دس. براهی ، برو پیِ 

غمی نشت. در دلِ که امش  پدرش سلیماح، به دس. ابروباد اس.، باراح رح  نداش.، کوه و 
از کپر زناح که    هآمدهای بزرگِ بر سر کپراح با هکر تندی فرو میآمد، قطرهتپه ها را گرفته بود و می 

آمد و از کپرا بزرگ که مرداح   انگیز می های زناح همتایه بر در آح پیدا بود، صدای آرام و غ کفِ
پیهید و زور  دودی از دهاح کپر به حصیرهای تر می ه  آمددرآح جمع بودند، صدای قصه و خنده می

 بلندشدح نداش.ه 

آمد که تریا   ها را بر سر آتِ دید، بوی آشنایی می شاد دیمبنی  یچهر   هنهنگ وارد کپر مرداح شد
 بوده

 »یالله یالله، میرنهنگ، جور و برقراری پتر سلیماح میرشنار؟« 

  ۀ نهنگ زد و اشاره به لش  ۀبه شان  هاش پیدا بودصدای ولیشاه بود که سر آتِ دما  سبز تنباکو زده
هایا سرخ، من تو زیارت کنی؟ دمی دگر با این زغال می  ٣سیاها شنار گف.:»خالو، این را نقدسُرخ

 وله« کنی ، بهش.، ای بهش. می 

تنه  گوش. بز کوهی در  بقی محفلی، میاح دستاح چاب  و خونی میرداد و درخت  خوش تنه 
 شده می

ها جاخوش کرد و رو  سیخ را در زغال   هبراهی  بر پش. بالِ، نو تریا  را روی قاشد برق انداخته بود
توانی این چنین گابز برایماح شنار کنی یا که نه، تو را  به نهنگ گف.:»خ  پتر سلیماح، تو ه  می 

 «4گاو زده؟

ها در این کپر با این شنار جایشاح امن بود آح  هشدروی کپر و بیرونی که گ  می   باراح فرو داده بود بر
 اگر تگرگ ببارد چه؟  ؟اما پدر نهنگ در این قهر به چه حال بود

 
 شناختن  ٣
 کتی را گاو زدح، کنایه از مشن  بودح آح فرد اس.ه 4
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حال   همردم آبادی می گفتند:»شما پترو پدر، ی  آدمید با دو سر هنهنگ همیشه به کول پدرش بود
 اید شما؟« کدام ی  

 گف.:»پتر، پتر، که ی  دانه اس. پترم، مالا اللهه«سلیماح می 

دستی از این خنده  ه گلویِ درد می کرد  ه5ها کپر می بتتندقطره هکردنهنگ به دهاح کپر نگاه می  
و بازی مرداح به کمرش خورد:» پتر میرشنار دل حاضر کن، برو بیروح قدری دار بیاور تا آتشماح  

 حتابی این نرگاو را کباب کنده«

رودخانه   هها و شیارها به غوغا بودنددره  هداش.ک  دس. نگه می باراح  ک    هنهنگ از کپر به در شد
کوه سم. نشلتتاح در باراح تارینی گ  شده    هج ین در چش  غروب مث  شیر سپیدی راهر بود

خوار زناح، صدگن ، نمر و گلشاتوح، با رویی غصه  هاز کن  کپر زناح جای چشمی به داخ  باز کرد  هبود
 بوده درکجا بیزد و زناح دستشاح نعره می  هکمی از تن بز با پوس. سرخِ پیدا بود هدور بز بودند

های  بوی برگ   هخورد برداش.اش سیاه شده بود و آب میهیزم را از پای کنار که خوش تنهنهنگ  
بود دره   تریا   و  و  هیزم   هکنار  کرد  جمع  آرن   زیر  به  را  بالِ  براهی   برد،  کپر  به  که  را  ها 

نهنگ تو گوش.ا دل و جگر را بیشتر دوس. داری عمو یا راح و    هگف.:»احتن. احتن. بر نهنگ
 دس.؟ ناداح مباش؟« 

ها، مرداح دمی  خند خشنی زد و خودش را باری  جا داد کنار آتِبهه   هنهنگ دلِ به اندوهی بود
  ه ولیشاه در سوراخ چشماح نهنگ ن ر بلندی کرد  هساک. شدند و به نهنگ ن ر با معنایی انداختند

 سپس آرام با خودش گف.: »بیهاره دنیاه«  هپیهیددستانِ قلمی برای تریا  می 

های سرخ و  سپس با پوزه و سبی   هبریدجاح گوش. میدل و بیمیرداد با کارد خوش دستِ بی
براهی  بنِ  قصیده  »خ   گف.:  بود،  شنار  و  تفنگ  و  تیر  به  آشنا  که  این    هنرمِ  شد  چطور 

 حنای.؟« 

 ماح کن که چه شد؟«  برخدا، قصه ای دس. کشید و گف.: »پناهها لح ه درخت  ه  از گوش.

 
 باراح تعبیر به بتتن کپر اس. و ماندگاری باراحهبه عقیده مردم بشنرد، حباب بتتن قطره های  5

e-book



 های شاهیرمَهآه بز کوهی به وقت باران |   222
  

 دستانِ چناح خونی بود که انگار دستاح او نیز گوش. شنار باشده 

براهی  تریا  را در پش. قاشد گرد کرد و و دود را منید و با لذت از دهاح و بینی به آهتتگی رها  
به مانند حاکمی در زغال  هکرد ناح و سیخ را  ها جا داد و گف.: »بله آقا، اول پگاه من و سلیماح 

سم. کوه ورش ، مل  چناح خاص و خرم  را به دوش گرفتی  به  "دلشوح"خرمایی کوله کردی  و  
سر گرفتی به تماشاه دش. زیر آب بود، دیش  سربه بود از بالی ورش  که دو چش  ه  قرض می

  هآورد به دماغماحها میآمد که بوی نوآب از جاح کهور و کنار درهبار ریشته بود، بادکی بهشتی می نرم 
اح اما دلِ به گوش.  سلیم  هشنارهاه ابری به بال آماده سیاها سیاه بود  همراخواس. بال کن   دل  می

 افتاده« دم دوربین از چشمانِ نمی بود، ی 

 عموزاد، بزماح هنوز نزاییده؟«  ازگندو سیخ تریاکی در دس.، از میاح قصه فریاد زد:» 

 صدای ازگند به حال. خواری آمد:»نه عموزاد، هنوز نهه«

کهورهای مقاب    هدم اماح نبود از برق و برقکرد به ریشتن، تُرُر، تُرُر، بیروح ی باز بر سر کپر بنا  
 کپراح روشن می شدند با پوس. شنارها بر رویشاحه  

داد که ببرد بر کهورها بیاویزد:»نهنگ ها را دس. نهنگ می زد پوس.سلیماح هر وق. که شنار می 
بابا، این پوس. را ببر به فلاح کهور رو به آبادی بیاویز تا خلقی بدانند که تا وقتی شنار در کوه ورش  

 دهده« اش، ناح و ت  نمی هت.، سلیماح به زح و بهه 

براهی  گف.: »القصه!« و سیخ تریاکِ را به میاح خود و ولیشاه برد و تا آنجا که نفس داشتند دود 
  ه رفتی  که ی  دم سلیماح گف. بشت. سبز اس. براهی ، دلشوح را به من بدهبلیعدند:»القصه، می

کی گرف. و گف.: بیا ببین که دلشوح چه فریاد خوشی می   ه زند در باراح مُل تفنگ گراح را مث  دار 
ها بلد بود سلیماح رفتن که با بوی جانِ را   وری به پیچ تپه  هسم. این "گرگ خورد"رواح شدی  به 

 جانی نبرده« به هیچ زنده

 درخت  با  ه هازد بر سیخچشماح همه به دستاح میرداد بود که به آدابی خوش و چال  نم  می 
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 کرده زده بود وهیچ دهاح سپید نمی 6اش تونیدستاح خونی

ای جاگه خوح و ناخوشی ی  شناری را دیدی  که تازه زاییده  »عذاب تو بر گردن  ولیشاه، در نواح تپه 
پراندوه   بیشتر  را  نهنگ  دل  که  برخاس.  گلویِ  از  غری   و  غمگین  ندایی  درخت   بوده« 

اس.  کرد:»ایییییییی ، برنایی    ه شاهیرمه  اس.ه«  زاییدنشاح  وق.  بیهارگاح،  اس.  مراد  به  دلشاح 
 آمد سر آتِهبه ن ر می  7ساعتی

سازند، اگر خدا از  بهارماح را می ۀسیخ و براهی  نزدی  کرد و گف.: »توش یاش را به پوز ولیشاه پوزه
 آمدهبششِ پشیماح نشوده« ساک. شدند، رودخانه ج ین صدایِ تا آنجا ه  می 

سلیماح از جلو و من از پی،    رسیده را با  مع بر پش. قاشد گرد کرد:»القصیده،نیمهبراهی  تریا  به 
اش خا   تا بر سر جنگ  رسیدی ه تا چشم  رف. بر شنار، بر جمال پی مبر صلوات، شاه بزی پوزه

 یشنار از پوز دمد و خبر از شاه ندارده سلیماح ارباب گونه،کمین را مزه گرفته بود که ناگهاح بهه می
  هگفت  سلیماح دس. بدار که گوش. این شنار بر من حرام اس.ه« و سیخ را برد به قل   هتپه درآمد

 ولیشاه، دل به دروح از تریا  جامانده 

 ۀسین   ههای بزرگِ به صف. صدای هجوم ی  گله گوسفند بر سر کپر، آمد و رف.بارانی با قطره 
براهی  گوش تیز کرد و به سق  چش     ههای گوش. را بر آتِ نهاد میرداد سیخ  هشدنهنگ باد می 

 انداخ.ه 

 »ازگند، حال شنارماح چطور اس. عموزاد؟« 

 نیت.، پترعموه«  8»برآر

 آمده  ها، ضعی  میصدایِ در میاح آب

 ِ  نهنگ فنر   هشدک  بلند میها ک  کردند، صدای چوی ا گوش.ها نگاه می براهی  و درخت  به آت

 
 فنر عمید  6
 قاب  تنیه  7
8  ِ  برقرار یا ثمربش
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این شنار رح  نمی  به  بود،  اگر پدرش امش  در خانه  برای    هکردکرد  ترانه  با شعر و  گوش. آح را 
 کرده آماده می 9"زیرچایی" 

اشههه اما کار از اگر  براهی  از خیالی دور پرید و گف.:»بله آقا، دهاح سپید کردم که بگوی  اگر زدی
خورد  اش تاب می بهه  یشد و بز بیهاره جلوی دیددس. میبههای دس.هکر تیر در تپه  هگذشته بود

 به افتادحه« 

اش را به پهلوهایِ برد: »به این ب لِ زد، از این ب لِ تیر  قل  تریا  را رها کرد و دو انگش. اشاره
 پریده«

زد ها را باد می با دستِ زغال  ه بوی خوش گوش. بلند بود، میرداد سیشی را از این دم به آح دم کرد
ین دارند، اما چه کن  که گوشتشاح خوش اس.، گرگ گف.: »میو   هاه« دریدهدان  که بتی د 

اش ی    ریشتند:»عذاب تو بر گردن  ولیشاه، بههها بود که گلاب میچشماح همه بر سر گوش.
نمی متلماح  اق.  دل  که  کرد  دیدح«بیدادی  مادر    آورد  دهاح  از  »خوح  بود  تریا   آخر  گوز 

خرابی به این حال.  برد که کدام خانهمادرش می  یمشنی و بهه پوزه به پوز ریش. دهاحاش می بیهاره
 انداخ.ه«  

ولیشاه از قو ی تنباکواش ی  دهن    هکوبیدبادی به کپر می  هناگهاح ابر بالی سرشاح نهیبی داد
 تنباکو به زیرل  گذاش. و با دهانی تنباکویی گف.: »این قهر عیشماح را خراب ننند خوب اس.ه«  

 شاح بیشتر شدهبر آتِ نوای دلتنگی های شنار گوش.

آمد به رف. بر سر تپه و میاش میشنار دردی به دل  انداخ. که الله اکبر، بهه»القصیده، این بهه
اش همین  عام قت ، دیدم که دس. بهه دم که سلیماح کارد نهاد به گلوی مادرش، به آح  هپیشماح

 بنا کرد به لرزیدحه«

آرامی به  ها را به میرداد سیخ  ه درخت  با غی ی ن ر به براهی  انداخته بود  ه کردگلوی براهی  درد می 
 رعدیه   یباز دنیا آتِ گرف. و درس. بالی سر دیمبنی آسماح ترکید به نعر  ه رد دیگر کرد 

 
 صبحانه 9
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با بهه  از دم کارد و رو کرد به من  تا حال  »سلیماح نشت. به پا  کردح خوح  خندی، که فلانی 
 ای؟«شنار خوردهگوش. بهه خوش

ات، نهنگ  خدایی کنی؟ این گنگا خدایی را به جای بهه گفت :»آب کپرت بر من حرام اگر باز بی
بود و می به ما که سلیماح تفنگ را بر هر دم رو می ه  رف.بگذاره شنار  گوش شُ  کرده  گرداند 

اش سلیماح! تفنگ را خ  داد و گف.:  نبیبنی اگر بزنی  گفت  عهد خوشه  سرش کمین گرفته بود
 « ه»بزرگ برو بزرگ شو، تو را ه  به راه مادرت می فرست ه شنار  رف. تا میاح باراح پناه گرف. 

درخت  بلند گف.: »خوح گلوی    ه اش بیشتر شدناله   بز داخ  کپر زناح انگار قصیده را شنیده باشد،
 رف. با این قصیده، خودم بهه دارمه«  ح  خوردن  هامام حتین اس. اگر این کباب ها را بشورم

 شدندهتر میدم بیشتر دیوانه بهباراح دم   باد وه چش  در چش  نهنگ ،به کنجی از کپر خزید

ولیشاه با دهانی شرمو  گف.: »آدم تریاکی از گوش. کباب نمی گذرد، مگر ایننه سرش را جدا  
 کننده« 

مشنی  »سلیماح با شعر و ترانه، بزرگین شنار را برآویز کرد و شه گام گرفتی  به آمدح، باراح دهاح
ک  سیخ ها را از آتِ  ای بر قاشد مانده بوده میرداد ه  ک  از تریا  براهی  فقش سیاهه  ریش.ه«می

 کرده  نانی خالی می  به جاما 

گاه    خواس. سق  کپر  را بپیهد و در رودخانه ج ینِ بیندازد، سق  کپر، گاه به مشرق بودباد می 
ردپیچ می کرددر خیال نهنگ انگار باد فقش سر کپر آح هآتِ دیوانه شده بود هبه م رب  باراح   ه ها را گا

مرداح در ش  نمنا  داخ    یکرد از دهاح کپر به داخ ه چشماح قلمبیدبه امر باد گاهی هجوم می 
 خندی ترسیده همراه بود:»خدایا این غض  چه اس. بر سرماح؟«کپر با بهه 

دل نهنگ به یاد پدرش گ     همرداح ایتتادند به داشتن کپر  هآوردآسماح فرود می  هشددنیا فنا می
پاکیزه شنار در جام سرد می گوش.   هزدگ  گ  می  بود که کنده شود  شدندههای   ه بگیرنگیر کپر 

هایِ را با این کپر  از خارش  الله و پیر مرداح بلند شده باد انگار قوچ متتی باشد که شاخ  ۀزمزم
 اندازده می
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روی مرداح روشن شد و نشتتند به زمینه باراح چناح نگاری    هدم رح  کرد و از صدایِ کمتر شدی  
 جام و جاگه و روی مرداح عوض شده بوده   زده بود که انگار عمری ریشته باشد،

اش  آب مث  ماری در کپر می خزید، تا آتششاح را بنشده دستاح ترسیده و غاف  براهی  قل  تریاکی 
گویی در  وفاح گرفتار    اش را ترکاند و گف.: »تو را به آتِ انداخ. و حال که باراح رفته بود، خنده

ما گذش. وگرنه امش  آب ج ین می از سر  ابر  این  از  پری  روباهماح  باشی ، فقش  تا شام  بردماح 
 کنده«می

 ات را بنِه« قصه بودی، قصهدرخت  گف.:»خ ، براهی  خوش

شاح بود، رویِ شنار به دل رفته بود، با این باراح که ترسانده  ۀرحمانبی دم از غیش کشتن  او که آح 
 روشن شده بوده 

 ام را بنش ه« براهی  گف.: »بله قصه، این پتر  را بگو تا چند دار بیاورد تا من قصه 

کشی  و نشینی  تریا  می من و تو تا صب  می  ه»برو خالو چند دار بیاور، ش  دراز اس. و قلندر بیدار
 کُس مادر دنیا!« ه کن گوش. کباب می 

ج ین شهمات    هاز کپر به در شد  ه ولیشاه ترسید  ۀ خواس. پای قصه باشد اما از چشماح نئشنهنگ می 
دماح داخ  کپر از آح آکه    باز در قبله براقابرقِ بود به آمدح  هآمدکرده بوده بوی کُنار از تارینی می 

 خبر بودنده بی

رفتی  که ناگهاح پای سلیماح با شنار سنگین از  »دلماح خوش بود با شنارماح، به دل باراح می 
شنار براهی  نهنگن  یتی  شد، آه بهه   که: وای قدر شنیدم  من همین ه  روی ی  سنگ چرب خورد

 دامن  را گرف.ه«

پیچ کپر،  بارانی دا  شد در  باشند، جانِ در آح ش  سرد و  انگار رمبو  آتِ زده  به سر نهنگ 
 شدند بر جانِه های یخ می قطره
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همه ساک.    هدم براهی  خاموش شداو زیر و شنار زبر« ی    ه»رفت  و هر چه از زیرش شدم، بلند نشد 
راهی  غل له   هشدند به  را ه   این شنار، سلیماح  زناح »خدا رح  کند وگرنه  بوده در کپر  افتاده  ای 

 فرستاد که خودش رف.ه«  

وای آدماح، من چه خواه کن ؟ کپرم آتِ گرف.«    ه»هی آدماح بیایید، بیایید که خاکتترم به رو شد 
 ازگند بوده 10کوکارا 

پاهایِ خش  شد و در گلویِ  هنهنگ ه  دوید به دهاح کپر هکفِ به کپر دویدندمرداح همه بی 
رف.ه پوس. شنار بر جاحا پدرا سرسپیدش انگار سنگی نشتته بود که نه بال می آمد و نه فرو می

قدر ی  دهاح گرگ، پوس. را دریده پدرش به  ۀجای تیر بر سین   هبوی دوا و بیداد زناح بلند بود  هبود
ازگند،  هبوی شنار بلند شد  11ه کردی  نفر داش. کلمه تازه می ه  مرداح پوس. را از تنِ درآورند  هبود

دانت. کجا  نمی   هاز کپر به در آمده  نهنگ نفتِ تنگ شد  هچارو  به روی نهنگ داد تا نبیند مرده
های باراح  قطره  هپاهایِ رواح شدند  ههر چه زور زد از دل، چشمِ اش  نیامد  هبرود از این غصه

 کردنده همراه باد رویِ را رها نمی 

 

 

 

 

 

    

 
 جیغ  10
 کلمه تازه کردح:شهادتین گفتنه  11
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 کبوتری برای تأمل  

 و نیت.«   »در باب هت.

 

 پیشگفتار 

وین  هتتی ه جانشینی  دانتت  یا اهمی. چندانی نداش.ه در قرح بیت. پرسید از کی شروم شده نمی 
چند سال پیِ ی   ودوازده نفری بیت. پترهای سر کوچه از اواخر قرح بیت. شروم شده از جمع ده 

ی     که بی سرش خالی شد  قدری آنجا ا راق کرد که ی  کیپا پش. ها به سال نفر باقی مانده در این  
تار موی سفید داشته باشده ی  سالی اس. جایگاهِ را به آح ینی پترخپلۀ دراز دادهه هر بار رد 

میمی را  بهداش.  اداری  آدر   میشوی  رد  کوچه  سر  از  بود  پیِ  ماه  ی   با پرسده  شدم 
از دمپایی سرانگش.  توری صورتیبیروح  های  از شورت  بود دلجویی   زده  کرده  که صید  تروتمیزی 

آرام می خیلی  وق.کرده  از  می تر  را  چاقِ  شت.  انگش.  که  بطری  هایی  ی   گردح  توی  چپاند 
انداخ. به جان  که ینهو از آح بال دستور مرگی، حد بُرد سم. آسماح و تر  میای و میشیشه

هداش. کجاس.ه برگشت   ی بها بوده پرسید ادار تر از این حرد ق  تیری، پرتابی، چیزی صادر نشوده عا
و نگاهی به ا راف  انداخت ه تمام محتویات جوب پشِ خیاباح بوده راه افتادم سم. مرکز شهر؛ 

ها تنها جای دن  و  اهمیت  برومه تابتتاحجای مه  و تنراری و بی غبارگرفته، ناپیدا، کود ه که به 
که قلباو راضی باشی     ور های متمرکزش زیادند و آحشناس ه فقش حی  که آدمخننی اس. که می 

دارمه گذارم روی میز و مصرانه ازشاح چش  برنمی این باشد سرم را می    لز شود به کتی زل زده جنمی
روی  در تمام آح چند ساع. ی  صفحه زیت. خوانده زیت. بود یا فیزی  را درس.  ه دیروز دختر روب

داش. که ورق نشورده انگار جبرئی  در گوشِ    یدزیاه هر چه بود آح ی  صفحه اهمی.  به یاد ندارم
ها در این ی  صفحه اس.ه به خودم گفت  تو ه  نیاز داری در اکنوحا ال کرد نص  سول دینته می

ای باش که  ات به جبرئی  اعتماد کنیه ی  صفحۀ مه  پیدا کن و گوسفند تازه تا حلد چریده زندگی 
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ها به  ها و سال در تمام روزهای آفتابی عمرش هیچ از سوزش چش  از کاسه درآمده ننالیده، سال 
ته به دوستِ خیره شدم؛ عین   بعد  تار موهای پرشمار  هماح ی  صفحه چش  بدوزه  استنانی، 

ها متئله و فرمولی  ها، صورت پرچرو  با ی  کورنومتر توی مش. و دهلی سیاهی مجعد سفید لبه
ن   ا راد نوشته بوده دکمه را زد نفس عمیقی کشید، دکمه را دوباره فشار  که روی کاغذهای بی 

 های مه  و خیلی مه ه ها و فرمول داد و رف. سرا  اعداد و متئله 

دس.  با  کوچه  سر  می   پترهای  خیاباح  به  رو  باز  همیشه  پای  و  و  بتته  ریِ  و  موها  ایتتادنده 
ها مه  بود دقیقاو کجا بایتتنده دو قدمیا نبِ سم.  داشتنده برای آحهایشاح را کوتاه نگه می سبی 

پوشاند چ  کوچه، کنار یا  آقای تیموری که بوتۀ پرشاخ و برگ سبز حجیمی بود و نص  دیوار را می 
قدر  ها خبری نیت.ه سایۀ دیوار جدید به ساخ.ه از تیموری و دیوار و یا شنلی می دایرهو سایۀ نی 

ها  زنده جانشین پوشانده هیچ کبوتر و کلاغی ه  دور و ا رافِ پرسه نمیکفای. آح قتم. را نمی 
خوانده وضع نبوده در   ایتتنده پتر قب  از این خپ  به این اندازه خ بیشتر مواقع درس. روی پ  می 

به کتی دل نبت.ه سیگار نمی  بوده  از  ها سلام نمی کشیده به همتایه و شری  رفته  کرد و زودتر 
شناخت  مشاعرش را از دس. داده به هرحال زیاد مه  نیت.ه چیزی که زیاد اس.  دیگرانی که می 

وضعه شمردنِ قصۀ حتین کرد شبتتری  عاشد نشدی سیگار ننشیدی به همتایه سلام ننردی خ  
انده متئله این اس. که چرا برای من مه   اس.ه متئله این نیت. که چرا و چطور مضمح  شده

شدم زده میترسیدم. از تکرارش وحشت کاش از پول می ای ای اس.ه  انده  بیعتاو اتفاق فرخندهشده
و همۀ مسائل    اما باید از هستی بنویسم و عشق و مرگ و سیاست و مذهب و هنر  و دچار ملل. 

و با اهمیتی که وجود دارد تا پر کند بشر را تا خرتناق که به یغما ندهد یا بدهد عمری   مبتلبهبنیادین  
می  فرقی  چه  به که...  از  کند،  که  جوری  باشی.  شده  خیره  بهشان  و  باشی  نشسته  دقیق  هرحال 

هایت سرازیر شوند توی جهانِ بینی و حلق و دهانت و تو را بیچاره کنند کلمات را روی کاغذ  چشم
صفحات   روی  خیلی سابق  سابق،  مثل  کلماتم  نیست.  مهم  دیگر  هم  کار  این  البته  کنی.  جاری 

کنند. شوند. تقل می کج می کشند.کنند. جیغ میرقصند. دائم روی بعضی خطوط محو گیر مینمی
شود. نظیرش کم پیدا می های بی عیار با همۀ پیچ و قوسشوند. یک رقص تمام شکنند. خفه می می

ها رویش وقت گذاشته شده و قلب سمجی   یک پیچ دارد و یک قوس که مثلً ساعت ها حالا رقص
شده برای گیرکردن به یک مکان تکراریِ پیش پا. چندان هم لازم نیست جای دنج و خنکی نشسته  
و  خودخواسته  پایبندی  تکرار؛  پرتکرر  تکرار  کنی.  همراهی  کمی  و  ببینی  بتوانی  خوب  تا  باشی 
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شود چه مهم گفت موتورسواری دولادولا نمیخودساخته به تکرار. که بپرسی مثلً چه شود؟! می
 باشد چه نه.  

های سر کوچه موتورسواری ننردنده تمام عمرشاح را دو لنگه پا چف. و بت.  کدام از جانشین هیچ
ی و  شدنده گیر کرده بودند لبد به جایی به چیزیه دل  می  خواس. بگوی  عزیزدل ، مه  نیت. از کا

شوده مه  این اس. که از جایی و زمانی شروم شده و حال دیگر شروم و پایانِ چه  کجا شروم می 
کاه به باد دهیه تو باشی  اهمیتی دارده نمی شود ه  دولدول توی پیت. موتورسواری کنی ه  کهنه 

 گویی این ه  شدنی اس.، چرا که نه! افتو  عزیزمههه، لطفاو خفه شوه می

 

 مقدمۀ ناشر و دوستش 

گرفت  و خودشاح را در  جملۀ اول حذدا به قرینۀ خودم شده اگر دس. من بود همه را به غنیم. می 
کردم  ردی  می  ها را وسش کوچه خیاباحانداخت ه غنیم.سردترین ش  سال توی یرفایرد کاروح می

ها را بشورند  آیند دانهدسته کبوتری که در آح حوالی به پرواز درمی پاشیدم تا دستهجا دانه می و جابه 
ابهاماتِ چه   بر جهاح خواهد گذاش.ه گفت  پس  تاثیر عمیقی  به حت   بیندازنده  رویشاح فضله  و 

  شود؟  می
دوست  به تازگی کتابِ را چار کرده بود و از من خواس. ی  نتشه از آح را تهیه کن ه گفت  برای  

هاه چند وق. بعد جویا شد که کتاب  ح و پاییز و زمتتا  ای؟ گف.  برای بهار و تابتتاحکبوترها نوشته
ها ه  از  س. که فص ام یا نه، گفت  به حیا  آمدمههه هیچ فصلی در باغهه نبود؛ بد دردیرا خریده

اندازده دوست  گف. بعدازرهر خواس. بگوید یا گف.؟ زیر کرسی نشتتن کنتور نمیتو نگذرنده می 
هف. دقیقه پرده را کنار  وشنبه در ی  هوای مطبوم زمتتانی درس. در ساع. شِ و چه  روز سه

زدمه پش. پنجری اتاق  ایتتادم تا جهان  را فرا بشوان ه مه بود یا ابر را مطمئن نبودمه غل تِ به ابر  
ناپدید  می به بشِ فوقانی گردن  نرسیده  بود و  بینی و لب  شناور  پیشانی و  مانده در میاح موها و 
م یقه پوشیده به زمینۀ سرد و سفید فن ه برای ایننه ابرها به  شده پولیور صدرنگی تن کرده بودمی

تواح در ابرها گرف. لبا  از تن کندم، برهنه ایتتادم  اندیشیدم رد جهاح را می ی ما نروند و چوح می 
ام را به ابرها چتباندمه دم صب  با بارش نشتتین بارقۀ خورشید دیگر جایی  و با چشماح بتته بینی

 ام کشیدم، وزح ک  کرده بودمه به جهان  رجع. کردمهدیدم، دستی به بینیرا نمی 

e-book



   ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران |231

 

نمی تو  گف.،  و  کرد  من   ثانیه  شِ  گرفته دوست   زیرش  که  سگی  دارده  دانی  احتاسی  چه  اند 
ها را نداده، نوشتۀ سگ کتی به خودش زحم. خواندح دس. امروز هیچ پرسیدم چه احتاسیه تا به 

ها اتفاقی نیت.ه  ام رجوم کن هگفت  مرگ سگاز من خواس. بوزینه را رها کن  و به جهاح سگی
ها که تندتر چند یعنی مرگه قطرهها هر بهار هر نتی  هر چهههه هر قطری بارانی که می برای آح

بینی سیلاب کندههه گفت  آناح برخلاد خدایگاح، مرگ  ببارند، ش  که باشد و اگر هواشناسی پیِ
هتتنده دوست  شِ ثانیه سنوت کرده گفت  قصدم    توی مشتشاح اس.ه سگاح موجودات توانمندی 

 رساله اس.ه دوست  گف. سگ توی روح.ه   بردحپیِ

بوزینه زباح  و  بود  شنا   کمی  فقش  سگاو  از  بهتر  را  سگ ها  زباح  و  کبوترها  ها  از  بهتر  را  ها 
ولگرد سیاهی که سر    ه اما با خوشحالی سگ آورمدرنمی  سرکدامشاح  فهمیده من از زباح هیچمی

و در سوگواری چرخد خوشحال می صب  و غروب حوالی خانه می  زوزه میشوم  کش ه دوست  اش 
خرنده فقیرها پوزه بر خا   ها که شامۀ قدرتمندی دارند بهش. را می های ثروتمند آحگف. سگ می

ها؟ گف. لطفی کن و وارد ها یا بوزینهگردنده به دوست  گفت  سگلنگاح به خانه برمی ساییده، لنگ
 قلمرو من نشوه 

 دانیو چیزهایی که می

اش را از  هاس. حس بویایی تشیلی اس.ه مدت ور خاص یانر علمیهای ادبی به دوست  ناشر کتاب
داند هر کشیدح گلنگدح یعنی جهاح هنوز به پایاح نرسیدهه به دوست  گفت  جهاح  دس. داده و می

کشده از سگ سیاهی  های سفید را پرزورتر بو میسیاه، سگ   گذرده  فل  سگسیاه می   از پوزی سگ 
زده و شتاباح ینتره خیاباح  توجه به ا راد و اکناد، شادماح و هیجاح گفت  که سالیاح گذشته بی
های کوچنِ به سویی تاخ.، به هماح سیاق کردح هر کدام از پتتاح ولنی کنار جاده را با روانه 

که به امید ها گذش. و به بیاباحا سم. دیگر جاده سرازیر شده متیر پیمایِ سگ را  از جلوی ماشین 
زده های مات نصی  نماندمه سگی سفید در حلقۀ دشوار سگ کردم بیهای سفید دنبال یافتن سگ 

ای  های سیاه به رس  بازی نور و سایه و صدای پارتی احمقانه به پش. خوابیده بوده جماع. سگ 
اِ زمین پوزه سم. خیاباح  کناح بال و پایین می مویهضجه جتتنده در برابر، سگ سفید که در آرام

ها تنیه داده به  ارتفامه دو انتاح قنا  نزدی  به آحداح ک  داش. با شنمی برآمده روی تپۀ زباله 
فرورفته  اند   آحکاپوتا  از  ینی  بودنده  مذاکره  مش ول  معمولا  ای  مطابد  دیگری  بوده  پلیس  ها 
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نارنجی پش. سر آحها ک  روز را برای خرید ی  سنگ قبر چانه می راننده از گوی  ها درکناری  زده 
  هاه تر از جماع. سگشدمه پایین و پایین سم. چ  شیشۀ عق  ماشین هر لمحه دورتر می

ولگرد شِ هف. شن  چند قلو زاییدهه همین بهار بود که نه قلو    به دوست  گفت  تا به حال سگ 
کنی سگ سفید پیِ از خودکشی جانشینی برای خود انتشاب کرده بود؟ زاییده پرسیدم تو فنر می 

تا به استقبال خودکشی    وق. شری  و فرزندی نداشتهخبر اس.ه و هیچها بی گف. از فانتزی سگ 
  روده

بیلی ماند که باید با دسته های خالی برای او به سوراخی می داده زماح مانده آزارش میخطو  خالی
پایبندی شوده  پر  لح هدومتری  ارگاس   به  مثال بهاش  از  لح ه  که  بودم  گفته  او  به  بوده  زدنی 

بنابراین من کتابِ را نمی ها بی بینی سگجهاح شمارش را روشن  خوان ه گف. ساع.خبر اس.ه 
 ور وقفه تشمین او برای فنرکردح به موضوم سگ سیاهه به ساع.ا بی  وهش.صدوشص.کنده می

داده او هرگز فنرها را  ای اختصاص می بندی ویِهموضوم زماحمعمول برای فنرکردح به هر ت  
شمار  کرد و در تلاش بود به ی  میزاح برای موضوعات مشتل  فداکاری کنده ساع.دره  نمی

صدوشص. تا  و  افتاد  حرک.  به  بی افنارش  ساع.  از  وهش.  بعد  کرده  فنر  سیاه  سگ  به  وقفه 
سیاه فنر کن ؟ گفت  برای ایننه سه خش    وهش. ساع. از من پرسید چرا باید به سگ صدوشص.

بنویت ؟ گفت  چیزی باید در موردشاح  بنویتیه گف. چرا  تو و مشا بان.ه  در موردشاح  بین  س. 
اصلً فکرش را نکن عزیزم. فکر هیچی را  تنرار کرد مشا بان ه گفت  بهتر اس. فنرش را نننیه  

شود. فکر، کردنی نیست. فکرت را بمیر. نرس.  شد. فکرها. فکری که نیست. می نکن. فکری که نبا
وی  ساع. زماح احتیاو وچه گف. برای این کار دویت.   آید. فکری که خاموش. ره. بِرَه.سوز می

احتمالی، زماح تعلید  از  پیِ  که  برای چیت.  بپرس  آح ی  ساع.  را   بندی دارده خواست   خود 
  شروم کرده و خوابیده بوده

            دوست  گف. خفه شو، من هنوز بیدارم گور پدر تو و مشا باحه 

 

ت.  عادت شده و یا به لرز تنرر  شود چوح سگ بعدتر گف. به م ز و خا ر انوری که با چند جمله مش 
یا در مذبذبمی باید جیشیدههه بشواح  افتد و  ح دیگری از این دس.  ا  یا هر  نوازی بلدا کار نیت. و 

ها صورتی بوده لبشند زدم و گفت  چقدر  ها و شاخه دوس. من کتاب  راه آنجا همۀ دیوارها و درخ.
 گردون ر از ده روز همه رو برمیت فرساس.! گفته بود: کمملتمس خود بودح تواح
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 ها را خورد(؛ روی شاخۀ درختی نشست و برگ ۱)

ها کننده گوشیصب  به صب  آخرین سوراخ پیدای ممنن را پس از اتصال سی  شاریر به گوشی پر می
مر ، ی  بتته  خوردح، چهار عدد تش  گذارند تا ی  کیلو سبزیرا که آتِ کردند پا به خیاباح می 

کیلو گوش. و به تناوب اخبار خرکِ کننده توی بازار،  ماکارونی، ی  پاک. سیگار و هر از گاهی نی 
دستاح بازنشتته که پیِ از آخرین قدمشاح برای خروو از منزل کوح و مناح را به تش  بهکیته 

آیند و در سودای به سمت  می  های از گور برخاسته اند، از هر  رد همهوح مردهمشعشع برتابیده
روزانه  مایحتاو  عز  تامین  فراموشی  به  برل   لبشند  هتتی،  دیوحا  پرداخ.  به  گام  منتفخ  رائیلیاح 

 دارند؛ برمی

 « زده؟جور دزدی مشود در شهر رنجور بلاه.ی » 

 « نلههه ، قتمی تجاوز شاعرانه» 

 

زده، پرسروصدا، اما  دزد وارد خانه شده. پرشتاب، هیجانتار بوده  سرم توی چهارچوب قاب منور ل 
داند چقدر کاه  تفاوت که از پیش می کند؟ دزدی به کاهدان زده و عصبی؟ بااین کدام دزد چنین می 

تابد.  علیه درزهای خانه می کلیدش در منتهیاندازد و صدای دستهمیآنجا کنار هم منقاد شده. کلید  
برگ درخت گنجشک  به شاخه ها لحظه های خوابیده لای شاخ و  و  به خودشان  پیچند. ها می ای 

وخش بارانی و به هم ساییده شدن های عمیق و بریده، خش های بلند و سنگین، نفس صدای قدم 
الحن، اعلم حضوری برای تو که  های شدیدسرفههای بلند و گاهی تک فین کردن ران شلوار، فین

  «تو از بیروح چیزی لزم نداری؟» رخ من گف.:  دوست  به نی   کنی.فقط در روشنی خانه را مزین می 
کن ه چیز، لزم، بیروح را به ضمیمۀ تو ی  بار دیگر سر ه   بیروح و چیز و لزم را با خود تنرار می 

شومه سگی سفید با شن  برآمدهه گویی  خورده به دوست  خیره می جتمی برنمی کن ه خا رم به  می
زوزه   نشنوم  خودم  که  دزدانه  وری  افتادهه  دام  به  تنگی  پرانتز  توی  چاقِ  پهلوی  راس.  و  چ  

 کش : نلهههلع می
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کنی ه می شوده هر دو دقایقی با ه  ختتگی در  با اشاری دره  زمهریر و سرانگشت  روشن می 
ام  اند«، به هزار شن  خواندهحد خود را خورده  ۀ نویت ه »همنه بار می ونودوی  جمله را نهصد

این خانهه حد خود را خورده بقای  در هزار جای  ادامۀ  »ازدواو کرد و تلاش در راستای  اند، 
اند، »در خیاباح مث  اند، »متیر خانه را گ  ننرد«، حد خود را خوردهبشر«، حد خود را خورده

اند، »حد با شماس.«، حد  ی  پنگوئنا با گرفتگی عضلات پا راه نرف.«، حد خود را خورده
خورده را  ههه  خود  ننرد«  زیادی  »غلش  پدربزرگ اند،  شناسنامۀ  اول  دیدم وسط صفحۀ  دیروز 

مرحومم، تنها میراث پدری همین جمله نوشته شده و در صفحۀ دوم و در صفحۀ سوم. یحتمل 
ام برای کسی مهم نباشد و هر  شته. ترسم این شده که مثل عمو شوم و بعد سلمتیعمویم نو 

آخرسر فقط  دو چشمم را از دست بدهم وتا لب گور در سلول تاریکی حبسم کنند. یا مثل دایی
تومور مغزی به فریادم رسد و یک سنگ قبر یا مثل خواهرم... برای هر آنچه هیچ پزشک و 

مست نبودند. مهم نبود. سایرین  کدامشان هم مثل دکتر من همیشه روانکاوی تایید نکرد. هیچ 
نداشتند. شنارگیوتینمی   شک  خردینه  سگ گف.  گلۀ  سراح  به  فنر؟ هاس.ه  ریزنقِ  های 

های کوچ  و بزرگ انباشته بر زمینۀ سیاه و زرد چر  سرزمینی وسیع در  جمجمهکن ه تپه می
 ایه های سرمه وکوه  حصاری کوه

 

شود، تصمی  بر این شد که  نشرهای سال برگزار می در مهمانی پایاح سال ناشرها که پیِ از تازه 
از آح پس مجبور  بنشینند و سو تفاه  با سایرینه  بعد  و  بین خودشاح  اول در  بر رد کننده  را  ها 

رفع سو  می به  و  بنشینند  وقتی شوند  با سایرینه  بعد  و  میاح خودشاح  در  اول  کنند  تفاه  مش له 
ها تبعی.  تفاه   بگذرانند از ایدی بوزینهماندی عمر را به رفع سو فهمیدند تواح این کار را ندارند تا پس 

حترامه اگر در اها برای من عزیزند و قاب  گف. بوزینهکردند و لبشند تحوی  ه  دادنده دوست  می
 زدمه ها لبشند نمیکردی  هرگز به روی آحکنار ه  زندگی می 

 (؛ نیستی، هست ۲لکنت)

اشتها وارد کافه شدند و از چندقدمی ورودی و پیششواح جلوتر نیامدنده دو نفرشاح  سه مرد جواح ک  
چی که پش. پیششواح با دهاح  کنار در نشتتنده سومی دو قدم جلوتر به کافه  هایصندلیروی ت  

روی  ی   سیاه  نقطۀ  به  بود  برگردانده  رو  ناشر  نزدی  شده  بود  ولو شده  زل وری  زناح چیزی دیوار 
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سهنمی خش  بر  سیاه  نقطۀ  آرامگف.ه  کافه  صورتی  دیوار  می کن   حرک.  پایین  سم.  به  کرده  آرام 
آمده آخرین میز چتبیده ها می رو به  رد آح هدس. بدوح لبشند از روببه   چی دو بشقاب همبرگرکافه 

بوده در میاح صورتی ناشر کمی غمگین  انتهای متتطی  کافهه  های آنجا معذب به دیوار صورتی 
برنمی می بال نرم شد و چش   بود و هماح خش را به سم.  ت ییر متیر داده  از نقطه که  نرم  داش. 

تری ساخته بوده لبِ  کرده نشتتن روی صندلی کوچ  و سفید کافه از تنِ پرانتز بزرگحرک. می 
 چیکمی جنبید و دوباره با صدای بلند و واضحی گف.: داری یه ک  پول به من قرض بدی؟ کافه 

ترین نقطۀ دم دستِ روی میز گرد مقابلشاح گذاش. و به کندی از  ها را ب   ه  در نزدی  بشقاب
بود و روی سایۀ زیگزاگی شاخۀ پلاستینی گ  آح بیروح آمده  از سه کن   ها دور شده نقطۀ سیاه 

کرده سومین نفر از سه  صورتی رو به جلو و پایین و بال، و پایین و پایین، و بال و بال و ههه، حرک. می 
مرد جوانی که چند دقیقه پیِ وارد کافه شده بودند روی صندلی ب   پیششواح درس. به موازات  

چرخیده مرد جواح بلند شد، سر و گردنِ را کاملاو  به  هوا دور خودش میها نشت.ه نقطه سربه آح
رفتنِ  وری بود گویی   اش چتبانده کمر لغر و درازش  را صاد کرد و به سمتشاح روانه شده راهیقه

ملنول  با  هوا  بشواهد  صورت    جزوه  های  نداش.،  بلندی  قد  ایتتاده  میز  از  بافاصله  کمی  شوده 
رشتهآفتاب چربیسوخته،  دره ا  موی  میهای  چیزی  که  همین  پیشانی،  روی  صدای  زده  گف. 

می زنده و چشماح سیاه درشتِ  پهن  و ف   نحی   فراموشی جمجمۀ  اسباب  شده خ  شده  اش 
به سم. خ  را  بعد دستِ  کرده  بوسید و عذرخواهی مفصلی  بار  را فشرده چندین  ناشر  تره دس. 

اش نزدی  کرد و عذرخواس.ه جفتشاح عذرخواهی دوستِ دراز کرده دستِ را فشرد و به پیشانی 
 کنار در برگش.ه  عق  به سم. صندلیها پش. کند عق آننه به آح او را پذیرفتنده مرد جواح بی 

 

 محدثه طلوع 
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 درکات 

 

خواهد داش.! احتمال بازگش.ه صدایی   رتبتیآری وقتی متنل  از دس. برود دیگر کلام چه  یلدا،
انده یلدا چندین ساع. متمادی  های چش  چپ  نمنا  خواند تو نباید لذت ببریهگوشهها میدر گوش

دوازده ی   برای  اینجاس.ه  مبرهن  و  دارده  واض   زیبایی  لحن  و  صدا  اس.ه  کوتاه  زیادی  ساله 
شوده چشماح ی  معشوقهه هزارباره به معشوقه  های فارسی ستایِ می هایی که در همۀ غزل چش 

می  همانیش   معشوق  می کن ه  عاشد  که  میس.  عاشقِ  که  هماح  یا  به  شود  عاشد  شوند؟ 
ها  ها و گرفتندهد و از پس این دادحدهد یا معشوق به عاشد؟ عاشد عشقی میمعشوق عشد می
دادح و ستاندح شود؟ عشد، واقعی. آمار و ریاضی اس.؟ دادوستد، عشد اس.؟  معشوق عاشد می

  لجزشود سنس که همۀ موجودات عال  بدوح شعر و فلتفه و ریاضی و چه و چه رویِ سوارند به می
نشیند انتاح؟ یعنی کتی عاشد یلداس. که همیشه آرام و خونترد روی اولین صندلی ردی  دوم می

ها زیادی کوتاه نیت.؟ فقش چند بار دیگر  یا معشوق او؟ معشوق هماح عاشد بود؟ برای این حرد 
غزل تمام  سرنگونی  برای  اس.  کافی  عشد  غیرفارسی  زمزمۀ  و  فارسی  در   جاماندههای 

باشده    کنده فقش کمی و احتمالو امه درا گوشی گف. دلِ کمی درد می شناسیهتتی از گرسنگی 
دغن شده، بیروح رفتنشاح ه ه باید ن   غن رت باید چه کار کنی ؟ غذاخوردح در کلا   گفت  به

وق. روی میز بنشینی  و از یادماح بناهد  ی    مباد اد بگیرنده مث  ما که نباید انضبا  یادماح بروده  ی
انده مردح، آزاد اس.ه همگی  هر ورود به کلا  بدرود به زندگی اس.ه درمورد مردح چیزی نگفته

گفت  عزیزم تا نوب. با ن   و ترتیبی خاصه باید به یلدا میینی و بهآزادی  بمیری  اما نه با ه ه ینی 
توانی با خیال راح. بروی و برای درماح دردت  زنگ استراح. هنوز بیت. دقیقه مانده، فقش می

بمیریه سرم را بردم نزدی  گوشِ که بگوی  بنشین سر جای. و آهتته چیزکی بشوره حرفی نزده  
از چه کتی بیِ  انگار نشنیده نشت. و تا آخر زنگ لبِ هیچ نجنبیده معتقدین هر مذهبی    اصلاو 
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شنند یعنی از شننندی قانوحه هاشاح را می های ارزش ها و ب. کس که لوحاز همه نفرت دارند؟ از آح 
 آفرینده  اوس. که می 

آزادم بنویت  دیگر به کلمات و به قدرت کلمات و هر چیزی که به کلمات مربو  اس. ایماح ندارمه  
ها و تو هه که نتواند جمله بتازده  نباشد مث  مدرسه، کتابای برای  کلمه اس. که کلمه  فقش کلمه 

شننده هنوز دروح احتمالت شود که آدم سنوتِ را می همین ه  می   حرود ناخوانده شوده احتمالو 
گوی ه احتمالت ریاضی اس.؟ ی  نوم واقعی.، یا جوری عشد؟ ی   کن  و از قطعیات می سیر می

   جزجور سنس که همۀ موجودات عال  بدوح شعر و فلتفه و ریاضی و چه و چه بر آح سوارند به 
بار از  توو رد شده اما بیشتر از هزار و ی متر بشود  پن  سانتیوشص.و    متر  انتاح؟ یلدا تا ی  

رنگ   احتمالو  تازه  سبز  تابلوی  بار  چهار  بی شدهفقش  هماح  با  باز  تا  کند  پر  را  چشمِ  خیالی اش 
های چش  چپِ  توی گوشِ کتی بشواند تو نباید لذت ببری و گوشه  معمولِ به هیهی فنر کند و

 نمنا  شوده

شونده توانند ارضا شوند افترده می شوند، نمیها تحری  می مدیر فقش ی  جمله دارد: این   زهرا،
تواند ارضا شوده ما  شود و از همه بیشتر نمیتر اس.ه از همه بیشتر تحری  می زهرا از همه افترده 

گاه خودماح در معرض انوام تاثیرات قرار داری ه دیگراح سب  انگیشتگی یا افتردگی   در زندگی خودآ
به خود جل  می  ۀ ای و اجتماعی توجشونده رویدادهای زندگی حرفه ما می  این همه  ما را  کننده و 

  ۀماح نباشده چه ما خود متوجهایی کشیده شوی  که شایتتۀ ششصی. فردی شود ما به راه موج  می 
گاهماح مدام از آح دفام  و در برابرشاح تقریبا بی بیند  ها آسی  میاین تاثیرها باشی  یا نه به هر رو خودآ

نفوه پیِ گاهی بیشتر زیر  ها و امیال پوچ قرار  پردازیها، خطاها، خیال داوری اس.ه هر چه خودآ
گیرد، زندگی فرد بیشتر از متیر  بیعی خود خارو شده و از غرایز عادی،  بیع. و واقعی. دور و  

ها هرحال روانشنا  نِندی بیانجامده به گردد تا به رواح چناح یرد میشود و حفری موجود آحدورتر می
از آح دور و کن  دیوار شاید آح    زدمه اصلاو انده باید حرفی می مدارها کلمه هدر داده کمتر از سیاس. 

اش به دهان  دوخته شده بود که فقش بگوی ، عزیزمه  های تورفته بین صورت تپ  گ  انداختهچش 
تواح  ها چطور می داند این وق.ای هتت  که می بزرگتال باتجربه چند ثانیه وق. داشت  تا وانمود کن   

کرده دل  می  کن  و مطمئنِ کن  درس. میاز کتی دلجویی  ب لِ  درس.   شود، حتماو خواس. 
ماند اما تا آح انتها راه زیادی بوده خیلی زیاده چند ثانیۀ ابتدایی را از  شود عزیزم این  ورها نمی می

دس. دادمه سرش را گذاش. روی صندلی و گریه کرده جلوی به. و سنوت دیگرانی که همین چند 
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با جملۀ دارم منفجر می بودنده آرام و بیدقیقه پیِ  او، غوغا کرده  صداه ی  دستۀ صندلی  شوما 
 دانت.ه  کارش را بهتر می 

  بندده چنداح از عاشد یا معشوق بودنِ نگفتهه های دور و دیر دل می زهرا قد بلندی دارده به آدم
گفت  لعن. به همۀ پدرهای تاریخ و ایننه بهتر اس. از پدرش متنفر باشده لبشند زد و داستاح زهرا  

ها گفت  مدیر نباید بویی ببرده  تمام شد و شاید ه  به سر رسیده به آح   هماح جا به پایاح رسید، احتمالو 
این  دارد:  ی  جمله  و  قوی  بتیار  مشامی  مدیر  تحری  می چوح  نمیها  ارضا شوند  شوند،  توانند 

فروید ه  افترده می  با  فروید  یونگ شاگرد  کارل گوستاو  بااینشونده  بود  برای  عقیده  او  تفاوت که 
به می هنرمند  جمعی  گاه  ناخودآ که  آنهه  غیبگوی  و  هات   بوده    نامیدعنواح  قائ   خاصی  حرم. 

کند مدیر از نوادگاح فروید یا شاگرد وی و یا ی  هنرمند نیت.ه هنوز توی احتمالت سیر می  احتمالو 
گویده احتمالت ریاضی اس.؟ ی  نوم واقعی.، یا جوری عشد؟ ی  جور سنس  و از قطعیات می

انتاح؟ زهرا تا     لجزکه همۀ موجودات عال  بدوح شعر و فلتفه و ریاضی و چه و چه برآح سوارند به
فقش    بار از  توو رد شده اما احتمالو بیشتر از هزار و ی  متر دیگر قدش بلندتر بشود  دوسه سانتی

خیالی معمولِ به هیهی  اش چشمِ را پر کند تا باز با هماح بی چهار بار تابلوی سبز تازه رنگ شده 
 های چش  چپِ نمنا  شوده فنر کند و توی گوشِ کتی بشواند تو نباید لذت ببری و گوشه

اس.،  آزاده محدود  قربانی خود مرگ ندارد، مقدر  نیت.ه  پرورار  .  آیین چرا  خاموشی  بیهوده 
می  بیشتر  بودی  چریده  کمتر  حنابتتهه شدی  سفید  پوستین  این  کفن.  اس.  پاکیزه  چه  ماندیه 
ها و بهه که صدای موسیقی ها، درو ها، صندلیای از کتاب قربانی، عید قرباح مبار ه مجموعه

زند و انگشتانِ را حتی تناح  رقصده از سر تا ته اتاق را گرفته تنها قدم میرا رسانده به سق  و می
را مینمی و ههنِ  بازماندهدهد  پایاح جهاح  در  آیا  ما؟  بازماندگاح  نوادگاح؟  خواهی   رقصانده  ای 

ر هوا کشاند  رو افتاده ی  پایِ را ده داش.؟ از شاعراح انت اری نداشته باشه بهه با سر توی مب  روب
نه همهوح ییمناستی که بشواهد بالنس تروتمیزی بزند که با زانوهای خ  و دس. معووه به این  

کنده در سرش فقش موزی  در گردش اس. و رقص و شاید کمی ه  اتاق در جایی که  لوله نگاه نمی 
اتاق نیت.ه اتاق ی  چهاردیواری سرپوشیدی متتطیلی یا مربعی اس. که در و پنجره دارده اینجا  

شود به دو  متص  می سه دیوار و نی ی  سه دیوار و نیمی اس.ه سه دیوار و ی  دیوار ناقصا کام ه 
قدر شوده نه آحدیوار و نی  کناری و از آنجا به راهرو و محو ۀ بیرونی و خلاصه بهه دارد بزرگ می 

رود،  س. که به مدرسه می دهده همین روزهاهایِ به او جایزه نمی خا ر انتشاب که بداند کتی به 
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کشد از پایین  شود، روی تشته ی  خش عمودی میآموزد و چوح قد بلندی دارد مبصر مینوشتن می
تا بال درس. زیر ساع. خوابیدی کلا  که ی  خدای خا  گرفتۀ  لایی و دو گ  رز مصنوعی 

کشد، کلمۀ  رنگ دارده کمی از وسش تشته رد شده ی  خش افقی روی خش عمودی میقرمز پریده
نویتد و بین خش عمودی و افقی چ  را با  ها را بین دو خش عمودی و افقی سم. راس. میخوب

آموزد باید همۀ جاهای  اند  می چینده اند  ها را به ردی  می کند و آح زیر آح پایین اس  بدها پر می 
کند، گوشه کاری می کند، خراب رسد خراب می شود که آدم هر جا می خالی را پر کنده همین ه  می 

شونده معل  زباح کلمۀ جدید آح روز را کناری سم. چ  بالی  ها تا آخر زنگ پا  نمی گوشهه اس  به  
آید، معل  از  شوده زنگ به صدا درمیه ک  ساع. همین ی  کلمه می   Deadlockتشته نوشته،  

کنده لوله ی  دستِ را از زیرش  دود و این ی  کلمه را پا  پا  می رود، بهه میکلا  بیروح می 
چتباند به نقطۀ مرکزی و مث   اش را می های گوشتیکنده ل کشیدم بیروحه بهه پننه را ب   می 

خواهد پننه را ب   کند،  پراکنده من ه  دلِ می هایِ را به ا راد می خورشیدگرفتگی ناقص شعام 
ذیری  پدار به دلی  ضشام. دیواره قابلی. جوشهای گوش.ببوید و فنر کند که فنر کرده اس.ه لوله

 انده    ریزی شدهگونه برنامه ندارده این 

های لیبرالیت  را به منتهای منطقی خود  باید آرماحتواند و میاین سوسیالیت  اس. که می رژان، 
های کلاسموح یعنی فقش دوتاشوح مادر خرابن اما زیاد مه  نیت.ه  برسانده درسته که بعضی از بهه 

توی فنتاین انترا هیچ کادویی به لیلی ندادحه دقیقا مث  کاری که با هیه توی فنتاین کپلر کردحه  
چه مرگشونه این کی فنا؟ باید آیدل از خودتوح باشه؟ چش  ندارح ببینن از یه کشور دیگه اومدح  

زنه؛ عق  لی که لیلی داره روی دس. صدتا آیدل نت  چهار دیگه رو میآیدل و موفد شدحه وکا
ح اس.ه ریاح تا  ها به دنبالِ دویده و هرگز رها ننرده مادر دیگراندارح راحتنه آنهه بشر  ی قرح 

   ها را کاویده و ی  جمله داردهم ز استشواح مادر بوقلموح

waste waste away in the gutter with me, no I cant tell what is fake in my 
reality.  

های پدرش که پی مادرها را  ترسده نه همهوح آح وق.از سوسیالیت  و آرماح و لیبرالیت  وکام می
خطی تواح تا صب  روی حنجری ناز  م مومِ خشگرف.ه صدای کوتاهی دارده و میشمار می بی

 کرده   
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دارایی به همۀ  انگار  دستوره  دستاورد،  شتتن،  دس.  انداختن،  دس.  آوردح،  در  دس.  آدم  های 
دادح ساده اس.؛ وقتی بشواهی  کنده داستاح، ی  ازدس. چیز از آنجا حرک. میدستانِ باشد همه 

توجه باشیه دس. آخر از اسم.، جعبۀ پاندورا، وسش ی  رودخانۀ فصلی شنا کنی و به فصلِ بی 
م مومعموزاده بند ها،  پارگی  دس.،  ک   زبری  بگیرد،  خود  به  پار  پیشوند  و  پتوند  چه  هر  ها، 
بیزارمانگش.  زیادی  بیزاریه  کارگری  به  افتشارماح  افتشارم،  افتشارش،  از  بیهاههه  بی  ه    زاههه زار، 

ادبیات   کوتاهِ علیه  با صدای  زماح که  آستانۀ کیت. آح  ریاح  اس.ه  ناشناخته  آستانۀ  شناخ. 
رسانده به  های لیبرالیت  را به منتهای منطقی خود میکند و به نام هات  و غیبگو آرماحعصیاح می

رانده چند دقیقه مانده به دوازده رهر ص  گرفتنده ابر کوچنی بر گنبد ینی از  نام اوه که سشن می 
های نه چنداح دور ا راد سایه انداخته بوده احتمال نزدی  به  تووه ریاح فراخوانده شد و از کوه

های دیگری شنیدی : کلمه، مقد  اس.ههه اس.  مدیرا درخشاحا زیر پرتوی متتقی  خورشید جمله
دس ه تو نویت  مقبششد من که میبششدههه می مادر مقد  اس. تنها کیفی. تقد ، تفاوت می

نفت. را خواهی  اعتمادبهخوانی مقدسیه ما همه تقدیس شدگانی  درود بر ماههه ماههه از تو میکه می 
ها ی  صدا فریاد  حفش کنی و کوتاهی صدای. را ترمی  کنی بلند بشواح و بلند بگو گو بعد همۀ بهه

احتمالو  بلندتره  بی  زدند:  با هماح  بی ریاح  معمولِ  دروازی گوشِ  خیالی  دم  که  به صدایی  توجه 
گوشهمی به  دستی  ببری  لذت  نباید  تو  ک خواند  که  نمناکِ  چ   چش   نداشته  های  نمی  ترین 
 آورد، مادرتوحههه توههتوحه  کشد و دو بار آهتته و پیوسته به زباح میمی

بود که ی  روز دست  را گرف. و دستمال مهالۀ توی مشت  را نشان  داده جزئی از دس.  مرضیه،  
خالی  مش.  بوده  شده  میراست   پر  را  را  ام  انگشتان   و  دس.  ک   خشنی  نداش.ه  وزنی  کرده 

دادم حواس  بود خالی باشده که به وضوح لمس کن  دستشاح راه چشم   پوشانده دس. که می می
شدمه گهگاه ی  مادرتاحا  دیدمه به سن دستشاح میخ می شده چیزی نمیروی صورتشاح مات می 
اثر  ه ایتتاد روبکنده میشد صاد و پوس.عمید از نهادم بلند می  روی ه و روزهایی که مجبور بودم 

انگشت  را روی آح دستگاه خراب ثب. کن ه نوب. به ضبش و ربش اثر انگشت  در حاف ۀ دستگاه که  
ها را امتحاح کردمه در آخر شت. چپ  رضای. داده هر  دام را ثب. ننرده تمام انگش. کرسید هیچ

کرد با ی  بیلاخ توی صورت دستگاه فشار زدمه بش. اگر یاری می ها انگش. میزدهصب  مث  فل 
شد کرد نگهباح پش. سرم با نیششند مشفی عل  می شدمه بش. اگر یاری نمی آوردم و داخ  می می

داش. که باید گرم باشده چندین نفر پش. سرم منت ر ایتتاده بودند انگش. بزننده و سر تاکید برمی
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ام؟ یا بهتر بود مث  نوسربازها کردم توی مری کردمه فرو می در کمتر از سه ثانیه چطور باید گرمِ می
 چپاندم توی مقعدمه  شدم و میبه خشتن  گلاویز می 

شود اما درجات بیشتر به الگوی نفس میای از بیزاری نتب. به خود باع  کمبود اعتمادبهدرجه
 شوده پنداری منتهی میرفتاری خودبزرگ

 بندیه ها، مدیر و درجهشنا ها، رواح مادر نگهباح

اشه باید عقیمِ هاش یا گذشتهکه همیشه پش. چیزی پنهاح شده حال دستِ، کتاب مرضیه، 
گرفت  جریاح ها و مدیر زیرآبی نروده دستِ را که می کنند تا ازدواو ننند و برای نت  بشر، روانشنا  

انگار هرگز گرفته  کرد وقتی معترض بودمه آح دس. شده ساکتِ میها منجمد میردی  داده ها 
شد تصور کرد مث  انجیر کال سوختۀ احمقی نشده بوده من ه   اق. نیاوردم و رهایِ کردمه نمی 

هرحال  سالگی به روی زندگی لبشند باشنوهی بزنده اما به که در گوشۀ قبرستاح افتاده در سی چه 
مرضیه را    کند وها را به ص  میاین باشد مدیر چند دقیقه قب  از رهر بهه    لزده جزباید لبشند می

کوهفرامی  از  ینی  گنبد  بر  کوچنی  ابر  که  زمانی  درس.  سایه  خوانده  ا راد  دور  چنداح  نه  های 
های دیگری  نزدی  به  تووه از مدیرا درخشاحا زیر پرتوی متتقی  خورشید جمله  انداختهه احتمالو 

می می تفاوت  تقد ،  کیفی.  تنها  مقدسی   ما  اس.  اس.ههه  مقد   کلمه،  بششدههه  شنوی : 
بر نویت  مقدس ه تو که می بششدهه من که می می خوانی مقدسیه ما همه تقدیس شدگانی  درود 

 خواهی  لبشند بزنیهماههه ماههه از تو می 
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ر می  کند این  بهارس.ه این  اینجاه بنگر به شوق، بنگر به  رب، بنگر به متتیه جامه بین که ب 
نرگس کند  ها که می ، بین چه فتنهاحوالشوریدهرود از حال بلب   اینجا هرچه گ ه بین چگونه می 

رام چه   متتاح پاه  این جنوح ساح می کند وحشی، وحشی چه ساح می به  رامه همهو چرخِ  کند 
هاه و  ایت. دور دایره هاس. به دور دایره و چه دایره واره بگشای چش  و بنگره بین که چه دایرهدایره 

 هاه بهرخ دور چرخِ دایره و دایره

که   کنون.  ته میداحه کرده  « ل » بهرخ چنینه  ایه چرخشی چوح چرخِ ی  گوی غائ  در 
پروانه بر مردار ی  شرمه چرخشی کن، چرخشی چوح چرخِ چرخ فل  بر  چرخشی چوح چرخِ 

 ریِ اسنندره

 رود ریلنِ خود را ببین کلز کلوه بال می                            دانلد چله شلد؟           ریِ اسنلندر کله می

 و هرکس که خواند شعر من  گور بابای من                     رویِ صد متتطی  از بهر ی  بهرام گور        

بینی چنین می   ایننههاح چه گشتی وز چه رو ماندی؟ نهرا  جان ه این نه لولوی بیابانت. نه جنه   
 ای؟ ساقیه چرخد به سمت. ساقیت.ه نشنیدهکناح، پیِ میغمزه

ِ                       ساقیا روی. بشور و موی خود را شانه زح          گهی سمل. گرمابه رواح شو، بعلد پیرای

 زنی  دمی با ه  بیاسائی  و ی  چیزیی                        آخرش از هرکجا، نزد خودم این جا بیلا          

درنگ تا بدین جا بس، کز دس. بد من ر تحفه بتتانی و بشتابیه گر بدادی به بادش دودمان. خا    
 آسماح هفت ه زنی چرخ. را در زنی و میزنی و ز چرخ می بر سره چرخ می 
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* * * 

ر پا رخوردحا ی خورم و سعی میمی   دارم دور خودم  پا بام دور کبوتر دسته پش. کن  هیچ توجهی به 
بام، هیچ شباهتی به  ام که صدای ی  دسته پش.این موضوم شده  ۀها متوجپاپری نیندازمه تازگی 

تواند داشته باشده  محتوا در امتداد ی  گوش پریشاح ندارده نمیصاد و مواو ی  عین  بی   ۀدست 
ام بفهم   چ  که دیگر هرگزه اما هنوز نتوانتتهگ ه به دسته دسته  بی ، یاکلید، یا دستهیا به دسته

رخوردح زمین دور خودش دارد؟ اصلاو این  ۀهم زمین چه حقی دارد که ش  و روز   ها چه ارتبا ی با پا
 آخر، چه دردی دارد؟ فهم   خورد؟ حال من نه، ی  خارجیه نمی های همتایه پر می دور تمام سیاره 

* * * 

می  می چرخ  پیِ  و  تازهخوری  بتتاحا  به  کنوح  و  گشتی  فار   پیشین  بتتاحا  قدم رویه  رنجه تری 
 شنفد، همهوح چاه زنشداح یاره یابیه دل. می داریه هر ن ر بتتاح را بتی شنفته می می

   هر دلی که بتته بودس. از ازل درش   شنفتت. در این سرزمین سبز       

  انگیز اینجا  نین دلآننه از خود اختیاریه  زنی به زیر آواز، بینجره را در هواه میحکنی  درش می
 چرخاند هر صاح  جانی راه چرخد و می توس. که می 

 خودی، چوح بادیبی  «عشد» در ره وادی                   فریادی     رقصی و میچرخی و می می 

رخوردحا بوی ریاحین اندر احوال هواه هرچه بینی از  می   خوری و مت. همی  چرخ همی گردی ز قا
 پرنده تا چرنده تا خزنده تا درنده تا دونده تا رونده، همه ریشند و پریِه 

فننی وناگاه دیده فر ای رسد قبی ه به زنی، اندر پیِه به پیِ ن رت صحنه چرخ از پیا چرخی همی 
 به آنیه و حجاب از چش  برداری به کمتر از آنی، و به جاح و دل فی  بری صحنه راه 

 چنین صحنه با من بگو تا چه فازی کند                       زوو، بازی کند          فتاده درآغوش ه 

 تل  کلار لللیلدی و ملجللنلوح کنللد                                      تلنل  بس بللرزد دلل  خلوح کنلد                  

 دارد پای چرخ هتتی راه زنی اندر فاز خود که ش   می چرخ می
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 ز سر تا به پا در ک  مرحمیت.                   دل ریش  اندر هوای تنیت.         

برگ  غای.ه  به  خزانیده  فرومیبتتاح  شاختار  از  گشته  زرد  حزین  آهی  به  خار  ها  بُناح  گ   تننده 
 کرداره البین بیساح غراب خوانند بهبلبلاح، نحس می  غیلاحه ام اند، به قیا  چناح که  گشته

 دل از هلجلر یلاراح دلِ گشته زرد                                       به پلیِ نل ر سبلزهلا زرد و اوراق زرد    

 ز وص  نگاری به کام اندر آید بهش.                             ؟             « عشد» ندان  چنین جا جهن  بُود یا که  

حال دل و دیدت فرو  زور، پیِ همی روی چو مور، حاج. همی کنی به گوره زین چرخ همی زنی به 
 ای که چرخ همی زند و پیِ همی خواندتهشنفد ز روی. صن  از خدا خواسته

 صدهزاراح مرد تشنه در من از میل  به زح                             خوح تازه در رگ آید، روح تلازه دربلدح     

 وه! بلهش. جلاوداح بلاشد حلریل  دا  او                               ساق او    ملد در پای سیمین زن  کله می

به آستاح اندرش فرود آیی، ورا فراچنگ آوری و کارش   به تعجی  دراندازی، گازش بگیری،  چرخ 
 بتازیه 

 *** 

ر پا رمی   داش.  پا ر  چیز(هخورد )همهمی  خورده دارد  پا خورم )بلهه خیره نیاز به زماح  می   داشت  و دارم 
رخوردح ی   نهنگ اسن  در ا راد اتوباح وسش باغهه را هرگز بیشتری برای فنرکردح دارمه من پا

 کن ه ی  بلو  یا ی  منقار چطور؟(متشره نمی 

* * * 

ز هر سو که چرخی و ن ر چرخانی، من ری یابی بر پریشانی پدیداره به ی  سو اشتری بینی که بر  
زرین خود    ۀقزح چنداح همی جولح کنده به دیگر سوی  ائری بنشتته بر زورق، سواد بر جامقو 

بارده ز سوی دیگرش  فلی به پای خود لگد بر شمس ریزده ز سویی آتِ از اشجار دره  مرده می
سگ  کوبده کمی آح سوترش کفگیر در، در گیر کردهه کنارش ی  ترن  از آستین بر بال ی  مادهمی

 دلترد افتادهه 
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 قا ی اندر پا یت. از خوب و بد                             بتا چیزی بود                   دیده بر هرسو فتد، ای 

خود ببینی که چرخ همی خوری و غل.، به پیِ اندر خزوکی پیر و معلول، گرد و یندس. رانده شوی  
حتابه التفات هیچ نننی  زنندت بی  خورند و بوسه همی   ها چرخ همیبه مقابلِه به گردت مگس 

و درگذریه لشنری بینی به هزار بهیمه، فربه و نزار، پیر و شباب، از میتره تا به میمنه همه در جمع  
و جمامه لب. گشاید از ه  و چیل. باز بنماید بدین صحنه که خوش آیدته پیِ چرخی به فزونِ  

دروح این حش  چریدح   حالایعلی پرور خویِه  اندر  به  مشت    یابی  آدمیزادانی  را  جمله ستوراح 
 شاح نششوار به پای. بریزد و خطاب. بگوید: حال ینی خاره زین  ۀعلوف

 آخر بنردی حد و انصاد ای پتر  «معرف.»                اندکی بر خود رها کن رن  و بار این سفر              

ای  احوالی که حاک  بر دل بتتاح ببینیه وانگهی ُ رفه جمله چرخیدح از سر بگیری بدین شوریدهفی
یابی شگف.ه متتور نگشته و مشدوش نپرداخته قام. و زلفِ به الیاده عجبا که ساعتی چند به  
ِ، ک  به پوزه آورده بودی و بدین امناح کنوح اندر  ف  بتتاح اخیر در بر دگری آرمیده بود و اندرک 

الوق.ه  کفِ داریه باری وق. غنیم. بدانتتی و فرص. بیِ مقتول نتاختی که صوفی باشی و ابن 
ای خفته سر    : کآخرجمله با جفت. درآمیزی تا که بتتاح را زماح پایاح رسد و ندا به گوش. در رسد

 از خواب جناب. برداره 

 *** 

گونه  اند که این ینی بیاید و به من بگوید ی  گوش. یا ی  خیا ی توی کدام سده و چگونه چرخیده
اند؟ ازدواو ی  چرخ گوش. و ی  چرخ خیا ی قطعاو منجر به چرخ بزرگتری خواهد ماندگار شده

گذاشت ه اما متاسفانه من ی  جد  ش  اسمِ را چرخ تو چرخ میشده من اگر جد پدریِ بودم بی
رخوردح ی   نیتت ه فقش داشت  مدت زماح بیشتری فنر می  پا

کردم و به این نتیجه رسیدم که تقریباو
 امه  نهنگ اسن  در ا راد اتوباح وسش باغهه، ی  بلو  و ی  منقار را متشره کرده

 ای در بر نداش.ه هیچ نتیجه لهئ متنتیجه: این 

 *** 
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هیچ عنای. به ا راد که گر بنشتتی و چرخ همی زنی به تجرید و تفریده فار  ز هر بود و نابوده بی
هیچ با  نرسده بنشتتی و بس پینه که بر سر سی  به ره افتد و اشجار از ریشه برکند و با  ببرد تو را  

زانو و ته. بنشتتهه فاحتنت  زین همه هم. عالی و ارادت متعالی که دمی سر ز آح برنگیری و  
الرض حال زماح به  ی جا و همه وق. و همه عقبِ ننشانی و به اشت ال غیر نپردازی و در همه 

تحصی   به  را  خود  جمله  و  سرننردندیه  غفل.  به  دمی  خدا  بندگاح  احوال  ز  و  بنردی  پرداخ. 
بگماردندی و مشق. بنمودندی و دما  مملو بنردی ز هر فلتفه و فقه و اخبار و اقوال و لطای  و  

 علوم و فنوحه 

 در رود زنجیرم تلاکلوی م اح به                                             همه جهد وکوشِ و تدبیرم              از این 

 زیرا که نمانده چیزی از تقصیرم                                      سر از سر هرچله ملدعی بلرگیلرم                       

بتا حیات حقیقی،   چرخ همی که  یاللعج   و  با حقیقی  بنماید  اندروح مجازی، که موازی  به  زنی 
بزدی بدین عال ه چرخ اندر چرخ  حقیقتاو تو را در آح بباشد و ممات در عدمِه همی بنشتتی و چرخ  

سیدی کز هردو عال  ر اندر چرخه و چناح متت رق بگشتیدی که ابداو توی با  نباشیه و بداح رتب. در 
 روی بربتافتی و جمله کائنات و ممننات به هیه. نگرفتیه 

 ام عال  مرده  در«  است نا»   من ز                                                               ام    در حقیقی نی، مجازی زنده

تا   کُه،  از پس  ز رویِ مهر  انبازته  به صحب.  نه  با  عام.،  نه  نیازی هت.،  با خواب.  نه  کنوح 
دم به زمین نهادنِ آهنگ ننرده باشیه و به  رجعتِ بر پس کُه، تا رهور دوباره به دیگر روزش ی  

 هم. مردانه از دوش فرو ننشیه لود و گاه ختبیدح همی شت. بهرخانی به عادت ما

 کثیراو نهاراو و لیلاو صلاه و صیام                                برفت  گراح مایه عمرم به نه  صواب                        

 *** 

 چرخده( جمله دائماو توی ههن  می  )اینهیچ گهی نشدم تو این زندگیه 

 *** 
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« توحید» چرخ برانی و پیِ بنشانی تن. را به حول و قوتی کز خود بداریه بتتاح مجموم به حال. 
باشد و ثناه بلب  مشت   به ستایِ گ ، زا  بر پرستِ انگشتری، صنوبر به نازش برگ و بار، ملخ  

 ماده بر پای ناز ، شیر نر را متتیِ از تیغ دنداحه

ای شمس بتابد و شعام بگتتراند و تجلی بنماید به اقصای کیهاحه نگارینه بتی بینی، مفاجا ز گوشه 
به بالی ل  درکشد و چش     )همانا به چشمه اندروح رختار خویِ بنگارد و زفاح  بینی(  که بتی 

 همی بشمارده 

 کز دل  آهی چناح آهن برآرم                             حالیا، حالی رود بر حال زارم                                         

 لی  گذر ببایدت که بدین عرفاح ن ر تو را رخص. ن اره بهشتند و بسه 

کشد: وحده ل الله ال   عربده تا سما  سبع برآوری که: کرا باشد به غیر از او؟ جمله بتتاح فریاد در
 هو 

 چرخ به زحم. بهرخانی و زفاح به حمد بگردانی و رخ به آب دیده تر بنماییه 

وسیلتی بینی شگف.ه سیتت  به نهای. ن زیه به روی چهار چرخ، که همی بهرخند و پیشِ برانند  
حال عربده بشروشانی که کرا باشد به غیر از او؟ جمله بتتاح فریاد درکشد: و دورش بتازنده زین 

 وحده ل الله ال هوه

ات تیغ برکشد و دل. بتپاند و روح. خیره به دول  اندر پتِ چرخ زنی به اس  که برقی به دیده
 بقبضانده زار زنی و بتتاح به سی  بشویانی:

 لی. لموجودی فی الدنیاا  و البحر الحزین                 کین همه دره  و دینار از کجا، بهر کدامین؟       

جامه بدری و نعره تا ثریا برکشی که: کرا باشد به غیر از او؟ جمله بتتاح فریاد درکشد: وحده ل الله 
 ال هوه

ه ز جان  کهرباه چرخ زنی و درگذری چناح گذر   افتادح ک 
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هوایِ نپریده باشد از مخ مشدوش که ننهتی سررسد و چرخ زند و بی اهح دخول وارد دما  گردده  
 مشام نی  بنوازد، هوش از سر بدارد و دل بتایده 

 تا خوح دل  در رود از دو چش  گریاح                                                      بریاح      یبا روح و رواح ناز کند بر 

گوش پاره گردانی که: کرا باشد به غیر از او؟   یچهر به چنگ مجروح نمایی و عربده دراندازی و پرد
 جمله بتتاح فریاد درکشد: وحده ل الله ال هوههه 

 *** 

 سازی: من ی  گردو هتت ه فرضیه

سالنه  جمع ا لاعات:  غیرقاب  99آوری  م ز  از  ی   درصد  دور  رخوردح  پا حال  در  جهاح  برداش. 
بام  پش.بی ، دستهگ ، دستهچ ، دستهباشد که از این دسته )ابداو من ورم دستهناممنن می ۀ  هتت 

درصدشاح زندگی آپارتمانی در شرایش خیلی    01/1دیگری نیت.( بلهه از این دسته تنها    ۀو هیچ دست 
متلاشی شده از مثب. خودش تقتی  بر اعداد،    یفل  را به شعام دایر سش. به زیر چرخِ چرخ 

چهارده   ضرب دادهسهودر  نتب.  قضی ده   هیچ  و  قضیه  این  با  ششصاو  خودم  من  البته  که   ۀ انده 
 دیالنتینی نداشته و ندارمه یدیگری خصوم. ششصی و منارر 

 نتیجه: من ی  گردو نیتت ه 

 *** 

 باروبندبه زیرش گلی جل  و بی                                                       ینلی بلبلی مت. بر شاخلتار     

 اخلتلیلار سلراسلر هلمله بلا  بلی                                                          صدای دد و تار و تلنبور و نی     

باسن   آح  قدح  دو  خورد  همی  چرخ  و  زنی  همی  ز  چرخ  گرمه  فضای  این  اندر  تاری   به  مبار ، 
آمده متواتر از پی ه  چرخ همی خورد و نقِ همی زند به قام.    درای  یود ملوح به تنثیر به گوشه

اندروح جمع به اندروح ششصی   گهی زمشتی جواح نوخواسته که جمله به حال. وجدند و سمامه گه
 ای ز اعماق جگرش برخیزد و از هوش برودهاثر افتد، عربده
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به خروش کله ترکانی و چش  می چرخ می  به محیشه  به جف.چرانی  به  های دا ،  های متصلیده، 
هاشاح، به سرخی  فلاح جامه  دویده از زبرجامه، به سپیدی بیروحچش  سیه حوریاح سیه  چردگیسیه

لِ بیِ ز مابقی باشده  وا  شراب لع  لبشاحه ینیشاح دل. را بیِ خراشد، کز بهر راهر لا

 س. ا  ایت.، لمص  انگاری ب.وه، چه چیز تنه               خرمن مویِ ببین و قو  اندام و لبِ       

  ۀ هرآینه شرر بریزد و شع  بنماید و تور بگتتراند و داح بپاشاند که العج  و تع ه عنقری  که به ثانی 
 دگر چتبانیده باشی تن. بر تنِه وانگهی یوزی شنیع از درکات فرودآید، نگار بقاپد و ناپیدا بگردده 

 جا وفور نعم. اس. و کثرت لعب.ه حال هیچ نرنجی و دل به بد نشراشی کین زین

 به حیرت ماقب  مضاد بنمودندی و خود بماندیه  «حیرت» هرچه پیِ برفتی 

 حیرت از حیرت کند حیرت، من اما از دوتاش                              انلتلهاسل.    حلیلرتل  زیلن حیلرت بلی

گردانی به میاح ترگلاح حاضر در میاح مجلسه بناگاه دو تش  چش  چ   ترکانی و چش  می چرخ می 
 و راس. چیزی بنمایدت که دیبای خضر بر صحن دل بگتتراندته 

 للرایل.  ساقیاو فی الهذه البحبوحتاو                                             ک  تن        هوقی فتد بر این سر و بر  ۀرعش

افتاده را جمع  سقو    ای که ساقی سجده بر خا  زند و خشت ا وی زیِ به چناح جذبهباری پیِ د  
الفتی عمید و  با وی انس و  تو را  بال کشد و پای بجنباند که الفراره لی  چناح  به قبه  تا  سازد و 

 زنی و چرخ همی بجنبانی: لینف  بود که ف  همی

 ریش. به ن ر  لا ببتته                                                 کای با تو دل  مهار بتته                                  

 زاح جنس سبد دخی  بتته                                             با من چه کنی که دل اسیرس.                    

ِ بگیری و بار از وی برگیری و به  باری به زاویه  فت  د  ای خا کام نهادح درنهیه کین بار خوح دل رز بو 
 وز همه فاز سر بوده

 کنوح خا رت بس منبتش بگردیده و  اقت. بس منقب ه تیز بهرخی به حیل.، کین هزاراح غزال
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نشانه  را  ینی  میاح  زاح  گردانیه  خویِ  ریِ  دل  نصی   که  بباید  را  پیناح    ینی  چناح  و  سازی 
ر ز کماح رستیهعقاب  پ 

 *** 

ر  های همه های متتور توی یشهال سوپرمارکتیتر از بتتنیهای بتته خوردمه با چش  می  داشت  پا
، به سرع. رشد اینجاقرمز و بزرگ چرخ و فل  پار  مرکزی    ۀجاه داشت  با سرعتی پر زورتر از دکم

ر می    کردم هیچ توجهی به هیچ توجهی نیندازمه داشت  پرخوردمه و سعی میرو به جمعی. جهاح پا
انداخ. و  خوردند توجه  را به خودش نمیمی   خوردم و صدای پرخوردح خیلی چیزهایی که پرمی
پا می و زمین فنر می ر می انداخ.ه من فقش  نمیخوردم  دارد مث   کرد حالی   و  اس.  که گرد  شود 

دش خورده فنر کرده بود مث  خو می   ها پرگرد آدم  ۀخودش دائماو دور خودش و خیلی چیزها و کل
بی  یندست ،  و  با  گرد  داشت   فقش  بودمه  غیره  از  گردتر  خیلی  اگر  حتی  نبودم  گردو  من  ولی  م زه 

کردم شد و من فنر میتر تمام میکردم که داش. نزدی  های بتته گاهی جلوترم را نگاه میچش 
خوردم و  می تر روی پرخوردح زمین پرهای بتته های عین  اس.ه داشت  با چش  مشن  از عدسی

پرید و صورت  را تشمین  خیلی چیزها توی م زم در حال پرخوردح بود که رنگ موهام ینهو داش. می 
  ها ندارمه فقش داشت  خودم را پر زن زد به بالتر از آقایی که من باش ه من کاری به حرد خاله می
وردن  ایتتاد  وزح آنجاه که ینهو پرخبی  یشدبندی های بتتهتر از بتتههای بتتهخوردم با چش  می

ام  شاح را زیر کرده خورد و من ینیو چشم  را که باز کردم، دیدم خیلی چیزها هت. که دارد پرمی 
 س. جاح منه زد: چراگاه ی  جای عمومیکه داش. فریاد می 

 *** 

بر جث  باشد، که  نحی   ۀبدین بتتاح بداح نشتتین چرخ، ضعفی شدیدالوص   الوضع غال  آمده 
خودت وارد آمده   فحِ و فضیح. ازچرخ. بنشاند و پای. بافلیجانده سش. به مضیقه گرفتار و به 

ه ز تطاول زماح سردهی  برگی بیابی و بر سر هر درخ. بی باشیه به هر جان  بنگری، بی  ثمریه شنوا
بناح را قامتی افراشته و عموده سفله و ویله  و هیهاته نه هزاراح را رمقی از برای قرائ. سرود، نه گ   

و عریاح به گودی درافتاده و چرخ همی زند به گرد سرت بلایای افلا ه کنوح نه یاراح را با تو مودتی، 
 نه اغیار را بر تو شفقتیه
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 گوئیا جان  خر اس. و پای در سرگین شده              یارب اینجا بس مشق. برمن متنین شده              

 هجلر یلاراح را فلرامُِ، قاروقور از بلر شده                  بلس قفلا از پلیِ و پلس بلر ملن خلورد              

 بشتیبیباح ز پاهات فروکشیده، جامه از تن. بدریده، و مُهر  ن زنهار قاروقور انباح خالی توس.، که ت
 به پیشانی. برنهادهه 

ابوالفل  جمجمه همی می به  عن و شمات.  گویند شیخ  زفاح  و  برعارض غضباح شاهد  بریشتی 
شور می را ببرند و شاهد راه کین ینی به معصیت  بدارد و آح ینی از حی  جی   بگشودندی: که مرده 

 بنشاندندمه )روحِ شاری(  «فقر و فنا»  مبار  به

 *** 

 تر باید دفع شومهکن  هرچه سریعاحتا  می 

 *** 

بتتاح به بتتاح درنوشته و درجات به صدق و صح. و سلام. به ک  آورده باشیه حاشا و کلا زاح  
نحو احتن. پرداخ. ننرده باشیه کنوح بدین واپتین مرحل. به حد کمال درسیده از  همه ینی به 

 دس.ه و پرورده به حد نهای.ه چرخِ پیاپی، گرد گردیده باشی، ی  

این معبر   چرخ همی زنی و پیِ همی روی در این سرزمین سپید سرتاسره بدین سنگ جلی ، در 
باله حالیا سلوک.  شهحه مرحبا که چه رندانه روی و با چه ابه.ه چه وارسته فردی بباشی سب ع ی 

باشیه ه  به سرمبار  مزین گردانیده  و دیهی  شاهی  ابنای جنس  ابآخر درسیده  به  بباشد  یدوح 
 بردمد تا به ابدهملحد گردی و ترکی  یابی و چنداح به فراغ. در رسی که دولت. 

روی همی   و  کنی  زیادت  و شیمی همی  روی  پیِ همی  و  زنی  و غل. همی  چرخ همی خوری 
 اص ه  یممارس. به تقلید ز قهو 

 آفرینههای سشتی ای حماسه مرد میداح                 رنجه دادی بر خودت در این پروسه، آفرین          
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 سرشت مجتبا نیک

 

 « کنی؟تو اینجا چنار می » 

ام یا اینجا را! وقتی توی دک   دان  تو را با استر  تلفش کردهام که نمیقدر از دیدنِ جا خوردهآح
ای را به  های خلی  فار  و حرک. هر جنبدهبه آبی نگهبانی باشی و کارت این باشد که زل بزنی  

دانی چه کنیه حال  شوی که نمی قدر گی  میش  با دیدح این صحنه آح مرکز گزارش بدهی، بی 
دس.، دیگر متوجه چیزی کند که وقتی زل بزنی به این آبی ی  هرقدر ه  بگویی کتی باور نمی 

اش این اس. که زن   کندهوپوس.افتده ر ها می رود و از این دس. اتفاق نیتتی و از دست. در می 
شود و باید  دان  چنار باید بنن ه اگر فرمانده بیاید برای  داستاح میاز دک  آمده اس. بال! حال نمی 

 شودههای یگاح غرق می ام به قول بهه ی  هفته دیگر ه  پا  بایتت  و مرخصی

 »نگران. شدم خ ! آخه تو شنا بلد نیتتی« 
 جا وایتا بذار چشامو بمال  ببین  واقعن تویی؟«»یه دقیقه هموح

مال ه باورش سش. اس.ه یعنی تا حال که سابقه نداشته  چشمان  را با انگش. شت. و اشاره می
 اش و تازه از دک  بال بیاید و بگوید دلِ برای. تنگ شده اس.ه همتر کتی بیاید مح  پاسداری 

 »برات حلوا پشت ه بیا بگیر«
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اندازد که مادر برایِ  کند که بویِ آدم را یاد مراس  تدفین پدر میای را سمت  دراز میو ماهیتابه
های بلوری پهنِ کرده بودند و با نو  قاشد روی آح های همتایه توی رردحلوا پشته بود و زح

اندازم  گذارمه تفنگ را روی دوش  می گیرم و ک  دک  می  رح زده بودنده ماهیتابه را از دستِ می
رود گوشۀ دک  و  شومه میخیال این داستاح دروغی مینشین  و بیجلوی ماهیتابه می  چهارزانو و  

 کندهنگاهِ را رو به دریا می 

 آح؟« »مجتبا اوح کشتیا چیه دارح می 

دهده چند تا مر   زن  که دارد با انگش. نشاح میای زل می زن  سم. دوربین و به نقطه جت. می 
ها، کاغذ یندس. آبی را خش  های سپیدی از موودریایی در حال بازی روی آب هتتند و گاهی خش

این من ره را دوس. دارم که حاضرم برای توصیفِ دو ماه اضافهکننده آحخطی می خدم.  قدر 
گوید خلی  نیلگوح فار  من ورش چیت.ه بر  بایتت  تا بتوان  به همه ثاب. کن  که وقتی کتی می 

بی می و  میگردم  بده ،  را  جوابِ  می آننه  حلوا!  ماهیتابه  وق.  سر  روبهروم  زانو  دو  و  روی  آید 
سمتِ  پیهنده لقمه را  ای از ناح و حلوای تر می های  که دارند لقمهزند به دس.نشینده زل میمی
زن  به  گذارم و زل میدهده لقمه را توی دهان  می تناح می گیرمه سرش را به علام. نفی تناح می

 صورتِ! 

دان  چطور این صدا را بنویت ه   بیعی اس. اینجا باید لقمه توی دهان  بپرد و من پقی بزن ه اما نمی 
ازایی برای آح  اش مابه برخی صداها را فقش باید توضی  بدهی تا مشا   خودش با تجربۀ زیتتی 

آید پشت  بزند، کن ه تا می پرد توی گلوی ه چند تا سرفه می گوی  که لقمه میصدا پیدا کنده فقش می 
گوی  کیت. که خودش  گیرم و می کن ه تفنگ را سمتِ می زن  و گوشۀ دک  کمین می جت. می 

لبشند می اس.ه  زده  به خشزند و سم. دیگر دک  می را جای زح من جا  و  اشاره  رود  های سپید 
 کندهمی

این »می رف.؟  یادت  زودی  همین  به  زن.!  باش ؟  کی  داستانات  خواستی  تو  جوری 
 گفتی هر ش  به یادت ؟« می

به همتر من ندارده آخر راستِ را بشواهید من همتری ندارم که این آدم  او هیچ شباهتی  ولی 
شبیه به  بشواهد  سرم  خدم.،  وق.  نگویید  ایننه  تر   از  شد  وارد  ه   وقتی  نباشده  یا  باشد  ش 
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چیزهای دیگری بند اس. و برای  داستاح نتازید، گفت  که این آدم همترم اس.؛ وگرنه به جاح  
ام خدم. سربازی! دو ماه آموزشی را افتاده بودم خاشه با آح  خودم من تازه شِ ماه اس. آمده

جا یاد گرفت  به قیافۀ  شد چهری کتی را تششیص داده هماح آلودشه کمتر میهوای گرم و خا  
دهی، به آبی  گیری و نگهبانی می گف. وقتی تفنگ دس. میماح میها زیاد توجه ننن ه فرمانده آدم

ها همه برای. ینی هتتنده الح ه  که عتلویه هتت ه خود  و قرمز نباید کاری داشته باشیه قیافه 
ها زل  گویی  استراتِی ه یعنی اینجا ساع.عتلویه که نهه پادگانی سری اس.ه ما در ن ام به آح می

دهی ه کنی ه یه جورهایی کار مرزداراح را انجام می زنی  به دریا و آسماحه هر حرکتی را ثب. میمی
 شوده قرمز قرمز!  زنی  که چشمماح کاسۀ خوح می قدر به آبی دریا زل میآح

 »مجتبا اوح هواپیماها چی هتتن؟« 

افتد که هر چه توی دهان  اس.، ت  کن  پایین دک ه ننند سی  بزن  و خبر بده ه اما یادم میباید بی 
کند؟!   متموم   که  اس.  می آمده  کجا  از  را  می اسم   نشانه  را سمتِ  تفنگ  رومه دستان  دانده 

زند و خش پرس  که خود را معرفی کنده باز ه  لبشند میلرزده آخر این از کجا پیدایِ شده میمی
 دهده افد را نشان  می 

 »جنگ شروم شده مجتباه تو خبر نداری مگه؟« 

دانید گرمای هوا برای منی که  امه آخر نمی عج  داستانی شد! دیگر فنر کن  که گرما زده شده
زنی به دریا تا ننند چیزی رود نفس بنشیه زل میاینجایی نیتت ، جوری اس. که گاهی یادت می

های سپید ببینی نزدی  شوده از  رفی نگرانی چیزی ببینی و دوس. داری فقش هماح آبی را با خش
ای کنی که جنبدهزند و دعا دعا میشود از دریا و شوری آح دل. را می از  رد دیگر چشم. پر می 

 هرچند دشمن باشد، توی افد دیدت بیایده  

کنده با انگش. شت. و اشاره چشمان  را به ه   آرام به تمام آسماح سرای. می قرمزی خورشید آرام
بین  که ماح را می مال ه هنوز آنجا ایتتاده اس.ه توی نگاهِ انگار چرا  قرمز چهارراه سر کوچهمی

 های همتایه توی ررود بلوری پهن کرد!پدر ندید و مادر حلوایِ را با کم  زح 

 ام« ات هتت  دیوانهه این  شناسنامهآد؟ من زح قانونی »یعنی تو واقعن من رو یادت نمی
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بیروح میشناسنامه توی کیفِ  از  را  و جلوی  می اش  را می کشد  با  گیرده قرمزی آح چشم   زنده 
مال  اما هنوز آبی خلی  خالی نشده اس.ه انگار اس  خودم را  انگش. شت. و اشاره چشمان  را می 

شناسنامه  می توی  میاش  ه   قانوح  باشد،  اینگونه  تمام  بین ه  به  ولی  اس.ه  من  زح  او  که  گوید 
 امه مقدسات سوگند که من زح نگرفته 

 دم دیگه چرت نزن  سر پت.«»سرکار استوار تو رو خدا داستان  نننینه قول می 
 گی مجتبا من زنت  نیگاه« »چرا مزخرد می 

انده دس. وتاب خوردهاش توی ه  پیچکنده انگار موهای آبی و شال قرمزش را از دور گردنِ باز می 
خواه  توی صورتِ دقید کنده میاش را پش. سرش جمع میبرد و امواو آبیتوی موهایِ می 

 کش ه افت  و خودم را عق  میماح می شوم که یاد حرد فرمانده

 »پس اینا چیه؟ تو اگه زنی که نباید سبی  داشته باشی« 
می  فنر  که  اینه  مردا  شما  مجتبا »مشن   شده  جنگ  حالیتونهه  خودتوح  فقش  کنین 

 فهمی؟«می

مال ه آفتاب قرمزتر شده اس.ه کمی که  ولِ بده  سر با انگش. شت. و اشاره چشمان  را می
کن   ام و دارم خیالبافی می دان  گرما زده شدهده ه می آید و پتت  را به نفر بعدی تحوی  می پا  می 
 دهده چیز به شفافی خلی  اس.ه دوباره افد را نشاح می ولی همه

 سی  بزنی؟« خوای بی کننه نمی بینی؟ دارح حمله می ها رو نمی »تو واقعن اوح کشتی 
دونی اگه  دون  تو توهمیه پس سعی ننن من رو گمراه کنیه می »با من حرد نزح می 

 کنه؟«گزارش غلش بدم سرکار استوار داستان  می
 آده« »حلوات یخ کرده راستی سبیل  دیگه به. نمی 

قدر صمیمی  آورمه لحنِ آحگیرده تفنگ را پایین می ای برای  می رود و لقمهو به سم. ماهیتابه می 
ات سبیل. را پا  کنی و بعدش خواهی تمام ماهیتابه را ینجا قورت بدهی، با ل  پایینیاس. که می 

 ور هتتند تا باورشاح کنیه  آروغی بزنی و بگویی دست. درد ننند زح! انگار همه توه  ها همین 
خواهی  آنها را ببینی ه همین دو ش  پیِ داشت  فنر  ها هماح واقعی. هتتند که ما نمی انگار توه 

ازدواو کن  و ماه عت  بیایی  همین کردم چه می می اگر  اما هواپیمایی صدای  شد  جا روی دک ! 
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سی  زده بودم و موقعی. کردح کاغذ سیاه را بر ه  زده بود و من ه  به سرکار استوار بی خطیخش
هواپیما را ثب. کرده بودم و سرکار استوار جواب  را نداده بود تا همین حال که زنی جلوی من ایتتاده  

می ادعا  و  آبیاس.  موهای  و  اس.  همترم  میکند  کمرش  تا  پش.  از  بیشتر  اش  چه  هر  رسنده 
زنی  شوده درس. مث  وقتی که به قرمزی خورشید غروب زل میکن  در ن رم محوتر می نگاهِ می 

 فهمی که کی ش  شده اس.ه  و نمی

پا    الح سر  که  وسایلتو  کن  جمع  پاشو  کرد؟  غروب  آفتاب  کی  نفهمیدم  دیدی  »اه 
 شهه«اش پیدا می سروکله 

 »یه لقمه بگیره حلوای ترهه دوس. داری«
استوار چی می »می تفنگ. همه دشمنتنه هر چی  دونی سرکار  تو دک  جز  گه؟ میگه 

دیدی تنوح خورد بزنِه این خلی  النی خلی  نشده یه آسموح خوح پاش دادی  تا آبی  
 ها« گهبمونهه سرکار استوار می 

 »من که به. گفت  جنگ شروم شده«

برده  ها کتی دس. به تفنگ نمی گوید؟ الح جز قاچاقهی فهم ه کدام جنگ را میداستانِ را نمی 
آید گفته بوده  ای ی  بار پادگاح ما می ها آمده اس.ه این را حاو آقایی که هفتهالح جنگ به خانه 

جا را نشانه گرفته انده با این تفنگ  ها ه  هماح گف. که پاشنۀ آشی  هر کشوری خانواده اس.ه آح می
 ها ه  نهه 

 بینی؟« »من  که گفت  جنگ شروم شدهه تو هواپیماها و کشتیا رو نمی 

زن  به صفحۀ آبی ی  ساع. قب  که الح خاکتتری شده اس.ه چیزی  زن  و باز زل میجت. می 
زنده باید سرپا  باشده بهتر اس. از پله ها پایین بروم و زودتر بین ه نوری پایین دک  سوسو مینمی

گوید که  از این داستاح خلاص شوم ولی هیچ سربازی پتتِ را نباید تر  کنده سرکار استوار می
جای تفنگ، پاسداری نامو  آدم اس.ه باید دو تا چش  که هیچ، صد چش  داشته باشی و  اینجا به 

 مراق  باشی احدی به خلی  نگاه چ  نننده

»من  واسه هموح جنگ اومدم پیش.ه ختته شدم بس که تیربارون  کردحه بیا یه لقمه 
 بشوره«
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دهد،  دان  کتی جواب  را نمی آید؟ با ایننه می شومه پس چرا این سر پا  نمی دیگر دارم دیوانه می 
 دارمه سی  را برمیبی

 »الو ! سرکار استواره به گوش  الو؟« 

انده  های سپید نیت.ه همه را سیاه کرده کن ه دیگر خبری از کاغذ آبی با خش دوباره خلی  را نگاه می 
گردان ه با لقمه حلوا جلوی   کن ه سوسوی نور دیگر پیدا نیت.ه روی  را بر می پایین دک  را نگاه می 

انده درس. مث  چشماح مادر که سر قبر پدر ایتتاده اس.ه قرمزی چشمانِ دیگر کاسه خوح شده
کردنده لقمه را از دستِ  ها حلوای  راحی شده را به مردم تعارد می از گریه قرمز شده بود و همتایه 

 گوید:  گیرمه انگار توی گوش  للیی می می

 »نگفت  جنگ شروم شده؟« 
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 سرشت نیک امجتب

 

 » این اتفاق فقش و فقش برای من افتاده من بودم که مردمه« 

بردیه ماندح لذت میشدی و از خانه برای  عجی  بوده مث  خیلی از دخترها داشتی بزرگ می
خواستی بیروح بیاییه دو ماه پیِ وقتی داشتی آخرین فیل  تی    هروق.اجازه ه  نداشتی مث  من 

 دیدی این اتفاق افتاده  برتوح را می 

» Che filme mahsharie « 

 »تی  برتونه دیگه!«

ام زدم و گیرده با ک  دس. به پیشانی ات پیام فارسی نمی پیام را فرستادم یادم افتاد گوشیهمین که  
 دوباره پیام را فرستادمه 

»Tim bertone dige « 

فیل  را نگه داشتیه از پش. صندلی کامپیوتر بلند شدیه شال سبز را روی سرت انداختیه قف  در را  
 های قالی را لگد کردی تا وارد آشپزخانه شویه باز و گ  

 دی؟«»سیماجاح مادر! یه لیواح آب به  می 

می  را  گردنِ  داش.  که  انداختی  مادر  به  نگاهی  آشپزخانه  در  را  بد  جلوی  راستِ  پای  مالیده 
عین  پش.  از  و  بود  کرده  دراز  میاستنانیته  معمول  ورق  مفاتی   کتاب  لح ه اش  به  زده  ای 

به  سوز شده و هی چشم   شویی حیا  نی قول خودش مث  لم  دس.چشمانِ زل زدی که 
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های گریه کنیه از ایننه هی به تو بگوید سیماجاح  زنده چقدر دوس. داشتی ب لِ بپری و های می
های  های دنیا را برایِ بیاوری و مادرت افتشار کند که سرت را تا گردح داخ  فرمول و تو تمام آب 

ننرده  نمی ریاضی  را  کنار  ای و چیزی  لیواح آب  را چرخاندی و دست.،  اثبات کنیه سرت  خواهی 
کلمن را ب   کرده در یشهال را باز کردی و پارچ را داخ  لیواح، خالی کردیه پارچ و لیواح را روی 
کابین. گذاشتی و هندوانه را از یشهال بیروح آوردیه چاقوی پدر را از کشوی کابین. برداشتی و به  

ها در بیشتر وق. های پهندوانه  !های چاقو خونی شوددی تا شاید با ضربهجاح هندوانۀ سفید افتا
می رسیده را  هندوانه  چاقویِ  با  خودش  وقتی  و  قاچ  اند  آخر  تا  چاقو  ضربه  ی   با  هندوانه  برد، 

قاچ هندوانهمی مادر  خورده  را دس. دیگرت گرفتی و جلوی  لیواح آب  ریشتیه  را داخ  کاسه  ات 
های ریاضی روی تش. دراز کشیده، گذاشتی و داخ  اتاق. رفتیه در را بتتیه شال را روی فرمول 

 انداختی و پش. کامپیوتر ل  دادی که درد شروم شده  

تیر می پای.  ایننه مورچهنو   باشده نگاه که کردی  ای، پشه کشیده مث   ای چیزی گاز گرفته 
 ها نبوده فقش نو  پای. سفید شده بوده مث  برد سفید و سرده خبری از آح 

این  خودت  می کاش  را  این ها  مینوشتیه  منتق   بهتر  را  احتا   که   ور  الفبا  حرود  کردیه 
 احتا  ندارند!

ات را  های مرواریدی ها را بتتی و دنداحدو دست. را داخ  موهای سیاه و فرت فرو بردیه چش  
شد، آنهناح روی ه  فشردی که اگر روکِ بود تا حال  اش می ها حتودی به آح  نوشینرعمهکه دخت 

 مث  سیماح دیوار زیرزمینماح ریشته بوده

 »آخ خدا این دیگه چه مرضیه !« 

 که خبری نیت. و هول برماح ندارده« آوردمی  قل.اح کرد دکتر بروم و پدر » سر شام مادر اصرار می 

»sob miram 2ktor nashod filmo biaram. Sharmande! « 

»Eybi nadare lazemesh nadashtam « 

 گفت  پیِ دکتر بیگ سری نرویده  وق. میدانتت  هماحبپرس  چرا دکتر؟ اگر می یادم رف. 
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می   گرافی  یه  براتوح  عصبیه!  احتمالو  مشن   شبا »این  کنیده  مصرد  ه   دارو  سری  یه  نویت ه 
دستتونو با آبگرم مالِ بدینه اگه بر رد نشد احتمالو ویروسیهه مشنلی نیس در هر صورت هفتۀ 

 بعد تشری  بیارینه گرافی یادتوح نرهه« 

 زنه به دست ه امونمو بریدهه« »آقای دکتر انگاری یه دارکوب دائ  داره نو  می 

 شینین؟« »پش. کامپیوتر زیاد می

 بند پش. کامپیوترمه« چار ساع. یه»آره خ  کارم جوریه که سه 

رو انجام بدین اگه بر رد نشد دوهفته بایتتی دستتوح تو    تونه باشهه حال شما این کارا»از این  می 
 گچ باشهه« 

 کرده  البته این دیالوگ من و دکتر بیگ سری بوده آح ه  دوماه پیِ که دست  درد می

با ی  ب   دارو به اتاق. برگشتی و وقتی ک  پای  گرم شد، فهمیدم هنگام تماشای فیل  پای. را  
 ایه  گرم گذاشته  داخ  آب

زن  نه به  ام و نه به مو  دس. میبه دکتر نگفت  آقای محترم من فقش جلوی کامپیوتر نشتته
روم تا  ها با مو  ور می سازم و ساع. صفحۀ کلید! حال درس. اس. هرچند وق. ینبار کلیپی می

دید رو کن ه تازه مطمئن هتت  اگر سالی، ادوارد بلوم را می قیهی را با عرو  مرده روبهادوارد دس.
می بهعاشقِ  دیگر  و  پایین  شد  فیننلشتاین  دکتر  برو  از  را  خودش  اسنلینگتوح  ج   خا ر 

 انداخ. تا اعضای بدنِ را با سوزح و نخ وصله بزند؟نمی

به من   تا هردو  مادر مش ول گلدوزی شدم  کنار  و  را خاموش کردم  کامپیوتر  وارد شد،  که  »پدر 
افتشار کنده برایِ چای ریشت  و بوی گند پهن گوسفنداح را با سوزح به پارچه زیردست  دوخت  تا 

 تر به ن ر برسنده مث  همیشه!« ها  بیعیگ 

دید که آح بلا سرت  کاش آح روز پدر کلید دامداری را جا نگذاشته بود و تو را جلوی خانه نمی 
 بیایده
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سری نه دس. من خوب شد نه پای تو! از مادر شنیدم پای. تا مچ سفید  برخلاد گفته دکتر بیگ 
 شده اس.ه  

گه دکتر گفته خانوم میخانوم!  فلنی دخترش تازه دانشگاه قبول شده بوداه ص ری »بیهاره ص ری
 بایتتی پاشو قطع کنن« 

 شه!«زور از خونه در می ش که به هدونیه»مگه چیِ شده؟ هموح دختر ینی

کردم نگاهی انداخ.ه سرش  ام بازی مار می مادر رویِ را از پدر برگرداند و به من که داشت  با گوشی 
هایِ را داخ  استناح چای پدر ریش.ه پدر پایِ را که از زانو جمع  تناح داد و ادامه حرد را تناح

 شدهام می های دوراح ابتداییهای هشتی نقاشی کرد، شبیه کوهمی

 دون  وال! زمونه عوض شدهه«می»چه

پایین  را  صدایِ  اس.ه  من  از  تو  گرفتن  فیل   زمانه،  از  حرد من ورش  و  آورد  خاله تر  زننی  های 
 آمدهها را به خورد پدر داد که همیشه با بوی گوش. تازه خانه می همتایه 

گوسفندای هوشنگ»می این گن  دختره  که  داره  مرضی  یه  چهآقا  مالتیدون   می وری شدهه   ت  
گ  نننه نفرین  ایه خدا به دوره پیِ سیدتقی دعانویت  بردنِ ولی افاقه ننردهه می جنوح گاوی 

 شده باشن؟«

آده اولن  رو خوش نمی  قد پش. مردم ل اعلات نباده خدازنیه اینوریا چیه می »هه! زح این دری 
بقیهکه خودت داری می  من چرا  نه گوسفندیه دویِّ گاوی  من چرا من  گی جنوح  نشدح؟ سیِّ شوح 

 کش ؟ هول برت ندارهه« نشدم که گوسفنداشونو می

 مادر دستِ را روی زمین گذاش.ه با گفتن یاعلی بلند شد و داخ  آشپزخانه رف.ه 

 شوح گوسفند واسشوح بنشیاه«خاح دیگه حد نداری بری خونه»هوشنگ

شهه یه لعن. به شیطوح بفرس. و  قده حرص نشور زحه ایشالله دخترش  خوب می»است فرلله این 
 زننیوه« ج  کن این بتا  خاله 
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 زنیا!«خواح پاشو قطع کننه حرفا می شه؟ همین فردا می »کجا خوب می 

 خوردح پدر نشدم و از بازی بیروح آمدمهمنت ر تاس 

 خوای پاتو قطع کنی؟«»تو فردا می

»salam! Bazam far30 dadi? « 

»Sharmande salam mamanam migoft farda mikhan pato ghat konan raste? « 

»Inam az shanse mane. clipe jadidi nasakhti? Chekhabar az Edward Bloom? « 

گفته بودی پدر کلید را جا گذاشته بود که برگش. و ما را جلوی در دیده خورشید آح روز زیر گرد و  
شد کاره سر خیاباح بلند می غبار پاییزی کوچه بدجور سرخ شده بوده خا  از جلوی ساختماح نیمه

 زدهانداخ. و باد از روی حتادت به صورت. سیلی میو خود را محن  داخ  ب ل. می 

های  شه و داخ  اتاق »این کلیپو تازه ساخت ه برو حالشو ببره سالی از ج  اسنلیگتوح ناامید می
با داروی خواب  باز  که  پیدا می فیننلشتاین  یه موجود  ویلهرش خوابیده،  کنهه حد  بزح آور روی 

 کیه؟!«

 وری پیِ بری تو  گ  این»اوم! بذار ببین ه نننه ادوارد بلومی که ماهی شده! درسته؟ خودشه؟ می
 شیاه« ه  گوسفند می

 دستی کرد و محن  توی گوش. زدهنپرسیدم چرا گوسفند ولی تا آمدی  بشندی  پدر پیِ

شنون ه اومدی رد  شو تو خونه بین ه قل  پاتو میلقمه! برو گ کنی دختره حروم»اینجا چه غلطی می 
 وا ی؟«لا

 کشاح تو را برده  کشاح 

رفتند تا های شن داخ  چشم  می کاره برده هرهرا به سم. کپۀ خا  ساختماح نیمه  DVD  باد
ونشانی برای  کشید که هنوز جایِ روی صورت  مانده اس.ه  ها ه  اش  بریزمه پدر خش به جای آح 
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صورت  بدتر از صورت ادوارد بلوم شده بوده آنجایی که به خا ر رسیدح به ساندرا هرچه داح او را  
 هگویدزند، چیزی نمیمی

گذاشته بوده بوی سور هرات هوای   فردای آح روز پای. قطع شده مادر تا سه روز سور قل  بار 
های  گذش. و بین شاخه شناف. و از روی دیوار می تاح را میحیا  مملو از عطر درخ. یا  خانه 

 شده نش  حیا  ما به سیخ کشیده می

کرد و به پوس.  درد دست  بیشتر شده بوده انگار دارکوبی از داخ  داش. استشوان  را سوراخ می
زده این اتفاق وقتی افتاد که داشت  خا رات تو را با قل   رسیده بوده چیزی مث  قل  از ساعدم بیروح

نوشت ه از تر  ایننه دس. مرا ه  قطع کنند، خواندم و داخ  دفترم می هدیه تولدم، از کامپیوتر می
 پوش هبلند میهای آستیندیگر پیراهن 

کردم، سعی  نشین ه روی تش. با هماح نخ و سوزنی که گلدوزی می »دیگر پش. کامپیوتر نمی
ریزده هنوز  های تش. خوح روی فرش میکن  از لبهکن  پای  را بدوزمه اما هر وق. که شروم میمی

 ات چه خبر؟« کنده از قل  تازهنفهمیدم چرا تش. خونریزی می 

»rangesh ghermeze faghat khaterate to ro minevise « 

»2roogh migi! kash bebinamesh« 

»The nightmare before Christmas va Big Fish ro pas biar ta bebini « 

»dige nemizaran biroun biam « 

خواه  بفهم  که  که بیروح آمدی پای. را از دس. دادیه هنوز نمی  نبود آخرین باری اصلاو یادم  
توانی بدوح دلی  از خانه بیروح بزنیه حتی برای کشیدح ی   وق. نمیتو دختری و من پتر! هیچ

البته دیگر در شهر سیگار نشی نمی  ترس  ی   فروشنده خیال. راح.! من ه  که می نخ سیگار! 
دهد تا ه  را دوس. داشته باشی  وگرنه آدم بد قصه پاک. بگیری ه تازه اینجا فقش ازدواو اجازه می

 ای؟ توانتتی  ازدواو کنی ه گوسفند با ی  عروس  پارچه شوی ه هرچند ما نمی می
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خواب  بودی،  کرده  تعری   که  را  رویایی  داشت   پریدمه  خواب  از  شد،  بلند  که  در  زنگ  صدای 
 شدی!دیدمهکاش بیدار می می

پا بیای خونه ما گوسفند آوردم بنشیه ننِ نذر بین  اگه وخ داری یه ت   خواسِّ یمخاح »هوشنگ
 گ ه«کرده واسه این دخترهه سیما رو می 

 رب دیگه اونجامه« جوح چِ! شما برو یه »هوشنگ

خوح بود، بگیرده به چ  دمر   ۀهای مادر ه  نتوانت. جلوی چاقوی پدر را که تشن صدای نفرین 
نمی بودمه  زیاد خورده  بالتر کشیدمه دیش   را  پتو  و  از  شدم  با دمبه  چ ور چشود  مادر که   ورهای 

کردی که ی  گرم  ثاب. می  خوردی و با فرمولوق. گوش. نمیکند، گذش.ه هرچند هیچدرس. می
دان  ریاضی  زا دارده نمی های مضر و سر اح گرم چربی میلی197گوش. گوسفندی دامداری پدرت،  

دیدح ه  معادلت دیفرانتی  و انتگرال  چه ربطی به گوش. و ت ذیه داش.ه حتی گاهی هنگام فیل  
 کردیه  گانه ح  می سه

دیدم که با چاقویی در دس. چپِ،  پدر را می پدر که در را به ه  زد، مادر شروم به غرغرکردح کرده  
حیا  نشتته بودی و روی پای    ۀوارد حیا  شده ررد آبی در دستاح دکتر فیننلشتاین بوده گوش

 کردیه ات گلدوزی میشدهقطع

وپای   شده تشت  وسش حیا  شما آمده بود و دس. پتو از روی  کنار رفته بوده اصلاو پتویی دیده نمی
بتته بوده پدر به  رد من آمد و چاقو را روی گلوی  گذاش.ه ی  پدر دیگر ه  پایِ را روی شنم   

 گذاشته بود تا کمتر تناح بشورمه 

 »میِ چموشیهه وقتِ بود دیگه سرشو ببری ه«

 کنهه قد یه آدم گنده زور داره لمص !« »آره جونور! بدجور تقلا می

 شه نه شیر داره!«ش می ه »دیگه نه به

کردی و دکتر فیننلشتاین با ررد آب در دستِ کنارت ایتتاده بود و تر فرو می سوزح را محن 
 دادهجدیدش را به خوردت می  ۀن ری
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ها ایتتاده و دیگری خوابیده »هر نفر نماینده ی  اس.ه برای استمرار ی  رابطه باید ینی از ی  
را بتازنده حال اگر هر دو ی  خوابیده باشند = را به وجود    2آورند و عدد  باشد، تا ) + ( را به وجود می

 روده شما ه  باید بشوابیده« آورند و رابطه از بین می را به وجود می 1آورند که در مجموم می

 کنی؟ سیما تو یه چیزی بگو« »بابا توروخدا من  آهای چینار داری می

بلندتر داد می به مشام  می زدم، عطر گ هرچه  بیدار می های یا  بیشتر    شدیه خورده کاش 
 دیدیه  کاش این کابو  را نمی 

 خوام بمیرمه تو رو خدا از خواب بپره« »سیما من نمی 

نمی صدایی  هیچ  انگار  بودیه  شده  متخ  انگار  می ولی  سرت  بالی  دکتر  و  پای  شنیدی  خندیده 
ای را دوخته بودی به پای. ولی سفیدی قطع نشده بود و تا زانو رسیده بوده هرلح ه ه  بالتر پارچه 

 آمدهمی

ام را  پدر دعایی را زمزمه کرد و چاقو را روی گردن  ل زانده خوح روی تش. فواره زده چاقو خرخره 
ای ایتتادی و به  رد من آمدیه  داده بلند شدی و روی پای پارچه جوید و صدای  را قورت می می

نمی  پیشرف.  را روی گردح خونی من گذاشتیه دیگر سفیدی  که  پای.  بودند  کرده همه خوشحال 
 جلوی پیشرف. بیماری را گرفته بودنده  

 میرماه حواستوح اینجا هس؟!« »آهای من دارم می 

کند، از خواب بیدار شدیه اما باز ه  گلوی  پاره روی  کشیدمه پدر وقتی پوست  را می دیگر نفس نمی  
 ور درس.  پ ور چکردم که چطور پدر دل و جگرم را درآورد تا مادر بازه   تش. افتاده بود و نگاه می 

 کنده 

های نش  نتوانتتند جلوی  تاح بلند شد و دیگر شاخه ی  ساع. بعد صدای گریه از داخ  خانه 
تو جیغ بعد، خونریزی داخلی را عام  مرگ معرفی کرده ولی  ها را بگیرنده پزشنی قانونی سه روز 

ها  خواست  ببینم. ولی یادداش.شدی و من مرده بودمه دیگر چیزی نفهمیدمه میداشتی خوب می
همه  بودمه  ننرده  هخیره  چیت.؟(  را  تو  و  کیت.  اینجا  من  تو،)اصلاو  من،  بوده  شده  قا ی  چیز 
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ای که من  کاره، پدرهاماح، سفیدی پای من و قل  دس. تو، گوسفند مادههای ساختماح نیمهخا  
 بودم و تو که شفا یافته بودی و مردی!

 ام از تو بوده  آخرین پیام گوشی

»Hala fahmidi 1+1 chand mishe? « 

ام را مهاله کردم و داخ   کامپیوتر را خاموش کردمه شال سبزم را روی سرم انداخت  و روتشتی خونی 
 ماشین لباسشویی انداخت ه  
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 فرق بین خواب و بیداری 

 مریم هومان 

 

می  خشن  و  تاری   جنگ   ی   توی  دس.نشمی   لبا دویده  و  بودهها  خونی  و  خیس   هایِ 
دانت.  نمی  دریدههایِ میکرد و شلوار و گوش. ساق های خش  درختاح به پاهایِ گیر میچوب

 زده اس.ه آلود و وحش.ش  تاری  تنها و خوحدود یا چرا توی جنگ  و در چرا می 

دانت. که این خوح اوس.  و می   هاش افتاده بوده آورد که روی دس. جاح بهه را به یاد می پینر بی
دوید فنر کرد به سنگی که زیر چرخ ماشین رف. به بهه که   ور که میهماح  که در آح غلتیدهه

 هکنترل ماشین را از دس. داد و بعد به خودش لعن. فرستاد

 « مردم رو به کشتن دادمه ۀبه نهی گذاشت  اوح پش. فرموح بش چرا اصلاو » 

های پهن  یاد شانه   هات بهه را توی ی  مهمانی به او معرفی کردهیادش به روزی افتاد که بهزاد سگ 
پیرهن تنگ سورمه  ۀو سین  افتاد که توی آح  های میشی  کرد و چش ای خودنمایی می فراخ بهه 

 ِ  « آرش از خوبای شوتی»هات گف.:بهزاد سگ ه مهربان

دانت.  داد و نشمی  درس. نمی فرعی مترو  جاح می   یبهه حال داش. ی  جایی توی ی  جاد
چند ساع. اس. که او را تنها گذاشتههکیفِ را توی ماشین جا گذاشته بود و موبایلِ ه  توی آح  

مانده در جانِ  رف. تمام تواح باقی دوید پاهاش جلو نمی دانت. ساع. چند اس. وقتی مینمی  بوده
فشرد تا با این جلو نرفتن بجنگد اما باز مث  این بود که پاهاش توی باتلاق  رمقِ میرا به پاهای بی 

 ِ  باز به خودش لعن. فرستاده  ه هایِ هرکدام ی  تن وزح داش.گیر کرده انگار کف
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هیچ»  نمی کاش  مهریه وق.  لاق  کاش  رو  گرفت   بودمهام  هیچ  هیچ  کاش  نگرفته    ی پولوق. 
 «نداشت ه

اش را گرفته بود و برای ایننه روی پای  جدا شده بود مهریه  از شوهر سابقِاز هماح روز اولی که  
خودش باشد و دیگر به هیچ مردی وابتته نباشد چند تا تاکتی خرید و هرکدام را به ی  راننده سپرد 

ها از او متشنر راننده  هایشاحه ها و خانوادهتا ه  برای خودش سودی داشته باشد و ه  برای راننده
هایشاح ه  بودند و همه  زح و بهه   کردندهو برای قدردانی اغل  به جمع خودشاح دعوتِ می   بودنند

نشمی  آح روز   چیز ت ییر کردهاما از وقتی بهزاد توی جمع وارد شد همه  کردندهنشمی  را تحتین می 
 را به یاد آورده 

ها و لبا  قرمز زنِ که مث  سگ  باز پیرهن و ل  ۀیق بوی عرق تنِ و عرق سگی که خورده بوده
 سرش از در آح خانه ننبتی وارد شدندهآموزی پش.دس.

قرمز داشته باشند و شوهرهایشاح    های دیگر معمولی بودند حتی ممنن بود لبا  و ریهای رانندهزح
هات نگاه  گ ور بدی که بهزاد سآح   ور نبودندهکدام آحسگی بدهند ولی هیچه  بوی عرق و عرق

ها  زح   ۀشد همکشید و نشمی  معذب میها بیروح می کرد و انگار با نگاهِ لبا  را از تن زح می
زدح های کبودش موقع حرد های خراب و لثههاتِ که دنداح زح خود سگ   شدند جزدستپاچه می

 افتاده بیروح می

می داش.  هنوز  بودنشمی   نرسیده  جایی  به  هنوز  و  نمی  هدوید  روشن  ه   به    هشدهوا  داش. 
شاید خواب بود شاید   ه کرد و این ش  مث  نور امیدی در دلِ تابیدح گرف.بیدتربودنِ ش  می

رف. توی آشپزخانه تا ی  لیواح آب بشورد  شد و میباید بیدار می   ها کابوسی بیِ نبودندهتمام این 
توی هال خوابِ برده با خودش عهد کرد که    وحیز یدید که پای تلو شوهرش را می و باز مث  همیشه  

وق.  و هیچ  ندازدی جا خودش را توی ب   شوهرش بها کابو  بوده باشد برود و هماحاین   ۀاگر هم
 اما بیداری در کار نبوده  وق. حتی اگر تا پای مرگ ه  با ه  بجنگند از او  لاق نگیردههیچ

سعی   هدویدهدد و بیمارگونه می  ور بینباید این   هوار خودش فنر کردکمی ایتتاد و به دویدح دیوانه 
به  و علاوهکرد  بودند  پاهاش ختته  متلش شود  باد  خودش  در عضلاتِ  لکتی   اسید  ترش   بر 

 کرده خزید را ه  احتا  می سردی که در رگ و پی جنگ  می 
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دادح افتاده و از جای نامعلومی از تنِ  حال جاحپس بیدار بود و بهه ه  الح توی آح بیراهه در  
بوده بیاورد؟چقدر می   خوح جاری  که بهنمی  توانت. دوام  بود  این خوش  به    ۀ دانت. فقش دلِ 

ت  به هات. بهزاد که از وقتی پات به  » با خودش فنر کرد  ه های پهن و باز با شانه   داری اس.هبنیه
سالِ تموم نشده اگه هموح سال اولی که    19این بهه هنوز   هچیجمع ما باز شد گند زدی به همه 

 « سن این بودهشدم الح ه دار میشوهر کردم بهه 

خودم بهِ یاد    شه پول درآوردهآرش پتر گلیه خوب بلده از یه ماشین چطور می »   بهزاد گفته بود:
هی جوح بنن   دهآاز تاکتی که پول در نمیه دادم و تا الن  فقش واسه کتی که من گفت  کار کرده

دو بزح آخرش هیچ به هیچ ولی یه سفر این بهه بره گناوه برگرده  تو خیابوح هی استهلا  بده سگ
این بدبشتا ۀ  دوزدح همچهار تا گونی شال و روسری و شلوتر جین بهپونه زیر صندوق قد دو ماه سگ

 شههکاس  می 

چطور    بهزاد اعتماد نداش.ه  هبقرار شد که پول از نشمی  باشد و کار از آرش و بهزاد ولی نشمی   
هایِ را معتاد کرده و  های خودش دیده بود که دو تا از رانندهچوح با چش    هتونت. اعتماد کندمی
تر بود و با  های جواح همیشه ه  دنبال راننده ه کردندهایشاح ه  هرروز پیِ نشمی  شنای. می زح

هاتی  گرف. از دس. بهزاد سگ زح داوود سرهنگی دیگر داش.  لاق می   ها کاری نداش.همتن 
 رشه هکه لنه کرده بود توی م ز شو 

درس.    ههایشاح را بر سرش آوار کردنددرخ. های سیاه بلند سایه   نشمی  روی زمین سرد نشت.ه 
. و  فهاش گر سرش را توی دس.  ههایِ را مث  نب  به تپِ واداشته بودمث  افناری که شقیقه

مردم را به کام مرگ    ۀ  مع کرده و بهه  هایِ شده بوداز این ناراح. بود که خام حرد ه  زد زیر گریه
 کشانده بوده 

تونه سرم شیره بماله فنر کردم خیلی زرنگ  فنرم فقش پیِ  فنر کردم اگه باهاش بیام دیگه نمی 
 به مرگ فنر ننرده بودم   جنتا بود اصلاو 

 مرگ!

 ام   وریِ نشده شاید خودم مرده شاید بهه اصلاو 
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پاشد ایتتاد    چیز در ا رافِ در ههنِ و در چشمِ  ور دیگری شده بلافاصله با این فنر همه 
بود ح  هخواس. که برگردد به   تماو اگر مرده  اگر می ه توی ی  چش   توانت. کنار  خواس. می زدح 

به هماح ه  شده راهر شودین چ  شما از شیشجا که  را  بیروح  ۀ  شنتت   ۀ زور خودش  جلوی ماشین 
 ه جاح بهه را توانِ تن نیمه ۀکشیده بود و بعد ه  با هم

تا چش     ههمه جای جنگ  شبیه ه  بود  هچطور برگردد  اصلاو   ه پش. سرش را نگاه کرد  ه اما برنگش.
اگر این مرگ بود پس خیلی با چیزی  ه  کرد درخ. درخ. و درخ. سیاه سیاه همه شبیه ه کار می 

 ه کردکه از مرگ در ههنِ داش. فرق می 

چیز  ها را با ه  ببینده همهترسیده بود از ایننه کتی بیاید و آح  حتماو   هچرا دویده بود توی جنگ   اصلاو 
او بود بود  هتقصیر  نامِ  او  جنس  هماشین به  با پول  بود  های قاچاقی که توی ماشین جاساز شده 

 خریداری شده بود و بهه ه ههه 

ها یا وق. دورزدح ک  دستِ را وسش فرماح می گذاش. و با هماح ی  دس. آح را  بهه توی پیچ
کرد و  نشمی  نگاهِ می  ه آهنگ شادی با صدای بلند گذاشته بود و باهاش می خواند می چرخانده 
دانت. که بهه  خوب میه  کرد توی دلِ جایی شاید معده و شاید ه  قلبِ می لرزیداحتا  می 

 ده هاش بوده با خودش فنر کرد دارم تاواح پس می جای فرزند نداشته ه برای او مناس  نیت.

چهارتا مثل  احتیا  ه  توی جاده کاشته بود تا اگر کتی از آنجا رد شد    ه جاولِ کرده بود هماح 
فرار کرده بود اما حال    ولی نشواسته بود که خودش را با او ببیننده  ش جل  شود و پیدایِ کندهاتوجه

به اس  خودش  های شناسایی دانت. که کی  و موبای  و کارت می برنداشته و ماشین ه   اش را 
  اما حال در میاح جنگلی از تر  ه بدوح فنر و از سر تر  تصمی  گرفته بوده گش.باید برمی اس.ه

 خواب و مرگ گ  شده بودهو   کابو و 
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 های تاریک، پشت درهای قفلپله

 مریم هومان 

 

 جقهه بته 1

ِ کشیده  جقهبته سیگارهام، روی میز، ی   با ته  کنده از هر رد که  برجتته اس. و دود میامه نق
ی     ،کن مث  همۀ چیزهای دیگر که معمولو از بال نگاه مینگاهِ کنی قشنگ اس.ه ولی من  

چیز باید شیرین باشده  توان  شیرینِ کن ه همهخواه  تا می مینت ه میشنلات انداخت  توی کافی 
 کن ه چیز تلشی فنر نمیکه تلشی زندگی را از یادم ببرده من دیگر به هیچ

کن ه مث  هر ش  دارند ینی را کت   آیده ولی من توی کوچه را نگاه نمی از پنجره صدای جیغ می
ام و تلویزیوح  زننده به من ربطی ندارده همین که من توی لنۀ هواییا خودم امن و راح. نشتته می

شود؟ من  تر میکافی اس.ه اصلاو به من چه که صدایشاح دارد نزدی   ه امکوچن  را تا آخر ولوم داده 
شود  نشینی توی جهنمی مث  این باع  نمی پولی و اجارهکن ه بیه  صدای تلویزیوح را بیشتر می

زندگی  از  بوقیمن  عهد  کهنۀ  کاناپۀ  توی  بیشتر  نبرمه  لذت  میام  فرو  آحام  جیرجیر رومه  که  قدر 
 کن  که یادم برود تنهامه های  را دور خودم حلقه می فنرهایِ در بیایده دس. 

پا می  پله صدای  از  بدو  انگار ینی دارد  بال می آیده  باز  ها  بلو  را  باز ینی در  بزننده  اه گندش  آیده 
فروشی، دان  باز تینهزند مرتینهه من که می گذاشتهه جیغ جیغه مث  گربۀ در حال زایماح جیغ می 

بازی  ها چیزی کِ رفته برای خودشه یا خواسته زرنگ اند به باد کت ه حتماو از جنسچیزی را گرفته 
تر از دهنی ها چه گُها گندهتر از خودش کردهه به من چه که این کثاف. کفِ گندهدربیاورد و پا توی  
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خزند توی  ها می شود، وقتی این گربهکدامشاح ندارمه صب  که می خورنده من کاری به کار هیچمی
های اصلیه جایی  هام را بفروش ه توی خیاباح زن  تا دستمالدو میکاره سگ   روم سرهایشاح می لنه

می  عادی  مردم  میکه  و  وکی  آیند  دانشجوها،  زحرونده  نجارها،  خانه ها،  از های  همه  و  داره 
گیرند و توی صورت هایی که مفشاح را با سر آستین میخرنده جز این کثاف.های من می دستمال

 خواهده کننده اینجا کتی دستمال نمی همدیگر ت  می

این  توی  منه  واحد  در  رسیده  آش ال!  سوراخاه  می همه  را  من  لنۀ  در  چرا  که موش،  من  زند؟ 
مه انگش. نمی ر  خواهد کن ه حال هرچقدر دل. میهای  را تا ته توی گوش  فرو می شنومه اصلاو من ک 

 التما  کنه ل ل ل ل ل 

خواستی گُه نزنی که توی دردسر نیفتیه نه! خوان ه به من چه که راه. بده  تو؟ میاصلاو آواز می 
 کن ه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآههه ل ل ل ل لآههه آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاااههه نه! نه! نه! نه! نه! باز نمی 

 صدات رو بنداز دیگه اه!

 خ ! صداش افتاده صدای خرخرا گلوش افتاده خوح از زیر در سر خورد و موک. پادری  را کثی  کرده 

 گُه!

 این جنازه رد بشوم و بروم سر کار؟ فردا صب  چطور از روی  

 

 آیدهه از لبا  خیس بدم می 2

اس.ه ولی رگ خوابِ از هماح    شدکله توی خیاباح سیزده ، دیدمِ و خیلی راح.، آوردمِ باله  
داد ه  تابلوتر بوده  اش که از یقۀ بازش بیروح افتاده و چرا  سبز مینگاه اول، مث  تتوی بالی سینه

حال که به این راحتی آمده، کمی تر  برم داشتهه نه که دختر ندیده باش ه ولی این ینی کمی زود 
هاش ی  حال. بدی دارده هرچند وادادهه ترس  از سوزا  و ایدز و این چیزها نیت.ه توی چش  

قشنگ  نگاه جاهای  برای  ه   ی  تری  امش   اصلاو  ولی  دارده  می  وریکردح  کاش  کلاو  شد امه 
 شود کرده ای که نوازش بشواهد بدجوری ولو شدهه کاریِ نمیخیال شوده ولی مث  گربه بی
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شود که کنترو لوبیام ترکیده و چتبیده به ای می روم توی آشپزخانهه دو هفته به بهانۀ نوشیدنی می
 ورهایی بوی کثاف. گرفتهه شاید بعد از ایننه این دختره را ساخت  ی  نردباح زیر پاش  سق ه ی  

باز می  را  آشپزخانه  پنجری  کنده  تمیزش  از  بگذارم  ولی  بشوده  کمتر  لعنتی  بوی کپ   این  که  کن  
پیهد رو اس.، بوی گربۀ مرده میآنجایی که پنجری من درس. بالی سر سط  زبالۀ بزرگا توی پیاده 

کن  بعد از ایننه کار این دختر  را ساخت ، کمی بنزین بریزم  بندمه فنر می توه دوباره پنجره را می 
آیده شاید از فنر  یتوی این سط  و از همین بال ته سیگاری پرت کن  توشه صدای دختر  درنم

خواهده ولی من  خواه  باهاش بنن  از حال رفتهه از سر و ریشتِ پیداس.، بدجور میکاری که می 
نمینمی هیچ  شدهه  مرگ   چه  امش   نمی دان   بدم  توی  خواه ه  از  بزن ه  قدمی  و  بیروح  بزن   آید 

را روشن    زیوحیتلو روم توی هاله  هوام را عوض کنده می ودارمه شاید حال یشهال دو تا نوشابه برمی 
کن  کتی از  خورمه آح ینی هنوز توی دست  اس. که حس می کن ه کمی از نوشابۀ خودم میمی

 شوده پش. به  نزدی  می 

! انگار زده به سرشه موهاش را ریشته توی صورتِ و سر تا پاش خیس آب اس.ه من  سگماده
خا ر  گوید که بهدر گوش  می  امه خودش را از پش. به  چتبانده وهمیشه از پارچۀ خیس متنفر بوده

این  رفته زیر دوشه فنر کرده  لبا   با  ده  عق ه ولی  شوده هلِ می تر می خواستنی  وریمن 
 وری آرامِ کن  حاله  زند زیر گریهه مجبورم ی نشیند و میانگار بهِ برخوردهه ی  گوشه می 

توان  تحم   آورمه دیگر نمیروم از توی حمام ی  حوله می نه؟ خ  بهترین کار ی  حوله اس.ه می
کن  آرامِ کن ، ولی صدای جیغ  کنده سعی می آیده دختر تقلا می کن ه از بیروح صدای جیغ می 

 شودهلندتر میهی ب

شوده انگار دیگر  کن ه صدای جیغ بلندتر میهاش فرو می هام را توی گوشبدجوری ترسیدهه انگش. 
زنده حال صدای جیغ دو  زننده دختر جیغ میآیده کتی را می می   راهرواز بیروح نیت.ه صدا از توی  

لبا   از  ینی  برمی برابر شدهه  زمین  روی  از  را  می های خیتِ  روی صورتِ  و  تقلا  دارم  گذارمه 
آید  ای می افتده حال صدای خرخرا خفه ده ه صدای جیغ از توی راهرو می کنده بیشتر فشار می می

دوند پایینه دختر آرام شدهه لبا  خیس را از روی صورتِ  ها میو صدای پای چند نفر که از پله 
اش  های بتتههاش، چش نهای. زیباس.ه ل  هاش بتته اس.ه صورت خیتِ بی دارمه چش  برمی

 کش ه کنارش دراز می جا روی زمین  پریدی کوچنِه هماح و پیشانی رنگ 
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 کندهه وقتی ی  مرد شلوارش را خیس می 3

و دیواره    ک  به این آلون  برس ه یه رنگ تیره بشرم بزن  به دریواش یه ف  کن  دیگه وقتشه یواش 
های تیمی باید سروشن  اینجا رو  دحه واسه جلته وق. پوسترا رو که چتبوندم حتابی نما می اوح

ِ ریزم تو همین ت  وپرتام  می خرتت ییر بدمه   احه  متریه همۀ بلوکای این آپارتماح یه خوابه اتاقا شی
کرده آره! خودش گف. ارزش من براشوح خیلی بیشتر از وپا میوگرنه لیدر یه جای بزرگتر برام دس.

 این حرفا ه گف. فقش چوح اینجا خیلی خفنه و امناح نداره کتی بهِ ش  کنهههه 

 وای این دیگه چی بود؟ 

ام که تشته شدحه باید برم از  های کوفتیای که اومدم اینجا از این خبرا نبوده این پنجره این یه هفته
پنجری آشپزخونه ببین  چه خبرهه ولی نه! بهتره اصلاو سر  ننش ه اگه قرار بود کتی بفهمه من  

 کردحهها رو تشته نمی اینجام که این پنجره 

نه! از بهه  افتاده و خواستن خبرم  نه!  اتفاقی  های ما نیت.ه ما امش  قراری نداشتی ه ولی شاید 
 دونتتن برام شنود گذاشتنه شد با تلفنههه نه نه! شاید می کننه هاح؟ خ  می 

 وایههه 

یعنی لو رفتی ؟ ولی آخه من فقش یه هفته اس. که اینجام چطور ممننه ردمو گرفته باشن؟ هنوز 
هنوز  کتابامه  ندادمه  تشنی   اینجا  جلته  یه  هنوز حتی  دیواره  به  نهتبوندم  رو  پوسترای خوشگل  

  ور تو کارتوح ریشتن اوح گوشهه هاه هموحکتابامو نهیدم تو قفته

 آدهصداهاه صداها زیاد شدحه نفسه نفت  داره بند می

ره! آهاس.ه از چشمی دره  دارح میاح این  رده آره! ش  ندارمه صدای داد و هوارشوح از توی پله 
 خودشه باید از چشمی درههه 

تون  ببینمِ،  دهه نمی دستی منو لو میرهه این عوضی هر کی هت.، داره دستیآخ! سرم گی  می
ای  کشونه باله خودشوننه خودشوننه این هینلای گنده و شلوارای پارچه ولی انگار داره خودشو می
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ششصیاه با پیرنای رو شلوار و  زننِه لبا  شناس ه اینا که ریشتن سر این بدبش. و دارح میرو می
تونن با  گف. میبدوح اسلحه بجنگنه لیدر می   دس. خالی و هینلای گندهه آموزش دیدح فقش با  

 دس. خالی سرت رو م ا سر یه کفتر بنننه

زنی ه شه وقتی جیغ می  ور میزنه؟ ما آدما همه صداموح یه  ور جیغ میره دیگهه اگه نه چرا این آ
باشی ، چه کتی  باشی  چه زحه چه یه ساقی خوردهچه مرد   پای    م پا  من که همۀ جوونیِ رو 

دهه دیگه جیغ هدفِ دادهه پای آزادیه پای فهموندح حقیق. به آدمای نفه ه صدای خرخر می
 نیت.ه 

 کش  دور گلوم ببین  هنوز سر جاشهه چه خوب که من جاش نیتت ههه دستمو می

گردح پایینه این قرصای لعنتی کجاس.؟ باید قای  بش ه باید قای   آخ خدا چی بود؟ انگار دارح برمی
برم تو   بود؟ بهتره  یه سولخ  بش ه حال وق. شنتتن لیواح  نفره و کمد ه هموح گوشه بین تش. 

تونن   ور که سرمو گذاشت  لی پاهام و گره خوردم تو خودم خوبهه بیاح تو ه  نمیره همینآلباساه 
 پیدام کننه باید برم تو سولخی ه باید برم تو سولخی ه باید برمههه 

 

 قفله کردمه ه خوب شد در را سه 4

 لرزهه حیوونیهام از خواب پریده م  بید داره میبهه 

نازنین ه هیهی نیت.ه هیهی نیت.ه قربوح موهای   بره  »الهی بمیرمه ماماح قربون. 
 خوشگل. برمه« 

 وای چه عرقی کرده؟

 ترس ه« »ماماح من می 
 ه نتر  خوشگل ه هیهی نیت.ه« کوچولوئن »نتر  

 استیشن بودح پریدح بیروحه  که تا حال پای پلیه این دو تا تش  جن 
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 »آخ جوح دعوا دعواههه«
 »ماماح بذار بری  نیگاههه« 

 »ماماح تورو خدا! تورو خدا!«

سه  درو  شد  الآ خوب  وگرنه  کردم  وسش  قفله  اینا  بابای    غائلهح  هموح  تش   که  حقا  بودحه 
 احه این خش این نشوح اگه پونزده سال رو رد ننرده نرفتن ور دل باباشوح تو هلوفدونیهگوریگوربه

بینین خواهرتوح داره م  بید ها! مگه نمیمرگ شدهبگیرین دیگه! جوح  خوحخفه»دا  
 لرزه؟« می

 زنی؟«»آخ! چرا می 
توام هتت ه زدم که با اوح پاهای کثیف. نری تو بتا   اته با  »آخه بگیر بتمرگ تو لونه

به  پاهات  سوزنه  پر  اینجا  کوری  مگه  کله مردمه  این  از  ینی  اگه  بشه،  در ه  خراب  ها 
 دونی فردا با  از گشنگی دور خودت بپیهی؟« می

اش مال این بازیای  رسه؟ همهک  بیشتر بزننِ چی به اینا میزنن یهموندم حال این بدبشتو دارح می
شه که  قده عوضی نمیگیرحه اگه نه آدم احرح از کلور سر خیابوح میریزی که میخوح و خوح

 شنوفه، لگد بپرونه و بگه آخ جونمی جوح دعواه بنشِ بنشِ! هایی رو می وقتی یه همهین ناله 

سالشهه ولی خیلی گنده شدهه خیلی  ترس ه خوب که بزرگه هش. کن  ازشوح میوقتی نیگاشوح می
شهریا شنمشوح رو سیر کردمه گیس ساختن واسه بال بیشتر از هش. سال بدبشتیا من که با کلاه 

ندازهه یه گند م و یه توله پس می دخوابونزور میآد بهدرمیوح زندونهه هی می خشاوح لعنتی ه  که یه 
دزدی ای ه  بننهه آفتابه ره اوح توه بدبش. تش  نداره جرم گندهزنه و باز می دیگه تو عال  خودش می 

 اش شیِ ماه، یه سال، فوقِ سه ساله کاش یه بارههه همه

ندازح دیگهه برم یه آسپرینی ام ت  کردهه صداشون  نمی  رده بههآح این این یاروها انگار دارح می 
تون  با مش. و لگد بندازمشوح تو اتاق و در رو روشوح  چیزی براش بیارمه گنده هتتن اما هنوز می

 شدنشوح رو نبین هوق. بزرگتر نشنه کاشنی بزرگ کن ه ولی اگه بزرگتر بشن؟ کاشنی هیچقف  

 »جان  ماماح! جان  عزیزم! نه گریه نننه« 
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 آده باید انگشتام رو تو گوشِ فرو کن ه ام هلا  شده صداهای وحشتناکی میبهه 

کردحه ببین تموم شده هیهی نیت. هیهی  »گریه نننه هیهی نیت.ه داشتن بازی می 
 خوح بگیر توام دههه« نیت.ه دا خفه 

 

 ه ایتتاده بر بام چاه بوگندوه۵

 از این بال همه چی زششششششششششششششته نه؟ههههه 

 لولیدمه تا دیههههههههههههههههروزه دیههههههههههههههروزه ای که توش می محله 

 زن هههههههههههههههههباههههههههههههههههههههههههههل میولی حال تو ابراهههههههههههههههامه دارم بال  

 آده دیگه سب ا سب  شدمه م  پر کاهه صدای بد بقوی کفتراههههههههههههههههههههههههههههههههههههم می 

با اوح کوچه  پایین سیاههه م  یه چاه بوگندوی متتراحه  های تنهههههههههههههههههههههههگِه  اما اوح 
 تنگهههههههههههههه 

 خواح؟ههههههههه خواحه می ها که لبا  نمی آرمه پرندهم  این لباساه که حال درشوح می

چشه؟ تن   پوس.  همین  خوشششششششششششششششگلهه    مگه  ه   خیلی 
 ها ههههههههههههه خوشششششششششششششششششگ ه م  پرنده 

دنبالشن م  گررررررررررررررررگه وره اونام که  آد سم. ایندوه میاهههه اونجارو! یه گوسفند داره می
احه چی بود؟ چی بوووووووووووووووووووده اسمِ یادم  چیز دیگهنه بابا! گرگ خوشگلهه اینا شن  یه 

 آده ک ههههههههههههههتاره نمی

ها؟ آره! ک هههههههههههههههتاره خیلی زشششششششششششششتهه کفتارا زشششششششششششتنه  
 ولی گوسفندا گناه دارحه 

 "هی! هی! بیا اینجاه بپره م  من بپره بیا این باله" 
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چه  گوسفنده  بیچهههههههههههههههههارهه  بپپپپپپپپپپپپپرحه  تونن  نمی  گوسفندا  که  نبود  یادم  آخ! 
 کنهه بهههههههههههههههههههههههههههم بعی می 

می  بالههههههههههبال  دارم  و  فاهههههههههههههههههههههههزم  تو  که  من  زن ه  بیههههههههههههههخیاله 
 گوووووووووووووور بابای گوسفند و صاب گوستتتتتتتتتتتتفند کردهه نه؟ 

هارح پروازموح رو بننی هههههههههه یه دیِ ماهواره  رههههههههام گیر کرد به یه چی تو هواه این سیما نمی
آده آده خوش ههههههههههههمی ده هه هه هه خوش هههههههههههمی افتاد ههههه صدای دلنگ دلنگ دلنگ می

 بع بع بع بع 
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 سروتونین مقابل تستوسترون 

 سارا سعدلو 

 

با تفنگی که روی سر زح گذاشته بوده برای همین شروم کردم به  با »کله  خراب« آشنا شدمه 
جاه شبیه هش.  های به متر با منحنیوپن  سانتیتقلا بوده ی  تن به  ول صدوشص. هدیدحخواب 

اش در  کردهانگلیتیه ی  تن بود در جدال با چهار تن دیگره دختر در آینه نگاه کرده صورت عرق
های فراواح مث  دم  رف.ه تصور کن ی  تودی سیاه با تیغآینه از زیتتن افتاده بوده تر  پیِ می

غلتد همهوح خار بیاباحه تن اول سفید ای که می موشه تیز و براحه تر  همین شنلی اس.ه توده
بود با چشماح سبز و موهای زنجبیلیه تن دوم دراز بود و سیاه  با موهای ی  سانتیه تن سوم چاق  

با موهای سیاه و صورت جوش با چشمانی  بود و سفید  بود و دستپاچه  تن چهارم دیلاق  جوشیه 
 قی ه حریص و و

ای؟ امیر رو به کولر با دهاح و دس.  بیدار شدم با تن و چش  خیسه تا حال در خواب گریه کرده 
کرد مطمئن بودم که بشت  رویِ افتادهه اما من دستان   و پاهای باز خوابیده بوده اگر خروپ  نمی

ها را در تش  فرو کرده بوده از روی  بلند شده تا حال ی  وزح سنگین را مش. کرده بودم و نیرویی آح 
روی. افتاده اس. جوری که احتا  کنی قلب. تپیدح را فراموش کرده باشد؟ شورت  خیس بوده  

هههشناد از زیر گردح شروم می  دان  آح نقطه که شاش از آح  من هنوز نمی   شد و به نو  و به نو ا
 ریزد چیت.، رسیدهبیروح می

رمد اما جاریه بیهوده اما ساریه یاد ی  ماجرایی افتادم، برای  جت  بوده جریاح داش.ه بی 
هایِ تازه روییده بود و صورتِ مث  حباب ساله بود که سینهامیر تعریفِ کردمه ی  دختر سیزده

انداخ. و لیموهایِ لم  نو گرم و درخشاح بوده پیرمرد همتایه هر صب  در راه مدرسه دس. می 
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تر از دختر بودمه تشس و عند با  شده من کوچ  لیمو از چشماح دختر  جاری می فشرد و آب را می 
موهای پترانهه رفت  و محن  زدم توی ساق پیرمرده فنر کردم محن  بوده پیرمرد ه  خواباند توی  

ای خیره  ای خیره ماند و گف. امروز پیتزا بشوری ه موقع پیتزاخوردح باز به نقطه گوش ه امیر به نقطه
مانده در هماح حین من دو تنۀ دیگر خورده بودمه او را بنِه امیر این را گف.ه من ه  دمپایی را  

آمده امیر پی  روی سوس  دراز سیاه پایین آوردمه سوس ، خودا زمین شده اما باز ه  بیروح می
ها اعدام به دختربهه روشن کرده من روزنامه را برداشت  و صفحۀ حواد  را خواندم: پیرمرد متجاوز 

 کرده  خورد و حلقه درس. میوتاب می شوده امیر با دود پی  پیچمی

رف.ه پوست  تی ی سفید از سرم بیروح نمیشروم کرده بود به بوسیدح و نوازش  اما تصویر جوجه
ته می از  کرد و نفتی که بوی کاپیتاح بل   های  را لمس می ها و نو  سینهریشی که راح سوخ. 
زده شبیه ارنت. همینگوی؟ یا  ریِ سفید در سرم دور می داده ی  پیرمرد با کلاه ملوانی و ته می

سفید یا خاکتتری؟  وسفیده سیاهوسالی که پوس. سبزه دارد با موها و ریِ سیاه شبیه هر مرد میاح 
رمد افتاده بودم و چوح ارنت. همینگوی را با آح پیرمرد صفحۀ  امیر خواس. ادامه دهد و من بی 

 آرهه   حواد  قا ی کرده بودم گفت  که بیشیال شوه امیر گف. که نه در ادبیات کهن ما یعنی

می  رری ه  و  بود  ریزنقِ  تازه زح  دخترهای  بدح  گف.  و  شد  خیس  بور  موهای  دارده  را  بالغ 
 رد صورتِ چتبیده بود به شیشۀ پنجری سرتاسری اتاق که از آح  رفِ استشر چشماح آبیه ی  

اش جمع شده بوده بدنِ فرش خردلی پیدا بوده بر پا، دو دستِ زیر تنهآبی و کوه و حیا  سنگ
برجتتگی کمی داش.ه مرد عضلانیا  ا ا قلهماق، بتیار قدبلندتر از زح، خودش را روی او فشار  

 رد اما، دس. اش  راه چشمانِ را بتته بود و خواس. از شیشه بگریزد برود آحداد و زح میمی
خواهی بیاه  کرده مرد قلهماق گف. اگر تو ه  میمردا دوم در حالا خوردح چیپس، تماشایشاح می 

بودح ادامه داد که امیر تلویزیوح را خاموش کرده داد زدم سرشه گف.  ه خوردح و تماشاچی اما مرد ب
آید و هماح بهتر که چیزی نبینده من گفت  که باید بروم سرکاره ی  کار  که کاری از دستِ برنمی 

 امه دیگر نباید خواب ببین ه فقش باید بنویت :  امه دستیار ی  نویتنده و محقد شدهجدید پیدا کرده

 ا لاعات

معل  منطد وارد کلا  در  شده روی تشته با مایی  نوش. در  امروز، استدلل استقرایی 
روی ه  کشیده زیر مثلثی که نوکِ به سم. پایین  در برابر استدلل قیاسی و دو مثل  برعنس روبه 
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بود نوش. قیاسی )از ک  به جز ( و زیر مثلثی که نوکِ به سم. بال بود نوش. استقرایی )از جز   
 ِ  دادح ادامه داده آموزاح به در  به ک ( و در میاح همهمۀ دان

خان  وکی  پش. میز بزرگ و براقِ سینه صاد کرد و خودش را داد جلو و گف.: »خ  چرا  
 خوای  لاق بگیری؟« می

اش را کشید بال و در حالی که منت ر ادامۀ  هایِ را گاز زد و بینیاش بوتاکس موک  احتمالی 
قانع »دادگاه دلی   را سوهاح کشید:  ناخنِ  نگف.ه خان  وکی   بود چیزی  خواده  کننده میسوال 

دس. بزح داره؟ معتاده؟ بدوح اجازه عقد کرده؟« پا روی ترمز گذاش. و دوباره گاز داد: »اووومم   
 زنداح بوده؟ خرجی نداده؟ یا ایدز داره؟ عقیمه؟« 

الت زح با بینی آویزاح در حال شنیدح سنوت بوده دلیلِ باید تتتوستروح  در بین تمام این سول
، یقینبه قری تواند به قاضی بگوید به خا ر تتتوستروح؟  باشده ببششید خان  وکی ، آیا موک  ما می

 شودهپرونده از قهقهه پرپر می 

متئله بنشینید  کلا   حرد  »آخر  ه   با  کلا   ته  تتتو  و  تتتو  کنیده«  ح   را  منطد  های 
دستی اسمشاح ینی باشده خود من سوم دبیرستاح که  آید که دو نفر ب  هرحال پیِ می زننده به می

ب   اس   ن رتاح درباری چه چیز حرد دستیبودم،  به  بودی ه  با ه  دوس. صمیمی  و  بود  ام سارا 
زنند؟ همۀ پترهای کلا  دهمی که دارای مقادیر زیادی تتتوستروح هتتند درباری چه چیز می

 زنند؟  حرد می 

 

 مشاهده

نامه می  بروید جلتات مشاورهه مشاور برای قاضی،  باید  از  لاق  از    نویتدهقب   آقای مشاور 
الی اس.؟ از ازل ه  مشن  آدم و حوا را روی  زوجین می پرسد مشن  کجاس.؟ خ  این چه سول

نگره مردها دوس. دارند قتم. کلف. را باری   ها جزئینگرند و زحاند: مردها کلی لوح خلق. نوشته
زح و  میکنند  شروم  باری   از  برعنس؛  میها  کلف.  به  و  را کنند  ربایشی  استدلل  البته  رسنده 
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آورد و ن ریۀ زح و مرد ی   هاه سروته مثل  را ه  می ای اس. بین مثل  فراموش نننیده ی  چرخه 
 کنده اند در دو بدح را ثاب. می روح

جنتی اثر  کنهه این قرص روی می  مرد گف.: »آقای مشاور، زح من قرص آسنترا مصرد می 
 هارهه«می

برد، کمی. مه  نیت.ه هرچند در این آقا متوجه نیتتند که سروتونین کیفی. قضیه را بال می 
بشتنی خیلی باارزش اس.ه هرگز قدرت  جامعۀ آماری کمی. خیلی مه  اس.ه کمی. در جوامع الله 

 ِ ِ جوامع »متعدی« را دس. ک  نگیریده دان پرسد متعدی یعنی چه؟ و آح آموز دیگر میآموز از دان
 کندهدهد یعنی تعداد بال و او ه  پاسخ غلش را درس. می ینی پاسخ می 

 

 فرضیۀ آزمایشی 

سال   روبه   197۵وقتی  ترسناکی  آمار  با  بودم  میلر  براوح  سوزاح  تحقیقاتی  تی   تا  در  شدمه  رو 
ها بیروح بروم وحش. داشت ه عابرین از میاح جامعۀ  ها بعد از پایاح تحقیقات، از ایننه ش مدت

ای که لمپی روشن نبود و  آماری، در حال تعقیب  بودند، در جاهای تنگ و تاری  و نموره هرگوشه
یخ  شالصداها  بودنده  شال زده  دیگر  نیت.ه  خوبی  گزینۀ  که  گردح  زمتتاح  حتی  نشریدمه  گردح 

ِ شدمه آحقندی  متحر  می  ضلعی به ه  چتبیده  ضلعی و ی  پن ها این شنلی بودند: سه تا ش
 ِ ش ی   یعنی  بودند؛  بالتر  ی   بقه  دوتاشاح  پن که  ی   و  بهضلعی  بالتر ه ضلعی  چتبیده 

از آننه شِبودن بعد  به کابو  روزانهضلعیده  ت ییرها  بودند  شن  دادم و شبیه ی  ام بدل شده 
ضلعی شدم که بتوان  بهشاح بهتب ه بتوان  کمنشاح کن  تا تشلیه شوند  ضلعی چتبیده به پن شِ

کردند«  عوضِ  فهمیدم  را  زندگی  معنی  که  »هربار  کتابا  در  کننده  سب   را  گناهانشاح  بار  و 
صورت مداوم  توانند به ما کم  کنند بهخواندم:»چرا همۀ ما نباید قرص مصرد کنی   وقتی که می

 حس خوبی داشته باشی ؟«

 کنهه دیگه چی بدتر از این؟«مرد گف.: »قرص ضدبارداری ه  مصرد می

 زح گف.: »هشتگ، بدح من مال منه«
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تعالی هتتی ه گناه کبیره اس.  ای ه مال باری تعالی همگی بندهمرد گف.: »اینجا به فرماح باری 
 جلوی آمدح را گرفتنه« 

امه بیشتر جرائ  به عل. رقاب. باروری اتفاق  رم، ختتهکار می زح گف.: »آقای مشاور، من سر
 افتهه«می

 

 تئوری 

گاهانۀ ارعاب   سوزاح براوح میلر به من گف. که تجاوز چیزی اس. نه بیشتر و نه کمتر از روند آ
دارنده هماح ش  خیلی ترسیدمه که از  رید آح تمامی مرداح، تمامی زناح را در موضع تر  نگه می

ها متحد شدمه رفتی  اعتراضات، قدرها ه  ترسو نبودمه دوسال قبلِ رفت  با فال گردو فروش حآمن  
اعتصاباته رفتی  بت. نشتتی  داخ  ی  کپتول پر از آب و گفتی  تا قانوح »رو علیه وید« تصوی  

 شوی  و به خودماح مربو  اس. که بیایی  بیروح یا نیایی ه  نشود ما بیشیال نمی

خندنده باید این قضایا را  آورند و میکننده ادا در میپچ میتتتو و تتتو ته کلا  همهناح پچ
 ح  کنند: 

 همۀ مردها دارای تتتوستروح هتتنده 

 هر تتتوسترونی متب  خشون. اس.ه 

 پس هر مردی متب  خشون. اس.ه 

 هر متجاوزی دارای تتتوستروح بال اس.ه 

 بعضی مردها متجاوز هتتنده 

 بعضی تتتوستروح ها مرد هتتنده

ید یا هماح   Roe vs. Wadeرو علیه وا
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آخر ش  زح رف. دوش گرف.ه مرد روی تش. منت رش مانده چش  سومِ روشن بوده زح با  
های مینیاتوری به  لبا  خواب حریر شیری راهر شد و پروازکناح و خراماح توأماح، همانند نقاشی

سم. مرد هجوم برده فرشتۀ سفید و نرم و بلورین هبو  کرد روی تن لِ مرده چش  سوم از دستِ 
افتاد و اتاق تاری  شده زح که لبانِ را گذاش. روی گردح مرد، روح تتتوستروح به او وحی شد و  

گین می  لولیده زح دنداح نیشِ را در گردح مرد  مرد راز بقا را یاف.ه آب حیات در مشتِ بود و زهرآ
ِ فرو کرد و خونِ را منیده مرد نعره   ضلعیه  ای کشید و خوح فواره زده خونی پر از ش

می رو  سرت  پنبه  »با  زد:  داد  و  آورد  بال  را  سرش  بار،  چند  تتتوستروح زح،  ننن  فنر  برمه 
 هارمه«من  و چیزی برات نمی برهه همه رو میات کاری از پیِ می تشمی

اند های بُرانی آیده مث  دنداحشوده از حرود و و ز خوش  نمیو ت و ز اه از این کلمه چندش  می
خواهد شما  خواهد به شما تجاوز کن ه دل  می خورنده خوانندی عزیز بتیار دل  می ه  میکه مرت  به 

ه  دلتاح بشواهد حتی اگر نشواهده اگر تمام این متائ  را برایتاح توضی  ده  انگار به م ز بنرتاح  
ن رم تنها راهِ این اس. که با بیشتر دانتتن دس. متجاوز را رو کنید و مث  »رو«  امه به تجاوز کرده

باشید علیه »وید«ه )مث  ایننه ینی از خوانندگاح ی  پیشنهاد دارنده اگر جای حرود را ت ییر بدهی  
 گردده( شما لحاظ میشوده در داستاح بعدی ن ر و ت را حذد کنی  مشن  بر رد می 

 

 گیرینتیجه

بود، داشت  می پایاح رسیده  به  پرویه  بود و  از آننه کارم تمام شده  بعد  رفت  خانهه  شامگاهی، 
ساع. دو صب  بوده پار  و سوپرمارک.ا گرداگردا کوچه، سیاه بودنده آسفال.، زیر نورا ت ا تیرا برق، 

کرده ی   زد و ویزویز میسیاه بوده تنها، هماح نقطۀ روشن بود که از سر تیر چرا  برق، سوسو می
انتها بود و چندین هتتنده برابرم؛ این بار کنار تر ، خش  ایتتاده بود: گندآب، گ ، سیاه، تهی بی

شده ی  عمودی افتاح و شد، گریاح میآمده لبشند میرف.، پایین میجوشیده بال میلجنه می 
دراز کشیده بود و نعره    های چتبیده به ه های و سوزاح، سوزحخیزاحه تحقیر ه  بود، پهن و نقره

زده ی  چیز دیگر ه  آنجا بوده ی  دایری بزرگ پرزدار که ی  نخ کاموا مانند که سرش را چندبار  می
رف.ه آح چیت.؟ فنر کردمه چوح نفهمیدم، امیر را آوردم گره زده باشند، داش. به سم. دایره می
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شناختی تجاوز جنتی هت.ه او سیطره بود، زور، نیرو،  در سرم و او گف. این ن ریۀ اجتماعی زیت. 
کرد ضرباح را فراموش کنده کوشیدم صدایشاح اجبار، قدرت و بقا؟ اختناق که قل  را مجبور می

شد و پاهای  از ه  باز و دهان   های  به بال کشیده میگریش. و دس.های  می کن ه اما تواح از رگ 
های مدید تا بتوان  زحا روی  انگیش.ه زماحا افزونی بازماندم، مدتپر از غبار باروته عرقا پوست  برمی

آمده اما او هنوز شد ولی دوباره برمیای بر شقیقه را فراموش کن ه زح که زمین می زمین با اسلحه 
 کن ه ی خراب نگاه مجاس. در روای. دو مرد دنیس جانتوح و من به کله هماح
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کتی  دس.من  نداشت ه  جازدح  برای  جایی  دیگر  زماحه  از  بودم؛  شده  پر  که  جزایر ام  پاها،  ها، 
جا مانده بود که هنوز پر نشده  جاه فقش ی  لنگرهانس، سر، و حتی اپیدیدیم   ه  پر شده بوده همه 

سم. آح  ای به بوده اول خوشحال شدم اما خیلی زود فهمیدم این مرکز که اکنوح تمام من نشانه 
ی  فقششده،  و  بود  پروفنتوس   نقطه  این  ندارده  بیشتر  ی جا  جا  چیز میوفقش  آح  توی  توانت. 
دان  پروفنتو  چیت.ه همیشه از  دانید چه چیزش جال  اس.؟ ایننه من اصلا نمی بگیرده می 
 خورد؟  پرسیدم این شعر کجا به درد من می خودم می

 .هولدرلین وارد شود  -

      

 هولدرلین خارج شود.  -

 شوایک وارد شود.   -

نامی داشتیم که اهل مسکیرش  مارتینکه یه    مبارکتون برسونمعرض    به   باید »
دونید  رفت تو جنگل. میکرد میش از خونه فرار میبود. وقتی بچه بود همه

دست کلیسا بود. آخه باباش خادم کلیسا بود. تا یه  شون بغلچرا؟ چون خونه
قیاف که  بیرون.  هبار  اومد  جنگل  تو  از  سباستین  قدیس  عینهو  بود  شده  ش 

روش کشیده    و  دستی به بر   ،گفت که خود مرحوم هولدرلین بهش نازل شدهمی
بعد   خونده.  براش  رو  تیکه  این  بعدم  شنیدمنام  و  شد  معلم  سر    که  اینو  که 
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گفته که خودشونم ناخوانا  ناخوانا یه چیزایی می  ۀگفته و از این نشون کلاساش می
 « بودن. خلاصه سرتونو درد نیارم که

 شوایک گم شود بیرون.   -

اش این بود که این پروفنتو  ناخوانا بوده هماح که به راه درس. نشانه رفتهه خوبی  ۀاین هماح نشان
شد چیزی را درونِ جا زد و بعد درش آورد و ی  چیز دیگر درونِ کرده  قابلی. تعوی  داش.ه می 

آمد چه؟ با خودم گفت  باید چیزی را در آح  کرد و دیگر بیروح نمیشاح دروح آح گیر میاما اگر ینی 
شود جا بزن  که بتواند از این وضع خلاص  کنده حقیقتی که کمن  کند، نه که پرترم کنده اما مگر می 

 درس. دارد؟  یاین را از پیِ دانت. که کدام چیز انداز 

ام که  هام روی چشم  زد بند پیدا کردهه ی  چش  ها شروم شده  وری اس. که دوبینیوضعیت  این 
شن  از   ینی  آدمفقش  ببین ه  را  شدهها  محو  بود،  همراهشاح  هرچه  در  که  ها  نیت.  خطی  انده 

ده ه های جدید را که اصلا تششیص نمی پاشیدهه آدمرنگ دره   یجداشاح کنده فقش ی  مش. تود
نشین  و ترکی  بوی تند و ترش اسناتول و آمونیا  را که با بوی دا  پپتین  فقش توی آزمایشگاه می 

کش ه از ایتتگاه فضایی متتقر در تریتوح ی  پیام فرستاده شدهه مث  ایننه با  شود، بو می قاتی می 
باراح الما    اند و چیزی جز مدفوم برایشاح باقی نماندهه ایننه روی نپتوحکمبود غذا مواجه شده

با ما کرده بالخره او ه  حد داش. حداق  بششی    F248ای بود که تلتنور فضایی  بارد شوخیمی
 سازدهها چیزهایی اس. که فردا را می خواهد ببینده این  ور که خودش دلِ میاز جهاح را، آح 

چه  کردمه حتما باید راهی باشد تا من بتوان  آحها را بال و پایین می امروز حیراح و سرگرداح، خیاباح 
برای  ترین امنانات مورد نیاز  را اضاد دارم تشلیه کن  یا نه؟ من که شهروند خوبی هتت ه نباید ک  

سی   بیت.  قرح  انتاح  و زندگی  بیشود  که  هت.  چیزها  خیلی  باشد؟  حق   شص.  پنجاه  چه ، 
ها ساخته شده این   ۀجه. در من ریشته شده و حال حتی نباید ی  جا، فقش ی  جا برای تشیلبی

خیلی  حتما  دول.؟  ایدئال  روح  بود  این  من باشد؟  مث   فاشیت.ها  لیبرالیت.انده  ها،  ها، 
کاپیتالیت.توتالیتاریت. بالخرهه مگر مردمها، کمونیت. ها،  دارند  م ول   ها، ها ها ها همه حد 
قدر پر شدند که دیگر از دهن و دما  آوردند بال؟ بعدش چی شد؟ زدند دیوار کشور ب    نبودند که این 

شده این  جوری نمی شاح دوتا کانال بیشتر داش. این رده اگر تلویزیوحرا ریشتند پایین و رفتند آح
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اش شد را بعدا کارشناساح فرهنگی گفتنده ی  سریال پشِ نشد به دلی  ابتذالت فرهنگی، نتیجه
 چه؟ 

  ۀ دادنده حتی مردانی که پالتوی بلند با یق ها عمدا خودشاح را در کانوح توجه من قرار می روز آدم  آح
ها توجه  آح  ها کتانی بودند که من خودم بهپوشنده نه ایننه از این مردها بدم بیاید، نهه این خزدار می

شن   شاح ی کردنده همهکردنده شاید ه  داشتند جای دیگری را نگاه میکردمه به من نگاه می 
دستمال  کردمه  متمرکز  ینیشاح  روی  را  حواس   بودنده  پوشیده  ارغوانیلبا   خز  گردح  میاح  اش 

مردهکرمی رنگ  قیافه ،  و  تن  به  بی ای  آح  از  بود  معلوم  بوده  نشانده  موهای  اش  خداهاس.ه 
رسیده خود جنس  نمی  اش را از راس. به چ  شانه کرده بوده قدش کوتاه بود و قوی به ن رجوگندمی

 داش.ه به ن رم که عادلنه بوده بوده فقش باید عیننِ را برمی

، هاها، چرا  سبز، آحچشم  از چرا  سبز به او و از او به چرا  سبز نوساح گرفته بوده چرا  سبز، آح
ه  ها، چرا  قرمز، او که قدم اول را روی آخرین خش سفید گذاش.ه من چرا  سبز، او، چرا  سبز، آح

تندی    ۀ پای  را روی اولین خش گذاشت  و حال دیگر چشم  فقش روی او بوده چش  راستِ با زاوی
 رد برگشته بوده شاید داش. من را  کرده چش  چپِ ه  آح برگشته بود و داش. به من نگاه می 

شوده من ها دارد از مرکز چهارراه مح  تلاقی چهار خیاباح، رد میدیده مثلا ینی از من چندتا می
برای دیدح خود دیگرم باید به موازات همین متیر، ی  قدم به راس. یا چ  بردارم و به جهاح موازی  

 ِ جه ی   با  فقش  او  اما  بروم؛  جهاحکناری  عنبیه  مییافتگی  را  دیگر  گزین های  ه   این    ۀبینده 
 ه  بزن ه  آنجاسر به خوبیت. ی  

کن ه با کمال  روی خش میانی که مشنی بود به ه  رسیدی ه دستِ را دراز کرد و گف.: »قبول می 
 افتشاره« 

 کن ه« من ه  ک  نیاوردم و سریع این را گفت  و او رف.ه »من شما را به دوئ  دعوت می

را  تازه آح روی   باشده  بیایی  که سن کجا  کنار  با ه   رفته  یادماح  که رسیدم فهمیدم   رد خیاباح 
اش  اش وص  به خز یقه ای برگرداندم تا ببینمِ و شاید دوباره سراغِ برومه دیدم که پالتوی قهوه

شده چشم  را رویِ قف  کردم تا گمِ ننن ه داد  ها محو میداش. توی شلوغی رنگارنگ لبا  
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وگاسهه«ه بدوح ایننه رویِ را برگرداند و حتی بایتتد دستِ را  زدم: »بیا کالتیوم اونی که تو ل  
 وچ  را از سر خود باز کنندهخواهند ی  خ  برد بال و تناح داده انگار کتانی که می

اینم مدرکش. کف دستمو   »باید به عرض مبارکتون برسونم که آره من خلم. 
گن اگه طوری وایسیم که خورشید درست پشت  دایره رو. میببینین. این ربع

وقت  راستمونو بیاریم بالا طوری که پشتش به ما باشه اون  سرمون باشه و دست
ای  ۀ موازی با صفحهصفحدوتا انگشت آخرو ببندیم، اگه انگشت وسطی تو یه  

آد ادعاهای  گذره قرار بگیره، اون آدم خله. بعدشم میدایره میکه از این ربع
گیرن شما رو هم خل  کنه ولی شما حواستون باشه که باور نکنین. میناجور می

 کنن.« می

 خر؟  ۀکی به تو گفت بپری وسط مرتیک-

های مرکز  کنده مگر تعداد کتانی که توی ینی از خیاباحخیال شدمه او خودش من را پیدا میبی
های سبز و  های زرد جیغ اس. چند تاس.؟ با دایره زیر خاکتتری که رویِ دایره ی  لبا  شهر با  

شود زرد بپوشده زرد پوشیدح اینجا معنای خوبی  کس حاضر نمی بنفِ زیاد اس. ولی زرد نهه هیچ 
 های ها با موبای   ور آدمندارده پس نگرانی به خودم راه ندادمه  بد برآوردی که داشت  اگر  همین 

سم. من، تا دم در خانه همراه  بیایند یا به ی  گروه دیگر پاس  دهند، حتما خود  شاح به رفتهنشانه 
کلیس پیدای  می   کندهآ

 »راستی من هنتور باش ه باشه؟« 

کردح اسلحه باش   ولی دیگر دستِ را تناح نداده رف. دنبال سلاحه بهتر اس. من ه  فنر آماده
 و ههن  را مش ول این جزئیات ننن ه 

قدر سرد کنده هوا ه  آح رو را بهتر احتا  می های پیادههای سنگآدم وقتی پابرهنه اس. سشتی 
به هات نهایتا سردی ی  سرماخوردگی سادهه زورش  اهیت  رسده ویترین م ازه الریه نمی نیت.ه  ها 

کردم ولی کار را می گذراندمه داشت  همینها می کردنده قبلا اینطور نبوده وق. زیادی را پش. آحمی
قفتنمی زیر  در  احتا  سوزش  کمی  چرا  راحسینه  ۀدان   پوس.  روی  و همزماح  کردمه  های   ام 
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اش  داد و تلویزیوح کنارینهایی را نشاح می گ  بازی نیمه نصفه  ۀتلویزیوح بزرگ وسش داش. صحن 
دس. دادح   ۀخیس ی  درخ.، روی خش استواه تلویزیوح ب لی صحن   ۀرشد ی  قارچ روی تن   ۀصحن 

ند و نمایند زمین بوده سفیر شبیه زئو  اس.ه من فنر کن  خودش اس. دارد ادا   یسفیر مناهورو
آورده بار اول که این را فهمیدم سرم را از پنجره بیروح بردم و داد زدم: »آی مل. بزنین هموح درمی

 شبنه که آرمِ قشنگهه به خدا این خود زئوسهه داده دستموحه«ه

 شویی زد به سرت؟« ه تپولهه باز نص هینی بیروح داد زد: »آقوی گ

سم. راس. تصویر بود، نگاه کردمه    ۀبرای ایننه مطمئن باش  اشتباه ننن  به هماح ساعتی که گوش
 داد زدم: »ایننه چار و نیمه«ه 

ریا ینی شدی ه یعنی ما با شماه الح اینجا روزا سی ساعتهه«»گوساله ما دیگه با اوح   و 

 وهش. دقیقه هت.ه« وسه ساع. و پنجاه »آره آقای محترم برای ما ه  بیت. 

 «מצוות קידוש השבת בדברים »

 »امروز که شنبه نیت.ه« 

“It is” 

“

” 

 فرمایید، گذشتهه« ور تقریبی دو میلیوح سال از اوح روزی که شما می »الح به

ام را به ویترین  ویترین ی  نفر دس. تناح داده پیشانی   ۀکاتدی گوشاینهی لم  14توی تلویزیوح  
قلی بوده سبی  هیتلری داش.ه داشتند باهاش  علیچتباندمه چش  تیز کردمه از خنده ترکیدمه غلام

دان  من را  کردنده نمی کردنده توی ی  دسته بود که داشتند به ی  چیزی اعتراض می مصاحبه می 
 زدح که خودم را به نفهمیدح بزن ه از کجا دید و برای  دس. تناح داده شروم کردم به سوت
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غلام» و  من  که  عارضم  جنگعلیخدمتتون  تو  میانقلی  ای  ستارههای 
هم  شیشموشصت  هم  میبا  بودیم.  غلامرزم  یهعلیدونین،  یه  قلی  جورایی 

انگیز باشد؟ ــــ  تواند سوک گفت خر آیا میفیلسوف نهیلیست بود. همیشه می
می نه  که  باری  زیر  در  آدمی  بکشد یعنی زمین خوردن  بیندازد؟...    ،تواند  نه 

 داستان فیلسوف. بعدش یه روز

فقط دونی باید کی حرف بزنی. شوایک تو یک احمق بیشعوری که نمی   -
 کنی. هم عرعر می 

ور سنگر یه نارنجک انداختن اونم نه زیر گذاشت نه رو  بعدش یه روز از اون
پرید روش. از اون یکی طرف سنگر یکی داد زد: »یا عیسی مسیح! به زندگی  

 «معنا داد.«

 . چهار ساعت انفرادیو _شوااااایک بیست

 چهار ساعت به کدوم قانون زمانی؟ وفقط بیست

 الدنگ.گم شو  -

رو از میاح جمعی. و پلاکاردهای دستشاح،  سریع خودم را از پش. ویترین کندم و از این  رد پیاده
 رد خیاباح رفت ه فقش ی   رو آحاعتراض به هماح چیزی که گفت ، ی  راه باز کردم و به پیادهدر  

ببین  آح مرد ک.  تا  ایتتادم  از پش. پنجر لح ه  انگشتِ  اولترالی. بین دو  با سیگار    ی وشلواری 
 وری زل زده اس.؟ خش نگاهِ را دنبال کردمه کنار خودم بوده ی  زح چیزی ایندوم به چه  ۀ بق

اش گذاشته بود و ساعد دس. وگوشتیهای شن  چرب پیراهنِ را درآورده بوده نوزادش را روی چین
 یداده شیر ماسیداش را تو دهن بهه فشار میهیولیی   گاه بهه بوده با دس. راس. پتتاحچپِ تنیه

 خورهه«هتوح شیر نمیل  بهه آویزاح بوده به زح گفت : »خانوم مثه ایننه بهه  ۀسفیدی از گوش

ها هنوز گی   ها داده باشند؛ اما آحهایی شد که جواب معما را به آححال. چش  و ابرویِ شبیه آدم
پیوند میمی به ه   زند، هنوز در  نشده اس.ه ل  گوشتی زننده چوح خطی که معما و جواب را 
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اش را پوشانده بهه را توی رودخانه انداخ.، سرش را برای تشنر تناح  تر بالیی پایینِ، ل  گوشتی
 ”Bonne journée Monsieur“داد: 

کوپتر بالی  های هلی  ور که پیراهنِ را مث  پره ها جا کرد و هماحخودش را توی ینی از ص  
می  می سرش  سیگار  داش.  که  مردی  رف.ه  جلو  جمعی.  موو  با  دوستِ چرخاند،  حال  کشید، 

خندیدنده با هماح انگشتانی که سیگارش را نگه داشته بود به شرت من اشاره  کنارش بود و با ه  می
 کرده صورت اخمالودم را برگرداندم و شلوارم را پوشیدمه

گش.ه وای  خورده تیری که نمرود رها کرده بود داش. برمی ها از کجا آب میاین   ۀدانتت  هممن می 
ای که زبانِ چارپایی  فهمی ه به زماح آح همتایه ماح زباح ه  را می به حالماحه بعد از آح دیگر همه

اند اس. باید دو میلیوح و هفتصد هشتصد نهصد هزار سالی گذشته باشده از ناسا ه  که اعلام کرده 
از آح  رد   اورشلی  شدنده  پیامبر دیگری در شرد رهور اس.ه وای که چه لشنری، پیاده راهی 
مردمی از قبای  مایا اعتراض کردند که این پیامبر متعلد به ماس.ه ما این همه قربانی ننردی  برای  

النبي من جنتناه وی  للذین ی لقوح تویی. زده: »هذا  اعینه ه«ه »خطر   هیچه ی  مرد عرب ه  
 بعد اتفاق افتاده  ۀها همه هفت بینیده وقتی که این هاه حال می شورش!« تیتر تمام روزنامه 

 احتا  کردم به روانشناس  نیاز دارمه باید با او مشورت کن ه 

آخر ی  آپارتماح شِ  بقه اس.ه ی  اتاق خواب بیشتر ندارده تصمی  گرفته بودم    ۀام  بقخانه 
های آمازوح آمد و با آح بدح گندمی براقِ از  عوضِ کن ه از وقتی که آح زح وحشی از دل جنگ  

های عرق، من را عاشد خودش کرد، این تصمی  را گرفت ه بوی جنگ  را همراه خودش آورده  دانه
شد آح را در اتاق بوده روحا مها شیریا پریشاح در جنگ  را توی نفتِ حبس کرده بود و ش  که می

می رها می ریشهخواهد خفهدانتت  میکرده  نفرتی  با  داش.ه  می  سرکشی  کنده  اعماق ام  در  دار 
گاهه تصویر ثابتی از او ندارمه از هیچ از توی تش.    افتندهچیز ندارمه فقش چیزهایی که اتفاق میناخودآ

سفید چرو  توی ه     ۀمال ه بدنِ و ی  ملاف های  را می دیدم که ل  پنجره نشتته اس.ه چش  
بین  تصویرش مبه  اس.:  تواند پرواز کنده آخرین باری که او را می کند میانده فنر میپیهیده شده

بازوی  معلد در هوا رقص  ۀموقعی که، ملاف از جلو برگشته و استشواح  با زانوی  کناح روی تنِ، 
نو  عاجی   ۀشنتت  بیروحرنگا  می تیزا  پررنگِ،  پوس.  از  میزده  فنر  با  افتده  لح ه  آح  کن  

e-book



   ساختارشکنان نسل پنجم ادبیات داستانی ایران |301

 

فهم  مرگ ه   ماند و من می شومه او زنده میرو میتوان  بفهم  روبهترین چیزی که می وحشتنا 
 ش همینا بودحه«دومه »فنر کن  همهها می دس. دارم روی پله بعد شلواربه   ۀ با ما شوخی دارده لح 

 های زیادی توی خواب. به کار رفتهه حتی رئالیت ه« »خوبهه خوبهه سب  

 خوبیه؟«  ۀ»نشون

این  کنی ه  آزمایِ  یه  اینجوری»بذار  میللللللللللللللل  بهتر  پیداشوح جوری  بذار  آرهه  داده  ن ر  شه 
 کن ههه ممممم  آها ایناهاه« 

 

 بزرگتره؟« ا »به ن ر تو کدوم ی  از این خطِّ 

 »بالیی« 
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 بار دیگه درس. نگاه کن« »یه

 »هموح بالیی«

 تر نگاه کنه« کن  درس.»خواهِ می 

»الح  پرسید:  گذاش.ه  من  جلوی  برعنس  و  برداش.  را  کاغذ  شنید  را  قبلی  جواب  هماح  وقتی 
 چطور؟« 

 »بالیی« 

تعج  کرده زود ی  لبشند روی لبِ آمد و دستِ را روی خش بالیی گذاش.ه »ببین این ینی از  
 کنن که آدم واقعی. روهههه« حه چشما کاری می اوح ینی بزرگتر نیت.ه هردوتاشوح یه اندازه

 »وایتا، من گفت  اوح ینیه« 

 »چه فرقی داره جان ؟ من که گفت  هردوههه« 

 گفت  بالیی« »کی گفته فرقی نداره؟ من فنر کردم از  رد تو باید می 

احه اندازهگفتی ه کنه از کدوم  رد تو فقش باید می»آرومه آرومه نفس بنِ جان ه ببین فرقی نمی
 س.ه پس به حواس. اعتماد نننه همینه« خیلی ساده

 شهه« بین  که اوح بالیی هنوزم داره بلندتر میبلند شدمه »ولی من می 

و پش.  برداش.  را  ب      و  کاغذ  توی کشوی  را  کاغذ  و  انداخ.  بال  را  ابرویِ  کرده  نگاه  را  رویِ 
 دستِ انداخ. و در آح را ه  داده از در که بیروح رفت  داد زد: »مری  بعدی«ه

گذرد با تفنگ یا شمشیر؟ به چه سبنی دوئ   شوم، از سرم می از پ  ساروو روی رودخانه که رد می 
 کنی ؟ من که بلد نیتت ه 

 . شوایک؟ آزادی-
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عرض» به  که    باید  برسونم  اینکه  علیغلاممبارکتون  قبلِ  درست  هم  قلی 
بفرستنش خط مقدم یه چیزی شبیه همین براش پیش اومد. گفت این زمونا  

می گیر  دوری  حالت  یه  تو  اولش  آدم  جای  همون  به  آدم  هربار  انگار  کنه. 
نمیبرمی هیچی  اصلا  میگرده.  فکر  کنه.  چیکار  باید  اول  دونه  همون  از  کنه 

این اشتباهی چیده که  برات  مقدماتو  این مقدماتو  نتیجه داده. نگو که  جوری 
خواد بفرسته صف  نانت خودمون که منو میش همین جناب لایتچیدن. نمونه

این خلاصه  میاول.  که  جاهاس  موزه  جور  توی  نشسته  که  آدمی  شبیه  شیم 
ش زل زده به تابلوی آدمی که نشسته دستشو زده زیر  دستشو زده زیر چونه

فهمه. از همون اول  کنه. آخرشم هیچی نمیرودِنو نگاه میش داره تینکره  چونه
 «همون آخر بوده. مثه ما.

 .شوایک به زبون آدم حرف بزن -

دونید چیه من فقط بلدم  باید از حضور انور مبارکتون معذرت بخوام. آخه می»
میخون تو  ظهرا  از  بعد  ورژنش.  آخرین  اونم  بزنم.  حرف  ای  زنجیره  ۀچِکی 

که   کوچه  تازگیااستارباکس  میسر  کار  روش  شده  باز  خیلیام  مون  کردم. 
 «خاطر همینم هست که خلم.هگم. بفهمن چی مینمی

دان  پر شدم یا نهه ههنتاح ه  مث  منه من ه  فنر کردم فهمیدم از زماح پر شدمه اما الح نمی
کن ه هماح  آرم و دو دستی تقدیمتاح میبرای من کارساز نبوده پس الح آح را از پروفنتوس  درمی

 یدهخالی بماند بهتر اس.ه اصلا نباید پر شود، شما ه  که با من موافق
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 نسناس هبوط 
 خانی حدی  اسماعی 

 بوتیچلی و محمدرضا صفدری  ساندرو رای  ب

 در خواب زنی از کشیدگی ران  زاییده شد ،دم پدید امدگونه که حوا از دندی آگاهی هماح

ده گویی دویچلاق م  نتلللبتلاو رگله و انلدام  دو   یبلا موهلا  ینلار زندرخل. کُ   یهلاجنگل   احیل از م
آغوشلی و بتلتر سرخا خونینا مادرا فریاد کشیدهه از خواهد خبری دهده خبری از جنس ه می

.چاه اولی با سرع. در حال گذرس.

  ت ی سللن  و دمام در حال نواختن ر  یبا صللدا   دنِیو دو  خوردیبه  م  ِیهاچا  راحچا 
دهد و مرد به  خورندهکتللی آوازی سللر میدوند و به چشلل  مرد میها ه  میسللایه .ردیگیم

  یها را رهتللپار بادها ها آحو زمزمه  شللوندیسللرگرداح در هوا م  هاهیسللانگرد ا رافِ می
 .کندیم یموسم

از گذارند موهایِ به سلللرخی رفته و مو لایی که بیشلللتر شلللبیه زنانی مانده که حنا می  زح
نه   یلیبا مرا    اشدهیبه  چتللب  یهاو راح  دیسللف  یهاه دسلل.رودیدرختاح م  یسللو ها بهتپه

گوید به  شللوده زح به مرد میخورند و آهی دمیده میدو لبه به  می همالدیبه  م  ادیچنداح ز 
افتاده و زح و به دریا     نیدر ک  زماندام تناسلی بریده اورانو     از  ییهاتنه من خوشی بدهه  

 اندهاه  عشد و هبوب یندل شده .ردیگیونو  م یسو چادر قرمزش را به پومونا چاق

زح   ن یبه ه  نیسلللنگ   یهادحینفس و حرارت دهانِ را با دم سللل.در هوا   دهیلم  زفورو 
گنلاه ونو  بله لطلافل. زایلدگی و رهلاییلدح خودش در مرداح بیه  کنلدیچلاق و ونو  فوت م

ها شللده اسلل.ه امروز باد زده  هیشللب  شللتریختللار بر و رنگیزح چاق با چهره بسللایه باز اسلل.ه 
 .کند رشیگ نیخا  توانت. زم دیهاس. و شااز اه  باد ین ی لادیم

های فریاد مادری را روی پاکی ابرهایِ انگار خوح هنجره  .اسل.  دهیگر  یروبه سلرخ  آسلماح
ووحشل. فراگیر شلده کنده رع پاره میزنده ده  دل جنگ  را پارهپاشلیدهه مادر وههیره می

 انداز شده اس.هکوبند  نینای که با شاخ گاو بر او میاس.هصدای تنبوره

هآوردیرا م اشیچادر قرمز رنگ گ  رز ه شده یدلتوز  هیچاق انگار الهه مادر اس. و دا  زح

بر روی اندام  و دسلل.  چتللباندیم  شللتریرا ب ِیهاو راح  کندیشللنمِ را نوازش م  یهاآرام آبه آرامکشللدیمادر م یرح  صللدف  یرا که ل  قرمز زده بر رو  اشدهیو کشلل   دیسللف انگشللتاح  
گذارده در ن ر اول شبیه اه  عشد اس. اما او  هههاش میخصوصی

بلند    یبا موها  یزن یموسلللم  یبادها  احیل و م  اهایل از دل در 
زیر درخ. کنار و سلللی  و سلللن  و دمام    یغرق در صلللدا 
 .اس. تتادهیا پش. به دریا 

سلرخِ از   یرا با موها  اشیو اندام تناسلل نگردیتنها م او
ش را دوسل. ندارد شلن  برآمده  .پوشلاندیمرداح منطقه م

ببرنلد و علاقبل.   پریلاح بر او حتللللادت  ببینلد و  کتلللی 
 زناح کندهوههیره

شلیا ین زح مرد را به    .دیهتل. و تنِ سلف  احیعر   احا یعر 
 برنده بتتری کنار چاههبتتر سرخ رنگ می

را به خروو از   ِیهاراح یپتلتانِ و چتلبندگ  احیم  چا 
 .زنانه گذاشته اس. یزندگ یبه تماشا، یمردانگ  یایدر 

اش و چهره  .یاو فرزند گناه اسل. معصلوم  داندینم یکتل 
 .کندیخوب جلوه م نیبارش او را چنوقارت ییبایز 

تر هتللل. و یاز کود  تازه زاده شلللده ه  بلور   پوسلللتِ
شلده و   دهییدارده ونو  تازه زا   یادیز   داریخر   شل یابر   هیشلب
دهد و مرد باز کتلی اواز سلر می  .اسل.  هاییایدر   یپر   هیشلب

 کندهرا به مهمانی مجل  صدایِ دعوت می

 

ماه کنار رودخانه هراسللاح   14دنبال صللدا در شلل   مرد به
اندازد و با  ای گیتلواح سلرخِ را در آب میگردده سلایهمی

 دوده به من خوشی بده ای مردهتنی عریاح می

زننلد و رح  ملادر زیر  بلادهلای موسلللمی برتنِ تلازیلانله می
ورشلدح در منی مرد را به  غو هل زد و عشلد بهپاهایِ می

 ده  گذار یم ِینما

هلایِ و در روز دوم کنلار چلاه دوم او ه  بلا گرمی لل     
شلوند و پریزاد  زل  پریشلانِ در بتلتر سلرخ غو ه ور می

 .شودبابا اهر می

  ت ی و با ر   کنلدیسلللن  و دمام گوش فلل  را کر م  یصلللدا 
ها را با  ه دمامشلودیخودشلاح نواخته م  یبوشلهر   نیسلنگ 

 یگرم و شلرج  یو هوا   زنندیم  شلاحیچوب درختاح خرماها
.را به ونو  داده اس. یشتگ یدلگر  ایدر 

 

 اینجاستی؟مرد: تا کی 

 زح: تا وقتی تو بشواهیه

 م را چطوری ببرم؟مرد: بهه

 ده ه زح: او خوشیه من اس. ولی راه نشان. می

 م را نبری؟مرد:از کجا معلوم بهه

 دان  آتِ همین که کارش تمام شد دیگر نیت.ه زح: نمی

زح قهقله سلللر داد و مرد بهله را کشلللیلده کود  نیمی  
 کردهخندید و نیمی گریه میمی

  یمادر، فرزند   نهیگ  رزها برگ برگ شلللده و به سلللر و سللل 
  نی ها بر سلللاح  بزرگ ا که از دور دسللل.  شلللودیم  شتهیر 

سللللر رونللدیمل   .یلل ول  آواز  هلوا  اهلل   بللا گلروه  ه هلملراه 
و صللداسلل. تا    سللریب  شللاحیروز برا   یو اوا   ایدر .دهندیم
  به  دیخورشل   یپتو ر یز  که گرم  یهااز وسلش آب  زادیپر   ننهیا 

نلا  را سلللر ونو  نس  کنلده  دحییل زا   یتقلا  انلدرفتله  خواب
چلاه سلللوم بله وجود می اورد و کود  برای نیمله خلاکیِ 

 دهدهجاح می

اسلللل. و چهری کود  غمگینه   و جگرخوح  پللدر نگراح 
بردهکود  در  دانلد کود  را میزنلده خوب میوههیره می

عذاب اس. و مادرش خنداحه خوشحال از بوییدح کودکی 
 خوشی نصیبِ شدههکه از 

 رد  رد و آحنیجنوب با خود زارها را ا   یموسم  یبادها  
جلا را در  زدح سلللن  و دملام همله  یو صللللدا   کشللللدیم

 .ردیگیمبر

  یهلا و درختلاح کنلار و از دل خلانله هلاهیل سلللا  احیل از م  مردم
  هندیآیبر ل  ساح  م یو کاهگل یخشت

هلای  زنلاح زیر درختلاح سلللیل  و کنلار نشلللتلللتله و بلاقلیلاح 
قل   یا کلوزه شللللبل   یغلربلتل   یهللاافللهیلل و  ملردمللاح    هیلل بلله 

 .کنندینگاه م زنندیکه سن  دمام م یینای_امر ییقایافر 

کل زار وفو / و انا ما وفونی/ شییخ شینگر و/یو/ و  
زفنیا و زفش فیایی/ دویی و انیت  انیا میا ر/یییونی /و  

یدوی

و   انلددهیل دره  لول  سیکلور زفورو  و  
 آسلللملاح    احیل ه در مغلطنلدیبره  م

  .معلقند و غرق در شهوت نیزمو 

غوش  آمحن  زفورو  را در  س یکلور 
قدرت   و زفورو  با تمام  دهیکش
تابناکِ  یهارز را با نفس  یهاگ 

 .دمدی برهمگاح م

  نی در آسلللملاح و زم  احیل را عر   یادیل ز   یاو زارهلا  دحیل و دم  یموسلللم  یبلادهلاوجود
 احیها خدا بر آسللماح هتلل.ه آح احین ارت خدا و    بال فرشللتگاح  هبوب و   هکندیم

 هتتندهو هبوب باد 
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 های منتشرشده از مجموعۀ کتاب
 های برگزیدگان حیرت« »داستان 

های متعدد جشنوارۀ سراسریِ داستان  های مستقلِ داستانی از برندگان دورهاین مجموعه، شامل کتاب
 کوتاه خلاقانۀ سال )حیرت( است.  

 
اول:  کوتاه »چشمهمجموعه   کتاب  اول  داستان  چاپ  قهوه،  انتشارات  نوری،  سپیده  اثر  خواب«،  سار 

 .  1400. چاپ دوم 1397
.  1398داستان کوتاه »اکسون«، اثر زهرا سلطانی، انتشارات نادریان، چاپ اول  مجموعه  کتاب دوم: 

 . 1402چاپ دوم 
سوم:  اول  مجموعه   کتاب  چاپ  قهوه،  انتشارات  خادم،  مجید  اثر  جنگی«،  »مناطیق  کوتاه  داستان 

 . 1399. چاپ دوم 1398
شهر«، اثر محمد جابری، انتشارات قهوه،  چاپ رنجوری در ویرانداستان بلند »جهان   کتاب چهارم: 

 . 1402. چاپ دوم 1399اول 
. چاپ 1398باغ«، اثر خالو خالد، انتشارات قهوه، چاپ اول  داستان کوتاه »خانهمجموعه   کتاب پنجم: 

 . 1402دوم 
خیخون«، اثر شورش  -داستان کوتاه »چاقوکشی قبل از پخش غیرمستقیم مالاگامجموعه   کتاب ششم:

 . 1402. چاپ دوم 1398عابد، انتشارات قهوه، چاپ اول 
 . رفتیم«، اثر مصطفی سلیمی داستان کوتاه »در گذرگاه سایۀ مه ایستایی که راه می مجموعه   کتاب هفتم: 

هایی از چیزی در حال سقوط«، اثر صدیقه قانع، انتشارات داستان کوتاه »جریانمجموعه  کتاب هشتم: 
 . 1398قهوه، چاپ اول 

وندی، انتشارات قهوه، چاپ  داستان کوتاه »چیزی برای فروش«، اثر پری شاهیمجموعه   کتاب نهم:
 . 1399اول 

دهم:  گاممجموعه   کتاب  »آموزش  کوتاه  کلواری،  بهداستان  قاسمی  یاسر  اثر  شدن«،  بدهکار  گام 
 . 1401انتشارات قهوه، چاپ اول 

داستان بلند »کارکشته )روزگار دودکیِ آقای پیاز(«، اثر محمدسعید احمدزاده، انتشارات   کتاب یازدهم: 
 . 1402پرتو رخشید، چاپ اول 

دوازدهم:  بسرشته  کتاب  غم  به  گِل  »کدامین  اول رمان  چاپ  قهوه،  انتشارات  خادم،  مجید  اثر  تر«، 
 . 1399،  چاپ دوم 1398
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سیزدهم:  بهاریمجموعه  کتاب  رضا  اثر  گرسنگی«،  تا  حیرت  »از  کوتاه  خادم،  داستان  مجید  و  زاده 
 . 1399، انتشارات قهوه، چاپ سوم 1394، چاپ دوم 1393انتشارات بوتیمار، چاپ اول 

وزد«، اثر الهام فردویی، انتشارات داستان کوتاه »اینجا همیشه باد غربی میمجموعه   کتاب چهاردهم:
 . 1400قهوه، چاپ اول 
 . 1401داستان بلند »میراث«، اثر سمیه برازجانی، انتشارات قهوه، چاپ اول  کتاب پانزدهم: 

داستان کوتاه »پنهان پشت نخل پیر«، اثر دانیال عماری، انتشارات قهوه، مجموعه   کتاب شانزدهم: 
 . 1400چاپ اول 

داستان کوتاه »مادرپریشی«، اثر نرجس امینی، انتشارات خانه نیکان لندن،  مجموعه   کتاب هفدهم: 
 . 1402چاپ اول 

 
 

 های منتشرشده از مجموعۀ کتاب
 هنری حیرت« »آثار هنرمندان انجمن ادبی 

 
نویسان نسلِ نو فارس« به کوشش داستان کوتاه »حیرت اول، برگزیدۀ آثار داستانمجموعه  کتاب اول:

 . 1400، چاپ دوم  1394مجید خادم، انتشارات نادریان، چاپ اول 
نویسان نسلِ نو فارس« به کوشش داستان کوتاه »حیرت دوم ، برگزیدۀ آثار داستانمجموعه   کتاب دوم: 

 . 1400، چاپ دوم 1396امید تمیس، انتشارات نادریان، چاپ اول 
سوم:   بیمجموعه کتاب  ابدیتی  »برای  کوتاه  انتشارات  داستان  احمدزاده،  محمدسعید  اثر  انتها«، 

 .1403. چاپ دوم 1396نادریان، چاپ اول 
چهارم:  داستانمجموعه   کتاب  آثار  برگزیدۀ  سوم،  »حیرت  کوتاه  به داستان  فارس«،  نو  نسلِ  نویسان 

 . 1399، چاپ دوم 1398کوشش مجید خادم، انتشارات قهوه، چاپ اول 
تر از خویش«، اثر محمد رستگار، انتشارات قهوه، چاپ اول  داستان کوتاه »فربه مجموعه   کتاب پنجم: 

1400 . 
انگیز مهرافشا، انتشارات قهوه، چاپ اول  قد«، اثر روحداستان کوتاه »آینۀ تماممجموعه  کتاب ششم: 

1400 . 
هفتم: شکوفهمجموعه   کتاب  فصل  »از  کوتاه  غروبداستان  تا  گیلاس   های های 

 . . 1400پور، انتشارات قهوه، چاپ اول جمعه«، اثر صدیقه داراب 
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های نور نیست«، اثر غزاله سبوکی، انتشارات قهوه،  داستان کوتاه »خبری از لکهمجموعه   کتاب هشتم: 
 . 1402. چاپ دوم 1400چاپ اول 

 .1400داستان کوتاه »تعلیق سرخ«، اثر وحیده موسوی، انتشارات قهوه، چاپ اول  مجموعه   کتاب نهم:
داستان کوتاه »جرگۀ تباه«، اثر حمید شهریاری ، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول  مجموعه  کتاب دهم:

1402 . 
نویسان نسلِ نو فارس«، به  داستان کوتاه »حیرت چهارم، برگزیدۀ آثار داستانمجموعه  کتاب یازدهم: 

 . 1401کوشش الهام فردویی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 
دوازدهم:  صفایی،  مجموعه  کتاب  سیروس  اثر  بود«،  کرده  جمع  اشک  شیشه  »یک  کوتاه  داستان 

 . 1402انتشارات خانۀ نیکان لندن، چاپ اول 
سیزدهم:  چاپ  مجموعه  کتاب  شخصی،  انتشار  خادم،  مجید  اثر  مجلوق«،  محتضران  »ما  داستان 

 . 1403.  چاپ نسخۀ دوم تا دهم 1402نسخۀ اول 
 فر، درحال انتشار. ها بر فراز ابرها«، اثر علی کلانتریداستان »پرواز فیل مجموعه کتاب چهاردهم: 

 رمان »ماجرای یئنگی کند«، اثر سیروس جمشیدی، درحال انتشار.  کتاب پانزدهم: 
داستان »از خیابان شب را آغاز کن«، اثر بهنام شیرالی، انتشارات پرتو رخشید،  مجموعه   کتاب شانزدهم:

 . 1403چاپ اول 
 . 1403بست«، اثر مژگان نعمتی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول رمان »بن  کتاب هفدهم: 

 
 خاطرات حیرت: مجموعه
الهام فردویی، انتشارات پرتو رخشید، چاپ   – ها و پندارها«، به کوشش لاله پیلتن »از دویدن   کتاب اول:

 . 1402اول  
غزاله سبوکی، انتشارات پرتو رخشید،    – های خاموش«، به کوشش مجید خادم  »از جنایت کتاب دوم:  

 . 1402چاپ اول  

 
 ادبیات داستانیِ کودک و نوجوان: 

داستان کودک »شوت بنفش«، اثر هما ایرانپور، تصویرگر: گروه فام، انتشارات پرتو رخشید،    کتاب اول: 
 . 1399چاپ اول 

هیس و روح پدربزرگ«، اثر فریبا کریمی، تصویرگر: محمود زینلی،  داستان کودک »هیس   کتاب دوم: 
 . 1399انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 
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سرزمین کیهانه«، اثر سمانه پناهی، تصویرگر: حامد قجرپور نوبندگانی، رمان نوجوان »در  کتاب سوم:  
 . 1399انتشارات پرتو رخشید، چاپ اول 

چهارم:  حسنمجموعه   کتاب  زهرا  اثر  »ماهو«،  کوتاه  اول داستان  چاپ  رخشید،  پرتو  انتشارات  زاده، 
1399 . 

 
 های منتشرشده از مجموعۀ کتاب

 »پژوهشکدۀ فرهنگ و هنر حیرت« 
 

»فهم داستان؛ درآمدی بر روش تجزیه و تحلیل داستان در متون نوشتاری و سینمایی. کتاب کتاب اول:  
جلدی( و کمپوزیسیون ، اثر مجید خادم، انتشارات قهوه، )دورۀ سه ایِ تحلیل و تشخیصاول: مبانیِ پایه

 . 1399چاپ اول  
دوم:   داستان  کتاب  تحلیل  و  دو    – »داستان  از  تحلیل  برازجانی،  هشت  سمیه  کوشش  به  داستان« 

 . 1401انتشارات قهوه، چاپ اول 
سوم:  به  مجموعه   کتاب  ایران«،  داستانی  ادبیات  پنجم  نسل  »ساختارشکنان  جمعی  کوتاه  داستان 

 . 1402جلدی، چاپ اول کوشش مجید خادم، انتشارات خانۀ نیکان لندن، دورۀ سه 
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